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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كلاس تاريخ حديث دكتر پاكتچي

 5/7/84جلسه اول: 

 موضوع: چيستي تاريخ و مطالعه آن

 مقدمه:

يك بحث دو واحدي داريم در زمينه تاريخ حديث. با در نظر گرفتن اينكه قبلا هم با دوستان طي كرديم كه يك 

ام معمولا در ليسانس بايد يك درس ي دوستان گفتهمقداري جاده خاكي خواهد بود. يعني با وجود اينكه برا

شسته رفته اي باشد كه بتواند بيشتر شاكله ذهني به دانشجو بدهد و دانشجو بتواند ساختارها را در ذهنش 

مشخص كند. درس دوره ليسانس بيشتر پهنانگر است تا عمق نگر. اصلا خاصيتش اين است و بهتر است به اين 

آيد و هيچ وقت هم نتوانسته ام در طول زندگيم درس ليسانس را ن حال از من بر نمينحو ارائه شود. با اي

خوب بدهم، نه فقط در اين درس، اصلا نمي توانم اين كار را انجام بدهم چون خود به خود وقتي گرم مي 

نمي  شوم يك سري بحثهايي را مطرح مي كنم كه جاده خاكي است و خارج از برنامه است و كاري با آن هم

آيد كه بيايم اينجا يك سري بحثهاي خيلي كلاسه شده و منظم و مرتب و فايل بندي توان كرد . و از من بر نمي

شده را خدمت دوستان عرض كنم و از همين اول از دوستان عذر خواهي مي كنم. البته اين به معناي اين نيست 

ه دنبال پوشش دادن به همه چيز نيست، فقط كه بحثهايي كه خواهيم داشت منظم نخواهد بود، بحثهاي ما ب

بعضي از بحثهاي كه احتياج به گفتگو دارد را مطرح خواهيم كرد و يك مقدار در حول وحوش آن غور و 

بررسي خواهيم كرد. ممكن هم هست كه به خيلي از بحثها اصلا نپردازيم. يعني قصد من اصلا پر كردن همه 



 2 

كنم  اهميت بيشتري دارد كه يست. آن ابعادي را كه پيش خودم فكر ميجوانب مباحث مربوط به تاريخ حديث ن

 بخواهند مورد بررسي قرار بگيرد را انتخاب كردم براي كار كردن.

 مطالعه تاريخ:

جلسه اي را كه امروز داريم اختصاص خواهيم داد به چيستي تاريخ، مطالعه تاريخي. يعني مي خواهيم بدانيم 

يث اين مضاف را بشناسيم كه منظور چه چيز حديث است. جلسه دوم مطالعه وقتي مي گوييم تاريخ حد

 پردازيم.اليه است و به چيستي خود حديث ميمضاف

ما مي خواهيم تاريخ چه چيزي را مورد مطالعه قرار دهيم. بعد از اينكه اين مضاف و مضاف الهي را شناختيم، 

ر سده نخست اسلامي، كتابت حديث در سده دوم، مساله بحثهاي بعدي ما يك روند زماني دارد؛ يعني حديث د

اسناد، همينطور مي رود تا جوامع حديثي و كتب اربعه، جوامع متاخر و در هر موردي هم به صورت برشي ما 

بحث خواهيم كرد. مثلا فرض كنيد وقتي كه من  مي آيم يك جلسه را اختصاص مي دهم به كتب اربعه، به اين 

به غير از كتب اربعه كتب ديگر حديثي هم در جهان شيعه نوشته شده ، ولي اين قسمت  نكته واقف هستيد كه

ايم و در ايم. قسمتهايي را كه قرار بوده است زير ذره بين قرار بگيرد انتخاب كردهرا ما زير ذره بين گذاشته

رد تاريخ حديث شيعه ايم. ضمن اينكه من از اين باب خيالم راحت است كه چندين كتاب در موسيلابس نوشته

به صورت وجود دارد. اگر دوستان نگران هستند كه اين اتصال برقرار نشود خوب خيلي راحت مي توانند آن 

كتابها را در كنار اين بحثها مطالعه كنند. هر دو نوع كار وجود دارد يعني هم كارهاي مروري بر روي كل تاريخ 

مقاطع خاصي صورت گرفته است. حالا فكر مي كنم اگر  حديث شيعه و هم كارهاي كه به صورت موردي در

 ابهامي نيست مي توانيم بحث را شروع كنيم.
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اما چيستي تاريخ حديث؟ اولا: ما هميشه از صبح تا شب در حال رفع سوء تفاهم هستيم. فكر ميكنم اينجا هم 

رگذشت حديث را از آن متوجه گوييم تاريخ حديث، اغلب سيكبار ديگر بايد رفع سوء تفاهم كنيم. وقتي ما مي

مي شويم. يعني تصوري كه براي ما وجود دارد اين است كه گاهي اوقات آدم سرگذشت يك آدم را مي نويسد. 

گويد فلاني در فلان تاريخ متولد شده و دوران كودكي اش را سپري كردو .... تا زمان فوتش. وقتي كه مي مي

گوييم كه حديث در زمان حيات آييم و مين است يعني ما ميخواهيم راجع به حديث صحبت كنيم لابد همي

قبل از هجرت متولد شد، با بعثت پيامبر حديث هم متولد شد مثلا در نيمه اول قرن يك  13پيامبر سالهاي مثلا 

كم عصر كتابت حديث، تدوين حديث، جوامع حديثي و بعد دوران كودكي خودش را سپري كرد و بعد كم

الانوار و ... نوشته شده و فعلا ني ميانسالي و ... شده و بعد كتابهاي مفصل حديثي مثل بحاروارد دوره نوجوا

همه چيز به خير گذشته تا ببينيم بعد چه اتفاقي مي افتد . نوع نگاه ما به مساله يك نگاه شرح حالي است . ما 

نويسند. نگاه سرگذشت نامه اي داريم شرح حال يك علم را مي نويسيم. شبيه شرح حالي كه براي يك آدم مي 

و بيوگرافيك است و اغلب اين را با تاريخ اشتباه مي گيرند. حتي گاهي اوقات ميزان غلبه نگاه شرح حالي به 

بحثها به اندازهاي  است كه اصلا گاهي مي بينيم كه توانايي اين را نداريم كه حديث را به عنوان يك غير 

تا آدم مهم و شرح  15، 10حديث بنويسيم. حديث را تقسيم مي كنيم به  شخص ببينيم. چون بلد نيستيم تاريخ

حال آنها را مي نويسيم و مي گوييم شرح حال كليني و ابن بابويه و ... و اينكه چه كتابهايي نوشته اند. اين مي 

 شود تاريخ حديث.

خ فقه و فقها هم همين است. نمي حتي اين نوع نگاه افراطي نگاه بيوگرافي راهم ما با آن مواجه هستيم. در تاري

دانم دوستان تا چه اندازه در جريان اين درسي هستند كه خوب واقعا در خيلي از دانشگاهها وقتي با تاريخ فقه 

و فقها مواجه مي شويم عملا همين شرح حال و معرفي فقهاي برجسته يكي پس از ديگري است. يعني در 
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جلسه را با آن مواجه هستيم. اين تاريخ فقه و حديث  16ه در طي نهايت ما كلكسيوني از معرف تعدادي فقي

نيست. در واقع شايد كلي مشكل به اينجا برگردد كه ما اساسا تصورمان درباره تاريخ حديث اين است كه يك 

فردي كه حديث مي شناسد و به حديث تسلط دارد مي تواند تاريخ حديث بگويد ، اصلا اين مضاف را جدي 

يعني فكر نمي كنيم كه اين تاريخ براي خودش چيز جدي است و آن را بيشتر شوخي تلقي مي  نمي گيريم.

كنيم. وقتي كسي حديث بلد است و با متون و كتابهاي حديث آشنا است خوب حتما بلد است تاريخ حديث 

اصلا با هم درس بدهد. به اين ترتيب وقتي كه ما راجع به تاريخ حديث صحبت مي كنيم در بسياري موارد 

 تاريخ آشنا نيستيم. اصلا نمي دانيم تاريخ چيست و چه نوع علمي است.

سابقه اين علم را فقط بررسي مي كنيم و افراد شاخص و كتب آن را كه در اين زمينه نوشته شده است با همان 

رشته اي  نگاه سرنوشت نامه اي كه عرض كردم. ........... در حالي كه تاريخ حديث به واقع يك بحث ميان

است يعني كسي كه متخصص تاريخ است و از حديث چيزي نمي داند نمي تواند راجع به تاريخ حديث اظهار 

نظر كند. اما صرف آشنا بودن با حديث هم اين توانايي را به آدم نمي دهد كه بتواند در تاريخ حديث بحث كند. 

نقص داشتهباشند و ما نسبت به آن تسلط لازم را  دانش به هر دو جنبه قضيه لازم است.. هر كدام از اينها اگر

نداشته باشيم، نمي توانيم در زمينه تاريخ حديث اظهار نظر كنيم. يك تعريف كلي را اجازه بدهيد من از تاريخ 

ارائه كنم و بعد بگويم كه نوع نگرش تاريخي به حديث مستلزم چه چيزهايي است كه ما بايد به آن توجه داشته 

 ما بخواهيم يك تعريف رايجي از تاريخ ارائه بدهيم من مي گويم:باشيم. اگر 

A systematized study of movement and event and inter-relation. 

يعني اينكه فرض كنيد كه يك جريان تاريخي دارد «. ها و روابط فيما بين آنهامند جريانها و واقعهمطالعه نظام»

دارد انجام مي شود. ناگهان يك اتفاق ديگر مي افتد كه در يك  movementاتفاق مي افتد . يك جحركت يا 

نقطه منقطع مي شود. يك جريان ديگري شروع مي كند به حركت. در يك نقطه اي منقطع مي شود. و مجددا 
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ها اگر ما داريم يك جريان ديگري حركت مي كند باز هم همين طور تا آخر. تاريخ همين است در همه زمينه

سياسي بحث مي كنيم. حكومت صفويه از يك نقطه اي شروع مي شود ادامه پيدا مي كند و در يك تاريخ 

اي قطع مي كند به ايران. حكومت صفويه در يك نقطهاي يكدفعه قطع مي شود. محمود  افغان حمله مينقطه

اي قطع ك دفعه در يك نقطهشود. بعد يك جريان تا مدتي به عنوان دوره افاغنه در ايران  ادامه پيدا مي كند و ي

مي شود. نادرشاه افشار و يك جريان جديد به نام دولت افشاريه اين جريان نيز يك مسيري را طي ميكند و 

 دولت زنديه نيز همچنين و .... اصلا تاريخ يعني همين!

ك نقطه پايان و مجموعه اي از پاره خطهاي به خم متصل كه هر كدام از اين پاره خطها يك نقطه آغاز دارند و ي

و خطوطي كه  eventهايي كه مخل اتصال هستند را مي گوييم واقعه يا همينطور اينها به همديگر متصلند. نقطه

. تاريخ يك تركيبي ايست از  movementطي آن يك جريان تشكيل ميدهند به آنها مي گوييم جريان يا 

هم بايد بگويم كه نبايد به اين نحو ساده انديشي كرد كه ما  تعداي زيادي از جريانها و واقعه ها. البته اين نكته را

فكر كنيم كه تاريخ را مي شود به صورت تك خطي دنبال كرد. خيلي وقتها ممكن است كه به موازات يك خط 

يك خط ديگر هم وجود داشته باشد. مثلا همين توضيح خيل ساده اي كه ما داديم. در مورد دولت صفويه تا 

آنها دولت ازبكان در منطقه خراسان وجود داشته و بخشهايي از ايران در دست دولت ازبكان  مدتها در عرض

 بوده است.

زماني كه افغانها در افغانستان و قندهار قدرت مي گيرند عملا از اين دوره يعني اواخر دوره صفويه يك خط 

ولت صفويه فرمان نمي برد. و به تدريج موازي ديگري با نام دولت محلي افغانيها به وجود مي آيد كه ديگر از د

آنقدر قدرت پيدا مي كند كه در يك مقطعي اين توانايي را پيدا مي كنند كه دولت صفويه را سرنگون كنند. يا 

مثلا در كنار افشاريه يك خط موازي هست با نام زنديه و زماني كه هنوز بخشي از ايران دست افشاريه است 
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كند كه كل افشاريه از بين قتدار مي رسد و به تدريج اقتدارش آنقدر افزايش پيدا ميكريمخان زند در شيراز به ا

ميرود. بسياري از موارد جريانهاي تاريخ به صورت جريانهاي موازي عمل مي كنند يعني اينطور نيست كه ما 

مي شود.  فقط با يك خط موازي سر كار داشته باشيم. اين خط در يك نقطه قطع شده و به خط ديگري وصل

هايي مشترك باشند. ممكن هم هايشان همان واقعهآن خطوط حاشيه اي ممكن است نقاط انقطاعشان و واقعه

هايشان واقعه هاي مشترك نباشند. مثلا دولت افاغنه در قندهار و دولت صفويه در منطقه ايران به هست واقعه

ازبكان همچنان ادامه پيدا مي كند و اصلا  همديگر وصل مي شوند. ولي دولت افاغنه همچنان در كنار دولت

 نقاط انقطاعي برايش وجود ندارد . همان مسيري كه داشته ادامه پيدا مي دهد.

ها آنقدر سنگين و مهم هستند كه مي توانند چندين جريان را با در حالي كه مثلا  فرض كنيد گاهي اوقات واقعه

ارزمشاهيان در ايران و دولت قراختائيان در ماوراءالنهر و هم قطع كنند مثل حمله مغول. حمله مغول دولت خو

سلسله مينگ را در چين و خيلي از دولتهاي محلي را برانداخت. بنابراين اين واقعه ها و جريانها يك تركيب 

پيچيده اي دارند و يك مورخ بايد مطالعه كند و ببيند كه در چه زماني چه جريانها و واقعه هاي موازي وجود 

 د و چه تركيبي فيما بين آنها وجود دارد.دارن

يك نكته اي كه در اين ميان اهميت بيشتري دارد اين است كه يك مورخ معمولا يك نوع تربيت ذهني دارد 

همانند فلاسفه. كساني كه فلسفه خوانده اند معمولا فقط با يك استدلال مي توانند بعضي از امور را بپذيرند و 

مديگر ناسازگاري دارند خيلي مقاومت نشان مي دهند و نمي توانند دو امر ناسازگار را در مقابل اموري كه با ه

به راحتي بپذيرند و به خصوص اگر ناسازگاري قابل تشخيص و قوي باشد. در مورد مورخين هم همينطور 

دهد و است. ايشان نيز معمولا يك عادات و خلقياتي براي خودشان دارند كه مبناي عملشان را تشكيل مي 

 بعضي از چيزها را نمي توانند قبول كنند. 
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من خودم را به عنوان يك مورخ معرفي نمي كنم لكن به دليل اينكه ذهنم يك تربيت تاريخي داشته لذا آن 

حالت را تا اندازه اي دارم و آن اينست كه ما نمي توانيم قبول كنيم كه هيچ اتفاقي در تاريخ به صورت تصادفي 

اشد. در حالي كه كساني كه نگاه تاريخي ندارند، برعكس فكر مي كنند كه همه اتفاقات تصادفي اتفاق افتاده ب

است. به عنوان مثال يك دفعه يك آدمي به نام چنگيز خان مغول متولد مي شود و مي آيد كل شرق جهان را 

 اشد.تواند افتاده بفيكون مي كند. ذهن ايشان به راحتي مي پذيرد كه چنين اتفاقي ميكن

همچنين به عنوان مثالي ديگر اينكه در حوزه حديث چرا يكدفعه همه به صرافت مي افتند از اواسط قرن سوم و 

ق. كه صحاح بنويسند و در عرض پنجاه سال صحاح سته نوشته مي شود. چرا هيچكس از 250حدود سال 

را تعطيل كردند و ديگر تا امروز  خود سوال نمي كند كه چه شد كه اين تصميم را گرفتند و چرا بعد مجددا آن

.ق هستيم كسي تصميم نگرفته است كه صحاح بنويسد. يك مورخ نمي تواند فكر كند كه اين امر 1429كه سال 

اتفاقي بوده است. حتما يك قاعده اي بر آن حكمفرما است و وظيفه يك مورخ كشف اين قاعده است. يعني 

؟ لذا يك تاريخ واقعي يك تاريخ تحليلي است. تاريخي است كه براي بايد معلوم شود كه اين اتفاق چرا افتاده

ها پاسخ دارد. لازم است آنقدر اين وقايع و جريانها را مورد بررسي قرار دهد تا به جواب سوالش برسد. چرايي

هزاران خط موازي وجود دارد كه يكي از آنها خط حديث است و ديگري فقه و ... . بنابراين يك مورخ نمي 

 تواند با اين امور به عنوان يكه قضيه وَقَعتَ برخورد كند و با علت آن كاري نداشته باشد.

.هـ رحلت مي كنند ) حالا من كاري ندارم كه خليفه دوم نهي كرده 11و يا مثلا هنگامي كه رسول اكرم در سال 

.هـ 100چرا بايد تا حدود سال از كتابت حديث يا نه كه به آن مي رسيم و مهم نيست كه نهي كرده باشد يا نه( 

هيچ كس به صرافت نيفتاده باشد كه احاديث ايشان را ثبت و ضبط كند و بياورد روي كاغذ. خليفه هاي ديگري 

العزيز بوده اند، چرا آنها يادشان نيفتاده كه خوب است احاديث نوشته شود و چرا بايد عبدهم قبل از عمربن
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از اكنون شروع كنيد به نوشتن احاديث پيامبر و يكدفعه موجي راه مي افتد ايشان يك چنين تصميمي بگيرند كه 

در كتابت حديث در قرن دوم، چرا؟ چرا قبلا به اين تعهد عالمانه شان عمل نكرده بودند در قبال حفظ احاديث. 

 ما با مجموعه اي از اين سوالات مواجه هستيم كه بايد برايشان پاسخي داشته باشيم.

.هـ فردي به نام محمد بن يعقوب كليني تصميم مي گيرد كه احاديث شيعه را 300در حدود سال چرا يكدفعه 

جلدي جمع آوري كند و اينكه چه انگيزه اي او را وادار به اينكار كرده بود؟ آن نيازي كه به  8در يك كتاب 

قبل از اين تاريخ اين  كليني از دنيا مي رود و مسلماً 328وجود اين كتاب احساس كرده بود چيست؟ در سال 

 كتاب جمع آوري شده است، بعدش چه خبر است؟ 

سال يك آدم با همت پيدا نشده كه  40نوشته در طول اين  360بابويه كه آثارش را بعد از سال چرا تا زمان ابن

كليني در كافي بابويه با كليني فرق مي كند.؟ چرا اين كار را ادامه بدهد و كار مشابهي انجام دهد؟ چرا روش ابن

جلد كتاب مي نويسد و مباحث اصول عقايد و فروع دين و  8كه مدتها قبل از ابن بابويه نوشته شده است، 

حتي روضه و مواعظ را جمع مي كند ولي ابن بابويه در من لايحضره الفقيه فقط احاديث فقه را جمع آوري مي 

ا را در آخر كتاب با عنوان مشيخة الفقيه مي آورد؟ جلد و چرا اسانيد را حذف مي كند  و آنه 4كند و آن هم 

اين روش را ايشان از كجا آورده و چه كسي به او ياد داده است؟ و بعد شما مي بينيد كه بساط اصحاب حديث 

در جهان شيعه دچار فروپاشي مي شود و بسته مي شود و دولت فقها اقتدار پيدا مي كند كه در راس اين فقها 

شيخ مفيد كتاب حديثي نمي نويسد و حتي شيخ مرتضي كه بعد از او است نيز نمي نوسيد شيخ مفيد است. 

 لكن يكدفعه شيخ طوسي مي آيد و تهذيب و الاستبصار مي نويسد، چرا؟

چرا شيخ طوس همان روش ابن بابويه را ادامه مي دهد از دو نظر اول اينكه فقط احاديث فقهي را جمع آوري 

همه را و دوم اينكه اسانيد را حذف مي كند و در آخر كتاب چيزي با عنوان مشيخه  مي كند نه مانند كليني
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التهذيب و مشيخه الاستبصار مي آورد. كسي نيست بگويد قرار بود اين فقها مخالف اصحاب حديث باشند و 

 مكتب ابن بابويه را كن فيكون كنند و مكتب جديدي جايگزين آن كنند؟ 

از دنيا مي رود ديگر بعد از آن چنين اتفاقي نمي افتد و كسي تصميم  460سال  بعد از اينكه شيخ طوسي در

سال بعد كه مجددا يك عده اي  600.هـ يعني 11گيرد احاديث شيعه را در كتابي جمع آوري كند، تا قرن نمي

شد سال يعني هيچ كسي پيدا ن 600تصميم مي گيرند كتابهاي مفصل در حديث شيعه بنويسند. در طول اين 

 چنين كاري انجام دهد؟ ما در تاريخ حديث با صدها سوال اين چنيني مواجهه هستيم. 

به دو گونه مي توان با اين سوالها برخورد كرد: هم مي توان به راحتي از كنار آنها رد شد و تاريخ شرح حالي 

لانوار، علامه بحراني .هـ شيخ حر عاملي كتاب وسائل الشيعه، علامه مجلسي كتاب بحار ا11نوشت كه در قرن 

جلدي  100كتاب عوالم العلوم و آن عالم بحراني ديگر كتاب مدينه المعاجز و كتابهاي ديگرش و كتابهاي 

 نوشته شده است.

اين خيل فرق مي كند با اينكه شما بپردازيد به اين سوال كه چرا يكدفعه چنين اتفاقي افتاد كه همه تصميم 

آن ديگر شاهد نوشته شدن چنين آثاري نيستيم. اينجاست كه متوجه مي شويم چه گرفتند بنويسند و چرا بعد از 

 قدر مي تواند تفاوت وجود داشته باشد بين يك برخورد تاريخي و يك برخورد سرگذشتي.

پرسيده نمي شود. يك مورخ جريانها و وقايع را دنبال مي كند  و لذا  "چرا"در بيان سرگذشت ديگر سوال 

موازي و اينكه چه تاثيرهاي متقابلي بين اين جريانهاي موازي وجود دارد برايش مهم است.  چراهاي جريانهاي

 لذا دوستان مي توانند حس كنند كه سرگذشت حديث نوشتن به جاي تاريخ حديث ، جنس تقلبي است.

نهايي در يك مطالعه تاريخي در يك حوزه خاص بايد متمركز شويم روي اينكه چه وقايعي رخ داده، چه جريا

 وجود داشته و چه رابطه اي فيما بين اين وقايع با اين جريانها وجود دارد.
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يك نكته لازم است در مورد رابطه بين وقايع و جريانها تذكر داده شود  و آن اينكه رابطه بين جريانها و وقايع 

دارند. در بعضي نقاط رابطه پيچيده اي است و تك خطي نيست، بلكه جريانهاي موازي گاهاً در كنار هم وجود 

اين جريانهاي موازي همگرا به همديگر مي رسند و در بعضي نقاط جريانهاي تك خطي مي توانند واگرا شوند 

و به دو شاخه تقسيم شوند. در خيلي جاها جريانهاي موازي ممكن است همچنان به موازي بودن خودشان ادامه 

واقعه هايي باشند كه با يك اقتدار كامل چندين جريان را  بدهند. واقعه هايي كه اتفاق مي افتاند ممكن است

متوقف كنند و گاهي هم ممكن است واقعه هاي كم قدرتي باشند و فقط بتوانند يك جريان را متوقف كنند. 

بنابراين تركيب بين وقايع و جريانها يك تركيب پيچيده است، يك تركيب شبكه اي و خطي ساده نيست. لذا 

 يك مورخ بتواند رابطه بين جريانها و وقايع را درست شناسايي كندو دچار اشتباه نشود. خيلي مهم است كه

نكته مهم ديگر كه در مطالعه تاريخ و بحث از جريانها و وقايع اهميت زيادي دارد رابطه بين سيستمها است. 

ظام را ايجاد كريم. اما هر به معناي مطالعه نظام مند. يعني ما يك ن  systematized studyقبلا هم گفتيم كه : 

نظامي خودش مي تواند بخشي از يك نظام بزرگتر باشد . همچنان كه شما مي گوييد زمين يك سياره است كه 

به دور خورشيد مي چرخد به همراه چندين سياره ديگر كه آنها نيز به دور خورشيد مي چرخند. بنابراين زمين 

دهند. ضمنا ما يك سيستم بزرگتري هم سياره اي را تشكيل ميبا ستاره اش يعني خورشيد يك سيستم چرخش 

داريم به عنوان سلار سيستم يا منظومه شمسي كه شامل مجموعه اي از سياره ها است كه به دور خوشيد مي 

چرخند. خود اين منظومه شمسي بخش كوچكي از يكي از پره هاي كهكشان راه شيري است. و خود اين پره 

 ك زير سيستم است در سيستم بزرگتر كهكشانهاي راه شيري و قس علي هذا.كهكشان راه شيري ي

بنابراين اگر يك نفر مي خواهد راجع به زمين و چرخش اَن تحقيق كند بستگي دارد كه چقدر اين سطوح را 

انيم لذا ايم و تعداد كهكشانها را نميد برود بالا . البته نه اينكه بگويد چون ما هنوز آخر آسمان را كشف نكرده
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حال متاسفانه نمي توان خيلي درست اظهار نظر كرد. به هر حال مي توان تا همان حد را نيز كشف كرد. در عين

زماني كه ما درايم چرخش زمينه دور خورشيد را مطالعه مي كنيم ناگهان با برخي موارد بي پاسخ مواجه مي 

فرض كنيد كه چرا زمين به صورت بيضي شكل به كنيم. مثلا سيستم پاسخش را پيدا نميشويم كه درون اين

دور خورشيد مي چرخد؟ قاعدتا بايد دايره وار باشد. و يا مثلا چرا در هر هزار سال كه به دور خورشيد مي 

چرخد يك مقداري انحراف پيدا مي كند، به چه دليل؟ در اين موارد است كه شما مجبور مي شويد يك مقدار 

يرون بكشيد. پاسخ اين سوال درون سيستم نيست ، بلكه بيرون از سيستم است. لذا خودتان را از اين سيستم ب

 لازم است به سيستمهاي بالا تر هم نگاهي بشود. 

حديث نيز براي خودش يك سيستم است و يك تاريخي هم دارد. يعني مجموعه اي از جريانها و واقعه ها . 

ست با مجموعه اي از جريانها و وقايع در درون خودش. وقتي كه مي گوييم يك تاريخ دارد يعني يك سيستم ا

يك كنشها و واكنشهايي دارند و در نهايت يك مسيري را طي مي كنند. وقتي كه ما داريم اينها در درون خودشان

دنبال علتها مي گرديم ، خيلي از مواقع مي توانيم آن علتها را در درون سيستم پيدا كنيم ولي گاهي اوقات همه 

در درون سيستم پيدا نمي شوند. اينجاست كه گاهي ما مجبور مي شويم از درون سيستم خارج شويم. به  علتها

عنوان مثال مي خواهيم بررسي كنيم كه چرا در يك دوره اي حديث به اين سمت پيش رفته كه در آن بيشتر به 

است كه اگر در اين احاديث فقهي توجه شده است؟ جواب اين سوال در بيرون سيستم است. علتش اين 

منظومه شمسي يك سياره اي است به نام حديث كه به دور خورشيد مي چرخد، يك سياره ديگر هم هست به 

 نام فقه كه آن نيز به دور خورشيد مي چرخد و مي تواند تاثيراتي را روي اين سياره بگذارد.

ديث داشته باشد و لذا نياز به اين پيدا اينكه علمي به عنوان فقه رفته است به سمتي كه كاربرد حداكثري از ح

كرده كه كه مجموعه هايي در حديث فقه داشته باشيم در حالي كه چنين انگيزه اي در مورد احاديث غير فقهي 
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وجود نداشته است. اينجا آن عامل تاثير گذار در بيرون از سيستم است يعني دانش فقه كه موجب اين تحولات 

 قهري شده است. 

اوقات شما مي بينيد كه فردي مثل عمر بن عبد العزيز اصلا خودش محدث است و قبل از اينكه  و يا گاهي

بيايد دمشق و بر تخت خلافت بنشيند، مدينه بوده و در نزد علماي مختلف درس خوانده و حديث شنيده است 

جمع آوري  و هميشه اين ذهنيت برايش وجود داشته است كه چقدر خوب است اين سخنان نبوي همه يكجا

شود. لذا زماني كه در مسند خلافت مي نشيند و اين اختيار را پيدا مي كند كه يك چنين دستوري را صادر كند، 

بلافاصله نامه مي نويسد كه فَليَكتبُ حديثُ رسول ا... )ص( و چون خليفه بوده و صله و پاداش مي داده است 

ديثي بنويسند و اصلا فضا يكدفعه تغيير مي كند و بر طبيعي است كه مردم همه تصميم بگيرند كه كتابهاي ح

گردد. اينجا است كه مي بينيد سياره سياست بر سياره حديث تاثير گذارده است و اگر در خود حديث دنبال مي

.ق هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است و همان وضعيت قبلي است. 100ريشه اين واقعه بوديم مي بينيم كه در سال 

 ني از حوزه سياست است كه آمده و حوزه حديث را وارد يك جرياني كرده است. اين عامل بيرو

لذا يكي از مسائل مهم در مطالعات تاريخي رابطه فيمابين سيستمها و زير سيستمها است. البته نه به اين معنا كه 

يخ اقتصادي و دچار افراط و تفريط بشويم كه كسي كه مي خواهد تاريخ حديث بنويسد بگويد كه من بايد تار

گويد تا سياسي و علم و نجوم و.. را بدانم تا بتوانم تاريخ حديث بنويسم. اين مثل همان كسي است كه مي

ايم نمي توان راجع به نحوه گردش زمين به دور خورشيد صحبت كنيم. زماني كه انتهاي آسمان را كشف نكرده

گر تاريخ ز طرف ديگر آن كسي كه به عنوان تحليلاين يك برخورد افراطي است و اين مسائل لزومي ندارد. ا

مي خواهد كه روي تاريخ حديث كار كند اگر بخواهد تمام وقايع و جريانها را درون سيستم جديث جستجو 

 كند قطعا دجار اشتباه خواهد شد. يعني يك جاهايي مشكل پيدا مي كند كه نمي تواند پاسخش را بدهد. 
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اشد و مواقعي كه نمي تواند علت را شناسايي كند بايد اين نكته را مدنظر بگيرد يك مورخ هميشه بايد هوشيار ب

كه هر سيستمي جزء يك ساب سيستم است و هر ساب سيستم جزء يك سيستم بزرگتر. لازم است كه به 

سيستمهاي بزرگتر مراجعه شود شايد در سياره هاي مجاور يك عامل تاثير گذار وجود داشته باشد كه اين 

ط را به وجود آورده باشد. اينها جزء الفباي تاريخ است. يك مورخ با اين طرز تفكر بزرگ مي شود و شراي

لذاست كه ديگر خيلي از مسائل را نيم تواند به سادگي از كنارش رد شود. نمي تواند بگويد من دنبال علتها 

 نيستم.

ي يك مورخ نقطه عطف است كه يك برا eventدر واقع آنچه كه غير مورخين به آن مي گويند واقعه يا 

 Criticalجرياني به جرياني ديگر انتقال پيدا مي كند. به اين نقطه عطف يا انتقال را اصطلاحا مي گويند 

Cheney «تغيير بحراني.» 

تغيير بحراني آن تغييري است كه حركت تدريجي ديگر ندارد بلكه حركت همراه با انقطاع و شكست و جابه 

اي از پارامترها است. اينطور نيست كه فقط يكي از پارامترها تغير كند. به تعبير ديگر يك  جايي در مجموعه

تغيير عادي نيست بلكه يك جهش است. در اين موارد است كه ما مي گوييم يك واقعه اتفاق افتاده است. يك 

نگاه كنند با توجه به  هشدار هم بايد به دوستان بدهيم كه هنگامي كه مي خواهند به مسائل به صورت تاريخي

نكاتي كه در مورد سيستمها بيان كرديم بايد در نظر داشته باشند كه گاهي اوقات در سيستمهاي موازي مثل فقه، 

حديث، سياست و ... يك واقعه خارجي ديگر ممكن است در كل اين سيستمهاي موازي تاثير گذار باشد مانند 

تدر بود. به هما اندازه كه در سيستم سياست تاثير گذاشته وباعث حمله مغول به ايران كه واقعه اي بسيار مق

سقوط دولت خوارزمشاهيان شده، به همان اندازه هم در حوزه حديث تاثير گذارده است براي اينكه ناگهان 

 حلقه هاي آموزش حديث را قطع كرده، به همان اندازه نيز در حوزه علوم مختلف تاثير گذار بوده است.
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غول مطالعه اين مطالب هستيد توجه داشته باشيد كه گاهي واقعه هاي سيستمهاي مختلف علي رغم وقتي كه مش

در ايران انقلابي رخ داده است  1375نزديكي به همديگر ممكن است با هم انطباق نداشته باشند. مثلا در سال 

ه دولت شاهنشاهي سقوط است ك 57بهمن  22كه شما اگر بخواهيد از بعد سياسي به آن نگاه كنيد اوجش در 

كرده است، لكن اگر بخواهيد از لحاظ حقوقي آن را بررسي كنيد زماني است كه قانون اساسي جديد، جايگزين 

 قانون اساسي قديم شده است كه اين جايگزيني در يك فاصله زماني متاخرتر رخ داده است.

اتفاق خاصي در  58و  57ينيد كه در سالاز لحاظ سيستم دانشگاهي اگر بخواهيد مساله را بررسي كنيد مي ب

نظام دانشگاهي ايران رخ نداده است و در جريان انقلاب فرهنگي است كه نظام دانشگاهي ايران از آن وضعيت 

قبلي به وضعيت جديدي منتقل مي شود. در ديگر مسائل نيز ممكن است اين نقطه هاي انقطاع يا چرخش يا 

Event وع تقدم و تاخري اتفاق افتاده باشند. در سيستمهاي مختلف با يك ن 

نكته ديگر اينكه معمولاً هنگامي كه تاريخي نگاه مي كنيم به مسائل، به طور ناخودآگاه به خاطر ترتيبي كه در 

جامعه ما صورت گرفته ، هميشه تاريخ سياسي را پيش نمونه تاريخ فرض مي كنيم و گاهاً سعي داريم كه ديگر 

اسي منطبق كنيم و فرض ما بر اين است كه تاريخ سياسي حاكم بر همه شاخه هاي تاريخ وقايع را بر وقايع سي

است. در عمل ممكن است اين نوع ديدگاه جواب ندهد چرا كه كسي كه دارد در حوزه تاريخ حديث مطالعه 

داريم فقط مي كند بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه در حوزه تاريخ حديث اگر ما به حوزه سياست توجه 

 براي ما جنبه كمكي دارد و نبايد آن را مبناي عمل قرار دهيم و اين مطلبي است مهم در مباحث حديثي.

اكنون فكر مي كنم تا حدودي صورت مساله شفاف شده است و تقريباً معلوم است هنگامي كه مشغول بحث از 

كنيم و معتقديم كه اگر بخواهيم نگاه تاريخ حديث هستيم منظورمان چيست. ما حديث را يك سيستم تلقي مي 

تاريخي به حديث داشته باشيم، تاريخ حديث مجموعه اي است از جريانها و وقايع كه با هم ارتباط پيچيده اي 
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دارند. در بسياري از موارد جريانها موازي هستند، در مواردي همگرا و در ديگر موارد واگرا. هنر يك مورخ 

 اين جريانها و وقايع را كشف كرده و مورد مطالعه قرار دهد. اينست كه بتواند رابطه بين

بهتر نيست به جاي اينكه بگوييم تاريخ مطالعه جريانها و وقايع است بگوييم تاريخ مطالعه انگيزه سوال:     

م ها بپردازيهايي است كه باعث به وجود آمدن حركتها و وقايع شده اند و اصلاً جايگاه اين بحث كه به انگيزه

 كجاست؟

ايد در حوزه انداز است و اكثراً خيال مي كنند رفتهوقتي مي گوييد انگيزه اين بحث يك مقدار غلطج:       

روانشناسي. ما در تاريخ روانشناسي نمي كنيم. اگر ما مي گوييم كه علت اين حادثه چيست، آن علت نيز براي 

چيزي از همين جنس است نه اينكه چيزي از مقوله  ما يا يك واقعه است يا يك جريان، چرا كه آن علت نيز

هاي روانشناختي. ما وارد آن مقوله نمي شويم و بحث از جايگاه آن نداريم و وظيفه مورخ تنها آن است انگيزه

كه روابط نامرئي بين جريانها و وقايع را مرئي كند و بس، چون ما داريم درون يك سيستم جريانها و وقايع 

لذا تا آخرش هم هر چه مي گوييم از اين مجموعه بيرون نمي آيد. ممكن است از سيستم  حركت مي كنيم و

بحث خودمان به سيستمهاي موازي رو بياوريم ولي در هر حال مطالعه تاريخي چيزي از جنس مطالعه 

ريانها و روانشناختي نيست. اگر ما گاهي اوقات بحث از تاريخ تحليلي مي كنيم آن نيز همين روابط فيما بين ج

وقايع است، اگر صحبت از علت است و اينكه اين واقعه به چه علتي رخ داده يعني اينكه چه واقعه يا جريان 

ديگري اين واقعه را به وجود آورده است و يا اينكه كجا اين دو جريان به هم برخورد كرده اند و جريان يا 

 واقعه اي جديد رخ داده است.

يك كامپيوتر مي ماند كه به غير از اين دو عدد، عدد ديگري در سيستم وجود اش مانند سيستم صفر و همه

 ندارد.
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تمامي تحليلها و مباحث در تاريخ با استفاده از يك نوع رابطه و يك نوع چينش كه از جريانها و وقايع رخ مي 

 دهد بيان مي شوند.

نگاه نكنيد گرچه من در ابتدا تعبير پاره نكته ديگري كه متذكر مي شوم اين است كه به اين جريانها پاره خطي 

 خط را به كار بردم لكن براي تقريب به ذهن بود ولي در واقع اينجا پاره خطي وجود ندارد.

براي بيان اين مفاهيم بواسطه مفاهيم رياضي مي توانيم تعبير بردار را استفاده كنيم. چون در جريانهاي تاريخي 

يك حركت از قبل به بعد است و برگشت ناپذير. اين خيلي نكته مهمي جهت حركت وجود دارد، يعني هميشه 

است. تاريخ صفويه هميشه با شاه اسماعيل شروع و با شاه سلطان حسين خاتمه مي يابد و هيچ وقت برعكس 

نمي شود. جريانهاي تاريخي و چينش آنها هميشه از يك سمت به سمت ديگر است بر خلاف اينكه اگر 

ها را بررسي كنيد اصلاً جهت در آنجا معني ندارد در حالي كه در بردار هميشه به جهت نياز  بخواهيد پاره خط

 داريم.

در ضمن رابطه علت و معلولي در سيستمهاي تاريخي و روابطي كه در جريانهاي تاريخي وجود دارد هميشه 

ست. يعني اگر ما بخواهيم پذير نيجهت دار است. هميشه اتفاقهاي قبلي در بعدي موثرند و برعكس آن امكان

هـ. نوشتن حديث شروع شد بايد حتما به گذشته آن نگاه كنيم كه چه اتفاقاتي رخ 100بدانيم كه چرا در سال 

داده است كه نتيجه آن اين شده است. البته مي گويند از كرامات شيخ ما اين است كه عسل خورد و گفت 

واضحات است ولي لازم بود اين نكته را من توضيح بدهم  ممكن است بگوييد كه اين مساله از شيرين است،

 براي اينكه ذهنيتها را اصلاح كنم.

اولين سوالي كه براي ما وجود دارد  –كه ما الآن درگير تاريخ حديث هستيم  –در مطالعه هر شاخه اي از تاريخ 

سياسي يك سري وقايع اين است كه واقعه چيست و جريان كدام است؟ مثلاً فرض كنيد در مطالعه تاريخ 
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كلاسيك وجود دارند مثل مرگ يك پادشاه يا به سلطنت رسيدن شخصي، وقوع يك جنگ و ... كه وقايع 

هستند. جريانهايي هم وجود دارند مثل دوره حكومت صفويه يا ... كه در تاريخ سياسي براي ما واضح و جا 

 !افتاده است. اما در تاريخ حديث چه؟ اين سوال خيلي مهم است

اگر ما در تاريخ حديث بخواهيم دنبال جرياني بگرديم، يعني دنبال چه چيزي هستيم؟ يك پيامبري از طرف 

سال  1400خداوند مبعوث شده و مطالبي را فرموده است و بعد از او هم جانشينانش كه شده حديث، بعد هم 

و وقايعي اتفاق افتاده است؟ دوستان سال چه جريانها  1400است كه مردم اينها را حفظ كرده اند، حال در اين 

 اگر نظري دارند مي توانند بفرمايند.

 .اينكه كتابت حديث اول ممنوع بوده و بعد آزاد شده است خودش يك جريان است 

 .جريان منع كتابت حديث كه با واقعه دستور عمربن عبدالعزيز براي نگارش آن، تمام شد 

 جام دادند و يا آمدن امام صادق به كوفه و يا نوشتن كتب كاري كه امام صادق)ع( و امام باقر)ع( ان

 اصول اربعه مئه و ... همه جريان هستند.

هايي كه شما ذكر كرديد اعم از ظهور افراد شاخص، نوشته شدن كتابهاي شاخص و يا بعضي اتفاقات نمونه

لي كافي نيست. جريان منع گذار همه نمونه هايي از جريانها و وقايع حوزه تاريخ حديث است وسياسي تاثير

كتابت حديث و يا جريان اخباري گري در صفويه فقط جزءي از اين حوزه است و لازم است كه دوستان در 

اين زمينه مطالعه داشته باشند و ليستي از اين جريانها و وقايع را دسته بندي شده تهيه كنند. كه خيلي مفيد 

 خواهد بود.

 بر تاريخ حديث چگونه بوده است؟تاثير تحولات سياسي سوال:     
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اصلاً در بسياري از موارد فقه متاثر تر از سياست بوده است تا حديث. كم هستند نمونه هايي كه در ج:        

حوزه حديث تاثيرگذار بوده اند چرا كه حديث تاثير پذيريش از حوزه سياست خيلي كم است. مثلاً تصور مي 

خليفه شدن عمربن عبدالعزيز  است تاثير خيلي زيادي در حوزه حديث  شود كه يكي از اتفاقات سياسي كه

خواهيم داشت اثبات مي كنيم كه آن مقدار كه شما مي  1داشته است در حالي كه ما بعدا در بحثهايي كه در قرن 

 گوييد تاثير گذار نبوده است.

ه مغول است. آن هم علت دارد از جمله وقايع سياسي كه در تاريخ حديث خيلي تاثير گذار بوده است، حمل

چرا كه حديث علمي است كه به شدت دائر مدار ارتباط حضوري و اتصال سند است و مانند علوم ديگر نيست 

كه يك نفر بتواند از طريق مطالعه كتاب نسبت به آن علم اطلاع پيدا كند. زماني كه مغولها به ايران حمله كردند 

از هم پاشيد و تمامي مدارس و جلسات درسي به مدت زيادي تعطيل شد. تقريباً تمام سيستم آموزشي ايران 

اين مدت آنقدر طولاني بود كه بعد از تشكيل مجدد جلسات درس، تنها علومي توانستند مجدداً پا بگيرند كه 

ان لبي بودند و بيشتر متكي بر مباني فكر و انديشه و استدلال. لذاست كه شما مي بينيد فلسفه يكدفعه در اير

رشد مي كند، حتي فقه نيز رشد مي كند اما علم قرائت قرآن يا حديث كه به شدت بر اتصال سند و ارتباط بين 

نسلها تكيه دارد افت مي كنند و از بين مي روند. علم حديث بعد از حمله مغول به حالت احتضار در مي آيد 

تعيين كننده نبودند ولي در تاريخ فقه چرا ولي نابود نمي شود ولي وقايع سياسي ديگر خيلي در تاريخ حديث 

 كه انشاء ا... در جلسه آينده بيشتر راجع به اين موضوع صحبت مي كنيم.

 

 «والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته»
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 كلاس تاريخ حديث دكتر پاكتچي

 12/7/84جلسه دوم: 

 موضوع: چيستي حديث و مطالعه تاريخي آن

 

مجموع گفتگوهايي كه داشتيم من فكر مي كنم تا حدي مساله واضح شده است كه ما چه چيزي را ميتوانيم از 

واقعه يا جريان تلقي كنيم. در جريان تاريخ حديث ما نبايد دچار مكرر گويي بشويم مانند آن كسي كه در مقابل 

نفر آدم اينجا هستند، گاهي اوقات  40ه اي را مي گويد و انعكاس صدا پيدا مي كند و خيال مي كند ككوه جمله

ما با اين توهمات مواجه مي شويم، يعني يك مطلبي مطرح مي شود كه وقتي نگاه مي كنيد متوجه مي شويد كه 

اولين بار كه يك شخصي اين مطلب را گفته است خيلي هم جدي نگفته است ولي چون مكرراً اين مطلب گفته 

لت جدي به خود مي گيرد ممكن است كسي خيال كند كه اين تاريخ مسلم شده است و در منابع آمده است حا

است. اين مطلب را گفتم كه ذهنيت دوستان را آماده كنم كه گاهاً بعضي از مطالبي كه در كتابهاي تاريخي به 

 عنوان تاريخ رخ داده ثبت شده است را خيلي جدي نگيرند.

همينطور است. مثلاً شما در تاريخ سياسي نمي توانيد كسي را  در مورد تاريخ حديث كه ما درگير آن هستيم نيز

پيدا كنيد كه بگويد بنيان گذار سلسله صفوي شاه اسماعيل نبوده است، چرا كه هر كسي كه مي خواهد در مورد 

تاريخ صفوي صحبت كند اجمالاً اين مطلب را قبول دارد و يا اينكه كسي ادعا كند كه مثلاً جنگ چالدران بين 

ران و عثماني نبوده است، معمولاً مطالبي در اين سطح در تاريخ سياسي ديده نمي شود لكن در تاريخ حديث اي
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ويژگي هست كه باعث مي شود امثال چنين ادعاهايي ديده شود و آن اينست كه تاريخ حديث شعبه اي از 

و اجمالاً عرض كنم كه هاي تاريخ فرهنگي است. تاريخ فرهنگي از مشكلترين قسمتهاي تاريخ است شعبه

شان تاريخ است اين را خوب مي دانند كه همه از تاريخ فرهنگي فرار مي كنند، براي اينكه كساني كه رشته

خيلي سخت است، ميزان تناقض آراء در آن زياد، اطلاعات ثبت شده خيلي كم و نحوه استدلال درآن مشكلتر 

زارش داريم همچون تاجگذاري پادشاهان، مرگ آنها، عزل و است. اما در حوزه تاريخ سياسي ما تعداد زيادي گ

نصبها، جنگها و ... كه چون مهم بوده است مورخين آنها را ثبت كرده اند و هنگامي كه به كتب تاريخي مراجعه 

مي كنيد مي بينيد كه دقيقاً مشخص كرده اند هنگامي كه پادشاه ازبكستان يك سفير فرستاده پيش شاه طهماسب، 

ز شاه طهماسب دستور داده كه خورشت فسنجان درست كنند، يعني تا اين حد مسائل ريز تاريخ سياسي آن رو

را بيان كرده اند ولي در حوزه مطالعات فرهنگي به دليل اينكه مباحث فرهنگي خيلي مورد توجه مورخين نبوده، 

 اي نشان نمي دادند كه اطلاعاتي را در اين مورد ثبت كنند.خيلي علاقه

هيچ كدام از كتابهاي تاريخي اين مساله مهم نيامده است كه عمر در تاريخ فلان دستور داده باشد كه هيچ  در

هـ .ق دستور 100كس حديث پيامبر را ننويسد و همچنين هيچكسي نگفته است كه عمربن عبد العزيز در تاريخ 

تاريخي نيامده است. اينكه  داده باشد كه از اكنون حديث پيامبر را بنويسيد. اين جريانها در كتب

اباض، رئيس اباضيه كه شما به عنوان خوارج مشكلتان با ما چيست عبدالعزيز نامه اي نوشته به عبدا...بنعمربن

اباض جواب داده و مواردي را مطرح كرده، همه اينها به صورت ريز آمده است ولي در هيچ و بعد عبدا...بن

 ا... را بنويسيد.عبدالعزيز دستور داده كه حديث رسولكتاب تاريخي نيامده است كه عمربن

 سوال:
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عبدالعزيز را نقل كرده اند كه من ترسم از اين است كه حديث و سخن در بعضي از كتابها حتي جمله عمربن

 رسول خدا نابود گردد پس بياييد و بنويسيد؟

 ج:

ين ها را نمي نويسند نه اينكه در هيچ نه، شما عنايت به عرض بنده نكرديد، من مي گويم در كتب تاريخي ا

جايي ننوشته باشند. يعني مورخين به نوشتن اينگونه مسائل اهتمام نداشته اند و صحبت من راجع به مورخين و 

كتب آنها مثل تاريخ طبري، تاريخ يعقوبي، انساب الاشراف بلاذري، مروج الذهب مسعودي و كساني كه تاريخ 

عبدالعزيز را مي گويند الخطاب يا عمربنباشد. ايشان هنگامي كه احوال عمربن صدر اسلام را نوشته اند مي

چنين مواردي را ذكر نمي كنند. حتي يك موضوع مهمي مثل توحيد مصاحف كه عثمان يا ابوبكر گفته اند كه 

 مصحف را در نسخه اي جمع كنيد،  در كتابهاي تاريخي نيامده است. 

ين ما تاريخ سياسي اهميت بيشتري داشته است و شايد اين يك كج فكري علت آن اين بوده كه براي مورخ

باشد ولي به هر حال اين روشي است كه وجود داشته است و فكر غالب بوده است. اگر مثلاً در كتاب كامل ابن 

ه اين اثير شما مي خوانيد كه عضد الدوله دستور داد كه مراسم عاشورا برگزار كنند اين از استثنائات است و ب

دليل آمده كه او مي خواسته است يك دهن كجي بكند به بني عباس و اين عزاداري چون ارزش سياسي داشته 

و در مناسبات سياسي آل بويه با بني عباس نقش داشته است، ذكر شده و اگر اين جنبه سياسي را نداشت اين 

اين وجود دارد كه در كتابهاي تاريخ سياسي مساله را نمي آوردند چنانكه بسياري از موارد مشابه ديگري مانند 

 نيامده است.

حال چه كساني به اين مسائل علاقه نشان مي دهند؟ كساني كه در آن حوزه بخصوص از علم مشغول فعاليت 

هستند و مايلند كه مروري داشته باشند بر پيشينه علمشان و مثلاً سيوطي كه مي خواهد در زمينه علوم قرآني 
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در كتاب خود اشاره مي كند كه يك همچين داستاني وجود دارد كه ابوبكر دستور داد قرآن را در كتاب بنويسد، 

بين الدفتين جمع كنند و يا عثمان زيد بن ثابت را مامور كرد تا مصاحف را جمع كند و مصحف واحدي را تهيه 

تاريخ سياسي نويس كه در كند. اين مطالب از طريقي سيوطي علوم قرآن نويس نقل مي شود نه از طريق طبري 

 يك سير تاريخي به وقايع اشاره مي كند. 

در كتاب السنن خود كه راجع به كتابت حديث صحبت مي كند يك « دارمي»به عنوان نمونه يك محدثي به نام 

 ، كساني كه قبول دارند كتابت حديث را و«من يري كتابه الحديث»بابي را در مقدمه كتابش باز مي كند با عنوان 

بعد يك فهرستي مي دهد از صحابه و تابعيني كه با كتابت حديث موافق بودند  و در ضمن آنها يك خبري هم 

عبدالعزيز دستور داد كه كتابت حديث انجام شود. همچنين كليني در كتاب نقل مي كند راجع به اينكه عمربن

توصيه هايي دارد مثلاً « كتابه العلم»يل عنوان و در آنجا در ذ« فضل العلم»كافي خود بابي را باز مي كند با عنوان 

قيدوا العلم بالكتابه و ... و در آنجا احاديثي مي آورد از ائمه اطهار كه بايد حديث را نوشت و خيلي لازم است 

كه احاديث نوشته شوند و  اصلاً نگاه كليني يك نگاه تاريخي نيست بلكه بيشتر به دنبال بيان فضيلت كتابت 

 و در آنجاست كه مساله كتابت و منع آن در زمان عمر را مطرح مي كند.حديث است 

 "ابوبكر بن محمد بن حزم "گاهي اوقات در بيان شرح حال افراد در كتب رجالي اهل سنت مثلاً با فردي به نام 

جلد آشنا مي شويد كه يكي از تابعين مدينه است. ابن سعد  زماني كه مي خواهد در كتاب طبقات الكبير در 

پنجم  خود ابوبكر بن محمد بن حزم را معرفي كند مي گويد كه: وي خيلي آدم عالم و دانشمندي بود و خيلي 

عبدالعزيز از وي خواسته بود كه حديث پيامبر را در يك مجموعه اي جمع كند و حديث مي دانست و  عمربن

ابن سعد چيز ديگري بوده است،  او جزء اولين كساني است كه حديث را جمع آوري كرده است. اصلاً هدف

يعني او مي خواسته شرح حال علما را بنويسد و رسيده به شرح حال علماي مدينه و از ميان آنها به ابوبكر بن 
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محمد بن حزم  و اين ماجرا را تعريف كرده است. ممكن است شما بگوييد چه فرقي مي كند در كتب حديثي 

كه وجود دارد اين است كه زماني كه سخن از يك واقعه اي در سير بيايد يا كتب تاريخي؟ دقيقا نكته اي 

اي از وقايع تاريخي داده مي شود آن واقعه دقيقاً جايگاه مشخص خودش را در اطلاعاتي كه راجع به مجموعه

تاريخ پيدا مي كند ولي زماني كه اطلاعاتي از يك واقعه در يك جايي داده مي شود كه اصلاً خارج از موضوع 

ت و كاملاً به صورت استطرادي و تصادفي آن واقعه نقل مي شود، امكان خطاهاي بسيار زيادي وجود دارد. اس

ممكن است افراد با يكديگر اشتباه شوند و همچنين امكان آن هست كه وقايع ذكر شده به اين محكمي نباشند 

ودش را بيان كند. اين نكته اي است كه او نقل مي كند چرا كه او مورخ نيست و صرفاً مي خواهد پيشينه علم خ

كه بايد خيلي به آن توجه كرد. همين مساله باعث مي شود كه تاريخ حديث كار مشكلي باشد و لذا معمولاً 

روش كار ساده در تاريخ حديث اين است كه اين موارد را از كتب مختلف شكار كنيم و بعد كنار هم بچينيم و 

 اين مي شود تاريخ حديث.

يي گفته شده ابوبكر بن محمد بن حزم  و در يك جاي ديگر گفته شده ابن شهاب زهري، اينها در يك جا

 به آنها نامه نوشته كه حديث بنويسيد و آنها هم نوشته اند.  عبدالعزيزعمربنكساني هستند كه 

ن شهاب و آنوقت ما خيلي راحت مي گوييم اولين كسي كه كتابت حديث  كرد ابوبكر بن محمد بن حزم  و اب

زهري بوده اند و چند تا ماخذ هم در پاورقي مي آوريم و هر كس نگاه مي كند مي گويد عجب محققي و چه 

 تحقيق جديي، اما به مشكلات خاص آن توجه نمي كنيم.

نامه اي نوشته به ابن شهاب و از وي  عبدالعزيزعمربندر آن روايت كه بحث ابن شهاب مطرح است آمده كه 

بي بنويسد در حديث رسول ا... و اينكه نبايد اين سنت از بين برود و غيره اما هيچ صحبتي از خواسته كه كتا

به كس ديگري هم نامه نوشته باشد. در آن روايت فقط سخن از اين است كه  عبدالعزيزعمربناين نيست كه 
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واقعاً به اين نتيجه رسيده  زعبدالعزيعمربنفقط به ابن شهاب نامه نوشته است، چرا؟ اگر جناب  عبدالعزيزعمربن

كه خوف اين است كه حديث رسول ا... از بين برود، بايد از كسان ديگري نيز مي خواست كه اين احاديث را 

جمع آوري كند، چرا فقط بايد به يك نفر نامه بنويسد، حتي اگر شما علماي ديگر بلاد را قبول نداريد و فقط 

خيلي از احاديث ممكن است وجود  ه كه فقط ابن شهاب زهري نيست،علماي مدينه را قبول داريد، در مدين

داشته باشد كه ابن شهاب نشنيده باشد ولي ديگران شنيده باشند. با توجه به اينكه اين مطالب خيلي هم با آن 

نتيجه حاصله تطبيق نمي كند چرا كه در عمل مي بينيم كه افرادي ديگر هستند كه اولين آثار را به وجود 

به ابن شهاب نوشته ولي اولين كتاب حديثي توسط ابوبكر بن محمد بن حزم   عبدالعزيزعمربناند. نامه را ردهآو

نوشته شده است!. آيا ابوبكر بن محمد بن حزم مي خواسته روي دست ابن شهاب بلند شود و نور چشم خليفه 

گر كتب حديثي مطالبي را مي بينيم كه بشود و لذا سريعاً يك كتاب در حديث نوشته است. از آنطرف ما در دي

اول من كتب الحديث ربيع بن »خلاف اين مطلب است براي اينكه محدثين ديگري مي آيند و مي گويند كه 

بوده نه  ربيع بن حبيباولين كسي كه كتابت حديث  كرده اولاً در بصره بوده نه مدينه و ثانياً « حبيب في البصره

مد بن حزم. از آنطرف شيعه مي گويد كه اگر هم برفرض اهل سنت به حرف ابن شهاب و نه ابوبكر بن مح

عمربن خطاب گوش كرده باشند و حديث نمي نوشته اند، شيعيان و اصحاب اميرالمومنين مثل ابن ابي رافعه در 

اين زمينه كتاب دارند و نسخه كتابهايشان رواج داشته است، حتي خود اميرالمومنين كتاب داشته است كه 

حاديث رسول ا... را جمع كرده است و بعد از آن ما حدود هفت يا هشت كتاب داريم تا زمان خلافت ا

 . عبدالعزيزعمربن

يك مستشرق آلماني به نام فؤاد سزگين كتابي مي نويسد به نام تاريخ التراث العربي و در آنجا ثابت مي كند كه 

ته شده است. بنابراين به نظر مي رسد يك جاي قضيه نوش عبدالعزيزعمربنشصت و اندي كتاب قبل از خلافت 
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مشكل دارد كه نشان مي دهد ما با خوش باوري يك روايتي را در يك جايي ديده ايم و آن را زيادي جدي 

كرده ايم كه باعث شده تمام مباحث تاريخ حديث را تحت الشعاع قرار دهد. اينكه برويم چند روايت پراكنده 

كنيم براي اينكه فكر كرده ايم اين روايت به درد مباحث تاريخ حديثي مي خورد و  در كتب مختلف را شكار

بعد با چيدن آنها كنار همديگر مي خواهيم تاريخ حديث درست كنيم. اين تاريخ حديث نيست اين مي شود 

 تاريخ تخيلي.

نع مي شود و بعد دوباره در اينكه پيامبر تاكيد دارد بر نوشتن احاديث ولي در زمان خليفه دوم يكدفعه از آن م

اين نگارش مجدداً شروع مي شود، اين چه داستاني است؟ آيا در اين امت مسلمان يك نفر پيدا نمي  100سال 

شود بگويد چرا نبايد بنويسيم و چرا نبايد احاديث پيغمبر را حفظ كنيم؟ اصلاً شما اگر به تاريخ نگاه كنيد و 

شناسايي كنيد كه چه تيپ آدمي بوده است خيلي به شما كمك مي كند. او  را عبدالعزيزعمربنبتوانيد شخصيت 

ادعايش اين بوده كه من عمر خطاب دوم هستم و آمده ام كه سنتهاي او را زنده كنم، حال چگونه ممكن است 

يد و يا تاريخ طبري مراجعه كن عبدالعزيزعمربندرجه مخالف روش او كار كند. اگر به كتاب سيره  180يكدفعه 

خليفه بدعت گذار روي كار  10مي توانيد اطلاعات دقيقي در مورد او بدست بياوريد. بعد از عمر بن خطاب، 

سال مي آيد و  80بعد از  عبدالعزيزعمربنآمدند و هيچ كدام جرأت نكردند دستور عمر را نقض كنند، حال 

اين  عبدالعزيزعمربنبر فرض كه شعار عمر دوم بودن را سر مي دهد و دستور عمر را نقض مي كند. حال 

دستور را نقض كرده باشد، چرا فقط براي ابن شهاب نامه مي نويسد؟ چرا اين نامه را براي ديگر علما و صحابه 

نمي فرستد كه بياييد و حديث رسول خدا را نجات بدهيد؟ اين در حالي است كه ما دركتب تاريخي تنها دو 

براي علماي بلاد ديگر نامه نوشته باشد. يك مورد اينكه مردم هر  يزعبدالعزعمربنمورد سراغ داريم كه 
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سرزميني بايد بر طبق فتواي علماي همان سرزمين عمل كنند و مورد دوم اينكه به همه بلاد اعلام كرد كه تمام 

 كساني كه مخالف حكومت هستند و خروج كرده اند بيايند با هم مناظره كنيم و مسائلمان را حل كنيم.

ن مطالب كه چرا فقط براي ابن شهاب نامه نوشته و نه همه، به ما نشان مي دهد كه مساله يك گيري دارد و اي

آن اينكه ما اصلاً نبايد اين جريان نامه نگاري را اينقدر بزرگش مي كرديم و همچنين از آنطرف نهي عمربن 

سال كه  80ل سنت خودشان در اين خطاب را هم سوال نمي كنيم كه چه جور نهيي بوده است كه اين همه اه

 ما فكر مي كنيم هيچ حديثي نوشته نشده است، حديث نوشته اند.

عمل كرده اند و نوع « الزموهم بما الزموا به انفسهم»واقعيت قضيه اين است كه شيعيان در اين مورد به قاعده 

خليفه ما گفته ننويسيد پس  برخوردشان برخورد احتجاجي بوده است، يعني اينكه چون خودشان مي گويند كه

لذا ما هم همين را اخذ كرده ايم و نرفته ايم از نظر تاريخي  ما هم ننوشتيم و اعتراف العقلا علي انفسهم جائز،

بررسي كنيم كه آيا واقعا اين اتفاقي كه مي گويند يعني نهي خليفه و ننوشتن حديث آنها آيا واقعاً صحت دارد يا 

 نه؟ 

نت هم در اين مورد برخورد تاريخي نبوده است بلكه برخورد شعاري بوده است، لذا نرفته نوع برخورد اهل س

اند تحقيق كنند در اين مورد كه آيا واقعاً اين حرف درست است يا نه؟ تا اينكه چند نفر پيدا شدند امثال فؤاد 

ه به اين شكلي كه ما تا به حال سزگين و ديگران كه كار تحقيقي انجام دادند و تازه معلوم شده كه نه اصلاً قضي

 فكر مي كرده ايم نيست.

مجموعه اي از اين كم كاري ها و اين شرايط و فريفته شدن ها كه چند تا حكايت جسته، گريخته از اينطرف و 

آنطرف كه اصلاً قبل و بعدش معلوم نيست، خطر بسيار ناجوري است كه ما را تهديد مي كند و ما را به مسيري 

ايت مي كند كه نمي توانيم بفهميم رابطه فيما بين اين جريانها چه بوده است و باعث مي شود كه تلقي اشتباه هد
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نادرستي از وضعيت تاريخ حديث يا هر تاريخ ديگري پيدا كنيم و خيلي خطرناك است كه به دنبال شكار كردن 

ت است كه بعد از تكرار اين شرايط اين گونه روايتها باشيم. آنوقت مجبوريم همانها را استفاده كنيم و آنوق

بوجود مي آيد كه حتماً همين است و همه هم اين را نوشته اند و شما الآن به هر كتابي كه در حوزه تاريخ 

 حديث هست مراجعه كنيد مي بينيد كه همين را نوشته است.

اليه موضوع جع به مضافاكنون پس از بيان اين مقدمه به سراغ موضوع اصلي خودمان مي رويم كه قرار بود را

بحث كنيم، يعني حديث. در هفته گذشته مفصلاً راجع به واقعه ها و جريانها صحبت كرديم و اكنون مشخص 

است كه مي خواهيم راجع به واقعه ها و جريانهاي مربوط به حوزه حديث صحبت كنيم. اما اينكه حديث 

نگاه اول به نظر خيلي واضح مي رسد ولي وقتي  ، از آنچيزهايي كه درچيست؟ از موضوعات سهل ممتنع است

 به مساله يك كمي عمقي تر نگاه مي كنيم تازه ابهامات خودش را نشان مي دهد.

ما به چه چيزي مي گوييم حديث؟ آنچه كه الآن ما داريم يك پيام است در قالب يك بيان با انتقال سينه به 

سد كه ما الآن وقتي كه با حديث مواجه مي شويم، اين سينه، مكتوب شده و موضوع يابي شده. به نظر مي ر

كارها همه اش در مورد حديث صورت گرفته است. شما يك حديث را در نظر بگيريد، آن يك پيام است، 

پيامي از طرف ائمه يا پيامبر، بعد يك بياني وجود دارد، پيامش اين است كه مثلاً فرض كنيد محاسبه نفس و 

مال خودش محاسبه داشته باشد دائماً. اين مطلب را مي شود با الفاظ مختلفي بيان كرد. اينكه آدمي راجع به اع

اين بيان قيدوا انفسكم بالمحاسبه توسط اميرالمومنين انتخاب شده است و اين چيزي است كه مخاطبين شنيده 

برش داده اند و در يك قاب اند، يعني به آن قالب داده اند. يعني اينكه قبلي داشته و بعدي و آن را از يك جايي 

اند. من دقيقاً روي اين كلمه قاب تاكيد دارم. آن پيام بياني بعد از اينكه در قاب جاي گرفت مي شود قرار داده

 حديث.
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اگر شما الآن با ماژيك روي ديوار يك چارچوب قاب مانند بكشيد ولو اينكه خالي باشد، به يك قاب تبديل مي 

بخشي از ديوار بوده است. بواسطه اين قاب آن آجر داخل آن برجسته مي شود. هر شود در حالي كه تا الان 

چيزي تا زماني كه بيرون است، بخشي از بيرون مي باشد ولي به محض اينكه رفت داخل قاب يكدفعه به يك 

بعد تابلو تبديل مي شود و موضوعيت پيدا مي كند چون در قاب رفته است. اين قاب اهميت زيادي دارد چون 

از اينكه يك سخني از معصوم رفت داخل قاب مي شود حالت حديث، حديثي كه قابل شمارش است مثلاً مي 

گويد من پنج حديث مي دانم چرا كه در پنج قاب جداگانه رفته است. اين تقطيع سخنان ائمه و در قاب بردن 

داشته و خيلي حرفها زده شده آنها يك مساله مهم است و اصلاً طبيعت حديث تقطيع است چون قبل و بعدي 

 است كه آن را حذف كرده ايم.

بعد از اينكه يك سخن رفت داخل قاب و حديث شد مرحله بعد اين  است كه انتقال پيدا كند. مثلاً مي گويند 

قال اميرالمومنين: قيدوا انفسكم بالمحاسبه. اين انتقال سينه به سينه براي اينكه بهتر نگهداري شود لازم است 

توب شود. مكتوب كردن حديث يعني چه؟ اينكه ما يك سري كاغذ در صدر اسلام داريم كه هر كسي يك مك

دانه حديث كه مي دانسته روي آنها نوشته است و در يك محلي به عنوان دارالحديث جمع مي كرده است كه 

ر نمي كنم هيچ شامل مجموعه اي از كاغذهايي باشد كه روي هر كدامشان يك حديث نوشته شده باشد. فك

وقت اين كار را كرده باشند و به  نظر هم كار منطقي نيست. چرا كه به محض اينكه شما تصميم مي گيريد 

تا 40، 30احاديث را روي كاغذ بياوريد معمولا به اين نتيجه مي رسيد كه يك جنگ حديثي بنويسيد شامل 

ين ترتيب بحث مكتوب شدن حديث اين حديث و معمولا نسخه هاي حديثي چنين حالتي داشته اند. به ا

 نيست كه فقط يك تك حديث روي كاغذ آورده شود، بلكه معمولاً با مجموعه شدن حديث همراه است.
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گام بعدي بحث بازيابي است. گذشتگان ما احاديث را در مجموعه هايي نوشته اند، اما اگر من بخواهم در زمينه 

يد ببينم، يك منبعي وجود دارد لكن موضوع بندي و تبويب نشده محاسبه نفس حديثي را پيدا كنم كجا را با

است. اينجاست كه بحث موضوع يابي مطرح مي شود، براي يك حديث موضوعي در نظر گرفته مي شود و لذا 

آن را در محل مخصوص خود قرار مي دهند. هنگامي كه كتب حديثي مُبَوَب مي شوند، امكان بازيابي موضوعي 

 ي آيد.حديث به وجود م

نكته مهم اينست كه تا قبل از موضوع يابي رابطه يك طرفه است و آنهم از طرف گوينده نسبت به شنونده، 

همچون راديويي كه براي خودش برنامه پخش مي كند و شنوندگان بايد هرآنچه پخش مي شود را گوش 

د و اين مراجعه كننده است كه بدهند. لكن بعد موضوع بندي كردن كتب حديثي رابطه از اينطرف برقرار مي شو

 مي گويد من دنبال چه چيزي هستم. به اين ترتيب به يك مرحل تكامل مي رسيم.

اكنون سوالي كه براي ما مطرح است اين است كه آيا واقعاً همه اين مراحل در قرن يك پيموده شده؟ آيا رشد 

تك تك اين مراحل بايد يك نيازي احساس  هر كدام از اين مراحل به يك فاصله زماني نياز نداشته است؟ براي

مي شده، تا اين مرحله بوجود بيايد و لازم است كه ما در اينجا به يك برآوردي برسيم كه چقدر زمان لازم 

 داشته است براي اينكه كليه اين مراحل طي بشود.

به گونه اي كه آنقدر ق. تاريخ حديث تا مرحله كتابت پيش رفته است 20مفرض ما اين است كه تقريبا تا سال 

افراط صورت گرفت كه خليفه دستور داده براي جلوگيري از اختلاط با قرآن ديگر ننويسيد. توجه داشته باشيد 

چطور ممكن است در ظرف چند سال يك همچين تحولي تا اين حد صورت گرفته باشد كه حتي اسباب 

 مزاحمت فراهم كرده باشد. 
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ه باشيم و ببينيم اين اتفاقات چطور مي توانسته رخ داده باشد و چه مدت اجازه بدهيد يك مرور منطقي داشت

 زماني نياز داشته است.

ذلك الكتاب،لا ريب فيه، »در اينكه پيامي در خود اسلام هست فكر نمي كنم بحثي باشد. از خود قرآن گرفته كه 

يش اين بوده كه پيامهايي را به كه مجموعه اي از پيام است تا وجود رسول خدا كه تمام زندگ« هدي للمتقين

مخاطبين انتقال دهد. هيچ مدت زماني هم نياز نبوده كه اين پيام  توليد شود. اينكه دائماً پيامبر اين پيام را مي 

رسانده است مطلبي است واضح چون اصلاً وظيفه پيامبر اين است، ولي آيا در تبديل شدن آن به يك سلسله 

 يل شده به حديث نيز پيامبر نقشي داشته است يا نه؟بيانات قاب بندي شده و تبد

به نظر مي رسد كه اين يك مرحله اي است بعد از رحلت رسول خدا و مسلمانان در يك مرحله اي احساس 

كردند كه بايد بعضي از اين عبارات را قاب بزنند. مثلاً فرض كنيد زماني كه در سقيفه بني ساعده بين مهاجر و 

. اين دقيقا يك عبارت "الائمه من قريش"مر مي گويد كه من از پيامبر شنيدم كه فرمودند: انصار دعوا شد، ع

برش زده شده و داخل قاب رفته است و آنها هم نمي پرسند كه قبل و بعدش پيامبر چه چيزي گفته است، اصلاً 

بر بيايد و مردم را دور پيامبر براي چه امري اين مطلب را گفته است. آيا شما مي توانيد باور كنيد كه پيام

خودش جمع كند كه من با شما كار دارم و بعد يك حديث قاب بندي شده براي آنها بخواند كه اي مردم 

 و تمام و حالا برگرديد خانه هايتان. "الائمه من قريش"

بر مشغول قطعاً اين واقعه نمي توانسته به اين صورت اتفاق افتاده باشد. آنچه كه مي دانيم اين است كه پيام

صحبت بوده در موضوعي و در حين بحث اين جمله را گفته است كه با مطالب قبل و بعد ايشان ارتباط داشته 

 است.
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اينكه كلام ايشان برش زده شده است و اينكه كسي تعجب نمي كند و كلام او را قبول مي كنند نشان مي دهد 

توان بعضي از سخنان پيامبر را برش زد و در مواردي  كه در زمان وفات پيامبر اين مطلب جا افتاده است كه مي

مراجعه مي كنند به ابوبكر كه قباله  )س(مورد استناد قرار داد. در جريان ماجراي فدك هنگامي كه حضرت زهرا

فدك را بگيرند يك نمونه ديگر از اين احاديث برش زده شده و قاب بندي شده بيان مي شود. ابوبكر مي گويد 

باز هم نمي گويد كه قبل و بعدش چه بوده كه «. نحن معاشر الانبياء، لانورث ما تركناه سبق»رمودند: كه پيامبر ف

حال پيامبر اين حرف را زده است ولي اين نشان مي دهد كه با توجه به نزديكي اين مساله با رحلت پيامبر يعني 

اي متعددي مي توانيم استناد كنيم كه در سال هـ ، اين مساله جا افتاده است. تقريباً ما با نمونه ه11حدود سال 

هـ يعني زمان وفات پيامبر مساله تقطيع سخنان حضرت و قاب بندي كردن آنها مطرح بوده است و جاي 11

خودش را باز كرده است ولي تعداد اين احاديث زياد نبوده است. يعني اين گفتمان باز شده ولي تازه به وجود 

 آمده است.

هـ كه در آغاز آن پيامبر اكرم از دنيا رفته اند و تا پايان سال )كه حدود 11ن است كه در سال سوال دقيقاً اي

ماه مي شود( ما هم در سقيفه و هم در ماجراي فدك مواردي از اين دست داريم كه سخنان پيامبر برش زده 10

رد كم بوده است، علت آن شده است و مي توان به آن استناد كرد لكن ادعاي ما اين است كه تعداد اين موا

 چيست؟

بيشترين چيزي كه در ذهن صحابه بوده است خاطراتي است كه از پيامبر داشته اند و مطالبي كه از پيامبر شنيده 

بودند اما نه به صورت برش زده شده و احتمالاً خيلي از اين برشها بعد از وفات پيامبر اتفاق افتاده است، يعني 

از صحابه سوال مي كردند و آنها از ميان خاطراتشان، جملاتي را انتخاب مي كردند و  افراد پيرامون موضوعاتي

اينها را مورد استناد قرار مي دادند و لذا اينكه ما مي گوييم باب اين گفتمان باز شده است و مدت زيادي از آن 
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از بنده دفاع كنيد، فكر نمي گذرد همين است و حال اگر شما بخواهيد از سندي براي اين مطلب بيان كنيد و 

 مي كنيد چه دفاعي مي شود از اين مساله كرد؟

  شايد بهترين دفاع اين باشد كه چون مدت زيادي از رحلت رسول خدا نمي گذشته است و مسائلي

پيش مي آمد، اگر اين مسائل در زمان حيات رسول خدا پيش مي آمد كه خود حضرت بودند و جواب 

شوند براي اينكه كار خود را توجيه كنند به قسمتي از سخنان راد مجبور ميمي دادند ولي در اينجا اف

 پيامبر استناد كنند و لذا برش مي زنند.

استدلال اصلي داريم. يكي از استدلالهاي اصلي اين است كه اساساً چنين  2توجه داشته باشيد كه ما در اينجا 

كه بخواهد صورت بگيرد بدليل ارتباطي كه افراد كاري در زمان حيات رسول خدا چندان موضوعيتي نداشته 

دائماً با پيامبر داشته اند و امكان دسترسي به ايشان. اما استدلال دومي هم اينجا وجود دارد كه تا اندازه اي هم 

قاطع است و آن اين است كه اگر ما معتقديم در زمان رحلت پيامبر هنوز اين كار رواج پيدا نكرده و رواج اين 

راي مدتي بعد است، اين است كه افراد در واقع خاطراتشان را از سالهاي گذشته برش زده اند و در قاب كار ب

 قرار داده اند، نه سخناني كه همان موقع مي شنيدند. 

به عنوان مثال مواردي كه در آن يك عبارت مشخص با تشخيص افراد مختلف با يك آغاز و انجام مشخص، 

شته باشد بسيار محدود و اندك است. فرض كنيد همين جمله الائمه من قريش، با يعني با يك قاب، وجود دا

قابي خاص لكن اينكه ما اين قاب مشخص را از تعدادي صحابي داشته باشيم بسيار نادر و محدود است. اما به 

ات دو شكل زياد داريم؛ اول به شكل مفهومي ، يعني يك مفهوم واحد را صحابه مختلف به شكلها و عبار

مختلف ولي با معناي واحد مي آوردند كه ما اصطلاحاً به اين مي گوييم نقل به معنا. نمونه هاي اين مطلب زياد 
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است و اين دقيقاً نشان ميدهد كه خاطرات هستندكه در اصل برش زده شده اند و در بسياري از موارد عبارات 

 ممكن است عبارت پيامبر نباشند.

رشها و تقطيعها و قاب زدنها توسط صحابه گاهي تو در تو برش زده شده اند. شكل دوم اين است كه اين ب

يعني يكي از يك جايي شروع مي كند و ديگري از جايي ديگر، يعني دو تكه را گاهي با هم مي آورند و گاهي 

 هاي اصلي باشند ولي شروع و انجامش متفاوتجدا از هم. حتي ممكن است عبارت مشترك باشد، كليد واژه

 باشد. اين نشان مي دهد كه تقطيع ها در يك مقاطع زماني مختلف با نگاههاي متفاوت صورت گرفته است.

است.  "الائمه من بعدي اثنا عشر"يكي از بهترين نمونه هايي كه مي توانيم به آن اشاره كنيم، آن حديث معروف 

ر در اين كلمات تصرف شده است و در اين حديث بعضي از كلمات كليد واژه اي وجود دارد و در جايي ديگ

گاهي محلهاي برش متفاوت است. از جمله كساني كه اين حديث را نقل كرده است و خيلي از طرق حديث به 

سمره سوايي، كه جزء صغار صحابه است، معناي صغار نيز روشن او بر مي گردد، فردي است به نام جابربن

يات رسول خدا در سن نوجواني بودند. اصلي ترين راوي اين است يعني جزء آندسته از صحابي كه در زمان ح

حديث ايشان است. ايشان يك حديثي دارد كه مي گويد: كنت عند الرسول ا... ، فقال رسول ا...، الائمه من 

بعدي اثناعشر،ثم قال شيء، فكان همَهمَه، كه من بقيه كلام حضرت را نشنيدم لكن پدرم يعني سمَُره نزديك 

ته بود از او پرسيدم كه پيامبر چه چيزي گفتند آنجايي كه همهمه شد، قال، يعني پدرم گفت كه پيامبر پيامبر نشس

فرمودند، كلهم من قريش. پس متن حديث اين است كه الائمه من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش. اين برشي 

عه به نقل از جابر اين سمره سوايي زده است. در صحاح سته و ديگر متون اهل سنت و شياست كه جابربن

حديث آمده است و گاهي به اين نكته اشاره شده كه خود جابر كل اين حديث را نشنيده است و گاهي هم 

سمره سوايي، قال رسول ا...: الائمه من بعدي اثنا راوي تعارفات را كنار گذاشته و مستقيماً مي گويد عن جابربن
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اصل ماجرا چيست. به هر حال اين برشي است كه جابر زده  عشر كلهم من قريش، و هيچ توضيحي نداده كه

است. بعد يكدفعه شما مي بينيد كه در سقيفه يك حديثي مورد تمسك قرار مي گيرد به نام الائمه من قريش، 

اي. اين حديث يك چيزي است و حديث الائمه من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش يك يك حديث سه كلمه

 شي بوده است از اين حديث با توجه به اقتضاي شرايط جلسه سقيفه.چيز ديگر. آن حديث بر

بن سمره سوايي را كه كنار بگذاريم، فردي ديگر هست به نام عبدا...اين دو نفر داستان يعني عمر و جابربن

مسعود كه بعد از فتح كوفه، براي تبليغ دين خدا به آنجا مي رود و تبديل مي شود به شيخ كوفه. يكروز يك 

بن مسعود مراجعه مي كند و مي پرسد كه آيا پيامبر در مورد خلفاي بعد از خودش با شما شخصي به عبدا...

الخلفاء من بعدي اثنا عشر بعدد نقباء بني "صحبتي نكرد؟ ابن مسعود نيز برش خودش را تعريف مي كند كه 

ت و هم اينكه قست پاياني آن خيلي . اين برش ابن مسعود از لحاظ تطابق كلمات خيلي قابل توجه اس"اسرائيل

متفاوت است. اولاً نمي گويد الائمه من بعدي بلكه تعبيري كه به كار مي برد خلفاء است و اينجا احتمال هست 

 كه نقل به معنا صورت گرفته باشد در اينكه آنكسي كه سوال كرده بود، از خلفا سوال كرده است.

عدد نقباء بني اسرائيل جمله پيامبر نباشد، يعني اين يك مثالي است كه ثانياً احتمال مي رود كه اصلاً عبارت ب

خود ابن مسعود به روايت اضافه كرده است و چه بسا ابن مسعود مي خواسته فهم خودش را از تعداد خلفا و 

فر در عرض جانشينان پيامبر بيان كند، كه اگر اينطور باشد به اين ترتيب معناي اين دوازده نفر مي شود، دوازده ن

همديگر نه در طول يكديگر. چون نقباء بني اسرائيل دوازده نفر در عرض هم بودند. از هر سبطي از اسباط بني 

اسرائيل يك نفر انتخاب شد براي حضرت موسي كه اينها شدند دوازده تا نقيب، ضمناً ما مي دانيم كه زماني كه 

به، دوازده نماينده و نقيب انتخاب كردند براي انصار و اين تا پيامبر اسلام با اهل مدينه بيعت كردند در بيعت عق

حدي خاطره دوازده نقيب انصار را هم به خاطر مي آورد ولي آنها هيچ ارتباطي با مهاجرين نداشتند و فقط 
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مربوط به انصار بودند. به اين ترتيب ابن مسعود اولاً برش خودش را، يعني خاطره و برداشت خودش را مي 

ثانياً به جاي ائمه مي گويد خلفا به خاطر سوالي كه از او پرسيده شده است. در حالي كه نمي توان  گويد و

قبول كرد كه پيامبر فرموده باشند الخلفاء من بعدي... چون اصلاً اصطلاح خليفه از زمان ابوبكر مطرح شده است 

ي كنيد، در آنجا تنها دو اصطلاح مطرح مي و قبل از او چنين بحثي نبوده است. اگر مكالمات سقيفه را نيز بررس

شود؛ امير و امام. انصار مي گويند: منّا امير و منكم امير، كه عمر مي گويد: هَيهات، سِيفان في غَمَدٍ واحد، قال 

 رسول ا... الائمه مِن قُريش. آنها مي گويند امير و عمر مي گويد امام.

يش مي آيد كه ما تو را با چه لقبي صدا بزنيم و او مي گويد من هنگامي كه با ابوبكر بيعت مي كنند اين بحث پ

جانشين رسول خدا هستم، من را خليفه رسول ا... صدا بزنيد. از آن زمان است كه اصطلاح خليفه رايج شده 

 است.

كوفه در زمان عمر فتح شد و ابن مسعود در زمان عمر به كوفه مي رود و لذا اصطلاح خليفه رايج بوده است. 

 اگر كسي اين موارد را كنار هم بچيند و بررسي كند، خيلي از مسائل و مشكلات شفاف مي شود.

همچنين جالب است بدانيد كه اين حديث به صورت الامراء من بعدي اثنا عشر هم در بعضي متون ثبت شده 

ن را نيز نوشته ام. است. من ليست صحابه اي را كه اين حديث را نقل كرده اند جمع كرده ام و تك تك الفاظشا

نفر از صحابه اين حديث را نقل كرده اند كه نشان مي دهد قطعا اين اتفاق افتاده  20در مجموع چيزي حدود 

 است و پيامبر چنين گفتگويي داشته اند لكن هر كسي از ظن خود شد يار من.

به خلفاي پيامبر مي  سال بعد از رحلت رسول خدا وقتي در كوفه يك شخصي از ابن مسعود سوالي راجع 15

پرسد، ابن مسعود به خاطراتش رجوع مي كند و حتي اولين جمله اش اين است كه من چندين سال در كوفه 
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هستم و كسي تا به حال اين سوال را از من نپرسيده است و بعد كه حديث را نقل مي كند كاملاً مشخص است 

 كار نمي برد و با زبان عصر خودش صحبت مي كند.كه نقل به معنا مي كند چون آن الفاظ رسول خدا را به 

استدلال وجود دارد، استدلال دوم اين بود  2نتيجه اي كه من مي خواهم از اين بحث بگيرم اين است كه گفتم 

كه احاديثي كه با برش يكسان و با عبارتي يكسان توسط صحابه مختلف نقل شده باشد، بسيار نادر است و اين 

اي كه بايد حديث را به اين شكل قاب كرد و برش زد در كار نبوده ت كه اساساً اين تلقينشان دهنده اين اس

است و ابن مسعود  وقتي با چنين سوالي مواجه مي شود به عنوان يك قاب با آن برخورد نمي كند بلكه 

است من  خاطراتش را با پيامبر مرور مي كند و شايد خيلي هم به اين ماجرا فكر نمي كرده است كه خوب

عبارت را از اينجا شروع كنم و اينجا تمام كنم. لذا دقيقاً به اين دليل است كه نقطه هاي شروع و پايان برش در 

 احاديث مختلف با هم متفاوت است.

 سوال:

پس اين همه تحريك و دعوت پيامبر بران نوشتن احاديث چه مي شود؟ چرا شما مي گوييد صحابه  .1

 دند، يعني هيچكس آن زمان احاديث را نمي نوشته است؟خاطرات خود را بيان مي كر

شما چه مدركي داريد كه پيامبر چنين حرفي زده اند و چنين كاري انجام داده اند. اصلاً فرض هم كنيد كه    ج:

 مي نوشته اند و پيامبر دستور داده اند كه بنويسيد و حتي بالاتر از اينها، پيامبر خودشان مي آمدن و مي گفتند كه

حديث از اينجا شروع مي شود واينجا تمام مي شود و تمام عبارت حديث را پيامبر مشخص مي كردند، خوب 

كجاست؟ چرا ما نتيجه آن را نمي بينيم؟ پس چرا بين اين همه حديثي كه براي ما نقل شده و ما داريم اين 

 نتيجه مشهود نيست؟.
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بگوييم همان كساني كه قرآن را مي نوشتند، آيا نمي شود كتاب وحي را به كتاب حديث تسري داد و  .2

 اند؟حديث را نيز مي نوشته

ما قرآن را مي بينيم كه همه نوشته اند و همه هم مثل هم نوشته اند ولي در مورد حديث ما چنين چيزي ج:   

 نداريم چرا كه اصلاً بنا نبوده كه اين كار به اينصورت انجام شود. 

آتاكم الرسول فخذوه و ما نهكم عنه فانتهو، و يا ما ينطق عن الهوي ان  طبق اين آيه كه مي فرمايد: ما .3

 هو الا وحي يوحي، هر آدم عاقلي كه باشد مي فهمد كه بايد همه حرفهاي پيامبر را حفظ كرد؟

ج:   اين نكته را توجه داشته باشيد كه شما در مورد جامعه اي بحث مي كنيد كه اصلاً گفتمانش نوشتن نيست، 

ن داريد آن جامعه را با جامعه خودتان مقايسه مي كنيد كه حتي نكات ريز اساتيد را نيز يادداشت مي شما الآ

كنند. اصلاً چنين گفتماني در آن زمان وجود نداشته است. اينها با پيامبر زندگي مي كرده اند و اين مطلبي است 

پيامبر خدا كه ما با او زندگي مي كنيم، اين كه لازم است شما با تمام وجود آن را حس كنيد. يك فرد الهي، يك 

خيلي فرق مي كند با اينكه شما با يك معلمي سروكار داريد كه چند سالي با شماست و مي خواهد هر چه را 

كه مي داند در طول اين چند سال به شما انتقال بدهد. حال شما فرض كنيد چهار نفر هم در آن زمان يك سواد 

قعاً آنها پيش خودشان اينگونه فكر مي كردند كه ما در مقابل نسلهاي آينده مسئوليم؟ مختصري داشتند، آيا وا

 اصلاً اين حرفها نبوده است.

برداشتي كه از صحبتهاي شما كرده ايم اين چنين است كه ما بحثي به عنوان بحث حديث به اين شيوه  .4

اقاتي كه افتاده داشته باشند، بلكه نداريم كه پيامبر  يك سري صحبتهاي موضوعي با توجه به اقتضاي اتف

يك سري افراد و صحابه حضرت كه به حضرت نزديك بوده اند و با ايشان زندگي مي كرده اند 

مطالبي را از پيامبر ديده و شنيده اند و در زمانهاي بعد افرادي پيدا مي شوند كه سوالاتي از صحابه مي 
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ان را از پيامبر نقل مي كنند و اينجاست كه بخشي پرسند و آنها در جواب اين سوالها، خاطرات خودش

از سخنان داخل قاب قرار مي گيرند و ما چيزي به عنوان كتابت حديث يا تدوين حديث نداريم و 

جمع آوري اين خاطرات در زمانهاي بعدي است كه كتب حديثي را تشكيل مي دهد، آيا اين برداشت 

 درست است؟

است البته يك جاهايي عبارتها، عبارتهاي شما بود و عبارتهاي من نبود، اما  ج:   تقريبا فرمايشهاي شما درست

اين قسمت لا اله حرف من است نه قسمت الا ا... . نفي آن را من گفته ام ولي اثبات آن را نه، چرا كه اگر مساله 

. بحثهاي بنده يك به اين صورت باشد كه ما زيرآب خودمان را زده ايم و كلا بايد تعطيل كنيم اين مباحث را

 قسمت ثبوتي هم دارد و فقط سلبي نيست.

هـ داشته باشيم كه چه اتفاقاتي افتاده است، بايد بدانيم 1براي اينكه ما بتوانيم واقعا تصور درستي از فضاي قرن 

كه اصلا چه نوع انتقال پيامي قرار بوده است صورت بگيرد. اين كه مي گوييد ما آتاكم الرسول فخذوه يعني 

 چگونه آتاكم؟

اگر منظور از آتاكم فقط خود قرآن است كه اين مطلب واضح است و حرفي نداريم لكن اگر چيزي اضافه بر 

 قرآن منظور است، آن چيست؟ 

گردد. اسلام و پيامبر اسلام دو نوع يك نكته خيلي مهم در اين مبحث وجود دارد كه به فرهنگ مخاطبين بر مي

باني كه الي يوم القيامه وجود دارند كه ما هم جزء آنها هستيم و ديگري مخاطبان اند: يكي مخاطمخاطب داشته

اوليه يعني آن كساني كه در مكه و مدينه آنزمان مخاطب پيامبر بودند. نخستين تبليغ دين اسلام در خطاب با آنها 

ايم پيامبر را درك نكرده شكل گرفت و اگر دين اسلامي به ما رسيده است از طريق آنها به ما رسيده است. ما كه

 است. و در نهايت همين انتقال نسل به نسل است كه تعاليم اسلامي را به دست ما رسانده
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نمي توان از مخاطبين اوليه انتظار داشته باشيم كه به فكر نسلهاي آينده نيز باشند و تمام سخنان حضرت را به 

ن اتفاقات در نسلهاي بعدي روي داده است. به عنوان صورت كامل بنويسند و سلسله سند آنرا كامل كنند. اي

مثال اكنون كه شما در دانشگاه هستيد، اگر بحثي را مطرح كنيد و بگوييد كه از آقاي مهدوي كني شنيده ام، 

كسي از شما نمي پرسد كه شما خودتان مستقيماً استماع كرديد يا اينكه بواسطه شنيده ايد و سلسله سندتان 

آن را براي شما نقل كرده است؟ چرا ما چنين ضرورتي را در دانشگاه احساس نمي كنيم؟ چيست وچه كسي 

براي اينكه به اين راحتي نمي شود يك كسي بيايد و يك چنين حرفي را به ايشان نسبت بدهد، چرا كه صد نفر 

متوجه مي شوند و ديگر هم هستند كه با ايشان در ارتباط هستند و اگر كسي ادعاي كرده باشد خيلي زود همه 

 بنابراين در آن زمان نيز خيلي احساس نمي شده كه چنين اسنادي نياز باشد. 

بعد از رحلت حضرت امام يك بحثي مطرح شد كه هيچ كس حق ندارد مطلبي را به حضرت امام نسبت بدهد 

نياد امام خميني اين مگر اينكه مستند به يكي از نوشته هاي ايشان باشد يا اينكه يك مرجع تاييد كننده مثل ب

اي را به حضرت امام مطلب را تاييد كند، چرا كه مي دانيد اگر اين باب باز مي شد كه هر كسي بيايد يك جمله

اي وجود نسبت بدهد چه اتفاقي مي افتاد، سنگ روي سنگ بند نمي شد. بنابراين معلوم است كه بايد ضابطه

يم ولي زمان امام خميني را درك كرده ايم و مي دانيم كه زمان زنده داشته باشد. ما زمان پيامبر را درك نكرده ا

بودن ايشان اين ضابطه ها وجود نداشت چرا كه در آن زمان اين مساله خيلي موضوعيتي نداشت و اگر حرفي 

 به ايشان نسبت داده مي شد، صحت و سقم آن به سرعت مشخص مي شد و قابل كنترل بود.

 و جنبه ثبوتي بحثمان بايد بدانيم روش پيامبر براي تبليغ چگونه بوده است؟.ما براي درك بهتر مساله 

چه در زمان حال و چه در قرنهاي گذشته ما با يك سنت آكادميك سروكار داريم. حال ممكن است دانشگاه 

ست امروزي باشد يا سيستم حوزه علميه يا همچون گذشته نظاميه و مكتبخانه، فرقي نمي كند، آنچه كه مهم ا
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اند و يك نفر خود به خود در قاب قرار مي اينست كه يك درس و استادي وجود داشته است، شاگرداني بوده

اي است تعريف شده در يك فضاي خاص مثل كلاس، لكن گرفته است.  اين رابطه بين معلم و شاگرد رابطه

ه من در كلاس روي صندلي اگر اكنون در باغ قدم مي زديم ديگر اين رابطه وجود ندارد و به محض اينك

مخصوص مي نشينم، مي شوم معلم و اينجاست كه شما شروع مي كنيد حرفهاي من را يادداشت كردن. اين 

نوع ارتباط و شيوه اي كه پيامها به صورت جملات علمي و مسائلي از اين قبيل انتقال پيدا مي كنند يك سنت 

 داشته اينگونه نبوده. متاخر است وليكن سنت متقدم كه قبل از اسلام وجود

ايد و سعي آن چيزي كه عمل مي شده، بحث تربيت بوده كه شما يك عده آدم را اطراف خود جمع مي كرده

مي كرديد با يك سنتي آنها را تربيت كنيد و آنها مي شوند آدمها و شاگردان شما و از شما خاطراتي دارند كه 

 تقل شود. قابليت اين را دارد كه به نسلهاي بعدي نيز من

 اين انتقال به نسلهاي بعد با چه شيوه اي بايد صورت بگيرد؟ .5

 ج:   اين شيوه ها مختص به خودشان است و اصلا هنر ما اين است كه اين شيوه ها را كشف كنيم.

يعني ما جملاتي از پيامبر يا امامان نداشتيم ك اين احاديث ما را ضبط كنيد، احاديث ما را اگر مي  .6

ن عرضه كنيد و اگر با آن مخالف بود به ديوار بزنيد يا اينكه وارد شده كه چهل حديث شنويد به قرآ

 حفظ كنيد و...؟

ج:   اجازه بدهيد يكي يكي پاسخ بدهم. اولاً اين مواردي كه شما مي گوييد توجه داشته باشيد كه ما به مساله 

مهم است. بنابراين هر كدام از اين تاريخي نگاه مي كنيم و در نگاه تاريخي صحت و سقم مطالب براي ما 

چيزهايي كه به عنوان حديث ضبط شده اند معنايش اين نيست كه الزاماً بنده آنها را قبول داشته باشم كه ائمه 

 چنين حرفهايي را فرموده باشند. در مورد بعضي از اين احاديث ممكن است من قبول نداشته باشم.
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و شخص پيامبر اكرم. وقتي شما در مورد شخصيتي مثل امام جعفر  ثانياً ما بحثمان در قرن يك هجري است

صادق صحبت مي كنيد، در زمان ايشان محافل آكادميك شكل گرفته و ايشان كلاس درس و شاگرد دارند و 

رابطه استاد و شاگردي تعريف شده است. لكن در زمان رسول اكرم تعريف نشده و لذا بايد تفاوت قائل شويم 

گ مردم متقدم و متاخر. بسياري از مواردي كه شما بيان كرديد مربوط به ائمه متاخر است نه بين اين فرهن

 رسول اكرم. ما بايد تاريخي نگاه كنيم و ببينيم كه هر كدام از ايشان در چه دوره اي هستند.

بيشتر به  ادعاي من اينست كه در قرن يك هجري رابطه استاد وشاگردي به معناي امروزي وجود نداشته است و

شكل تربيت شاگردي بوده است. صحابه افرادي هستندكه پيامبر آنها را تربيت كرده است البته با تفاوتي كه بين 

شيعه واهل سنت در معناي صحابه وجود دارد. يعني ما با نگاه شيعي معتقديم در بين كساني كه اسمشان در 

يعني الزاماً ما همه آنها را به عنوان صحابه تربيت يافته ليست صحابه آمده، آدمهاي بي تربيت هم پيدا مي شوند. 

قبول نداريم ولي طيفي از آنها كه با تعريف ما به عنوان صحابه شناخته مي شوند مثل عمار و ابوذر و سلمان و 

... حال شخص اميرالمومنين كه شانشان اجل از اين حرفهاست. معني تربيت هم اين نيست كه ما مهر 

آنها بزنيم ولي در مجموع شخصيت اينها تربيت نبوي پيدا كرده بود و وقتي كه اينها به عنوان معصوميت روي 

شاگردان پيامبر مطرح مي شوند در نسلهاي بعدي تاثير گذار هستند و مي توانند نسلهاي بعدي را پرورش 

 بدهند. 

د پيامبر معرفي مي كرده اند كه البته اينجا يك اماي بزرگ وجود دارد كه كساني خودشان را براي گروهي شاگر

ممكن است در تعريف شيعه شاگرد خوبي براي پيامبر نبوده باشند. از همين جا است كه خط فكري شيعه و 

 اهل سنت از همديگر جدا مي شود.
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به هر حال بايد توجه داشته باشيم كه شيوه انتقال پيام عمدتاً به شكل تربيت شخصي بوده است نه به صورت 

جملات و كلمات. بخش عمده اي از قرن يك به اين صورت است و لذا به اين دليل است كه مساله انتقال 

مطرح مي شود براي اينكه انتقال سنت نبوي از شكل عملي و  2اسناد در قرن يك مطرح نيست و در قرن 

در اين زمان  شخصيتي خودش به شكل كلامي انتقال پيدا مي كند و مدرسه به عنوان يك نهاد شكل مي گيرد و

استكه  هر كسي بايد براي حديث خودش سند پيدا كند. البته بعضي از تابعين نسل دوم تا آخر پاي اين مطلب 

مي ايستند كه من سند ارائه نمي كنم، شخصي مثل حسن بصري با وجود اينكه عالم توانا و دانشمندي است كه 

مي آورم و همچنين هنگامي كه مردم از تابعين مي گويد من خودم سند هستم و من حرفي را از خودم در ن

مسائلي را سوال مي كردند و آنها جواب مي دادند كسي از آنها سند نمي خواسته است و كسي نمي پرسيده كه 

 اين مطلبي كه بيان كرديد نظر شخصي شما بود يا حديث پيامبر؟ اينها مفروض بوده است.

ناد خيلي جدي مي شود لكن هنوز در مدينه به خاطر وجود در قرن دوم در يك جاهايي مثل بصره بحث اس

 فضاي سنتي هيچكدام از تابعين زير بار اسناد نمي روند تا قرن دوم.

اگر كتاب موطأ مالك را نگاه كنيد، در بسياري جاها مي گويد كه مسلمين اينگونه عمل مي كنند و اين نشان مي 

. يا در جايي ديگر مي گويد زهري اين مطلب را گفت، كه دهد كه از نظر اوعمل مسلمين يعني سنت پيامبر

نشان مي دهد از نظر مالك وقتي زهري اين را مي گويد يعني سخن پيامبر چرا كه زهري تربيت يافته شاگردان 

پيامبر است و طبيعي است كه مطلب را از طريق صحابه پيامبر گرفته است. اينها براي مالك مفروض است و 

 ندارد.  سلسله سند معني



 43 

لكن هنگامي كه به اواخر قرن سوم مي رسيم مي بينيد كه حتي بين الفاظ سمعت و حدثني و حدثنا و يا اخبرني 

و اخبرنا تفاوت قائل مي شوند. اگر حديثي را كسي گفت و شما شنيديد بايد بگويي حدثني و اگر شما خواندي 

 و ديگري تاييد كرد مي تواني بگويي اخبرني و ... .

اريخ حديث ما مهندسي معكوس داريم. يعني هر چه جلوتر مي رويم مسائل خيلي دقيقتر مي شود و به در ت

همين دليل است كه در صحاح  به خصوص در صحيح مسلم كه از نسل خودش شروع مي شود خيلي دقت 

وراء الجدار. مي كند در احاديث و الفاظي كه به كار مي برد تا جاي كه مي گويد حدث فلانٌ و انا اسمع من 

چرا كه او را از كلاس بيرون كرده بودند و مسلم به صورت پنهاني اين حديث را استماع كرده است و چون 

 مخاطب او نبوده نگفته حدثني و لذا مي گويد حدث.

هر چه شما به قرن يك نزديكتر بشويد مي بينيد كه اين جور حساسيتها وجود ندارد و لذا به همين دليل است 

كتب حديثي اهل سنت به صراحت مي گويند مراسيل بعضي از تابعين در حكم مسانيد است چون نمي كه در 

 شود كسي مثل حسن بصري را رد كرد. حسن بصري تربيت يافته بيست صحابي بوده است.

اگر ما با نگاه امروزي وبا توقعات امروزي به مساله برخورد كنيم آنوقت بايد به حسن بصري بگوييم كه شما 

 اين حديث را از چه كسي شنيده اي كه موجب ناراحتي او مي شود.

اينكه بعث في الاميين رسولاًمنهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم ويعلمهم و... اين تزكيه و تعليم كتاب به همين 

 صورت انجام مي شده است و وظيفه آنها هم انتقال آن به نسل بعد به صورت تربيت تابعين بوده است.

ين من فكر مي كنم به خصوص در مورد قرن اول علاوه بر اينكه ما بايد يك بازنگري تاريخي داشته بنابرا

باشيم، بلكه بايد تا اندازه اي نگاه فلسفي خودمان را هم اصلاح كنيم، يعني يك مقدار ديدگاههاي خودمان را در 
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ه نحوي است و بنا بوده چه كاري انجام مورد اينكه اصلا انتظارات ما در مورد پيامبر چيست و تعليماتشان به چ

 بدهند را يك مقداري اصلاح كنيم.

 

 «والسلام عليكم»
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 جلسة سوم : كلاس تاريخ حديث آقاي دكتر پاكتچي 

 

 «:حديث در سدة نخست اسلامي» 

خواهيم بگوييم حيدث در سدة نخست هجري آلان مي هاي جلسات گذشته خيلي كارگشا بود، وقتي مابحث

كنيم. پيش از اينكه بخواهم دربارة وضعيت حديث در سدة نخست دانيم راجع به چيزي صحبت ميآلان مي

خواهم چند ذهنيت رايج در اين مورد را خيلي سريع مرور بكنيم. ببنيد ذهنيتهايي هجري صحبت بكنم، اول مي

يم، دو ذهنيت اصلي است. يك ذهنيت اهل سنت است: اين تصور در بين دار 1كه ما در مورد حديث در سدة 

به صورت شفاهي نسل اندر نسل انتقال پيدا  1اهل سنت به صورت كلاسيك وجود داشته كه حديث در سدة 

در  1هجري، يك درست آخر آخر قرن  101تا  99، عمر بن عبدالعزيز خليفة سالهاي  1كرده، تا پايان سدة مي

 گويم بنويسيد.ام حديث را ننويسيد، حالا ميدستور داد به ملت كه من تا به حال گفتهآن زمان 

اين را در هفته گذشته گفتم، تصوير عمومي اهل سنت اين است كه در اين فاصله، حديث به صورت شفاهي 

د هم تمام اتفاقات انتقال پيدا كرده و از زمان عمر بن عبدالعزيز به بعد، ديگر حديث مكتوب شد. و از آن به بع

اند تا امروز، همه چيز مرتب به خوبي و خوشي افتاه است، يعني اينها كه شروع كردند به نوشتن، ديگر ادامه داده

شود، در دورة اول از زمان است. بنابراين كل تاريخ حديث به يك معنا از نظر اهل نست به دو دوره تقسيم مي

حديث به صورت شفاهي انتقال پيدا كرد است و دورة دوم از سال ، كه هجري كه  100پيامبر )ص( تا سال 
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هجري به بعد كه حديث مكتوب شده و در كتابهاي حديثي ضبط شده، پس آن مقدار كه به اهل سنت  100

 كنيم. شود، ما داريم راجع، آن دورة اول صحبت ميمربوط مي

، آنچه كه در بين شيعه وجود دارد، درست عكس اي به عنوان منع كتابت حديث وجود ندارداز نظر شيعه مسأله

كردند كه احاديث را اين است، يعني ما در روايات متعددي داريم كه امير المؤمنين به شاگردانشان، توصيه مي

بنويسيد و گزارشهايي داريم از صحابة مختلف كه افراد مختلفي از اصحاب امير المؤمنين، اقدام به كتابت 

معني شما وقتي به يك كتاب رجالي شيعه مراجعه كنيد مثل رجال نجاشي ، مثلاً رجال حديث كردند، به يك 

بسم الله الرحمن الرحيم آن، سه چهار نفر از اصحاب امير المؤمنين را « ب»نجاشي در همان صفحه اولش 

يك شيعه است اند و ؟؟؟ را در زمينة حديث پديد آوردند، اين نگاه سنتي و كلاسكند، كه مؤلف بودهمعرفي مي

تأليف حديث شروع شده، افراد متعددي از اصحاب  1يعني از همان آغاز قرن  1به تاريخ حديث در قرن 

هاي بعدتر، ائمه بعدي ، حتي خود ائمه، دست به كتابت اميرالمؤمنين اقدام به كتابت حديث كردند، در دوره

ن معنا كه معتقديم به هر حال به صورت يك زدند، فرض كنيد ما كتابي داريم به نام صحيفة سجاديه، به اي

با اين باور سنتي كه اين « الحقوقرسالة»در آمده بوده، يا در مورد امام سجاد ما كتابي داريم به نام « صحيفه»

رسد كه از نگاه شيعه، اين سنت توسط خود امام )ع( نوشته شده. به اين ترتيب به نظر مي« رسالة الحقوق»

تنها در بين اصحاب ائمه و علماي اماميه، به طور مستمر از آغاز قرن يك وجود داشته و در نه نوشتن احاديث،

داده، همان كاري را كه از قبل انجام مي زمان عمر بن عبدالعزيز هم براي شيعه هيچ افتاقي خاصي نيفتاده، شيعه

 نوشتند. مينة حديث ميادامه دادند، بلكه حتي خود ائمه هم دست به قلم بودند و كتابهايي را در ز

گيرد، اين گاهي اوقات وقتي كه در همين قرن اخير اين دو نگرش كلاسيك و سنتي در كنار هم ديگر قرار مي

اي مذهبي داشته، شما وقتي كه به كتابهايي مثل آورد كه شايد مسأله كتابت حديث جنبة فرقهباور را به وجود مي
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خواهد بگويد شيعه مؤسس كنيد، كه مياز حسن صدر مراجعه مي« شيعه لعلوم الاسلام»كتاب در تأسيس 

رسيم، آنجا اين دو فكر در كنار هاي مختلفي از علوم اسلامي بودند، به همين مبحث حديث هم كه ميشاخه

شيعه هم  همديگر قرار گرفته و عملاً به اين نتيجه رسيديم كه اهل سنت خودشان معترفند كه چيزي ننوشتند،

اند، بنابراين خيلي طبيعي است كه ما بگوييم شيعه در اين زمينة مؤسس بودند و اين ناشي است نوشته كه مسلّم

منشأ اين بوده كه شيعه از اوّل به نوشتن علاقمند بودند و اهل سنت يك اختلاف فرقه اي، از اين است كه اساساً

بعد از  توان در كتاب مرحوم صدر پيدا كرد،هايش را مياز اول به نوشتن علاقمند نبودند. اين فكر كه ريشه

شود شود. و عملاً  به يك كليشه تبديل ميايشان هم در كتابهاي مختلفي مال همين چند دهة اخير تكرار مي

دانيم كه در قرن يك چنين اتفاقي افتاده، گويي فقط برخي از يعني گويي كه ما اصلاً اين امر را مسلم مي

اين دوره شروع به نوشتن كردند و براي اهل سنت نوشتن حديث در اين دوره مطرح هاي مثل شيعه در فرقه

 اند.چون خودشان اعتراف كرده نبوده،

خوب اگر ما يك بار ديگر با نگاه ديگري به مسأله نگاه كنيم، يعني نگاه ما جدلي نباشد، نگاه ما اقرار العلاء 

ما حكم فقهي صادر كنيم. ما دنبال يك پاسخ تاريخي هستيم،خواهيم يك نباشد، چون ما نمي« علي انفسهم جائز

گويند ولو به ضرر خواهيم بدانيم واقعاً چه خبر بوده. آيا هر چيزي كه اهل سنت دربارة خودشان ميمي

خودشان باشد ما بايد باور كنيم؟ اگر اهل سنت دربارة خودشان اطلاعاتشان كم است، چون همشهري خودمان 

شناسند و نه خيلي اهل مطالعه و قيق هستند، نه به اين مثل ما نه خيلي منابعشان را درست مي هستند، آنها هم

 اند!اند و در نهايت به اين نتيجه رسيدهاند و تحقيقاتشان راه انجام دادهدليل كه واقعاً رفته

د به عنوان يك نگاه سؤمي بنابراين اين نگاه راهم يعني نگاه مرحوم صدر و كساني كه با او همفكر هستند را باي

مطرح بكنيم، نگاهي كه مربوط به عصر حاضر و جديد است و سعي كرده دو نگاه كلاسيك  اهل سنت و شيعه 
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را در كنار هم قرار بدهد و از برآيند آن يك نتيجه بگيرد. نگاه مستشرقين را هم شايد بتوانيم به عنوان نگاه 

متفاوتي را رفتند، آنها تا همين اواخر اصلاً به احاديث شيعه توجهي  چهارم مطرح بكنيم. مستشرقين مسير كاملاً

 نداشتند. 

و شيعه اساساً خيلي در حوزه اهل سنت شناسي،دانيم اصلاً اسلام شناسي در حوزة مشرق زمين يعني،مي

كه از نظر يك ماند اهل سنت، بلمطالعات آنها قرار نداشته است. طبيعتاً شيعه حذف بوده است در اين ميان، مي

كنند كه تا قرن اول گويد خود مسلمانها اعتراف ميكند ميآيد نگاه ميمستشرق اهل سنت يعني كل اسلام. مي

نوشتيم، پس اقرار العقلاء علي انفسهم جايز. وقتي  100گويند ما در حدود سال چيزي ننوشتند. خودشان مي

ق چيزي  200چيزي را ننوشتيم، پس حتماً  تا سال  100كنند كه ما تا سال خود مسلمانها دارند اقرار مي

ننوشتند، مسلمانان براي اينكه خيلي خودشان را از تك و تاز نيندازند و يك كلاسي بگذارند و بگويند ما زودتر 

رود به سمت اينكه تا حدود اند، و لذا عملاً حوزه حديث شناسي استشراق ميرا گفته 100شروع كرديم سال 

اين را به وضوح « گلدزيهر» يثي مكتوب نشده است. طوري كه مثلاً ما به طور شاخص در آنار حد،200سال 

كند. بعد از مشترق آلماني با تاكيد اين ديدگاه را مطرح مي« يوزف ساخت» ،«گلدزيهر»كنيم. بعد از مشاهده مي

شه مبناي تفكر مستشرقين بوده در ها دائماً تكرار شده و هميدهة اخير اين ديدگاه 3،  2آن هم شايد تا همين 

اند در اين ميان فرقي بگذارند ميان حديث شيعه و مورد حيدث در جهان اسلام، به طور كلي، آنها هم نيامده

كنند كه در قرن يك كتابهاي حديثي حديث اهل سنت و اگر احياناً هم مواجه شدند كه با اين كه شيعيان ادعا مي

اند، به راحتي از اند كه نوشتها اين نگاه كه اينها حتماً جعلياتي است، يا فكر كردهاند، خوب خيلي راحت بنوشته

را جدي  100اند. برعكس، نوشته نشدن حديث تا سال اند و اين مسأله را جدي نگرفتهكنار مسأله گذشته

كنند. ي صحبت ميتوسعه دادند. زماني كه امثال گلدزيهر درمورد صحيح بخار 200گرفتند و اين راحتي تا سال 
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كنند كه گويي صحيح بخاري جزو اولين اقامات در جهت نوشتن طوري در مورد صحيح بخاري صحبت مي

ق از دنيا رفته است. دقيقاً به اين دليل  256حديث است. در حالي كه نويسندة صحيح بخاري در سال 

ند اساساً تاليف حديث براي بعد از سال دانند كه معتقدهاي حديثي ميبخاري را جزو اولّين نوشته مستشرقين،

 هايي باشد كه حديث را نوشته است. ق است. پس بخاري بايد جزو اولّين 200

ما هم بحثي اين وسط مطرح بكنيم  خوب ما اين وسط دنبال چه چيزي هستيم؟ اگر قرار باشد كه بياييم وسط،

 ي را قرار است ثابت كنيم؟ و بيائيم وسط بازي، ما بايددنبال چه چيزي بگرديم؟ چه چيز

 همان نگاه شيعه بود، كه خودش شيعه مؤسس كتابت حديث است؟ آيا نگاه مرحوم صدر، -

ببينيد مرحوم صدر آمده اين مقايسه را كرده است علماي كلاسيك شيعه اساساً نگاههشان به حديث  -

اند، اينكه ها كاري نداشتها سنياند. همين، آنه بكردهاين بوده كه ائمه از اول تدوين حديث را ترويج مي

شيعه » بياييم جريان شيعه را با جريان اهل سنت مقايسه كنيم و در نهايت از ان نتيجه بگيريم كه 

گروه مذهبي ريشه  2و اهل سنت ننوشتند، پس اين يك اختلافي است كه در مباني فكري اين  نوشتند،

بينيد. يعني اين يك نوع  در كتابهاي قديمي نمياين يك بحث جديد است، شما اين بحث را اصلاًدارد،

سال شيعيان هميشه اينگونه  1400نگاه خاص است به تاريخ حديث، نه اينكه فكر كنيد در طول اين 

» گويند بينيد، كتب قبلي بحث خودشان است و مياند شما اين بحث را در كتب قبلي نميكردهفكر مي

با اهل سنت كاري ندارند، كه اهل سنت نوشتند » و العلم بالكتاب و .... اند كه قيد بله ائمه هميشه گفته

 اند اصلاً يا ننوشتند، چرا ننوشتند؟ چون مسأله آنها نبوده اصلاً . اينها با اهل سنت كاري نداشته

ر درواقع هم ديدگاه مرحوم حسن و همفكرانش و هم ديدگاه مستشرقين را من به عنوان يك ديدگاه نسبتاً معاص

اين وسط، معلوم باشد. شما اگر كتابهاي تاريخ در مورد تاريخ حديث مطرح كردم. حالا ما هم بايدموضعمان،
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ها دركتب تاريخ حديث سايه افكنده است در واقع حديث را ديده باشيد، خواهيد ديد كه كاملاً تاثير اين ديدگاه

اي كه در فقه از عيين شده مثل اصول عمليهگويي ما يك سلسله گزارشهاي كلي و يك سلسله قواعد از پيش ت

كنيم، اصول عمليه و اين قواعدكلي شويم شروع ميكنند، داريم، وقتي با تاريخ حديث مواجه ميآن استفاده مي

را اجراء كردن اما اگر اين نوع نگاه را كنار بگذاريم، و واقعاً اين سؤال را مطرح بكنيم كه حديث از چه زماني 

بحثي كه هفته پيش مطرح كرديم در مورد اينكه اصلاً نگاه يك قرن يكمي به حديث چه بوده  نوشته شد؟ ما

كنيم با چند تا مثال شروع كنيم. اوّل يك سؤالي را كه براي خودم مطرح شده بود را براي شما است. من فكر مي

 اي بگيريم؛كنيم از اين يك نتيجهكنم و بعد سعي ميمطرح مي

گفتند به مناسبتهاي مختلف، اينها هايي را كه بزرگان و فصحاي عرب ميسعي داشت خطبهدانيد كه عرب مي

شد و خيلي براي عرب اهميت ادبي بالايي داشت. طبيعتاً پيامبر ما و ائمه ما هم مثل اشعار سينه به سينه نقل مي

اين مساله براي خود من سؤال بود  هايي داشتند. سالهاها و سخنرانياز اين قاعده مستثنا نبودند و آنها هم خطبه

هاي اميرالمؤمنين را مكتوب گيرد خطبهگشتم كه پيدا كنم. نخستين كسي كه تصميم ميكه جوابي را براي آن مي

كند و روي كاغذ بياورد شخصي است به نام صعصة بن سوهان كه از اصحاب نزديك اميرالمؤمنين بوده و 

. ق اتفاق افتاده، يعني ايشن را بايد براي اواسط قرن يك به حساب ه 40وفات ايشان هم اندكي بعد از سال 

چون  -ساله از صعصة بن سوهان  يكي از اصحاب جوان حضرت علي 15تا  10آورد. شايد با يك فاصلة 

دهد، شخصي به نام تري انجام مييك اقدام جدي -اميرالمؤمنين بودهصعصه از اصحاب جا افتاد و نسبتاً مسنّ

هاي حضرت اي از خطبهنويسد به نام خطب علي عليه السلام ودر آن مجموعهوهب جهتي كتابي مي زيد بن

ايم، با وجود كند. ما تنها هنوز در قرن يك هستيم بلكه هنوز به اواخر قرن يك نرسيدهعلي)ع( را جمع مي

اش يعني واقعاً به نحو معني كنم در صدا استفراغ وسع بوده به همةتمامي تفحصي كه انجام داديم، كه فكر مي
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هيچ  3است. قبل از قرن  3اي، ما اولّين كتابي كه در زمينة خطب پيامبر)ص( داريم مربوط به قرن كننده خسته

رسد كه چون پيامبر )ص(  كتابي در مورد خطب حضرت رسول نوشته شده در حالي كه نگاه اوّل به نظر ما مي

پس لابد بايد چنين اقدامي در مورد پيامبر، زودتر صورت گرفته باشد. چه مهمتر از اميرالمؤمنين )ع( است، 

 جوابي داريد شما، چرا بايد يك چنين اتفاقي افتاده باشد؟

كنم چون اميرالمؤمنين رسماً دستگاه خلافت را بر عهده داشتندو نظام حكومتي شكل گرفته و فكر مي -

 ه را بنويسد.كنند كه بايد صحبتهاي يك خليفها احساس ميبعضي

اند. و چرا نوشتن هاي خلفاي ديگر را بنوشتند؟ خوب خلفاي ديگري هم وجود داشتهچرا خطبه -

رسد كه يك نفر كه براي اولّين بار به ذهنش هاي پيامبر اين قدر طول كشيد؟ خوب به نظر ميخطبه

فاصله با يك نفر ديگر هاي اميرالمؤمنين را جمع كند، بايد همان آدم بلاخطور مي كند كه پيامد خطبه

بيايد خطبه هاي پيامبر)ص( را جمع كند! چرا اينقدر طول كشيد. ضمن اينكه از زيد بن وهب تا قرن 

كنند. يعني اين نيست كه هاي حضرت اميرالمؤمنين )ع( را جمع مينفر ديگر هم خطبه 4يا  3سوم، 

ها را نفر از اولّين 2ام شده.من فقط يك كاري بوده كه يك بار انجام شده بعد قطع شده و ديگري انج

 اي براي اين سوال داشته باشيم. اينجا نام بردم، سپس بايد يك جواب خيلي جدي

 هاي اميرالمؤمنين را اصحاب خاص اميرالمؤمنين مي نوشتند. خوب خطبه -

ب ها نبوده! خوخوب چرا؟ ببخشيد خوب چرا شيعيان خطب پيامبر را ننوشتند، مگر پيغمبر شيعه -

 ها ننوشتند كه ننوشتند، شيعه ها چرا ننوشتند؟سني
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اند، نيازي به كردههاي پيامبر)ص( را، چون افراد زيادي حفظ ميشايد به خاطر اين بوده كه خطبه -

كرده كه بايد نوشتن آنها نبوده است. ولي خطب حضرت علي)ع( چون كمتر كسي  آنها حفظ مي

 اند يا از ياد  نرود. نوشتهمي

هاي پيامبر رواج داشت و سينه به اگر واقعاً اين مقدار خطبه ب اين ، اين است كه خوب كجاست!جوا -

داشتند، در يك دورة بعدتري كه شان نگه ميها را در حافظهشد و افراد زيادي، اين خطبهسينه نقل مي

هايي كه از تعداد خطبه نوشتند، چرا ما اينها را نداريم،هاي پيامر مد شد، بايد اين را مينوشتن خطبه

برد اين استدلال را. قطعاً پيامبر پيامبر براي ما باقي مانده خيلي محدود است. اين مسئله زير سؤال مي

هاي زيادي خواندند، قطعاً پيامبر چيزي از فصاحت و بلاغت كم نداشتند، ولي باقي نمانده نماز جمعه

د پيامبر )ص(. خطبه خوانده، باقي نمانده است اين ها، نه اينكه خطبه نخواهنده باشناست اين خطبه

 ها. خطبه

 ببخشيد يك سؤالي داشتم، شما فرموديد اولين كتاب در زمينه خطب پيامبر در قرن سوم نوشته شده، -

اين اولين كتاب نوشته شده در اين زمينه است يا اولين كتابي است كه به دست ما رسيده و قبل از آن 

 ولي به دست ما نرسيده؟ هم كتابهايي بوده، 

اند اينكه شما قرآن را بياوريد اينجا من بزنم روي قرآن، بگويم حتماً  گويم نوشته نشدهالبته اينكه مي -

نوشته نشده، قبلاً هم ما سر اين مسئله توافق كرديم، گفتيم در مباحث تاريخي ما سر هيچ چيز آن قسم 

م، فردا پس مي گيريم. اين اصلاً خاصيت كارهاي زنيخوريم. مثل مرد امروز يك حرفي را مينمي

گوييم تاريخي همين است، اما واقعيت قضيه اين است كه به اين شكي نيست، يعني وقتي بنده مي

نيست يعني اينكه فقط دنبال كتابهاي باقيمانده نگشتيم، حتي اينكه در يك جايي گزارشي شده باشد، 
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اش مفقود شده باشد، اصلاً همچنين چيزي اينكه نسخهگفته باشند يكي كسي جمع كرده بود. ولو 

نداريم، هيچ جا، هيچ گزارشي وجود ندارد مبني بر اينكه، چنين كاري صورت گرفته باشد. درعمل هم 

 هايي كه ما از پيامبر داريم. قلت خطبه

هايي بهدهد كه اين كار، صورت نگرفته و برعكس كثرت خطو براي ما باقي مانده، به خوبي نشان مي -

ها واقعي به نظر دهد كه اين كار صورت گرفته، يعني اين اتفاقكه از امير المؤمنين داريم، نشان مي

 اند.دهد كه اين گزارشها قابل قبولرسند. مجموع قرائني كه وجود دارد، نشان ميمي

بيشتر هم و غم  استاد شايد به خاطر اين بوده كه چون در زمان  پيامبر )ص( قرآن در حال نزول بوده، -

مسلمين قرآن بوده است كه آن را بنويسند و حفظ كنند. توجهي به اين نداشتند كه آنچه پيامبر )ص( 

 كند، آنها هم بايد نوشته شود. نقل مي

 بعد از وفات پيامبر چگونه؟ چرا بعد از وفات پيامبر ننوشتند؟ -

به حضرت علي روي آورند، بيشتر  بعد از آن هم بحث خلافت اوّلي و دوّمي پيش آمد، و بعد مردم -

 بحث حضرت علي بود كه چون خليفه مسلمين است، ما بايد روي بياوريم به سخنان امام مسلمين.

يعني بر ايشان مهم نبوده كه پيامبر اكرم )ص( چه گفته است. ببينيم كه امام مسلمني چه چيزي  -

ت. يعني خلي لوازم دارد اين حرف، زنيد، خيلي حرف بزرگي اسگويد؟ اين حرفي كه شما داريدميمي

شود كه بخواهيم از چاله در بيابيم، برويم بيفتيم توي چاه. خوب در واقع اين حرفي كه شما يعني نمي

شود. يعني شامل انواع و اقسام ها ندارد، شامل هر جور حرفي ميزنيد، اختصاص به خطبهداريد مي

ودند كه زمان پيامبر حديث پيامبر)ص( را نقل نكنيم چون شود. يعني آنها اين نتيجه رسيده باحاديث مي

فعلاً حواسمان به قرآن باشد. بعد از پيامبر هم كه خوب پيامبر )ص( فعلاً نيستند، ببينيم اما عصرمان چه 
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گويد. خيلي كاري نداشتند به اينكه پيامبر چه فرموده بودند. بعد از يك مدتي به اين نتيجه رسيدند مي

 ها رجوع كنيم ببينيم پيامبر چه گفته است!ست ما به حافظهكه چه خوب ا

كنيم، البته خطبة غدير هم ص( صحبت مي0هاي پيامبر خوب به طور مشخص ما داريم راجع به خطبه -

هايي است كه همين سؤال در مورد آن مطرح است، چون يكي از اينهاست. خطبة غدير هم جزو خطبه

نيست كه الآن براي ما مشهور است، آنچه كه الآن براي ما ، خطبهاي خواندندپيامبر آنجا يك خطبه

 مشهور است، فقط خود حديث غدير است. 

كردند و سينه به سينه نقل اي را حفظ ميببخشيد استاد يك سؤالي داشتم، اينكه اعرب يك خطبه -

اي را حفظ طبهاند. هر خكردههاي داشته است كه آن را انتخاب ميكردند، اين خطبه چه ويژگيمي

 كردند؟ نمي

يك مقدار شايد آدمها برايشان مهم بود، يعني بعضي از آدمهايي كه يك مقدار جايگاه اجتماعي داشتند،  -

كردند. از بعد از طرفي از نظر فصاحت و بلاغتشان، خيلي شاخص بودند، اينها را معمولاً انتخاب مي

كردند، ها را نقل ميربها سينه به سينه اين خطبههايي دارند و عجمله كساني كه قبل از اسلام خطبه

آمده به مكه، و در فردي است به نام حس بن ساعده ... وي از قبيلة بوده و هر سال موقع سفر حج مي

هاي كردند، يك سري از خطبههاي قس را عربها حفظ ميخوانده. خطبهموسم حج براي ملت خطبه مي

هايش انده. يعني اهتمامي نسبت به آن وجود داشته كه حتي بعضيقس، حتي امروز هم براي ما باقي م

دهم باز كنيم، بحث را ادامه ميتا امروز هم براي ما باقي مانده. خيلي خوب همين جا كفايت مذاكره مي

 هم به اين مسدله فكر كنيد و هفته آينده جوابش را بدهيد. 
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مورد اين بود كه اساساً حديث به چه صورت پديد آخرين جملاتي كه هفتة پيش ما با هم صحبت كرديم در 

كند، تا نهايتاً به يك حديث تبديل شود. در اين مرحله كه گفته شده كه هيچ، ولي آيد، چند مرحله را طي ميمي

گيرد، بعد زند، آن تقطيعي كه صورت ميآيد بخشي از خاطراتش را برش مياي كه يك نفر ميدر آن مرحله

شود. شود، توسط افراد بعدي نقل ميه بيان شد، عملاً به يك جمله و يك حديث تبديل ميوقتي كه اين خاطر

كند، يعني اگر موضوع ما كتابت حديث در قرن اين دقيقاً در اين مقطع است كه موضوع براي ما اهميت پيدا مي

بود؟ زماني كه اين يك است. اول بايد حديثي باشد كه مسأله كتابت آن مطرح باشد. حديث چه زماني خواهد 

تقطيع صورت گرفته باشد. بنابراين شما اين توجه را داشته باشيد، اينكه يك فردي در زمان پيامبر )ص( تصميم 

بگيرد احاديث پيامبر را جمع كند، يعني قرار است چه كار كند. چه چيزي را جمع كند؟ همة سخنان پيامبر را، 

كه بايدب ه عنوان ميراث براي آيندگان باقي بماند. و آنجاهايي را كند چيزي است يا آن سخناني را كه فكر مي

كند؟ اين كند اين چيزي است كه بايد به عنوان يك ميراث براي آيندگان باقي بماند، از كجا قطع ميكه فكر مي

وامل گرفته؟ در بحث نقد حديث يكي از عها اينقدر كوتاه صورت ميقضيه خيلي اهميت دارد. چرا اين انتقطاع

خواهند يك حديث را مورد نقد قرار بدهند، بگوئيد اين حديث دچار ضعف علل محتوايي حديث، وقتي مي

گويند اين حديث مخدوش است. اساساً حديث است، طول حديث است. يعني حديثي كه زيادي بلند باشد، مي

وده كه حديث را طولاني نقل رئب متقدمين نب گردد كه اصلاًطولاني ضعيف است. علت مسأله به اينجا برمي

ايد كه معمولاً احاديثي كه با آنها سروكار داريم، شده، وشما هم حتماً ديدهكنند. احاديث هميشه كوتاه نقل مي

شود، حديث بعدي، اين برشهاي كوتاه به چه دليل بوده است؟ اگر همه كوتاه كوتاه هستند، اين حديث تمام مي

د تمام كلام پيامبر را بنويسد. اما اگر قرار باشد اين به صورت ذهني انتقال داده كسي به دنبال نوشتن باشد. باي

رويم روي شود، اگر قرار باشد كه اين فقط به عنوان تعليم شفاهي به حافظه سپرده شود، در  آن صورت ما مي
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ا بايد برويم روي خط كلمات قصار، يعني اصلاً متون بلند براي ما راه مناسبي براي حفظ تعاليم، نيستند، م

كلمات قصار بنابراين هميشه ما به دنبال اين هستيم كه آن گوتاهترين و ؟؟ترين قسمت عبارت را برش بزنيم و 

اي كه انتخاب كنيم خوب حالا اينكه يك فردي امروز سخنراني كرده، ازمجموع مقدماتي كه چيده و نتيجه گيري

ي اگر بخواهند از كل اين سخنراني يك جمله را در بياورند آيا تواند يك مطلب در بياورد، ولكرده، انسان مي

هاي زيادي داريم رساند؟ آيا در اينجا سوء تفاهمي رخ نخواهد داد؟ نمونهالزاماً اين يك جمله آن معنا را مي

وقتي از آيشه پرسيدندكه اين التاجر فاجر چيست « التاجر فاجر» گويد : ديگر مثل آن جملة معروفي كه مي

اش؟ آيشه گفت: بابا يك تاجري آمده بود. مثلاً فرض كنيد يك مقدار حسابهايش قاطي بود، آمده بود پيش قضيه

ها كار و اين حرفها بود. پيامبر فرمودند التاجر فاجر با آن مقدمهپيامبر و خيلي تاجر به حساب و حقه باز ودغل

رسول الله : التاجر فاجر. يعني هر كسي كه كار تجاري  و با آن توضيحات. ولي اينكه كلاً آدم بيايد بگويد: قال

دهد فاجر است! اين را مثلاً به عنوان يك آموزة ديني انگاشتن، اين حتماً يك كج فهمي و يك نوع انجام مي

دهد كه آن كسي كه اين برش را انجام داده، برش درستي انجام نداده امير سوءتفاهم خواهد بود. اين نشان مي

اي دارند، در كافي كليني هم آمده در مورد اينكه حمله حديث رسول خدا بر درنهج البلاغه يك خطبه المؤمنين

چهار قسمت هستند، يكي از آنها كساني هستند كه سمع الحديث فوعاه ولي نفهميدند آن را و غلط نقل كرده 

آن را نفهميده و اين را كند درست است، بعارت هم درست است، قبل و بعد از است. حديثي را كه نقل مي

رسد كه آن فرهنگ كلمات قصار و نقل كلمات برد. به هر حال به نظر ميدارد در يك جاي نامناسبي به كار مي

قصار در دورة پيامبر يك فرهنگ غالب است و بعد از دورة پيامبر، يعني آنهايي كه در دورة پيامبر از پيامب 

موماً به صورت كلمات قصار است. در زمان پيامبر از پيامبر حديث كنند، عكنند و مكتوب ميرحديث نقل مي

كنند، عموماً صورت كلمات قصار است. شوند و در دورة بعد از پيامبر )ص( اين حديث را مكتوب ميمي
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كنم و من از دوستان هاي متعددي ما از اين نوع كتابها را داريم كه من به يكي دو نمونة آن اشاره مينمونه

دهد و كمك اهم كه اگر زحمتي نيست بروند اين كتابها را ببينند. زيرا ديدن اين كتابها خودش ايده ميخومي

 كند. زيادي مي

 خواست شفاهي انتقال داده شود؟ خلاف حرف شما اين است كه دليل تقطيع حديث اين است كه مي-

داند. يعني يك كار انوني انجام ميرفتند به سمت نوشتن، در واقع يك حركت قبله آنهايي كه عملاً مي -

 گرفت.داند در كنار آن كار واجبي كه صورت ميمستحبي انجام مي

اجازه بدهيد من با  –از جمله كساني كه اين كار را انجام دادند فردي است به نام عبدالله بن عمر بن عاص 

عمر عاص معرفو است. منتها مثل عبدالله بن عمر بن عاص پسر  –رسيم ها شروع كنم، به شيعيان هم ميسني

نوشته. ايشان يكي پدرش فعاليت سياسي نداشته، ايشان بيشتر فعاليت فرهنگي داشته و دست به قلم بوده و مي

از اولين كساني است كه يك متن حديثي را در حوزة اهل سنت به وجود آورده و كتابت كرده، باقي هم مانده 

توانيد به آن دسترسي پيدا كنيد. متني به وجود آورده كه معروف است به است براي ما. يعني اگر خواستيد مي

گفته « الصحفيفة الصادقة» و نكتة جالب توجه اين است كه در همان زمان به اين متن« الصحيفة الصادقة»

واقع. اي از اوراق در اند، يك مجموعهشناختهمي« صحفيه»شده. يعني در همان زمان هم اين را به عنوان يك مي

هاي مشابهي را ما داريم. و از بعضي ديگر ازصحابه هم مثل جابر بن عبدالله انصاري و چند نفر ديگر، صحيفه

اند را مكتوب يعنيعملاً در بين صحابه اين عمل به يك سنت تبديل شده بوده كه سعي كنند احاديثي را كه شنيده

مام اين صحابه، جزو اصحابي هستند كه موقع وفات كنندو بياورند روي كاغذ. اما چند ويژگي وجود دارد: ت

اند. به تعبي ديگر جزو صغار صحابه هستند. حتي يك مورد استثنايي هم ما در اين مورد نداريم. پيامبر، بچه بوده

ها، بدون استثناء عبارات كنيم، تمام اين متون حديثينقل شده در اين صحفيفهدر متن اين روايات وقتي نگاه مي
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شود. تمام اينها بدون هستند. يعني حالت كلمات قصار را دارند. اصلاً احياديث بلند در آنها ديده نمي كوتاه

استثناء متون كوتاهي هستند. يعني تعداد احاديثي هم كه در آنها هست اصلاً زياد نيست. تعداد خيلي كم و 

ن خاصي مواجه هستيم. يكي جرياني محدودي، گردآوري شده. بنابراين كاملاً مشخص است كه  ما با يك جريا

اي به وجود آمده بود كه آنها كه توسط صغار صحابه رواج پيدا كرده، بايد ديد كه براي صغار صحابه چه انديشه

اي به مكتوب كردن احاديث نداشتند؟ آيا را سوق داد به سمت مكتوب كردن احاديث. چرا كبار صحابه علاقه

سواد خواندن و نوشتن داشته باشند وجود نداشت؟ واقعيت اين است كه وجود در ميان كبار صحابه افرادي كه 

گردد نوشتند. اين در واقع برميداشت. برخي از كبار صحابه هم سواد خواندن و نوشتن داشتند. ولي حديث نمي

پيدا شد، هنوز  هاي بعدبه اينكه در زمان پيامبر، مفهوم حديث پيامبر، تا آن اواخر به معناي مصطلعي كه در دوره

دانم گيرد. نميبينيم، مفهوم حديث پيامبر شكل ميشكل نگرفته بود، تنها در اواخر زندگي پيامبر هست كه ما مي

يك مقدار « الائمه من قريش» و « هفته پيش بود كه من روي در سخن معاشر الانبياء الانورث 2هفتة گذشته يا 

ت. تازه اين بحث مطح است كه ا يك جمله از پيامبر )ص( نقل نكنيم گفتگو كردم، كه مثلاً براي دورة سقيفه اس

و به عنوان يك سند، به آن استناد بكنيم. همين نوع طرز فكر است كه صغر صحابه را به اين سمت پيش برده 

اند و كه در دورة بعد از وفات پيامبر دست به قلم شوند و سعي بكنند كه بخشي از احاديثي را كه شنيده

كنند كه تقطيع قابل قبولي دارد را روي كاغذ بياورند به عنوان حديث. در واقع يك فكر جديد است س مياحسا

كه ادامة همان فكر ايجاد شده در فضاي سقيفه و اينهاست كه عملاً در اين مقطع دارد خودش را به اين شكل 

آيند. و معمولاً همانطوري وجود ميكند كه يكي پس از ديگري بهايي را پيدا ميدهد و صورت صحيفهنشان مي

آيد، آثار خيلي كوچكي هستند از نظر حجمي و حجم خيلي زيادي را ندارند. كه از عنوان صحيفه هم برمي

اي كه اگر پا جا بهاي امروزي نوشته دنبال چه چيزي بوده؟ مثلاً صحيفه صادقهبنابراين كسي كه اينها را مي
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كرده فكر ميكرده پيش خودش،صفحه، خواهد بود. اين واقعاً چه فكر مي 12چاپ بشود، مثلاً يك چيزي مورد 

كرده كه همين مقدار را اگر ملت بعد باشند از صفحه سنت پيامبر را حفظ كرده آيا فكر مي 12كه باي اين 

 حديث پيامبر، كافي است؟!

بينيم كه اگر كنيم، ميساب ميكنيم، پيش خودمان حكنيم، به احاديث نگاه ميما امروز كه به سنت نگاه مي

 30بخواهيم يك كار فقهي انجام بدهيم. يك قرآن دارم يك جلد جمع و جور، و يك وسائل الشيعه دارم در 

جلد. حالا در اهل سنت هم صحاح سته و ... براي خودش كلي حجم دارد. و براي من مفهوم است كه اگر تو 

كند كه تو قرآن را بهتر بفهمي، اين احاديث به تو كم مي خواستي قرآن را درست بفهمي، مراجعه كردن به

ندارم كه به هر حال قرآن در مرحلة  بنابراين حديث مفسر كتاب الله است و اين حرفها. در اين كه من ترديدي

كرده؟! كسي كه مي ايد در قرن بالاتري قرار دارد نسبت به كتب حديثي. اما اين آقا پيش خودش چه فكر مي

صفحه  12كند، مثلاً در نويسد ودر آن احاديثي از پيامبر را جمع مياي ميصفحه 12دفعه يك كتاب يك يك 

كند چه خدمتي كرده به جهان اسلام. و با اين كتابي تا اين فكر مي 60تا  50تواند جمع كند؟! چند حديث مي

، بخواهد به سنت مراجعه كند و از اين تواند ابزار كار يك نفري باشد كه در كنار قرآنكه نوشته، مثلاً اين مي

تواند براي ما داشته باشد. خوب اين سؤال را شما بايد جواب اي ميكتاب استفاده كند. اين كتاب چه كارايي

توانيد يادداشت كنيد و يك هفته روي آن فكر كنيد. و هفتة آينده جواب آن را به ما بدهيد. اين سؤال را شما مي

توانيد نوشته چه فكري در ذهنش وجود داشته؟ ميهايي را مين زمان يكي چنين صحيفهبدهيد. كسي كه در آ

اي را حل برويد اين صحيفة صادقه را ببينيد. ببينيد در آن چه جور احاديثي است و اين چه مشكلي را وجه گره

مين صورت است كه افتد. فرم كتابها هم به هخواهد كرد و باز خواهد كرد. به هر حال اين حركت اتفاق مي

خواهيم يك كتابي تاليف كنيم ه جامع هست و شروع تدوينحديث است. به طور قطع ما با اين فكر كه ما مي
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احاديث پيامبر باشد وكسي بتواند با مراجعه كردن به اين كتاب، دسترسي به سنت داشته باشد در كنار كتاب الله، 

تواند مطرح باشد. حجم اين كتابها بسار كوچكتر از اين است يمواجه نيستيم. چون اصلاً يك چنين ادعاهايي نم

كه بخواهد يك چنين ادعاهايي را مطرح بكند. بنابراين ما بايد انگيزه را در بياوريم و ببينيم كه انگيزه نوشته 

كند. نتنها توسط صغار صحابه بلكه بعد از صغر صحابه، شدن اين كتابها جيست؟ اين جريان ادامه پيدا مي

هاي بسيار هاي متعددي از اين نوع را داريم، يكي از صحيفهدهند و ما صحيفهتابعين هم اين جريان را ادامه مي

معروف در دورة تابعين، صحفية همام بن منبه است، باز در قرن يك. اين كتاب هم چاپ شده همام بن منبه 

اديثي را از ابوهريره شنيده و مجموعه يكي از تابعين است، از تابعين يمن، در نيمه دوم قرن يك، كه اح

هايش از ابوهريره را در اين كتاب جمع كرده. ببينيد ما اينجا اصلاً كاري نداريم كه ابوهريره آدم خوبي شنيده

بوده يا آدم بدي بوده، روندكتابت حديث براي ما مهم است. جعلي بودن يا نبودنش هم اينجا موضوع بحث ما 

ن است كه يكي تابعي تصميم گرفته، احاديثي را كه از ابوهريره شنيده در يك كتاب نيست. موضوع بحث ما اي

خواهيد جواب اين سؤال را بدهيد، مراجعه كردن به صحيفة همام جمع كند. اين كتاب چاپ شده، لذا اگر مي

 تواند خيلي كارگشا باشد. بن منبه هم مي

 توانيم جواب بدهيم.هم مي در حقيقت اگر ما به اين سؤال جواب دهيم، سؤال اول -

 كند به جواب سؤال اوّل.خيلي كمك مي -

هاي خودشان را نقل اند شنيدهخواستهاند، فقط مثلاً مياستاد شايداينها اصلاً به دنبال حفظ سنت نبوده -

 تا حديث شنيد.  100تا حديث شنيده و يكي  10كنند، حالا مثلاً يكي 

 هاي خودش را هم روي كاغذ نياورده است چه؟يدهاگر ما بتوانيم ثابت كنيم كه حتي شن -

 آنچيزهايي كه براي خودش معتبر بوده است را آورده  -
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 كنيد اصلاً در آن زمان بحث اعتبار مطرح بوده؟فكر مي -

 كرده مفيد است. نه آنچه كه فكر مي -

 50،  40اگر  همين يعني بايد بيينيم كه اين انتخاب به چه اساسي صورت گرفته؟ اين فرد فكر كرده كه -

 ماند براي هفته بعد. كند؟ خوب پس اين سؤال ميتا حديث را جمع كند، چه مشكلي را حل مي

جمع بندي: در جمع بندي فعلاً ما به اينجا رسيديم كه يك جريان تاليف در دوران صغار صحابه، يعني  -

هاي آن جمله نمونه ق، آغاز شده بود در جهان اسلام كه از 50در حدود وسط قرن يك حدود سالهاي 

هاي ديگري را از بعضي ديگر از صحابه داريم. صحفية صادقة عبدالله بن عمرو بن عاص است و نمونه

توانيد به كتاب تاريخ التراث العربي. فؤاد هاي ديگر را هم ببينيد. مياگر برايتان جالب است كه نمونه

جعه كنيد. تمام نوشته هاي حديثي را سزگين، جلد علوم قرآن و حديث، قسمت مربوط به حديث مرا

توانيد قشنگ اين روند را دنبال كنيد. عصر صحابه، بعد به ترتيب زماني آورده است. بنابر اين آنجا مي

كند كه يك ديدي به شما بدهد، بتوانيد يك نمودار رسم كنيد از تابعين و بعد......... خيلي كمك مي

ت. در دورة تابعين اين مسأله ادامه پيدا كرده تنها ويژگي كه اينكه اين مسير چه نوع مسيري بوده اس

صحيفة صادقيه را و صحيفة همان بن منبه به عنوان يك شاخص از دورة صحابه و يك شاخص از 

همام بن نسبت به صحيفة صادقه است  كند، فقط يك مقدار اضافه حجم صحيفةتابعين، جدا ميدوره

لاً در كتاب نيست و تعداد احاديث با وجود اينكه يك مقدار بيشتر از ولي ما از نظر اينكه جامعيتي اص

ها است،  همچنان كم است، هيچ نوع ترتيب موضوعي در كتاب وجود ندارد. هيچ نوع تعهدي كه قبلي

فرد بخواهد تمام چيزهايي كه از پيامبر شنيده را نقل كند، در اينجا وجود ندارد، پس بسياري براي ما 

گذشته كه اين را روي كاغذ آورده. اگر ما بتوانيم چه چيزي در مغز اين نويسنده ميمهم است كه 
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ايم در جهت اينكه بتوانيم تاريخ گذشته، گام مهمي برداشتهحدس بزنيم كه در مغز نويسنده چه مي

 حديث را در قرن يك بررسي كنيم. 

، ولي آنچه كه در شيعه تأليف شده، آنچه كه به شويمها با آغاز تأليف مواجه ميدر شيعه باز ما از همين دوره

 شود، بايد يك مقدار تفاوت نهاده شود با شروع تأليف در حديث.عنوان شروع تأليف در شيعه تلقي مي

نخستين متوني كه در شيعه تأليف شده، يك كتابي است به نام السنن از عبيدالله بن ابي رافع، كاتب اميرالمؤمنين. 

ق باشد. يكي كتابي است به نام كتاب از علي ابن رافع از برادر عبيدالله. يكي  50ان سالهاي بايد مربوط به هم

كتابي است باز به نام كتاب از سليم بن قيس. البته با بحث و گفتگوهايي كه دربارة شخصيت سليم وجود دارد. 

گيرد. و بعد ديگر قرار ميبا فرض اينكه سليم بن قيس جزو اصحاب اميرالمؤمنين هست. آنهم در همين گروه 

 منتقل مي شويم به نسلهاي پسين كه آغاز ديگري به وجود آمده. 

ببييند ما كتاب عبيدالله و كتاب علي بن ابي رافع را نداريم. خيلي براي ما سخت است اظهار نظر كردن در مورد 

دهند مورد اين كتابها به دست مياين كتابها ولي از مجموع اطلاعاتي كه علماي اماميه مثل نجاشي وديگران در 

دهد كه اينها شكل مكتوب شدة يك سلسله درسهاي اميرالمؤمنين است. حديث نيست به اين صورت نشان مي

ابي رافع احتمالاً يك دوره فقه ابتدايي با حجم كه احاديثي نقل شده باشد. در واقع كتاب السنن عبيدالله بن

الله از اميرالمؤمنين ياد گرفته بوده، ولي اصلاً حالت حديث به معناي كوچك بوده، به نقل از آنچه كه عبيد

 رسد بوده باشد اين كتاب. اصطلاحي خودش، به نظر نمي

توانيم تقريباً با اطمينان اظهار نظر كنيم كه اين اي از آن در اختيار ما هست، ما ميكتاب سليم بن قيس، نسخه

 سليم بن قيس نباشد. ولي كتاب براي قرن يك است بنابر اين نمونة كتاب براي قرن يك است و لو اينكه براي

هايي كه در قرن يك به وجود آمده. اين كتاب ممكن است در طول چند قرن در آن خوبي است از نوشته
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خورد. متن خيلي خوبي است. اصلي كتاب به نوشه هاي قرن يك مي تغييراتي به وجود آمده باشد. ولي شالودة

نويسد. اين كتاب خاطرات است، كنيم تصور يك فرد را در قرن يك، از كتابي كه دارد ميكه ما حس ميبراي اين

آورد. پيش داشتيم . يعني نويسنده در موارد مختلف، خاطرات خودش را مي همان بحث خاطرات كه ما هتفة

يم بن قيس با پرسشهاي طولاني خاطرات اتفاقي افتاد اينگونه شد. و اينگونه شد........... و دقيقاً ما در كتاب سل

 مواجه هستيم نه پرسشهاي كوتاه كلمات قصار گونه كه مربوط به حديث است.

تر فكر بكنند. دفعة بعد ان شاء سوالي كه مطرح كردم يك مقداري جدي 2حالا ان شاء الله دوستان در مورد آن 

 الله دست پربيايند. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 م جلسة چهار

 درس تاريخ حديث ، آقاي دكتر پاكتچي 

اوّل هجري را با تمام مشكلاتش پشت سر  است، سدة« كتاب حديث در سدة دوم هجري»بحث امروز ما 

رويم سراغ گذاريم، نه به اين معنا كه مسأله سدة اقل كاملاً براي ما واضح شده و با خيال راحت داريم ميمي

ول هنوز پيچيده است و احتياج كار و تحقيق دارد، و بيشتر مباحثي كه در سدة دوم، علتش اين است كه سدة ا

 سدة اول مطرح كرديم بيشتر جنبة طرح سؤال داشت تا اينكه بخواهد يك پاسخ روشني به مسأله خاصي باشد. 

ق،  101ال مسأله سدة دوم به كلي متفاوت است با سدة اوّل، اولاً با در نظر گرفتن اين كه آغاز سدة دوّم يعني س

گويند عمر بن عبدالعزيز صادر كرده، چه بوده باشد، چه نبوده اي است كه به هر ترتيب آن فرماني را كه ميدوره

به هر حال در بين مسلمين ديگر هيچ اختلافي وجود  –باشد، چه واقعاً ما آن را زيادي جدي گرفته باشيم يا نه 

نوشتند، انمسلمين رواج پيدا كرده است. شيعيان هم كه از قبل ميندارد در اينكه در قرن دوّم نوشتن حديث درمي

نوشتند در اين دوره گسترش كنيم از قبل ميدر قرن دوّم هم به نوشتشان ادامه دادند، اهل سنت كه ما فكر مي

 توان به حق دورة گسترش كتابت حديث ناميد. آنقدر كه در قرن دوّم حديثدادند. بنابراين سدة دوّم را مي

كردند، را استفادة مي 2نوشته شد، در هيچ دورة ديگري شاهد آن نيستيم . در قرنهاي بعدي فقط توليدات قرن 

،حالا اگر يك مقداري سعي كنم ابعاد اين كار را به شما نشان دهم، توليد بسيار زيادي صورت گرفت 2در قرن 

قران توليد انبوه كتابتهاي  2كنيم كه قرن أكيدميشايد شما هم با من هم عقيده شويد. به هر حال روي اين نكته ت

حديثي است. يعني احاديثي كه به صورت شفاهي انتقال پيدا كرده، يا به صورت خاطرات بود، احاديثي كه حالا 
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نوشتن اين احاديث بسيار گسترش و رواج پيدا كرد، هم  2بعضاً به صورت كتبي انتقال پيدا كرده بود، در قرن 

 هم در شيعه.  در اهل سنت و

آن اي را داريم كه من مجبورم يك قدري در مورد با در نظر گرفتن اينكه ما در قرن دوّم اساساً يك پديده

اتفاق  2اي است كه در قرن صحبت بكنم، در واقع بايد بگوييم كه مسأله كتابت حديث بخشي از اين پديده

بايد بگوييم قرن دوّم، قرون  2هار نظر كنيم دربارة قرن افتاده و آن پديدة تدوين است، اگر بخواهيم دقيقتر اظ

هاي علوم اسلامي، يعني ما در كلام در فقه، در اخلاق، در زهد، تدوين است در كل جهان اسلام و در كل شاخه

در تفسير و از جمله حديث اين دوره، دورة تدوين است. اينكه بخواهيم توضيحي در پاسخ به اين سؤال بدهيم 

شود؟ خواهيم گفت كه نوشتن بينيم كه علاقه به نوشتن حديث زياد ميدر قرن دوّم يكدفعه ما ميكه چرا 

هاي معارف اسلامي نبوده در قرن دوّم كلاً گرايش به تدوين به اي نسبت به ديگر شاخهحديث تافته جدا بافته

هي بدهم در ابتدا راجع شود و اين مسأله در حوزه حديث هم هست، من يك توضيح كوتاطور جدي ديده مي

به تدوين، راجع به جوانب مختلف اين مسأله، بعد بيابيم ببينيم كه در حوزة حديث اين تدوين چه معنايي 

 توانسته پيدا بكند. مي

اش فارسي است، خودش كه بر وزن تفعيل است و فارس راجع به تدوين در اهل لغت فارسي، يعني ريشه

ها معمولاً اهل پز خواهم پز بدهم، چرا كه ما ايرانيلغت فارسي است، نمي گويم يكمن كه دارم مي –نيست 

يك ريشة هند  –كند به فهميدن معناي آن هستيم، نه، دانستن اينكه تدوين از كجا نشأت گرفته، خيلي كمك مي

تاه باشد دهم خيلي كواگر چه به تاريخ حديث رابط ندارد ولي قول مي –اروپايي هست ريشة به معناي نوشتن 

كلمة ديگري از همين ريشه « دبير»را داريم به معني نويسنده كه بعداً شده « دپيور»از همين ريشه ما كلمة  –

و در مجموعه « پسوند مجموع است، دپيبان يعني در مجموعة نوشته« مان»ساخته شده به دپيبان پسوند 
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ارسي و بعد در عربي، چون به عربي انتقال پيدا كلمه دپيبان  است كه در آستانة ظهور اسلام چه در ف« مكتوبات

و « ديوان»شويم به كاربردهاي تاريخي مختلف واژة درآمده است. امروز ما مواجه مي« ديوان»كرده، به صورت 

كنيم كه اينها مشترك لفظي هستد و هيچ ربطي با هم ندارند مثالاً به يك اداره در گذشته ديوان گفته احساس مي

گويد و آنها را در ديوان گفتند، از طرفي يك شاعر هم اشعاري ميوزارت دارايي را ديوان خراج مي شده مثلاًمي

معني را دارد. معني  2كنيم ديوان همين كند، و براي ما ديوان معناي سومي هم ندارد يعني فكر ميآوري ميجمع

شوند در واقع يك ديوان خواهند بود. هايي كه در يك جا مجموع اصلي ديوان يعني مجموعة نوشته، هر نوشته

كرده است يك ديوان بوده، مجموعه بنابراين مثلاً مجموعه يادداشتهايي كه يك مامور مالياتي تهيه مي

كردند، دريافتها و پرداختهايي كه اي از اسم افراد حقوق بگير خودشان تهيه مييادداشتهايي كه در يك مؤسسه

يوان بوده است و بعد چون اداراتي به وجود آمده بود در آن سيستم ساساني و اند يك دنسبت به آن فرد داشته

اين ادارات مجبور بودند يك چنين ديوانهايي داشته باشند براي كنترل امورشان، اين نام تعميم پيدا كرده به خود 

دوّم فتح شد و عمال اطلاق شده. زماني كه ايران در زمان خليفة « ديوان»اداره، يعني به خود اداره هم تعبير 

ها ياد ها قرار گرفتند، يكي از اموري كه از ايرانيخليفة دوّم و خود ؟؟؟ در جريان روش كشور داري ايراني

گرفتند همين ديوان بود. خليفه دستور داد كه يك بيت المال درست كردند و بعد دستور داد كه يك ديوان در 

قع، يك مجموعه يا زونكن بود كه در هر كدام از اوراقش اسم يك اين بيت المال درست كردند، اين ديوان دروا

قبيله نوشته شده بود و افرادي كه در آن قبيله بودند و اينكه هر كدام از اينها بايد چقدر مستمري دريافت بكنند 

ه وقتي شان پرداخت شده. شاهد ما بر اين مسأله اين است كاز بيت المال و اينكه در چه زمانهايي اين مستمري

كنند، خيلي جاها اين امثال ابن اسحاق در سيرة خودشان راجع به بعضي از شخصيتهاي صحابه اظهار نظر مي

ما امروز با « من اسمش را در ديوان ديدم، اسمش در ديوان اينطوري نوشته شده بود» گويد كه : اسحاق مي
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صر ديوان يك معناي خيلي روشني داشته، معناي امروزي كه از ديوان ديوان چه چيزي؟ در حالي كه در آن ع

هاي جمعي ها، شناسنامهديوان آن دفاتر مثل دفاتر ثبت اسناد بوده كه هر قبيله يك شناسنامه داشته ولي شناسنامه

دادند، براي هر قبيله يك شناسنامه تهيه كرده بودند و هر بوده، مثل امروز شناسنامه شخصي دست هر كسي نمي

كردند، و بعد دريافتها و پرداختها هم بيله اضافه مي شد، اسمش را در آن شناسنامه اضافه ميكس هم كه به آن ق

هاي ما وجود دارد، اينها هم در واقع در آنجا شده كه در واقع مثل برگ كپن كه در شناسنامهآنجا نوشته مي

خذي بوده، براي اينكه بتوانند پيشيني شده بوده، و براي مورخين بعدي مثل ابن اسحاق، آن ديوان اصلاً يك مأ

افراد شناسايي كنند و بدانند به كدام قبيله تعلق داشته است و ........ و بعد اين فرهنگ و تلقي در بين عرب به 

توانيم چيز به اين خوبي داشته باشيم به عنوان ديوان، طور كلي وسلمين گسترش پيدا كرد كه وقتي كه ما مي

براي مسائل اداري از آن استفاده كنيم؟ اين سؤال به وجود آمد. يكي ديگر از جاهايي چرا ما اين ديوان را فقط 

توان درست مثل آدمها كه ما هاي مختلف علمي ميتوان از ديوان استفاده كرد مسائل عملي است. در زمينهكه مي

اده شده كه ديوان عمر براي اينكه توضيح دگوييم قريش،كنيم مثلاً مياي يك سرفصل باز ميبراي هر قبيله

شد. چگونه بوده است، اولين قبيله كه نوشته شده بودف قريش بودف بعد قريش به تعدادي طايفه تقسيم مي

اولين طايفه در ديوان عمر بني هاشم بود بعد ديگر به تدريج بني اميه اينها تا رسيده بود به بني طي و آن را بر 

ابوبكر خليفه اول بود. يعني انديشه يك نوع باب بندي، نه يك نوع باب نبي عدي مقدم كرده بود به خاطر اينكه 

شود امور را به صورت فهميم، يك طبقه بندي موضوعي نه، يعني اساساً اين تلقي كه ميبندي كه امروز ما مي

بعد  نظام يافته در يك مجموعه گرد آورد، اين در ديوان عمر وجود داشت ولي فقط در امور اداري و مالياتي،

توانيم مثلاً در فقه يك ديوان داشته باشيم؟ به چه صورت؟ خواهد توسعه پيدا كند كه آيا ما ميحالا اين تلقي مي

به اين صورت كه رئوس كلي مسائل فقه كه معلوم است، طهارت و صلاة وزكاة و....... هر كدام  از اينها 
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خورد براي اينكه بتواند اي عرب در اينجا به درد او  ميخودشان يك اجزائي دارند، بنا بر اين جهان بيني قبيله

هاي ديگر فرهنگي هم از اين استفاده كند. همين كار بندي درختي را توسعه بدهد و بتواند در زمينهاين نوع طبقه

ان هاي ديگر علوم اسلامي هم به كار رفت.البته با در نظر گرفتن اين امكانات براي كار نوشتاري در آن زمشاخه

امكانات خيلي زيادي نبوده، اين را در نظر داشته باشيد، معمولاً  سيستم ديوانها هم اين طوري بود كه مطالب را 

گرفتند براي كردند هميشه يك مقدار جاي خالي در نظر مينوشتند، براي هر صفحه كه باز ميپشت سر هم مي

ه باشد. به اين ترتيب وقتي يك بابي مثلاً براي اينكه امكان افزوده شدن اطلاعات بعدي در آنجا وجود داشت

رسيد كه ممكن است تا هفت  هشت سال آينده يك عدة ديگر هاشيم گشوده شده بود. اين به عقلشان ميبني

هم در بني هاشم به دنيا بيايند، بنابر اين ما بايد يك جايي را براي آنها در نظر بگيريم كه آنها هم به اين 

اي است كه ما در تدوينهاي بعدي كه در حوزة مسائل علمي هم صورت د. اين تلقيمجموعه اضافه شون

گيرد با آن مواجه هستيم، يعني اساساًنوع نوشته شدن كتاب در زبان عربي و توسط مسلمين اين حالت را مي

ين جاي خالي وجود هاي اوّليه. به هر حال به نظر مي رسد كه اين جا را داريم ما يعني ادقيقاً داشته در آن دوره

دارد كه يك نفر بيايد و واقعاً يك رسالة دكتري بنويسد وديوان خراج عمر را شناسايي كند و توضيح دهد و 

هاي ديگر علوم اسلامي توسعه پيدا كرده است. فقط بسط دهد اين را كه چگونه اين نوع ديوان نويسي در حوزه

 2هاي مختلف از جمله حديث در قرن هاي رشتهه ما در نوشتههايي كاين را داشته باشيد كه بسياري از ويژگي

شده كه آن با آن مواجه هستيم، عملاً نوعي تقليد از ديوان خراج بوده كه براي كاربردهاي اداري به كار گرفته مي

كه  اي از ديوانهايي بود كه در ايران وجود داشت، البته با اين تفاوت كه ديوانهاييخودش هم شكل عربي شده

شد اما ديوان عمر بر اساس قبايل بندي ميدر ايران وجود داشت بيشتر به ترتيب شهرها و روستاها طبقه

 بندي شده بود. طبقه
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هاي مختلف علوم اسلامي مواجه هستيم كه گاهي اوقات هايي در حوزهبا نوشته 3وقتي  2خوب ما در قرون 

و تدوين در آن زمان به كار برده شده، نشان دهندة آن است كه اين دقيقاً نام ديوان دارند و اينكه اصطلاح ديوان 

انتقال و توسعة معنايي ديوان از آن معناي مضيق خودش به يك معناي موسّع، كاملاً هوشيارانه وآگاهانه انجام 

اني كه كنيم، براي كسگرفته، براي ما اين مطلب تازگي دارد چون ما با يك فاصلة تاريخي به اين مطلب نگاه مي

شده است.از جملة اين موارد، كردند اين يك كاري است كه كاملاً هوشيارانه انجام ميدر آن زمان زندگي مي

همزمان با حسن بصري و ابن سيرين، فردي بوده به نام جابربن زيد از علماي بصره  2اينكه ما در نيمة اوّل قرن 

ق از دنيا رفته است خوب ايشان  105ود سال وشاگرد ابن عباس و رفيق حسن بصري و ابن سيرين، و حد

اند، به نظر همانطور كه گفتم از شاگردان ابن عباس بوده و خود ابن عباس و شاگردانش كلاً دست به قلم بوده

رسد كه جابربن زيد يكي از اولّين كساني باشد كه در حوزة اهل سنت، حديث را به اين شكل يك نوع مي

بندي را بهبود و لو خام و احياناً شاگردانش يك مقدار اين طبقهآورده است، بندي در آن به وجود طبقه

اش جابر است و شاگردان جابر در بصره رواج داشته كه بنيانگذار اوّليه 2اند،  كتابي در نيمة اوّل قرن بخشيده

ل عمربن الخطاب آمده اند و اين معروف بوده به ديوان جابربن زيد. انگار كه جابربن زيد مثروي آن كار كرده

يك ديوان درست كرده البته براي مباحث فقهي و احاديث و... يعني جنبة علمي داشته و به همان اندازه كه بعد 

دادند كه مطالبي را به ديوان اضافه كنند و احساس هاي بعدي به خودشان اجازه مياز عمربن الخطاب خليفه

ي شاگردان جابر بن زيد هم اين تصور وجود نداشته كه اين كرد كه اين تصرف در كس ديگر است، برانمي

بندي كتاب جابر است و معني ندارد ما در آن دست ببريم بلكه اينها تصورشان اين بوده كه اين يك نوع طبقه

رسد كه ما هم بايد اين را به پيش ببريم و كامل كنيم. از جمله كساني است كه ما بر آن آغاز كرده و به نظر مي

توان ربيع بن حبيب بصري، در شمار شاگردان جابربن زيد بودند و در اين مسأله اقداماتي انجام دادند مي كه
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نفري هستند كه من اسمشان را آوردم  2ابوسفره، عبدالملك بن سفره و جمعي ديگر كه مطمئناً آنها ؟؟  از آن  

كه عبدالرحمن بن رستم، عبدالوهاب بن ياد كرد. از جمله اطلاعاتي كه ما از اين ديوان داريم اين است 

عبدالرحمن بن رستم، امام ايراني نژاد طاهر در مغرب اقصي، زماني كه در حدود يك قرن بعد از جابربن زيد در 

فرستد  تا ديوان جابربن زيد را به مغرب منتقل بكنند معروف رسيد، يك عده را به بصره ميآنجا به امامت مي

پنجاه هزار دينار آن را خريداري كردند و به آنجا بردند ، مشخص هم هست كه كتابي  است كه اينها آن را به

هاي متعدد  وجود نداشته، است كه هر كسي آمده و در آن دست برده و بر عكس تكثير نشده و از آن نسخه

دفتر به ثبت رسد، در اين دقيقاً انگار يك دفتر ثبتي درست كردند كه افراد مختلفي چيزي كه به نظرشان مي

 برسانند..

ق، فكري به عنوان دونّ  150كنيم كه در وسط اين قرن يعني در حدود سال توانيم اينطور فرض ميبنابر اين مي

يدوّن تدويناً كاملاً ساخته شده بود، و كاملاً هم مشخص است كه اين فعل يك فعل عربي نيست اين فعل، فعلي 

دوّن يعني ديوان ساخت، تدوين يعني ديوان سازي. به اين ترتيب مفهوم است مفهوم و بر ساخته از كلمةديوان. 

هاي قاضي ابويوسف كه براي همين حدود گيرد. ما در نوشتهآيد و شكل ميتدوين و دوّن يدوّن به وجود مي

د اند، مكرراً با كاربركردهزماني است. و بعضي ديگر از علماي اهل سنت كه در همين حدود زماني زندگي مي

مثلاً ابويوسف اين تعبير را « اوّل من دوّن الدوادين عمر»شويم و مثلاً تعبيرهاي اينجوري كه اين فعل مواجه مي

رساند: اوّل اينكه ديگر واقعاً در اواسط قرن دو وجود داشته است يعني برد. اين دو چيز را ميبه كار مي

اين رسم را چه كسي گذاشته؟ وجود داشته است يعني  ديوانهاي متعدد، و بعد اين سؤال به وجود آمده بوده كه

گويد كه ديوانهاي متعدد، و بعد اين سؤال به وجود آمده بود كه اين رسم را چه كسي گذاشته؟ ابويوسف مي

اند، منظورشان از اينكه چه كسي اين رسم را اين رسم را عمر گذاشته. البته به پيشينة ايراني مسأله توجه نكرده
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ني در جهان عرب چه كسي اين رسم را گذاشته است. و الا اين رسم از چند صد سال پيش از آن در گذاشته يع

شود اين است كه فعل دوّن  در اين دروه كاملاً ايران وجود داشته است. اما آنچه كه به بحث ما مربوط مي

 -1ن صورت مواجه مي شويم: اي هم به ايشده، به اين ترتيب ما يك پديدهساخته شده بوده و به كار برده مي

از ديوان فعل دونّ و مفهوم تدوين، يعني ديوان سازي به عنوان يك نوع  -2ديوان است از اوايل قرن يك، 

و بعد ما با يك اصطلاح جديدي روبه رو هستيم، كه اين اصطلاح جديد از اواخر  -3شود فعاليت ساخته مي

 2است. يعني با مجموعه كتابهايي مواجه هستيم كه از اواخر قرن  «المدونّه»آيد و آن اصطلاحبه وجود مي 2قرن 

شد، كه كاملاً مشخص است كه از مادة تدوين ساخته شده است. اسم مفعول شناخته مي« المدونّه»به بعد با نام 

م شاگرد مالك از آن نام ببريم، المدونة ابن قاس 2توانيم در اواخر قرن هايي كه مياز جمله نمونه«... تدوين» مادة

المدونة »نسخه دارد به نامهاي  2كه  200در حديث وقفه مالكي و المدونة ابوغانم خراساني متوفاي حدود 

دهد كه كه هر دو آنها به جا مانده و به دست ما رسيده. خوب اين كاملاً نشان مي« المدونة الصغري»و « الكبري

رسد كه ما بايد روي مسألة تدوين يك فكر به نظر مي طي كرديم، به اين ترتيب 2ما چه مسيري را در قرن 

 2 كنيم بايد ببينيم كه تدوين تا چه اندازهتوجه مي 2جدي را داشته باشيم، اگر داريم به جريان حديث در قرن 

قرن تدوين است اين تدوين فقط در قالب نوشتن  2راه پيدا كرده است. به هر حال بايد عرض كنم كه قرن 

تواند بندي نباشد، چگونه ميگيرد كه بنويسد، اگر مطالب را در ذهن آدم دستهكه آدم تصميم مينيست، وقتي 

تواند به صورت منظم بنويسد بنابر اين به بندي شده بنويسد، آدمي كه افكارش پراكنده است، چگونه ميدسته

مي به معناي محتوايي خودش، رسد كه بين تدوين به معنا كتابي خودش و بين نظام بخشي به علو اسلانظر مي

 قرن هر دوي اينها است.  2وجود دارد، قرن  2يك نوع تلازم در قرن 
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توانيم اينها را خيلي از همديگر جدا كنيم، و قطعاً ايند در هم تأثير دارند، يعني به وجود آمدن يك سنت وما نمي

خشي محتواي علوم و از آن طرف گرايش كند به نظام بتدوين كتابي، كه ديديم چگونه به وجود آمده، كمك مي

و كند كه در زمينة نوشتن مدّهاي مختلف، به اينكه به تعاليم خودشان نظام ببخشند، آنها را وادار ميعلماي شاخه

تدوين را جدي بگيرند: قرن دو، قرن هر دوي اينها است. اما حديث در اين بين چه محلي از  نثر بنويسد ومسألة

اً ما بايد در اين داستان فرق بگذاريم بين علومي كه مثل كلام يا فقه متصدي پاسخ به مسائلي اعراب دارد، قطع

بودند، اينها علومي هستند كه مسأله دارند و موظفند به بعضي از مسائل جواب بدهند، حالا مسألة آنها كلامي 

علم حديث اصلاً مسأله ندارد ، مسأله ندارد، 2است يا فقهي، و علمي كه مثل علم حديث كه دست كم در قرن 

يعني قرار نيست به سؤالي جواب بدهد، فقط قرار است يك چيزي را حفظ كند. اينجاست كه ما با يك ويژگي 

به سوي نظام بخشي و  2خاص در حديث مواجه مي شويم، علومي كه مسأله دارند مثل كلام و فقه در قرن 

چه چيزي نظام ببخشد؟ آيا حديث تعاليمي دارد كه ببخشد؟  اند، ولي حديث قرار است بهتعاليم خودشان رفته

، و ديگر كلي مصيب را هم به جان نخريم، اما «نه»ما ممكن است كه خيلي ساده به اين سؤال جواب بدهيم 

و اين »علماي حديث به شدت درگير شدند در مسأله تدوين  2واقعيت اين است كه در اين است كه در قرن 

رسد كه ما با يك مقداري با تمايز بيشتري در جريان  با مسأله دار بودن حديث. به نظر ميتواند باشد الانمي

گروه حاملين متفقه و حاملين  2را به   نگاه بكنيم، به اين معنا كه واقعاً بايد حاملان حديث 2حديث در قرن 

م به ما رسيده ناظر به همين غير متفقه تقسيم بكنيم برخي از احاديثي كه در همين قرن از امام صادق )ع( ه

با تعابير « دراية حديث خير من رواية الف» گويد، يا آنجايي كه مي« و حامل فقه الي من هوافقه»  است، مثلاً

خودش را  دهد كه اين تمايزها در آن زمان هم كاملاًديگري كه به اين صورت در اين مورد رسيده، نشان مي

شان را از حوزة فقه يا اند وسط و دنبال حديث هستند براي اينكه مسألهي آمدهانشان داده بوده، يعني يك عده
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بينند بين اين علوم و فكر خواهند از طريق اين احاديث مسألةشان را حل كنند، اينها جدايي نميكلام دارند و مي

اي كه ما در فقه گويد: خوب مسألهاي است ومسأله ندارد ميكنند كه علم حديث يك تا فقه جدا يافتهنمي

اي كه ما در كلام داريم، همين مسأله است ديگر، پس بايد اين حديث به كار ما بيايد براي پاسخ داريم، مسأله

اند به اينكه بايد خودشان اند كه يا اساساً معتقد نبودهبه آن مسأله، گروهي هم البته در بين محدثيت وجود داشته

اند، در عمل اند و امكان اين مسأله را پيدا نكردهشايد فرصت اين را پيدا نكردهرا درگير كنند در اين مسائل، يا 

كساني اند در مسائل علوم، به اين ترتيب ما اينها را صرفاً بايد به عنوان ؟؟؟ علم به حساب بياوريم،درگير نشده

دند. همين ويژگي و همين كه فقط علم را انتقال دادند به ديگران و خودشان در واقع نقش خاصي را ايفا نكر

نوع كتابت حديث، يك نوع كتابت حديث كه مسأله محور هست، و  2منجر شده به ايجاد تقسيم بندي عملاً

اي مند باشد چارهاي ندارد جز اينكه نظام مند باشد، چون بايد نظامخواهد به پاسخ مسائل برسد، چارهچون مي

 ندارد جز اينكه مدون باشد. 

كه به مسأله حديث، مسأله محور نگاه كردند الزاماً كشيده شدند به سمت تدوين در مقابلش ما  لذا آن گروهي

دانستند و فعاليتهاي اينها انجام وظيفة خودشان را انتقال احاديث به نسلهاي بعدي مي گروهي داريم كه صرفاً

سعي كنند بين اين مطلب هيچ نوع اند بدون اينكه كتابتهاي غير مدون هست. يعني مطالبي را روي كاغذ آورده

زند دوستان به اين نكته توجه بندي در اينجا حرف اول را ميبندي و انسجامي را رعايت كنند. اين طبقهطبقه

كند بحث طبقه بندي ترين چيزي كه براي ما نوشته مدون را از نوشتة غير مدون تفكيك ميداشته باشند، اصلي

هاي فرعي هم هستند مثل اين ويژگي فرعي كه در يك نوشته مدون، گياست. البته عرض كردم بعضي ويژ

شود براي افزون مطالب جديد در آن قسمت. حداقل در آن قرون به اين صورت قصايي در نظر گرفته ميمعمولاً

شود كه چگونه بعداً بوده. اما در يك نوشته غير مدون، چون نظمي وجود ندارد و چون اصلاً پيشبيني نمي
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اهد اضافه شود، اگر جاي خالي هم وجود داشته باشد تا تمت است، يعني آخرين چيزي كه نوشته شده بعد بخو

هايي از هر دو نوع ، دو نوع نوشته داريم و نمونه2تواند هر چيز ديگري بيايد، به اين ترتيب ما در قرن از آن مي

 نوشته را داريم.

كردند، مرض نداشتند كه بخواهد ما را سر كار فاده ميكساني كه از روش نوشتة غير مدون در حديث است

بگويند كه من چون معتقدم  حديث يك تافته جدا بافته است و تعهد دارم كه مردم را بگذارم سركار و  بگذارند،

دهم اينجا مهم هاي خود نميهيچ نوع نظم و ترتيبي در كارم وجود نداشته باشد، پس من هيچ ترتيبي به نوشته

رسد در اين دوره بدانيم هدف از نوشته شدن چنين چيزهايي چه بوده است؟، چيزي كه به نظر مي است كه

يعني موقع نوشته شدن متون غير مدون، بيش از همه مورد توجه بوده، همان چيزي است كه شايد بتوان با يك 

سي، ولي اگر از اول فارسي كنيم به فاراش ميبحث فرنگي اين را خيلي خوب بشود بيان كرد، بعد البته ترجمه

است. درست مثل فرقي كه بين يك كتاب اصل  Originaliteبگوييم شايد به اين خوبي جا نيفتد. و آن بحث 

كاملاً اين تفكر وجود داشته كه  2رسد كه در قرن و يك كتاب زايراكس وجود دارد، يعني آن اصالت، به نظر مي

را شنيده، حالا آن استاد در حوزة شيعه، امامان شيعه )ع( بودند و  اي از احاديثوقتي كسي از استادي مجموعه

دادند كه آدم حديث را به در حوزة اهل سنت اساتيد ديگري وجود داشت. در آن زمان به اين مسأله اهميت مي

محض اينكه شنيد، آن را مكتوب كند و اساساً احاديث به همان شكل و كانتكسي كه شنيده شده روي كاغذ 

د. يعني استاد پنج تا حديث را پشت سر هم گفته، تو هم بيايد همان پنج حديث را همانجوري پشت سر هم بياي

هايست از استاد نيست و تو آن دهي، اين موضوع كه جزو شنيدهروي به آن موضوع ميبنويس، وقتي كه تو مي

كاملاً اين  دهي،ي روي اين انجام مياي. بنابراين تو داري يك كار ثانوحديث را در كانتكس اين موضوع نشنيده

هايي هستند كه به ةاي اول، نوشتهنوع نوشته سرو كار داريم نوشته 2به وجود آمده بود كه ما با  2تفكر در قرن 
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هايي كه به دنبال اين ، اصالت دوم نوشتهOriyinaliteدنبال ثبت و نگهداري حديث هستند با درجة بالايي از  

گوي كه حديث بتواند پاسخ د به نحوي حديث را در  معرض خدمات رساني قرار بدهند،هستند كه بتوانن

افتد، متون نوع دوم هميشه به اثر يك فرآيندي بر روي متون نوع اول به وجود مسائلي باشد كه اتفاق مي

آيد همان گري ميشود، بعد يك نفر يا خود آن آدم يا خود ديآيند، يعني اول آن متون اصيل اوليه نوشته ميمي

دهد و يك متن نوع دوّم يعني بندي به آنها مياي از متون را يك نظم منطقي و يك طبقهمتن را يا مجموعه

داشته آن رسد اين فكر يك فكر كاملاً درست بوده و هر دو بايد جود ميآورد. به نظر ميمدوّن را به وجود مي

اند نگاه كردهشدند نقش پشتوانه اسكناس را در اينجا باري ميكتبي كه به صورت اصيل از متن شنيده نوشته مي

كنيم كه خوب ها وجود ندارد، فكر ميايم و آننكنيد كه به اينكه ما امروز چون اين متون اصلي را از دست داده

داشته يتوانستند اعتبار ماند، ولي در زمان خودش اگر آن متون نبودند، متون در نوع دوّم نميلازم هم نبوده

شد، همه خيالشان راحت بود كه اگر بروند به دست نويس خود باشند. وقتي حديثي به نقل از زراره نقل مي

هاي كوچك و ارتباطهاي كوچكي كه در وص براي حوزهصزراره نگاه كنند، اين حديث آنجا هست، اين به خ

ترين مبناي آنها براي نقد رد و اساساوآن زمان وجود داشت، درجة خيلي بالايي از اعتبار را به وجود مي

 احاديث بود و اصلاً عمده بر اين اساس بود كه اعتبار احاديث مورد ارزيابي قرار بگيرد. 

اي د آن دوره صورت گرفت، متون نوع اوّل، يعني متوفي كه به عنوان پشتوانه به اين ترتيب يك كار هوشمندانه

نبود در معرض استفادة عموم قرار بگيرند، قرار نبود اينها پاسخ گوي شدند و متون اصيل بودند، قرار نوشته مي

شد و درست هم هست. افراد مختلفي كه به عنوان محدثين معتبر و مبنا اصل گفته مي« لذا به اينها»مسائل باشند 

آورند ميهايشان را روي كاغذ هاي شنيدهمجموعه« اصل»اصل( داشتند و در اين » شدند، اينها يك شناخته مي

 آن شاعر كه گفته بود: كه شنيده بودند. به قول  Originalبه همان صورت 
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 خواهد دل تنگت بگوي ابي و ترتيبي مجوي                              هر چه ميدهيچ آ

خواهد آن چيزي نويسد دنبال هيچ آداب و ترتيب بخصوصي نيست، فقط ميمي« اصل» كسي كه دارد 

ياورد روي كاغذ، بياورد روي كاغذ. و نوع دوّم نوشت كه در قرن دوّم تعبير مدونه براي آن بايد ب كهرا 

شده، تعبير ديگري هم شايد از همان قرن دوم به وجود آمده بود، ولي خوب ما از قرن به كار برده مي

تعبير مدونه  بينيم به نحوي كه اين تعبير جديد حتيسوم به بعد، اين تعبير را خيلي به صورت جدي مي

شود كه عملاً اصطلاح تدوين در كاربردش كاسته دهد و موجب ميرا تحت الشعاع خودش قرار مي

به كه ريشة فارس داشت،« تدوين» بر خلاف « تصنيف»است، اصطلاح « تصنيف»شود و آن اصطلاح 

ه و گرفته شده بود. دقيقاً هم يعني طبق« صنف»صورت طبيعي يك ريشة عربي داشت از كلمه 

طبقه بندي كرد، صنف  Classicationهم يعني صنف صنف كردن، گروه گروه كردن، يعني « تصنيف»

است در زبان انگليسي، بعد از اينكه مفهوم صنّف يُصنّفُ تصنيفاً از   Classدر زبان عربي دقيقاً همان 

شايد يكي از  هستيم،« المصنف» شكل گرفت، ما شاهد ناميده شدن كتابهايي به نام  2اواخر قرن 

نامگذاري شده است، المصنف عبدالرزاق بن حمام باشد، كه در « المصنف»ترين كتابهايي كه به قديمي

كرده، دقيقاً در همين زماني كه اين اصطلاح به وجود آمده است. زندگي مي 3و اوايل قرن  2اواخر قرن 

ني عبارت آغازين ابن بابويه در اينجاست كه معني عبارت آغازين شيخ طوسي در كتاب الفهرست، و مع

« كتب اصحابنا الاماميه من الاصول و المصنفات» گويد شود كه ميآغاز من لايحضره الفقيه ديده مي

خواستم جدا كتاب بنويسم يعني يك كتاب بنويسم در گويد كه من در ابتدا ميوقتي شيخ طوسي مي

كند كه چرا اين كار را دليل ذكر ميفهرست اصول و يك كتاب بنويسم در فهرست مصنفات، بعد 
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نكرده است. يعني كاملاً اين مسأله مفهوم و شناخته شده بوده كه اصول در مقابل مصنفات قرار دارد و 

 آن يك نوع كتاب است و اين يك نوع و با هم كاملاً متفاوت هستند. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه پنجم

 درس تاريخ حديث

 آقاي دكتر پاكتچي

 وضوع: مسأله اسناد و ارزيابي حديث:م

 سؤال:

در قرن يك خيلي وقتها، اصحاب وقتي نقل مي كردند كلمات امام را، حالا درست است كه به شكل خاطره بيان 

مي كردند، ولي بالأخره نمونه هايي هم داريم كه از امام معصوم )عليه السلام( به صورت مستقيم نقل مي كرده 

 واسطه نقل مي كردند، مي توان گفت كه اينها خودش سلسله سند است. اند. خوب اينها كه بلا

 جواب:

حرف شما درست است ولي ممكن است سؤالاتي را به وجود بياورد. مثلاً اين كه، به صرف اين كه يك نفر 

قال رسول »كسي را درك كرده، مسائل به خوبي و خوشي حل نمي شود، بسياري از صغار صحابه مي گويند: 

، ولي اين سؤال براي ما وجود دارد كه آيا خودشان اين را از پيامبر شنيدند، يا اين كه آن موقع مشهور شده «الله

بوده، صحابه همه مي گفته اند، آنها هم مي گفتند: قال رسول الله، ولو اين كه در آن مجلس حضور نداشته 

احتماًل دارد كه بلا « قال رسول الله»ايي كه مي گويد، باشند. اين به مسئله اسناد كاملاً ارتباط پيدا مي كند، اين آق

واسطه شنيده باشد، ولي احتماًل هم دارد كه با واسطه شنيده باشد. تعبيري كه به كار مي برد خيلي روشن نمي 

ما مي « سمعت رسول الله»كند وضعيت را براي ما، كه آيا اين استماع با واسطه بوده يا بدون واسطه، اگر بگويد 

ما از « قال رسول الله»ييم خيلي خوب ايشان ادعا مي كند كه خودش شنيده از پيامبر. ولي وقتي مي گويد گو
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كجا بايد بفهميم؟! در بين صحابه يك نكته خيلي مهمي كه وجود دارد اين است كه مُد نيست صحابه  از هم 

ل الله، ابن عباس به خوبي به روايت كنند. مثلاً بگويد: ابن عباس قال، سمعت ابن مسعود قال سمعت رسو

خودش اجازه مي دهد كه وقتي از چهار نفر از صحابه چيزي را شنيده، حتي شايد از يك نفر از صحابه چيزي 

را شنيده، خيلي محكم بر مي گردد مي گويد: قال رسول الله، كسي هم از ابن عباس سؤال نمي كند كه آقا خيلي 

اين را از پيامبر شنيديد، يا اين كه كسي براي شما گفته است كه پيامبر  معذرت مي خواهم شما خودتان مستقيماً

چنين چيزي فرمود؟! اين يك امر رايجي بوده، شما الآن به راحتي مي توانيد با مراجعه به كتب ما و صحابه اي 

ي ما مي دانيم كه وجود دارد، به راحتي اين را استخراج كنيد، صحابه معمولاً از همديگر نقل قول نمي كنند، ول

كه زماني كه پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( چيزي را مي فرمودند، همه صحابه حضور نداشتند، مسلماً يك 

سمعت »چيزي را ايشان مي فرموده اند و يكي بوده و ديگري نبوده، اما در بين صحابه مُد نبوده كه بگويند 

 ملت هم اين را از آنها پذيرفته اند. « للهقال رسول ا»، معمولاً همه آنها مي گويند «فلاني

 خوب حالا اجازه مي دهيد برويم سراغ بحث اصلي خودمان.

داريم كه جمع آن مي شود « سند»استفاده بكنيد؟! ما يك كلمه « اسناد»اولاً من چرا گفتم اصرار دارم از كلمه 

 «.اسانيد»داريم كه جمعش مي شود « إسناد»، يك كلمه «أسناد»

است و جمع آن اسانيد « إسناد»يره هاي متصلي كه حدَّثني فلاني از فلاني در آغاز سندها قرار مي گيرد، اين زنج

است. سند يك معناي عام است به معناي هر نوع تكيه گاهي، هر نوع مدركي، و چه بسا يك حديث، حتي 

زنيد، مي گويند آقا محتواي حديث و متن حديث هم يك سند است. يعني وقتي شما مي آييد يك حرفي مي 

سند شما براي اين حرف چيست؟ شما يك متن حديث را مي آوريد و مي گوييد، اين سند من است. ولي سند 
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به اين معناي اختصاصي خودش كه در واقع سلسله زنجيره روات آغاز حديث است. تلفظ دقيقش إسناد است 

 و جمع آن أسانيد. 

 ئله إسناد با حديث؛بحث ما بحث مسئله اسناد است و رابطه مس

ما از اوايل قرن يك، شاهد يك نوع تحول در حوزه حديث اهل سنت هستيم. اگر فرض كنيد ما داريم راجع به  

ق صحبت مي كنيم، بخصوص در شهر بصره، يك دعواي جدي پيش آمده بود، راجع  110متوفيات حدود سال 

وسلم(. اين دعوا بين دو گروه از علماي بصره كه در به نحوه نقل كردن حديث از پيامبر )صلي الله عليه و آله 

واقع در آن دوره هنوز تابعين بودند، يعني علمايي بودند كه مستقيماً صحابه را درك كرده بودند، وجود داشت، 

هستيم و خودمان معتبر هستيم. وقتي من  authorizeگروهي از اين علماء، معتقد بودند به اين كه، ما خودمان 

گويم قال رسول الله، بي ادبي است كه كسي بيايد از من سؤال كند كه چه كسي براي تو نقل كرده قال دارم مي 

رسول الله، براي اين كه من صحابه اي را درك كردم، من با آن صحابه زندگي كردم، من يك آدم اهل تشخيص 

، بلكه اگر قرار باشد آن صحابي، هستم، و من تنها مي دانم كه آن فردي كه براي من نقل كرده معتبر هست يا نه

تأييد بشود يا رد شود، من بايد آن صحابي را رد بكنم يا تأييد بكنم، براي اين كه من آن آدم معتبري هستم كه با 

آن صحابه زندگي كرده و مي تواند راجع به آنها اظهار نظر كند. اگر من بيايم براي يك عده الف بچه هاي اتباع 

ثلاً ابي ابن كعب اين حديث را براي من گفت يا ابن عباس اين حديث را براي من گفت، تابعين بگويم كه، م

آنها چه مي فهمند ابي ابن كعب چه كسي است، يا ابن عباس چه كسي است، چه كمكي به آنها خواهد كرد، 

تبري هست يا گفتن اين طريق، كه آنها بتوانند به ارزيابي اي برسند در مورد اين كه اين حديث آيا حديث مع

نه؟! بابا من دارم مي گويم اين حديث معتبر است! وقتي من حسن بصري مثلاً به يك حديث آنقدر اعتماد دارم 

كه محكم مي گويم: قال رسول الله، چرا بايد چهار تا شاگردان من كه در مسجد جمع شده اند و دارند حديث 
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رسول الله؟! اينها از يك طرف اين سؤال را يك نوع  ياد مي گيرند، از من بپرسند كه چه كسي به تو گفت قال

 توهين به خودشان به حساب مي آوردند، و از طرف ديگر، اصلاً اين امر را يك امر لغو و بيهوده مي دانستند. 

كه خوب براي چه اهميت دارد كه من به شما بگويم از چه كسي شنيده ام ! طوري كه حتي از نوع رفتار حسن 

شبيه به او بر مي آيد كه نه تنها نمي گفتند كه طرفشان چه كسي است، بلكه گويي حتي  بصري و اشخاصي

اصرار داشتند كه نگويند، يعني فكر مي كردند كه اصلاً درستش آن است كه من به عنوان حسن بصري دارم مي 

يد كه چه كسي گويم قال رسول الله، شما در تشخيص من يا در ضبط من ترديدي داريد كه از من سؤال مي كن

 اين را به تو گفت؟!

در نقطه مقابل اين گروه، گروه ديگري وجود داشتند كه اگر ما بخواهيم شخصيتي را در رأس آنها نام ببريم، 

بايد به طور خاص ابن سيرين را مورد اشاره قرار دهيم. كه درست بر عكس، معتقد بودند كه در مسئله انتقال 

آن درايت و فقه الحديثي كه مشخص دارد، اين مسئله اهميت دارد كه در حديث، بيش از تشخيص و بيش از 

نقل اين حديث، ضوابط نقل كاملاً رعايت شده باشد، و كاملاً مورد تذكر قرار بگيرد كه اين نقل از چه طريق 

 صورت گرفته. گزارشهايي كه ما داريم در مورد روش عملي ابن سيرين، نشان مي دهد كه ابن سيرين در اين

امر، خيلي موفق نبوده، ابن سيريني كه خودش پذيرفته بوده كه بايد، بگويد اين حديث را از كجا نقل مي كند، 

 گاهي به خاطرش مي آمده و گاهي به خاطرش نمي آمده. به اين ترتيب احاديث ابن سيرين بر دو گروه هستند. 

كه از او، اين حديث را شنيده نقل مي كند و در  احاديثي كه ابن سيرين آنها را مسنداً نقل مي كند، و صحابي را

بعضي از موارد مرسلاً نقل مي كند. خود اين تفاوت بين ابن سيرين و حسن بصري، اين كه حسن بصري از 

اول گفته بوده نه و خودش را راحت كرده بوده، ابن سيرين اصل اسناد را پذيرفه بوده. اما گاهي موفق نمي شده 

اين حديث را از چه كسي شنيده، اين باعث شده، در دوره هاي بعدي، حتي در ارزيابي ها، به خاطر بياورد كه 
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اين مسئله لحاظ شده، در بحثهايي كه محمد بن ادريس شافعي دارند و در كتابهايشان نوشته اند، گفته اند كه ما 

ه باشد، از نظر ما ارسله حسن بصري در حكم مسانيد است. يعني اگر چيزي را حسن بصري مرسلاً نقل كرد

انگار مسند است. ولي اگر چيزي را ابن سيرين مرسلاً نقل كرده باشد، معنايش ابن است كه اصلاً يادش نمي 

آيد از چه كسي نقل كرده، لذا اين اعتبار ندارد، ايشان خودش دستي دستي خودش را دچار مشكل كرده. حسن 

 بود.  بصري از اول گفته بود، نه و جان سالم به در برده

با آنها مواجه هستيم، همين اختلاف ديدگاه ها و چالش  2خود اين ديالوگها و گفتگوهايي كه ما در طول قرن 

ديگر  2هايي كه بين حسن بصري و ابن سيرين وجود داشته در بصره، نشان دهنده اين است كه در اوايل قرن 

مجبور بودند در اين مورد مواضع خودشان  به يك مسئله جدي تبديل شده بوده و شاخص ترين رجال اين قرن،

را تبيين بكنند. جالب اين است كه ائمه شيعه هم جزو گروهي بودند كه مثل حسن بصري معتقد بودند كه لازم 

نيست ما سلسله سند خودمان را بيان بكنيم، حتي زمان امام جعفر صادق )عليه السلام(، اين گفتمان در بين ائمه 

ون خيلي از كساني كه نزد ائمه شيعه مي آمدند، از شيعيان نبودند. خيلي وقتها اهل سنت شيعه ادامه داشته، چ

مي آمدند خدمت ائمه و ائمه براي آنها مي گفتند قال رسول الله، اينها سؤال مي كردند كه چه كسي به شما 

ا سؤال نكنيد كه سلسله گفته قال رسول الله ؟! شما سلسله سندتان چيست؟ اهل البيت أروي بما في البيت، از م

سند ما براي پيامبر چيست. من امام محمد باقر دارم مي گويم. قال رسول الله، ولو براي يك سني، ولو كسي كه 

دارد اين را از من مي شنود شيعه نباشد، ولي من نوه پيامبر هستم، دارم مي گويم قال رسول الله، شما از من مي 

 اين گفتمان را ما در بين ائمه شيعه هم داريم و با آن مواجه هستيم. پرسيد كه از چه كسي شنيده ايد!. 

 سؤال:
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ببخشيد استاد: وقتي ائمه )عليه السلام( مي گويند من از پدرم از پدر پدرم و.... نقل مي كنم، اين سلسله سند 

 است ديگر.

 جواب:

ي كليني، و منابع ديگر شيعي خيلي خوب اين مربوط به امام موسي كاظم )عليه السلام( به بعد است. ما در كاف

حديث داريم كه مي گويد فلاني از فلاني از فلاني عن جعفر يا عن ابي عبد الله )عليه السلام( قال: قال رسول 

الله، اغلب اين است يعني تا زماني كه امام باقر و امام صادق و اين بزرگان دارند، از پيامبر چيزي نقل مي كنند، 

 است، ولي از امام موسي بن جعفر )عليه السلام(، به بعد گفتمان تغيير مي كند، يعني ائمه هميشه قال رسول الله

هم وقتي مي بينند كه اين گفتمان اسناد جا افتاده و ممكن است كه اجتناب آنها از گفتن سند، سوء تفاهمي را به 

مي گويند. ولي تا زمان امام وجود بياورد، و موجب شود كه اين حديث مقبول قرار نگيرد، سلسله سند را 

صادق )عليه السلام( اين گفتمان جا نيفتاده بوده. و اين ائمه هم چه امام باقر و چه امام صادق )عليه السلام(، 

هميشه مي فرمايند قال رسول الله، امام موسي كاظم )عليه السلام(، خوب يك نمونه هايي از ايشان داريم: يكي 

شده، علاوه بر آن در كتاب اشعثيات يا جعفريات، روايتهايي كه محمد بن مسند موسي بن جعفر كه چاپ 

اسماعيل بن موسي بن جعفر از پدرش از امام موسي بن جعفر )عليه السلام( نقل مي كند، اينها همه اش سلسله 

السلام( ما اين  سندي است، و اسناد تا پيامبر ادامه دارد. بعد از امام موسي بن جعفر، باز در مورد امام رضا )عليه

را داريم، نمون هايش در صحيفه الرضا، شما مي بينيد كه سلسله سند تا پيامبر وجود دارد، اين نشان مي دهد كه 

 گفتمان تغيير كرده. 

يك كسي كه دارد به مسائل يك نگاه تاريخي مي كند، اين نوع اتفاقاتً را تصادفي از كنارش عبور نمي كند، 

صادفي نيست كه امام باقر و امام صادق )عليه السلام( وقتي حديث از پيامبر )صلي الله يعني اين امر يك امر ت
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عليه و آله وسلم( نقل مي كنند، هميشه مي گويند قال رسول الله، اما در متوني از امام كاظم و امام رضا )عليه 

عه اي، يك حادثه اي پشتش السلام( داريم كه سلسله سند بيان مي كنند، اين بايد يك مسئله تاريخي، يك واق

 نهفته باشد، يك چيزي تغيير كرده كه اينها هم تصميم گرفته اند سلسله سند خودشان را بيان كنند. 

مطرح مي شود در حوزه هاي مختلف جهان اسلام، به ويژه من روي  2به هر حال اين گفتمان در آغاز قرن 

ندهايي دارم براي اثبات اين مطلب كه آغاز اين گفتمان در بصره تكيه دارم، چون واقعاً اعتقادم بر اين است و س

بصره است. ولي بلافاصله وقتي اين تخم لق در بصره مي شكند، يك دفعه گسترش پيدا مي كند به جاهاي 

 ديگر، بهترين مثالي كه من مي توانم براي تغيير گفتمان بزنم ريش ملا نصرالدين است.

حاف داشته باشد، براي ملا نصر الدين اصلاً مطرح نبوده، به محض اين كه تا ديشب اساساً ريش چه نسبتي با ل

او را در مواجه ه با اين سؤال قرار مي دهند. گفتمان تغيير پيدا مي كند، ملا نصرالدين الآن ديگر نمي تواند بي 

مي كند تفاوت باشد، راجع به تناسب بين ريشش و لحافش، مجبور است يك پاسخي داشته باشد. وقتي سعي 

به اين سؤال پاسخ بدهد، نمي تواند پاسخ بدهد، چون در هر دو حالت خوابش نمي برد، ولي واقعيت اين است 

كه تا ديشب مي خوابيده است، و هيچ مشكلي هم برايش پيش نيامده بوده، اين نمونه اي است از تغيير گفتمان 

الي مطرح مي شود، يك دفعه همه جا خيلي وقتها اينطوري است. وقتي يك سؤ -اگر چه يك جُك است –

پخش مي شود، ملت مجبورند به اين سؤال پاسخ بدهند، اگر بگويند: بله، يك جور گير مي افتند، و اگر بگويند: 

 نه، يك جور ديگر گير مي افتند. در هر حال تغيير گفتمان اين نوع چالشها و گرفتاري كه به دنبال خودش دارد.

شاهد اين هستيم كه در بومهاي مختلف كوفه، مكه، مدينه، و جاهاي مختلف مسئله  بلافاصله در نسل بعدي ما

اسناد، به عنوان يك مسئله و گرفتاري كاملاً خودش را نشان مي دهد و مطرح است. اگر بلافاصله ما برويم به 

ين  مسئله ق، بوده اند، شاهد اين هستيم كه ا 130 – 110سراغ نسل بعد، يعني نسل كساني كه در سالهاي 
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مطرح شده و ذهن همه را به خودش مشغول كرده، از جمله كساني كه به خصوص در اين دوره، نقش بسيار 

اساسي و حساسي در زمينه اسناد ايفا كردند، فردي است به نام شعبه بن حجاج، وي اساساً يك عالم بصري 

بقه شاگردان حسن بصري و ابن سيرين است، يعني در محيط بصره پرورش پيدا كرده، از نظر نسل و طبقه در ط

و اينها قرار دارد، ولي متعلق به نسلي است كه گفتمان اسناد جا افتاده است. شعبه بن حجاج منتقل مي شود به 

كوفه و اين گفتمان را با خودش به كوفه منتقل مي كند. يكي از عوامل انتقال گفتمان اسناد و ضرورت اسناد از 

حجاج است، البه اهميت شعبه فقط به اين نيست كه اين گفتمان را از بصره به بيرون  بصره به كوفه، شعبه بن

برده و در محيط كوفه هم مطرح كرده، بلكه يكي از مهمترين نقشهايي كه شعبه در اين زمينه ايفاء مي كند، اين 

مطرح بكند. شعبه اولين است كه سعي مي كند به اسناد نظام بدهد، سعي مي كند يك متدهايي را در زمينه اسناد 

كسي است كه روي اين مسئله تأكيد مي كند كه ما بايد در اسناد، الفاظي را به كار بگيريم، كه از وضوح كافي 

برخوردار باشند، وي اولين كسي است كه به اين نكته توجه مي كند كه اسناد ممكن است با مسئله تدليس 

تفاده كند، عملاً به لوس شدن اسناد، خواهد انجاميد. بنابر اين ما حق همراه باشد. يعني اگر آدم از الفاظ مبهم اس

!، آيا « قال»معلوم نيست كه چه جوري « قال»، استفاده كنيم، چون وقتي مي گوييم «قال»نداريم از تعبيراتي مثل 

مله تَفتن هايي من خودم اين مطلب را از او شنيدم، يا كسي دارد اين مطلب را براي من نقل مي كند، ! اين از ج

است كه شعبه و حتماً در زمان او ديگران هم به اين مسئله توجه كردند، ولي ما أسناد روشني را داريم در اين 

زمينه كه شعبه به اين مسئله توجه كرده، هم در شرح حالهايي كه از شعبه بن حجاج در منابع مختلف مثل 

اگر  -ده، و هم يكي از كتابهاي بسيار مفيد در بحث ماوجود دارد به اين مسئله توجه ش -طبقات ابن سعد، 

كتاب خيلي  -خواستيد يك روزي در مورد مسئله إسناد، يك مقدار ريزبيني داشته باشيد، منابع خوبي را ببينيد

از خطيب بغدادي. ضمناً يك بخش از « شرف اصحاب الحديث»خيلي جالب و متأسفانه مظلومي است به نام 
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اص پيدا كرده است البته من فكر مي كنم دوستان خطيب بغدادي را به خاطر كتاب الكفايه كتاب به شعبه اختص

في علم الروايه و كتاب تاريخ بغداد او، مي شناسند او را، كتاب شرف اصحاب الحديث يكي از به درد 

يد و ديدگاه بخورترين كتابهايي است كه اگر يك روزي خواستيد راجع به مسئله اسناد، مطالعه اي انجام بده

هاي متقدمين را  در اين رابطه داشته باشيد. در اين كتاب يك جمع آوري خيلي خوبي در اين زمينه انجام 

گرفته، خطيب بغدادي در اين كتاب اصلاً اسناد را بررسي نكرده، وي با نوشتن اين كتاب، مي خواسته دفاع كند 

ث نبودند اصلاً اسلام به خطر مي افتاد، طبيعتاً از حيثيت اصحاب حديث، و اين كه بگويد اگر اصحاب حدي

چون يكي از دستاوردهاي اصحاب حديث، مسئله اسناد است، به هيمن دليل خطيب در اين كتاب يك بخش 

 مهمي از اهتمام خودش را گذاشته است روي مسئله اسناد و سابقه اسناد.

ث نقل كند، اين خودش سلسله سند ارائه مي اگر كسي بخواهد مثلاً از حضرت علي )عليه السلام( حدي -سؤال 

 دهد يانه؟

ببينيد سؤال خوبي است و شايد ما را يك مقدار از بحثمان دور كند. من يك جواب كوتاه به آن مي  -جواب

دهم: اصلاً ما دركتب حديثي از امير المؤمنين )عليه السلام( روايت كم داريم. بهتر است نگويم كم داريم، خيلي 

از امام هاي ديگر مثل امام حسن و امام حسين )عليه السلام( هم روايت خيلي خيلي كم داريم، اغلب كم داريم. 

احاديثي كه ما دركتب حديثي خودمان داريم، از امام باقر )عليه السلام( به بعد است. كه خيلي كمكي به ما نمي 

اريم. به شواهد زيادي داريم كه نشان مي كند براي روشن شدن اين مسئله. ولي اتفاقاً در آن مواردي هم كه كم د

دهد كه، سلسله سند تا دوره امام صادق )عليه السلام( كشيده مي شود و از آن به بعد ما با پرسش مواجه 

هستيم، يعني ارسال و پرسش در سند، نمونه هايش خيلي زياد است، و باز هم تأييد مي كند كه در آن دوره 

لسله سند ارائه بكنند. يواشكي عرض كنم خدمتتان: اگر در يك مواردي ديديد موسوم نبوده كه به اين صورت س
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كه سلسله سند تا آخر كامل ذكر شده، يك مقدار ترديد كنيد. چون اصلاً در آن زمان، مُد نبوده يك همچنين 

 ه باشد. چيزي چنين گفتماني اصلاً مطرح نبوده. بنابر اين احتماًل دارد كه اين سلسله سند بعداً ساخته شد

نقل حديث وجود داشته ولي گفتمان غالب اسناد نبوده، اصلاً مُد نبوده در پايان  1چون اساساً تا اواخر قرن 

زمان سلسله سند را گفتن. بعد اين آقا اين سند افتاده را از كجا تكميل كرده، حدس زده! به هر حال تأمل دارد. 

ص پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( يا ائمه متقدم )عليه ولي نمونه هايي كه به طوركلي با احاديثي از شخ

السلام( در كتابهايمان داشته باشيم كه به غير از طريق ائمه نقل شده باشد بسيار نادر و قليل است. اين كه گفتم 

مي به غير از طريق ائمه، ما خيلي احاديث داريم كه سلسله سندي دارد كه به امام جعفر صادق)عليه السلام( 

رسد، و امام مي فرمايند كه قال رسول الله، قال علي، اين مواردش خيلي زياد است. ولي اين كه يك سلسله سند 

متصل از غير طرق ائمه، برسد تا اميرالمؤمنين، يا پيامبر، مواردش بسيار قليل و نادر هستند، آنقدر كم است كه 

 ر از اين وارد ريز مطلب نمي شويم.اصلاً ارزش اينقدر چانه زدن را ندارد، خوب حالا بيشت

به هر حال ما در يك چنين دوره زماني شاهد اين هستيم كه مباحث مربوط به اسناد، دو اتفاق براي آن مي افتد، 

توسط افرادي مثل شعبه بن حجاج: اولاً از بوم بصره خارج مي شوند و در بومهاي ديگر به صورت جدي اين 

ن كه سؤالهاي ريزي در مورد اسناد مطرح مي شد. مثل اين كه : وقتي ما داريم مسئله مطرح مي شود، ثانياً اي

حديثي را نقل مي كنيم اگر قرار شد بگوييم از چه كسي نقل مي كنيم، به چه چيزهايي بايد توجه داشته باشيم؟ 

ن شوند، يعني بايد از جمله مواردي كه شعبه به آنها توجه مي كند اين است كه : الفاظ بايد با وضوح بيشتري بيا

استفاده شود تا مشخص شود ما داريم راجع به يكنوع تحمل حديث مستقيم صحبت « سمعتُ»از تعابيري مثل 

 مي كنيم، نه اين كه يك واسطه محذوفي در اين بين وجود داشته باشد. 
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هستيم. و آن  ما با يك پديده خيلي جالبي مواجه 130 -150در نسل بعد از شعبه بن حجاج: در نسل سالهاي 

اين كه، افرادي نگران اند از اسانيد ساختگي. يعني به نظر مي رسد در نسل قبلي يك عده از هول حليم در ديگ 

افتاده اند، يك عده براي اين كه اسنادشان درست باشد، به سمت يك سري خطاكاري وتدليس و وضع و جهل 

ل، افرادي را نگران كرده كه به شدت بايد ترديد كرد و... در زمينه اسناد حركت كردند، تا حدي كه در اين نس

در درستي اين اسانيد كه ارائه مي شود، و درنقطه مقابل افرادي شروع كردند به شدت دفاع كردن از اين كه 

اسناد پديده بسيار مهمي است. نوع موضع گيري هايي كه در فاصله اين سالها، نسبت به مسئله اسناد، لَه و عليه 

گيرد، موضع گيري هاي خيلي با حرارتي است، و اين نشان دهنده اين است كه در اين دوره، صورت مي 

 چالش خيلي جدي و پر تب و تابي در مورد مسئله اسناد، مطرح مي شود. 

من شخصيتهايي را نام مي برم كه در هر دو طرف، بحث و گفتگوهايي را داشته اند، قبل از اين كه شخصيتهايي 

ايد عرض كنم كه : اين تب و تاب در سالهاي ده ه بعد هم همچنان ادامه داشته است. از كساني كه را نام ببرم ب

مي توانيم در اين زمينه نام ببريم، ابوحنيفه است. ابوحنيفه از جمله كساني است كه مخالف اين اسانيد است و 

نگاه بدبينانه اي دارد نسبت به به شدت شك دارد در اينكه اين اسانيد به درستي تنظيم شده باشند و خيلي 

اصحاب حديث و درستي اين اسانيد. در نقطه مقابل ابوحنيفه، ما برخي از رجال اصحاب حديث را داريم كه 

روي مسئله اسناد خيلي پافشاري مي كنند. اگر بخواهيم از كساني نام ببريم، به طور مشخص مهمترين فرد، در 

 م ابن مبارك، در همان دوره ابوحنيفه و فرد ديگري به نام سفيان نوري.  جبهه موافقين اسناد، شخصي است به نا

اگر به تعبير ديگري بخواهيم بيان كنيم، اين است كه مسئله اسناد در اين نسل يكي از مسائل اصلي محل 

( است. اصحاب رأي بي اعتماد بودند نسبت 8اختلاف بين اصحاب رأي و اصحاب حديث )مراجعه به جلسه 

ن اسانيد، و اصحاب حديث به شدت مدافع حيثيت اين اسناد. تعبيري از ابن مبارك وجود دارد كه نشان به اي
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دهنده ميزان حساسيت اسناد است. در اين دوره، اين عين جمله ابن مبارك است: انمّا الاسناد من الدّين. يعني از 

كسي حيثيت اسناد را زير سؤال ببرد، آن جمله هايي كه آدم فكر مي كند كه اسلام در خطر است. يعني اگر 

 گويي كه يك بخشي از دين را زير سؤال برده و در واقع يك نوع تكفير است. 

ابن مبارك از رجال برجسته اصحاب حديث در اين دوره است، و امام اهل خراسان است. محل زندگي اش 

مان دوره اي است كه ايشان در عراق مرو است. البته مدتي هم در عراق زندگي كرده و اين دعواها هم براي ه

زندگي مي كرده، ولي به هر حال ابن مبارك به عنوان امام اهل خراسان شناخته مي شود و در خيلي از منابع 

دقيقاً با همين تعبير از وي ياد شده است و به شدت در خراسان تأثيرگذار بوده است. اصلاً اين نوع نگاه ابن 

از بازگشت ابن مبارك به خراسان، باعث شده كه خراساني ها در نسل هاي بعدي،  مبارك به مسئله اسناد، بعد

جزو پرحرارت ترين و جدي ترين مدافعين اسناد، در حوزه حديث باشند، و بي خود نيست كه مثلاً بخش 

مهمي از صحاح مسند، در خراسان و در همان منطقه نوشته شده، يعني همين فرهنگ است كه در دوره هاي 

، يك همچين زمينه اي را به وجود مي آورد. شما در جاهايي مثل ري يا مصر يا جاهاي ديگر، اين ميزان بعد

 حرارت را در اين زمينه مشاهده نمي كنيد. 

سفيان ثوري در همان كوفه زندگي مي كرده، يعني همان جايي كه ابوحنيفه در آنجا زندگي مي كرده، و دشمن 

بوده است. يعني اين دو نفر در يك شهر به عنوان دو قطب مخالف شناخته مي  مستقيم ابوحنيفه در شهر كوفه

شوند. ابوحنيفه شاخص ترين شخصيت اصحاب رأي بود و سفيان ثوري شاخص ترين شخصيت اصحاب 

حديث و البته مدافع سرسخت مسئله اسناد بود و البته اين بحث ريشه اي و تاريخي دارد كه در جلسه هشتم به 

ه مي شود، دقيقاً به خاطر اينكه ابوحنيفه، ادامه طرز فكر امثال حسن بصري است. يعني كساني كه آن پرداخت

عملاً درايت را غالب بر روايت مي دانند، نه روايت را غالب بر درايت، و عملاً مي خواهم بگويم شاگرد اوست 
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و دو، آن چهره هاي شاخص  ولي ادامه دهنده همان طرز فكر است، يعني اگر ما بخواهيم در آن قرون يك

جهان اسلام را به دو گروه تقسيم بكنيم به عنوان آنهايي كه بيشتر به فكر و انديشه بها مي دادند و آنهايي كه 

بيشتر به نقل بها مي دادند، طبيعتاً ما بايد ابوحنيفه را در آن گروهي قرار بدهيم، كه بيشتر به فكر و انديشه بها 

عني تأييد اينكه ابوحنيفه فكرش درست بوده نيست ولي به هر حال ابوحنيفه در اين مي داده است. اين به م

گروه قرار داشته است، در حالي كه اصحاب حديث مثل ابن مبارك و سفيان ثوري، بيشترين اهميت را به نقل 

نقل را مطرح مي مي دادند و طبيعتاً اينها در آن گروه مقابل قرار مي گرفتند. طبيعي است كه وقتي شما مسئله 

كنيد، و بعد دائماً فاصله شما از زمان پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( در حال زياد شدن است و از طرف 

ديگر افراد حقّه بازي پيدا مي شوند كه به تدريج احاديثي را جعل مي كنند، شما نگران آلودگي احاديث صحيح 

شما سعي كنيد كه تكيه بيشتري بر روي مسئله اسناد داشته با احادث جعلي باشيد، و هر روز كه مي گذرد، 

 باشيد. 

در نقطه مقابل وقتي يك فردي مثل ابوحنيفه مي آيد و اهميت اسناد را زير سؤال مي برد، نه از اين بابت كه 

يعي بگويد آقا چه كار داريد به ملت، بگذاريد جعلشان را انجام دهند! چرا جلوي كاسبي ملت را مي گيريد!؟ طب

است كه منظور ابوحنيفه اين نيست، بلكه درست بر عكس، ابوحنيفه معتقد است كه بسياري از احاديثي كه ما با 

آنها در آن دوره سر و كار داشتيم جعلي بودند، و اين همه سختگيري روي مسئله اسناد اين مشكل را به صورت 

ه ما به جاي اين كه ما اينقدر به نقل اهميت ريشه اي حل نمي كند، بلكه راه حل ريشه اي مسئله اين است ك

بدهيم، و خودمان را در معرض ريسك و خطر قرار دهيم، بيشتر سعي كنيم كه يك مقدار مسائل مبنايي را درك 

بكنيم و از انديشه و جنبه هاي استدلالات عقلاني و رأي و اينها بيشتر استفاده بكنيم، مهم نيست كه حالا ما اين 

ري ها بشويم يا طرف آنوري ها، چون ما اصلاً هيچكدام از دو طرف نيستيم، واقعيت قضيه اين وسط، طرف اينو
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است كه ما در واقع، به عنوان شيعه در اين وسط بي طرفيم، نه طرف اينور هستيم و نه طرف آنور، ولي مي 

 توانيم حس كنيم كه چه چيزي فاصله انداخته است بين اين دو گروه.

كه مخالف اصحاب حديث بودند براي اسناد، ارزش منفي قائل بودند، و حتي بدتر از حسن  ابوحينفه و گروهي

بصري اسناد را زير سؤال مي بردند، براي اين كه اينها دقيقاً اعتقادشان بر اين بود كه اسناد يك ابزاري است 

نها را به نحو خوبي در براي قالب كردن و براي ساختن و جعل كردن احاديثي و بزك كردن آن و اينكه بشود آ

محافل رواج داد و گسترش داد و اساساً زماني ما يك چنين اعتمادي را در مخاطبانمان ايجاد مي كنيم كه با 

وجود اسناد امكان هيچ نوع جعلي وجو ندارد، اقرار به جهل كرده ايم، لذا آنها اسناد را به ديد يك نوع بزك 

ين بزك بايد مبارزه كرد. دقيقاً با خود اسناد مخالف بودند، نه به دليل اين نگاه مي كردند، و معتقد بودند كه با ا

كه با جعل موافق بودند، بلكه دقيقاً به خاطر اين كه فكر مي كردند اسناد مي تواند به عنوان يك ابزار در راستاي 

 جعلي، مورد استفاده قرار بگيرد. 

ويم، اين مسئله در نسل بعد هم همچنان ادامه پيدا كرده، ما حالا البته نمي خواهيم در اين مرحله خيلي موفق ش

عين اين گفتگوها و بحث ها را در نسل بعد مثلاً در جناح اصحاب رأي در افرادي مثل قاضي ابويوسف 

مشاهده مي كنيم، و در نقطه مقابلش هم افراد ديگري مثل اوزاعي، مثل مالك بن انس و ديگران وجود دارند كه 

 اسناد حركت مي كنند و مؤيد اسناد هستند.  در مسير اين

عبدالرحمن اوزاعي از فقهاي بسيار مشهور شام است كه جزو فقهاي اصحاب حديث محسوب مي شود، در 

 ، جزو چهره هاي بسيار شاخص و معروف است. 2بيروت اقامت داشته است و در نيمه دوم قرن 

صحبت مي كنيم، گاهي اوقات ممكن است  2ناد در قرن يك نكته بسيار جالب؛ وقتي كه ما داريم در مورد اس

كه پايمان را بگذاريم روي گاز، و با سرعت برويم و ناگهان دچار سوء تفاهم بشويم كه آن اسنادي كه در قرن 
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، مطرح بوده، خيلي اسناد محكم و درست بوده است. يادتان هست كه گفتم ابن سيرين كه يكي از 2

اسناد را اصلاً مطرح كرده، چطور وقتي داشت سعي مي كرد به خاطر بياورد كه شخصيتهايي است كه گفتمان 

اين حديث را از چه كسي شنيده، گاهي در اين سعي خودش موفق بود و گاهي موفق نبود، علماي اصحاب 

اين همه با سرعت جلو رفته اند و سعي كرده اند كه مسئله اسناد را جدي بگيرند و  2حديث كه در طول قرن 

وي آن تأكيد داشتند، در عمل اصلاً اينطوري نيست كه شما فكر مي كنيد تمام احاديثي كه نقل مي كردند با ر

سلسله سند كامل بوده، بلكه فقط تلاش مي كردند كه احاديثشان را به كاملترين وجهي كه مي شود، نقل كنند و 

كه من مطرح مي كنم، از حالت قصه يك در يك جاهايي هم موفق نمي شدند، البته براي اين كه اين مباحثي 

مقدار دور شود، و يك مقدار حالت واقعيت پيدا كند، بسيار مفيد خواهد بود كه اگر دوستان حوصله كنند و يك 

سري به كتابخانه دانشگاه بزنند و بعضي از اين كتابهايي كه ما داريم راجع به آنها صحبت مي كنيم، اصلاً از 

هم خبر  2، آن وقت مي توانيد حس كنيد كه حتي تا اواخر قرن «كي بود مانند ديدنشنيدن، »نزديك ببينند؛ 

مالك « الموطأ»زيادي نبوده. يكي از منابعي كه براي ما باقي مانده و در دسترس ما است از همين دوره، كتاب 

خواهيد ديد، كه  بن انس است. اين كتاب باقي مانده و چاپ شده، شما اگر به كتاب الموطأ مالك مراجعه كنيد

مكرراً در اين كتاب احاديث مرسل وجود دارد. يعني خيلي موارد اتفاق مي افتد كه مالك در نقل خودش مثلاً 

، مكرراً شما چنين چيزي رادر «حدثنا يحيي بن سعيد الانصاري عن ابن شهاب قال رسول الله»وقتي مي گويد: 

ي جزو تابعين است. و پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( را الموطأ مالك مي بينيد، در حالي كه ابن شهاب زهر

درك نكرده، حتماً ابن شهاب از افرادي اين مطلب را شنيده، از بعضي از صحابه شنيده، ولي نام صحابي در آن 

ن سلسله سند نمي آيد. يا در بعضي از موارد شما در تعبيرهايي از اين قبيل كه مثلاً در حدثني عروه بن زبير ع

من سمَعَِه، قال رسول الله، خوب معلوم است كه عروه بن زبير از يك كسي شنيده، ولي به خاطر نمي آورد از 
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چه كسي شنيده، و اين ذكر نمي شود در سلسله سند، اين نشان مي دهد با وجود تلاشهايي كه صورت گرفته، 

يي ما واقعاً كمبود اطلاعات داريم، براي اين كه سلسله سند تا آنجايي كه ممكن است كامل بشود، يك جاها

افراد گاهي اوقات حافظه شان ياري نمي كند، ضمناً آدمهاي منصفي هم هستند و دلشان نمي آيد از خودشان 

يك چيزي بسازند و آنجا بگذارند. لذا در مواردي كه به خاطر نمي آورند صميمانه اعتراف مي كنند كه من 

ا از چه كسي شنيده ام. بيخودي نمي آيند يك اسمي را در آنجا قرار بدهند، اينجا يادم نمي آيد كه اين مطلب ر

و هنوز هم اين مقدار صداقت وجود دارد كه در مواردي كه ما به خاطر نمي آوريم كه در اينجا اين اتصال از 

وع موارد را چه طريقي برقرار شده، آن اتصال را برقرار نكنيم، اگر شما موطأ مالك را ببينيد به راحتي اين ن

مكرراً مشاهده مي كنيد، حتي در موطأ مالك گاهي اوقات تعبيرهاي جالب تر از اين وجود دارد و آن اين است 

كه : يك مطلبي را موطأ نقل مي كند و مي گويد: و كان عليه اهل بَلدَِنا، اهل بلد ما اينگونه بودند، حتي اسم نمي 

به ما چه ربطي دارد كه اهل بلد شما اينطوري بودند! خودش برد كه خوب چه كسي اين را نقل كرده! خوب 

فكر مي كند همين كه اهل بلد ما اين كار را انجام مي دادند، معني آن اين است كه حتماً كار درستي انجام مي 

ن داده اند و حتماً به يك طريقي اين مسئله به پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( ارتباط پيدا مي كند ولي چو

 نمي دانيم از چه طريقي اين مطلب نقل شده، همينجوري مطلب را مي آورد و قضيه را رها مي كند. 

يعني تعبيرهايي كه واقعاً خودش نمي داند كه « كان عليه السابقون يا مثلاً الاوّلون»يا يك جاهايي مي گويد كه : 

 . اين را دقيقاً بايد به چه كسي منتسب بكند و از چه كسي نقل بكند

به دست ما رسيده و متأسفانه اغلب مورد غفلت قرار مي گيرد، كتابي  2نمونه ديگري از اين كتب كه از قرن 

است به نام الرّد علي سير الأوزاعي از قاضي ابويوسف، رويه اي است كه بر اوزاعي نوشته است. كار قاضي 

ام كتاب السِّير رويه مي نويسد، خوشبختانه ابويوسف در اين كتاب اين است كه به يكي از آثار اوزاعي را به ن



 94 

روش رويه نويسي نيز به اين صورت بوده كه قطعه قطعه كتاب السير را نقل مي كند و رد مي كند، بنابر اين 

منبع بسيار خوبي است براي ما كه كتاب گمشده اوزاعي به نام كاب السير را در اينجا به صورت قطعه قطعه 

نيم نوع روايت نقل كردن اوزاعي را در نقطه مقابل نوع ايرادهايي را كه ابويوسف از آن داريم، و دقيقاً مي توا

مي گيرد را ببينيم و جالب است كه يكي از اصلي ترين ايرادهاي ابويوسف كه مكرراً در اين كتاب تكرار مي 

دادن! نشان مي دهد شود اين است كه : اين چه جور سند دادن است! شما چرا  اينقدر متساهل هستيد در سند 

 كه دقيقاً اين چالش را در آن زمان داشته اند. مي گويد اسم ما بد در رفته است، شما كه از ما بدتر هستيد! 

يك كتاب ديگري داريم كه باز در همين دوره نوشته شده، يك فرد ديگري داريم در كنار قاضي ابويوسف به 

نيفه است و از اصحاب رأي است و در همين زمان هم زندگي نام محمد حسن شيباني، وي نيز از شاگردان ابوح

مي كرده، از وي آثار متعددي باقي مانده. يك كتاب خيلي مهم از او باقي مانده به نام الحجه علي اهل المدينه، 

من خودم اولين باري كه با اين كتاب مواجه شدم آنقدر مجذوب اين كتاب شده بودم، كه اصلاً يك مدتي 

م و فقط اين كتاب را مي خواندم. بعد از سالها دوباره تصميم گرفتم كه اين كتاب را بخوانم. كتاب نشسته بود

براي ما باقي مانده. اين  2بسيار جالب توجهي است و يكي از ارزشمندترين ميراث هايي است كه از قرن 

ل تا آخر مي خواهد كتاب، حال گيري محمد بن حسن شيباني است از علماي مدينه به خصوص مالك، از او

بگويد كه آقا! شما وضعتان از ما خراب تر است! شمايي كه ما را متهم مي كنيد كه به سنت نبوي توجهي 

نداريم، و مثلاً ما اصحاب رأي هستيم، و شما اصحاب حديث هستيد، و خيلي به سنت نبوي توجه داريد! دائماً 

كه ببينيد شما اينجا اشتباه كرديد، اينجا تساهل كرديد، اينجا  در اين كتاب از مالك و علماي مدينه ايراد مي گيرد

فلان، اينجا فلان بوده.... كتاب از اين نظر، بسيار كتاب مهم و پر اهميتي است و از همين دوره باقي مانده، در 
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تأكيد اين كتاب هم شما با نمونه هاي متعددي از اين مشكل مواجه مي شويد كه شيباني دقيقاً روي اين نكته 

 مي كند كه آقا اين حديث كه سند متصل ندارد كه شما به آن تأكيد مي كنيد!

اين نشان مي دهد كه در اين دوره هنوز با وجود كوششهايي كه در جهت مسند كردن احاديث وجود داشته، 

ه از ولي اين كوشش به نحو صد در صد جواب نداده بوده، در بعضي از موارد اينها همچنان مجبور بودند ك

كه اصلاً مطلقاً بي فايده است و هيچ سلسله  -يعني، هذا ما عليه اهل بلدنا و... –اخبار مرسلي و حتي بلاغت 

 سندي ندارد استفاده بكنند. 

ادامه داشته اين وضعيت و وضعيت همين بوده، عرض كردم با اين چند نمونه  70 -80اين تقريباً تا ده ه هاي 

ا الآن دستمان باز است، ديگر روي هوا حركت نمي كنيم و مي توانيم اين كتابها را اي كه در اختيار ما است، م

 ببينيم و مطالعه كنيم. 

، يك اتفاقي در تاريخ حديث مي افتد كه توجه به اين اتفاق و ماهيت اين اتفاق، اهميت خيلي 2در اواخر قرن 

بومي و منطقه اي را در حوزه علوم مختلف و اينها، يك تعصب  170زيادي دارد؛ ببينيد ما تا حدود سالهاي 

اسلامي از جمله حديث داشته ايم. با اين كه افراد به شهرهاي مختلف مسافرت مي كردند و جابه جا مي شدند 

ولي بسيار متعصب بودند در اين كه حديث فقط حديث اهل بَلَد خودمان! يعني يك كوفي اصرار داشته كه فقط 

ند، يك بصري اصرار داشته احاديث بصري ها را روايت بكند. خيلي كم اتفاق مي احاديث كوفي ها را روايت ك

افتاده افرادي يك مقدار افق ديد بازتري داشته باشند و مثلاً بگويند كه لازم نيست كه فقط همشهري گري در 

، يكي دو 2ر قرن ، در ده ه هاي آخ2اين مسئله رعايت شود! اين مسئله كاملاً وجود داشته تا ده ه هاي آخر قرن 

نفر آدم انقلابي پيدا شدند كه سعي كردند اين فضا را تغيير دهند و بيايند اين مرزبندي هاي منطقه اي و بومي 
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بين شهرها را بشكنند و بگويند كه حديث، حديث يك پيغمبر است، و ما هم همه امت يك پيغمبريم، همشهري 

 اينقدر روي آن حساسيت نشان دهيم!!گري اين وسط محلي از اعراب ندارد، كه بخواهيم 

اگر بخواهيم در اين زمينه از افرادي نام ببريم كه من اصطلاحاً نام آن را جريان فرابومي شدن حديث گذاشتم و 

براي اولين بار در مورد آن چيزي نوشتم و حالا مي بينم بعضي ها از اين اسم استفاده مي كنند. از جمله كساني 

ليه اين حركت را گذاشتند، فردي است به نام ليث بن سعد. وي همدرس مالك است و كه شايد پايه هاي او

يك كمي جوان تر از مالك، در مدينه با مالك مدتها با هم درس خواندند، همشاگردي بودند و البته ليث اصلاً 

رف مدتي مصري است. ليث كه به عنوان يك مصري به مدينه آمده و پيش علماي مدينه درس خوانده، از آنط

در مكه درس خوانده، در خود مصر بعضي ازعلماء را ديده، در يك همچين فضايي اين احساس به او دست 

داده كه اين بازي ها چيست؟! اين كه از علماي مدينه فقط روايت كنيم و اينها! و شروع مي كند اين فضا را 

نامه به وي مي نويسد و فحش مي  شكستن و يك نوع تلفيقي عمل كردن راجع به اخبار، مالك بن انس يك

دهد، كه آقا مرد حسابي، مسخره كرده اي، اين حركتها چيست كه تو انجام مي دهي؟! چرا از اخبار و اقوال 

مشايخمان عدول كردي و...؟! ليث بن سعد يك نامه به مالك مي نويسد و جواب مالك را مي دهد، و يك 

مي نويسد به مالك، كه آقا اينطوري نيست كه شما فكر مي كنيد. جواب منطقي و ملايم و خيلي روشنفكرانه اي 

نمي شود روي اخبار يك بلد به اين صورت تكيه كرد، بلكه بايد قائل به توسعه بود و از اخبار مختلف استفاده 

ست كرد و بيشتر مي آيد روي اين مسئله تكيه مي كند. اين فكر كه شايد قديم ترين نمونه اي كه ما از آن در  د

، اگر خواستيد اين مسئله را «فرابومي شدن حديث»داريم و در انديشه ليث بن سعد وجود دارد را مي گوييم 

پيگيري كنيد، هم متن نامه مالك به ليث باقي مانده و چاپ شده و هم جوابيه ليث به مالك، نامه اي كه مالك 

يه ليث به مالك در دو كتاب آمده است. يكي به ليث نوشته در كتابي به نام ترتيب المدارك آمده است و جواب
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و يكي هم كتاب التاريخ از يحيي بن معين، روايت دوري، چون دو روايت از آن  3كتاب اعلام الموقعين جلد 

 وجود دارد، چاپ احمد محمد نور سيف.

ص را مي زند به خوب حالا بياييم سراغ ادامه بحثمان، بلافاصله بعد از ليث بن سعد، يكي از كساني كه تير خلا

حديث بومي و همه تسليم مي شوند نسبت به اين قضيه، محمد بن ادريس شافعي بنيانگذار مذهب شافعي 

 است. 

كتاب مهم دارد: يكي الرساله، كه يك كتاب است در باب مباني فكري خودش، نمي توان گفت اين  2شافعي 

مباني فكري خودش را در برخورد با  كتاب اصول فقه است، اصول حديث است، علوم قرآني است، بلكه

 نصوص قرآن و حديث و اينها در اين كتاب نوشته است. 

يكي ديگر از كتابهاي شافعي كه در اين زمينه اهميت زيادي دارد، كتاب اختلاف الحديث است، اين كتاب از 

بومهاي مختلف را  اين نظر كولاك است، يعني شافعي براي اولين بار است كه در حوزه اهل سنت احاديثي از

كنار هم گذاشته و حتي در مواردي كه اين احاديث با هم ناسازگاري دارند، پس براي اولين بار شافعي مي رود 

روي خط اين كه حالا با اين ناسازگاري ها چگونه برخورد كند. در حالي كه در دوره هاي قبلي اصلاً چنين 

اينها به احاديث، صرفاً بومي بوده، اين حركت شافعي كه مسئله اي مطرح نبوده براي اين كه اعتبار بخشي 

حديث را از حالت بومي به فرابومي تبديل مي كند و ادامه مي دهد حركتي را كه توسط ليث بن سعد شروع 

شده بوده، با توجه به اين كه شافعي هم اين كار را عملاً در مصر انجام داده، با اين كه شافعي مكي است، ولي 

ن كار را در مصر انجام داده، نشان دهنده اين است كه مصر، يك داستاني اينگونه داشته است. يعني به اين كه اي

نظر مي رسد كه جو و فضاي فرهنگي مصر يك فضاي خيلي مساعدي بوده، براي اين كه، چنين حركتي در 

ملا نصر الدين، اين  آنجا انجام بشود. بعد از شافعي اين حركت پخش مي شود، يعني باز همان داستان ريش



 98 

جريان از آن گفتمان هايي مي شود كه عملاً ديگران را مأخوذ مي كند و طرف، چگونه مي تواند دفاع كند و 

يك مبناي تئوريك ارائه كند. براي اين كه احاديث بوم ما! و لاغير! اما گفتار شافعي و مبناي فرابومي شافعي، 

د، اگر ما احاديث را در اين حد توسعه بدهيم و فرابومي كنيم و يك امكاني را هم براي شافعي به وجود آور

بگوييم هر حديثي با سلسله سند در هر جايي مورد قبول است، در آن صورت، حالا مي توانيم مشكل پسندانه 

تر عمل بكنيم، ما مي آييم حديث را از نظر بومي توسعه مي دهيم، ولي از نظر شرايط روايتش شروع مي كنيم 

 ه خشخاش گذاشتن شافعي دو قاعده گذاشت براي قبول حديث؛مته ب

فقط احاديثي معتبر است كه به شخص پيامبر)صلي الله عليه و آله وسلم( برسد اگر حديثي به پيامبر نرسد، 

حديث محسوب نمي شود، در حالي كه در دوره هاي قبلي از شافعي خيلي از احاديث وقتي به صحابه مي 

، باز هم معتبر شناخته مي شود. چون تعداد كم بود و مجبور بودند اينها را به عنوان رسيد و متوقف مي شود

جبران مافات از آنها استفاده كنند، ولي وقتي با كار شافعي مسئله توسعه پيدا كرد، حالا مي توانست مشكل پسند 

 بشود و اينجور قواعد را بگذارد. 

دقيقاً قواعدي را بيان مي كند، براي پذيرش، « الرساله»كتاب شافعي احاديث مرسل را حذف مي كند، شافعي در 

در يك موارد خيلي استثنايي، شافعي احاديث مرسل را مي پذيرد، در باقي موارد مي گويد احاديث مرسل 

اعتباري ندارد، به اين ترتيب، در واقع تير خلاص زده مي شود و احاديث مرسلي كه تا قبل از آن در كتب 

 -و الآن هم مي توانيد نمونه هاي آنها را پيدا كنيد –نقل مي شد و مورد استفاده قرار مي گرفت  بومهاي مختلف

 ولي بعد از آن ديگر اين احاديث از مُد مي افتد. 

، داستان كلاً تغيير مي كند، همه دنبال 3نسل شاگردان شافعي، نسل كساني كه بعد از شافعي آمدند، اول قرن 

ال اسنادهاي متلي هستند كه مو لاي درز آن نرود، و مطلقاً كسي بومي فكر نمي كند. من اسناد هستند، همه دنب
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نمي دانم، شما ممكن است اين مسئله را حمل بر يك تصادف بكنيد، ولي از نگاه من با نگاه تاريخي اين امر 

 اصلاً تصادفي نيست. 

سند احمد بن حنبل، مسند ابن ابي هست كه مسند نويسي در حوزه حديث شروع مي شود. م 3از آغاز قرن 

شيبه، مسند طَيالِسي، مسند ابويعلي موصلي، و بقيه مسانيد از اين دوره شروع مي شوند. و قبل از آن اصلاً اين 

نوع اهتمام ديده نمي شود و وجود ندارد، دقيقاً به دليل اين كه اسناد يك پُرسه اي را طي كرده، پخته شده، 

ا افتاده و امروز به گونه اي به آن نگريسته مي شود كه اجتناب ناپذير است، پس تحديد شد، تعريف شده، ج

حالا شرايطي فراهم مي شود براي اين كه ما تصميم بگيريم آنها را جمع آوري كنيم. به اين ترتيب جرياني به 

(. 8د به جلسه )مراجعه شو« اصحاب حديث متقدم»وجود مي آيد، كه باز من اسم اين جريان را در نوشته هايم 

شايد با اين نوشته اي كه من الآن براي شما خواندم بتوانيد حس كنيد كه چقدر فرق وجود دارد بين آدمي مثل 

 احمد بن حنبل، و آدمي مثل مالك بن انس، اوزاعي، من به آنهايي كه قبل از شافعي بودند.

، «اصحاب حديث متأخر»مي گويم و به آنهايي كه بعد از شافعي بودند « اصحاب حديث متقدم»مي گويم 

اصحاب حديثي كه از آنها در مورد ريش و لحاف پرسيدند، اصحاب حديث متأخر هستند، و آنهايي كه سؤالي 

هستند. حالا اگر « اصحاب حديث متقدم»از ريش و لحاف از آنها نشده بود و داشتند زندگي شان را مي كردند، 

نيد، در دايره المعارف بزرگ اسلامي مقاله اصحاب حديث را اگر حوصله داشتيد در اين مورد چيزي را بخوا

تورقي بكنيد و بخوانيد، آنجا يك مقدار من شاخصه ها را توضيح دادم و بيان كردم، فكر مي كنم تقريباً يك 

روضه نسبتاً مختصري را در مورد اسناد خوانديم. اگر دوستان سؤال خاصي دارند بفرمايند و إلا من عرايضم 

 م شده است. تما
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 جلسه ششم 

 درس تاريخ حديث آقاي دكتر احمد پاكتچي 

 موضوع : پيدايي اصحاب حديث به مثابه صنف يا گرايش 

 )گزارش نامه مالك به ليت بن سعد و جواب ليت به مالك توسط آقاي ملا كاظمي(

ه براي اينكه اينگونه نيست كه فقط حديث اهل نامة ليت چه استدلالهايي را در مقابل مالك مطرحخ كرد -

بگوييد، چه خواهيد  4و  3و  2و  1هاي مدينه حجت باشد؟ شما اگر بخواهيداين را تحت شماره

 گفت؟ 

اختلاف در كليات بين علماء وجود ندارد، آنجايي كه اختلاف هست، مسائل جزئي و مستحدثه است.  -1

 است بين همة ما.بنابراين طبيعي است كه كليات دين مشترك 

علماي خود مدينه در جزئيات با هم اختلاف دارند، پس اگر ما بايد قول اهل مدينه را حجت بدانيم،  -2

 كدام قولشان را بايدحجت بدانيم؟!

اقوال كنوني اهل مدينه با صحابه و عصر پيامبر اختلاف دارد. تمام پز شما به اين است كه، اقوال  -3

توانيم اين را حجت سلف است! اين به وضوح نيست پس ما چگونه ميعملاي مدينه آيينة تمام نماي 

 بدانيم؟! 

خود علماي اهل مدينه، منحصر در شهر مدينه نيستند بلكه درشهرهاي ديگر متفرق شدند. و اگرملاك  -4

حجيت اين است كه افراد پيامبر را درك كردند ومستقيماً از پيامبر تعليم گرفتند، امثال اين مسعود كه 

اند، پس اقوالشان حجت است، واگر ملاك اين است كه قول يك ونه هستند از مدينه به كوفه رفتهدر ك
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مدني تا زماني تا زماني حجت است كه در مدينه بماند و به محض اينكه پايش را از مدينه بيرون 

 افتد! اين حرف زور است. بگذارد، قولش ازحجيت مي

 ي داده ومالك در مقابلش ايستاده در كجا بوده؟ استاد ببخشيد اين ليث بن سعد وقتي فتو -

 در مصر -

فرماييد ايشان بحث فرا بومي را در مصر مطرح كرده، شافعي هم به مصر رفته و يك بحث شما مي -

 اتفاق در آنجا بوده؟  2ديگر را مطرح كرده، مصر چه ويژگي داشته كه اين 

عني حالا بايد ديد مصر چه ويژگي دارد كه ي خود بنده هم عرض كردم كه هر دو اتفاق در مصر بوده، -

 افتد؟ اين اتفاقات در مصر مي

 آيا سؤال شما اين است؟ -

نفر نشد كه آمدند بحث سند را مطرح  2نه ، سؤال من اين است كه آيا هيچ موضعگيري در مقابل اين  -

 كردند؟ 

يعني  2ند از آغاز قرن اينها بحث سند را مطرح نكردند، اينها بحث نظام دهي را مطرح كردند. بحث س -

، مطرحخ شد، بحث شعبه بن حجاج را مطرح كرديم يا در نسل  135تا  110در فاصله بين سالهاي 

اي كه باعث شد، بحث جلسة گذشتة ما به ليث بن اين مسئله وجود داشت. نكتهبعدي امثال ابن مبارك،

شد و مسئله استناد، خوب تا سعد و شافعي كشيده بشود اين بود كه زماني كه مسئله سندمطح مي

گرفت، يك معنايي داشت، و بعد ما ناگهان با امثال موقعيكه در يك بوم واحد مورد بررسي قرار مي

يعني يك اسناد عراقي در كنار يك  كنند،اش ميليث بن سعد مواجه هستيم، يك دفعه اين را فرابومي

ينجا ديگر سازوكار قبلي  پاسخگوي مطالعة اينها گيرد و ااسناد شامي، در كنار يك اسناد مدني قرار مي
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شناختند. ولي شود، افراد مشايخ خودشان را مينيست، وقتي كه يك اسناد كوفي در كوفه مطرح مي

گيرند شما شود و همه جا اسنادهاي مختلفي در كنارهم قرار ميوقتي اين يك دفعه بين المللي مي

سازوكاري درست كنيد، كه بتواند اين اسنادها را مورد مجبوريد كه يك دستگاهي درست كنيد، يك 

اين افتاق افتاده، يعني بعد از مطرح   3مطالعه قرار بدهد، خوب اين اتفاقي است كه افتاده و در قرن 

شوند براي يك امواج و جريانهايي شروع مي 3شدن اين نياز ما شاهد اين هستيم كه يك دفعه در قرن 

 يدث، چه درحوزه اهل سنت و بعداً با يك مقدار تأخير در حوزة شيعه.برخورد بين المللي با ح

يعني در واقع آن افرادي هم كه استادهاي نسل پيش آنها، در اين بحث بودند كه آيا ما اين سند را نقل  -

 بكنيم يا نكنيم، ديگر اصلاً اين مسئله براي آنها منتفي شده بود. چون حتماً اين شاگردان بايد سند را مي

 پذيرفتند.

ام، و هميشه هم هاي مختلف اينجا مطرح كردهبله دقيقاً، شايد اين بحث گفتمان را من چندر بار به بهانه -

البته اين مثال از اختراعات خود بنده است. نه گفتمان را  –ام روي مثال ريش ملا نصرالدين تاكيد كرده

يح گفتمان از جك ملا نصر الدين استفاده ام و نه آن جك را، ولي اينكه براي توضمن اختراع كرده

شود، ببينيد گفتمان دقيقاً همين است، وقتي يك گفتمان مطرح مي –بكنيم، از اختراعات بنده است 

آيد، اما يك سلسله بحثهاي قبلي خود به خود از مد درست است كه موافقين و مخالفيني به وجود مي

اي انثال ابن سيرين و حسن بصري با هم دعوا داشتند، كه افتد. ديگر جاي بحث ندارد. در يك دورهمي

ايد! يا آيا اصلاً ما به عنوان تابعين، در شأن ما هست كه از ما سؤال كنند كه شما از چه كسي شنيده

بلافاصله در  اند،ق از دنيا رفته 110اينكه ملت بايد به ما اعتماد كنند، ببينيد حسن و ابن سيرين در سال 

يك فردي مثل شعبه بن حجاج در بصره، در واقع به عنوان يك گفتمانجديدي كه مطرح  نسل بعدي،
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شود كه بايد اين مسئله بندند. يعني وقتي كه بحث به شكلي مطرح مياصلاً اين  پرونده را ميكند،مي

اها رود، دعومطرح شود، ديگر حسن بصري با تمام اعتبار و اهميتي كه دارد، ديگر كسي در آن خط نمي

هاي اي از طلبهزنم، در فقه در اواخر قرن يك، عدهآيد در مسير جديدي، من يك مثالي از فقه ميمي

كردند كه مثلاً اگر زني به اين شكل از آمدند از اساتيدشان كه صحابه بودند، سؤال ميجوان مي

گيرد؟ گيرد يا نمييشوهرش طلاق بگيرد، اين طوري بشود يا اين طوري بشود، آيا مهريه به او تعلق م

كرد كه اوََ قَد وَقَعَ هذا؟ آيا چنين اتفاقي افتاده؟ بعد اين تابعي آن صحابي از آن تابعي جوان سؤال مي

گفت ديگر از اين سؤالها از من نكن، ما گفت كه نه، فرضتاً كه يك چنين اتفاقي بيفتد. / صحابي ميمي

دانستند، يك فردي را داريم ما به نام حماد شد. اصلاً بد ميفقط مسائلي را سؤال كنيم كه اتفاق افتاده با

بن ابي سليمان، وي استاد ابوحنيفه است، شاگرد ابراهيم نخعي، ابراهيم نخعي هم جزو كساني است كه 

كرده به او فحش افتند و از او اين سؤالها را مياي ميكرده، و اگر طلبهزندگي مي 1در اواخر قرن 

گويد: كنا ندلس آدم بد اخلاقي بوده، اين در منابع تاريخي ثبت شده. حماد مي بسته، و خيليمي

كرديم برود زديم، يك نفر را پيدا ميگويد ما كلك ميالابراهيم من يسله المسائل ، تعبير حماد است، مي

ه را اي برايش پيش آمده، لنستنطقه تايك جوري جواب مسألپيش ابراهيم، تظاهر كند كه همچنين مسئله

از زير زبانش بيرون بكشيم. كه بالاخره يك فقهي درست كنيم. زيرا اگر فقه پاسخگوي مسائلي باشد 

اند جواب دارد، كند، يعني مسائلي كه اتفاق افتادهكه اتفاق افتاده است، يك حالت تنك و كچلي پيدا مي

رفتند به سمت بياوريم، اينها ميتوانيم بدست اي نمياند جواب ندارد. قاعدهمسائلي كه اتفاق نيافتاده

اينكه يك نظام به وجود بياورند، مجموعة قواعدي را استنباط كنند. در اين دوره اينگونه بوده. به نسل 

مند، يك گفتمان جا افتاده بوده اگر كسي رسد مسائل حل شده بوده، اين گفتمان فقه نظامحمّاد كه مي



 104 

اند، ديگر اصلاً جايي براي اين بحثها باقي كردهصلاً طردش ميمند نيستيم، اگفته ما اهل فقه نظاممي

ايد وسط مثل اي يك بحثي ميمانده، الآن ببينيد مثلاً در جامعه خودمان، يك دفعه در يك دورهنمي

اند گويند آقا اين مزحرفات چيست؟! اين همه متقدمين ما هرمونوتيك نداشتههرمونوتيك، يك عده مي

شوند، آدمهاي سر به راه كه اصلاً با اين جور گروه تقسيم مي 2شد! و افراد به ميروزگارشان سپري ن

روند دنبال موضوعاتي از اين قبيل مزحرفات سر و كاري ندارند، و افراد ناراحت كساني هستند كه مي

 بينيد كه اين يك امرگذرد، الآن شما ميخواهند اين را به يك نحوي مطرح كنند. يك نسل ميو مي

كنند كه ما بالاخره بايد يك مقدار بحثهاي هرمونوتيك را بخوانيم، حتي اگر واضحي است همه فكر مي

شود كه ما اصلاً نخوانيم، بگوييم شتر ديدي نديدي، ما اصلاً جوابي هم داريم، جواب بدهيم، اين نمي

ني ريش اي است كه گفتمان عوض شده، يعكاري نداريم! اين گفتمان عوض شده، اين نمونه

تواند آن را ناديده ملانصرالدين يعني همان هرمونوتيك، اينجا مورد سؤال قرار گرفته، حالا ديگر نمي

بگيرد، مجبور است كه يك جوابي براي آن داشته باشد. پس بايد به آن توجه كند. بحثي كه ما داريم، 

اخلف بوده باشند، نه اينكه آدمهاي اند، نه اينكه ندقيقاً بحث گفتمان است افرادي كه در دورة بعد آمده

خودي، باشند، اينها شاگردان همان اساتيد برجسته بودند. شاگردان خلفي هم بودند، ناخلف نبودند. بي

ولي درمعرض يك گفتماني بودند كه مجبور بودن نسبت به آن گفتمان واكنش لازم را نشانبدهند. لذا 

از حماد ما يك گروهي داشتيم به عنوان اصحاب اثر، يك  ها تغيير كرد. در نسل قبيلگيرياصلاً جبه

گفتند روش و منش ما اين گروهي داريم به نام اصحاب ارايت، اينها با هم ضد بودند، اصحاب اثر مي

شدند. و اصلاً وارد حرف اضافي و زيادي و .... نمي است كه كّنا نتبع الآثار، آنچه را كه به ما رسيده ،

آمدند پيش اينها )صعار صحابه( و امگذاري كرده بودند به اين دليل كه دائماً مياصحاب ارايت را ن
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گفتند: ارايت اين كان كذا فحكمه ماذا؟ نظر شما چيست در اين مورد؟ اينها شده بودند اصحاب مي

شود اصحاب نظرت چيست؟ اصلاً به اين اسم شهرت پيدا كردند، در متون تاريخي به اينها گفته مي

ق يوانس  85 – 110ق است البته در سالهاي  60-85اوج اين مسئله براي حدود سهالهاي  ارايت.

هاي بعدي يعني مثلاً وقتي كه ما داريم دربارة يواش گفتمان تغيير كرده، و جا افتاده، اما در نسل

ه كنيم، اصلاً اين مسئله تمام شده است، ديگر اصحاب اثري در اين دورصحبت مي 135-160هاي نسل

مند اند ايننكته را كه بايد مسائل را، نظاموجود ندارند، همه اصحاب أرايت هستند، يعني همه پذيرفته

هاي جديد به وجود آمده، گروه بندي جديد در اين دوره اصحاب حديث بود بررسي كرد، گروه بندي

كنند و اين اشتباه مي هامانند سفيان توري در مقابل اصحاب رأي مانند ابن ابي ليلا و ابوحنيفه خيلي

 شوند. تغيير گفتمان را متوجه نمي

كنند به خاطر شباهتي كه بين حديث و اثر وجود دارد، و اينكه رأي و أرايت از مادة واحدي هستند، فكر مي

اينها ناظر به يك چيز هستند. تقابل اصحاب انزوا اصحاب ارايت اصلاً داستان ديگري است و تقابل اصحاب 

شان اصحاب أرأيت هستند، حاب راي داستان ديگري، اصحاب حديث و اصحاب راي، همهحديث و اص

چيزي از  آن باقي نمانده. اينجا هم با يك تقابل مواجه هستيمف  اصحاب از اصلاً از بين رفته بوده است ديگر،

مثل ليث بن  كندكسي كه مدافع حديث بومي است مثل مالك و كسي كه دارد با بومي بودن حديث مقابله مي

رساند و به قدري آيد و موضع ليث بن سعد را با يك، فسمبه پرزوري به ثابت ميسعد بعد خوب شافعي مي

شود. ضمن اينكه تاريخ مصرف آن هم گذشته اين سمبه پرزور است كه، موضع مخالف ديگر در هم كوبيد مي

 وع تفكر ديگر تاريخ مصرفش گذشته بوده. بوده يعني شافعي هم زحمت زيادي براي اين كار نكشيده بوده آن ن
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گويد اقوال مديه براي همه حجت است، استاد؛ مالك هم به نوعي قائل به فرا بومي شدن است. مثلاً مي -

اين هم يك نوع فرا بومي است. نه اينكه اقوال علماي مدينه براي مردم مدنيه حجت است و اقوال 

 گويد اقوال علماي مدنيه براي كل بلاد حجت است؟ علماي شهرهاي ديگر. براي مردمشان بلكه مي

زنيم، كه در عمقش قرار به چانه زني باشد، خودمان حرف خودمان را بله ما گاهي يك حرفهايي مي -

زنم هميشه امكان ربه در آن گويم. تمام حرفهايي كه من اينجا ميقبول نداريم. من اين را از الآن مي

 وجود دارد. 

كنيم، يا هر چيز بومي ديگر مثل قرائت بومي، اصلاً كلاً وقتي ديث بومي را اينجا مطح ميوقتي كه ما بحث ح

اي كه شود كه حديث هم يك بخشي از آن معارف بومي است، در همان دورهبحث معارف بومي مطرح مي

شان ها براي خومسئله بومي بودن معارف مطرح بوده، يك دعوايي بوده، يعني اينجوري نبوده كه كوفي

گزيد كه در بوم ديگر ها همين جور كل حزب بمالديهم فرعون، و هيچ هم ككشان نميخوشحال بودند، بصري

ديدند، و در حداقل درحج همديگر را ميرفتند،آمدند، ميچه خبر است! بالاخره اينها رفت و آمد داشتند، مي

ه يك يدوار دور خودشان كشيده باشند و گرفتند. اينطور نبوده كمعرض  چالش و تعارض با همديگر قرار مي

اي كه معارف اسلامي از جمله كاري به كار يكديگر نداشته باشند، بنابراين خيلي مهم است كه در همان دوره

كرده، يعني حديث بومي بوده بايد ما ببينيم كه اين بومي بودن حديث در اين دوره از چه قواعدي تبعيت مي

كردند، بعضي از بومها شته بعضي از بومها در آن زمان، نقش بوم غالب را بازي ميقواعدي در آن زمان وجود دا

كردند. رابطة بين بومها يك رابطة تساوي نبوده، كه يك حالتي باشد مثل جمهوري نقش بوم مغلب را بازي مي

، بوم مدينه يكي آلمان كه هر ايالت فدرالي برود براي خودش كار خودش را انجام بدهد، اينطوري نبودهفدرال 

ها از همان اوّل اين روحية از بومهايي بوده كه نتها غالب، بلكه سلطه طلب و توسعه طلب بوده، يعني مدني



 107 

كند، ها افزايش پيدا ميق روحية سلطه طلبي بين مدني 60 -85اند، به طور مشخص از دورة طلبي را داشتهسلطه

يعني  –كه دقيقاً در اين دوره است كه شاخة سفياني از بين اميه علت افزايش سلطه طلبي در اين دوره اين است 

 62شود. در فاصلة بين سالهاي ق مضمحل مي 62در سال  –خليفة اوّل بن اميه، معاويه، يزيد، و معاويه دوّم  3

مدينه آيد. از آنجايي كه مروان، سالها امير ق شاخة مرواني روي كار مي 64ق، دوره آشوب است، از سال  64تا 

آيند در شام، خلفايي بودند كه هميشه دارالسطلنة بوده و خلفاي بعدي كه به عنوان خلفاي بني اميه روي كار مي

اي درتبريز درست شده بود به عنوان شان مدينه است. دورة قاجار را به خاطر بياوريد، كه يك دارالسلطنهقبلي

او را از مرد،ديد، شاه كه مييك دورة اموزشي آنجا مي رفت تبريز،پايتخت دوّم، هر كس كه وليعهد بود، مي

ق  64شد شاه. همين وضعيت در دورة مروانيان بني اميه يعني دورة بعد از سال آوردند تهران و ميتبريز مي

رفت، اين آقا اتفاق افتاد. خليفه معمولاً در مدينه يك سمت حكومتي داشت. بعد از اينكه خليفة قبلي از دنيا مي

آوردند دشمق كه امير بشود. درست مثل دورة قاجار كه عملاً تبريز تعيين كنندة سياستهاي تهران ا از مدنيه مير

گرفت آن روشهاي ديكته شده آمد تهران، تصميم ميپختند، وقتي ميبود، چون ؟؟؟ اين وليعهد را در تبريز مي

پايتخت سايه را مدينه، در دورة بني مروان به  قبلي را حالا كه پادشاه اجراء بكند، اين وضعيت را يعني يك

شود واين سلطه طلبي، تا پايان دورة بني اميه عهده دارد، دقيقاً از همين دوره است كه سلطه طلبي مدينه آغاز مي

كنند با اين سلطه طلبي، مقابله كنند. اين را ما در آيد، سعي ميكند. بعد كه بني عباس روي كار ميادامه پيدا مي

هاي كوفه، و ديگر بلاد، نهايت مبارزه با آنها بينيم. از جمله در همين دوره است كه مصحفجاهاي مختلفي مي

هاي ديگر مصاحف را از بين ببرند و صمحف مدينه را كنند نسخهگيرد و تا حد ممكن سعي ميصورت مي

است. اين اتفاق در دورة سلطه طلبي جايگزين كنند. اين يك دروغ بزرگ است، اين اتفاق زمان عثمان نيافتاده 

دانست، ولي ها هم كه شده قول شاذي پيدا شده بود كه اجماع كوفه را حجت ميمدينه در  معاوضه بين مدني
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ها ها و مكيها و بصريبينيد، چونش شاميهيچ وقت شما همچنين چيزي را در شام، در بصره، يا مكه نمي

اند. يعني اينها هيچ وقت اين امكان را پيدا نكردند كه به يك بوم محسوب مي شده 2هميشه شهروند درجه 

پيشرو تبديل شوند، هميشه بومهاي تابع بودند مجبور بودند كه واكنش نشان بدهند در دعواهايي كه وجود دارد، 

 كه جزو اقمار كداميك از اين دو باشند. جزو اقمار مدينه شوند با جزو اقمار كونه. 

گيري روضة جلسه گذشته بود. برگرديم سراغ بحثهاي خودمان، فط به عنوان اينكه يك نتنيجهخوب اينها ادامة 

آدم از اين حرفم كرده باشم، بايد عرض كنم كه يك تاريخ حديث و تاريخ علوم اسلامي يعني همين، يعن 

بايد سعي كند  بايدسعي كند قصاهايي را درك كند كه اصلاً با توجه به شرايط عصر ما غير قابل درك است،

اي مثل آنتي كويين است كه وقتي بفهمد آن موقع چه قضايي حكمفرما بوده. خيلي كار ما شبيه به يك هنر پيشه

گويند تا بايد نقش حمزه را بازي كني يا عمر مختار بايد حدس بزند كه چه نقشي بايد بازي كند و چه به او مي

 ش را در آن فضا قرار بدهد. كار بايد بكند. خيلي مهم است آدم بتواند خود

خوب موضوع بحث امروز ما بحث پيدايي اصحاب حديث به مثابه صنف يا گرايش موضوع اين جلسه است 

اش اين ببينيد رشته شما علوم قرآن و حديث است. بنابراين نصف اينطرف رشته، يعني علوم حديث، لازمه

شنويد اصحاب خوانيد، مييد. وقتي شما كلام مياست كه شما با اصطلاح اصحاب حديث بايد خيلي آشنا باش

شنويد اصحاب حديث، در خود حديث خوانيد، ميشنويد اصحاب حديث، تفسير ميخوانيد ميحديث، فقه مي

اي از معارف هم كه بحث اصحاب حديث مطحر است. اين اصحاب حديث چه كساني هستند كه در هر حوزه

فهم سنتي، منظور از سنتي يعني فهمي كه  2شنود. دسته كم نام آنها را ميشود، اسلامي وقتي با آنها مواجه مي

توانيد در كتابها پيدا كنيد، در مورد اين اصطلاح وجود دارد، هدف ما اين است كه ببينيم اين اصطلاح شما مي

 چيست؟ 
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ان حديث يا ترين فهمي كه از اصطلاح اصحاب حديث وجود دارد اين است كه اصحاب حديث يعني پيروساده

فهميم اخباري يعني چه؟ رسد خيلي خوب ميما هم به نظر مي«. هااخباري» به تعبير يك مقدار خودماني 

كند، و دبنال نقد سندي خواند و هر چه كه در احاديث آمده باور مياخباري يعني كسي كه احاديث را مي

فلسفي از  –يعني اينكه خيلي دنبال فهم كلامي  كند، اخبارينيست، و اخباري يعني كسي كه از استدلال فرار مي

ايد از اين كند و الي آخر و آخرش چيزي كه در مياحاديث نيست بلكه بيشتر فهم ظاهري آنها را توجه مي

اخباري يعني يك جور فحش! يعني اگر در نهايت ما اين ور چيزهاي را از اخباري و اصحاب حديث بشنويم 

 دهند. گويند اصحاب حديث ، دارند به او فحش ميمي يعني وقتي به يك نفر دارند

اما آيا واقعاً اينطوري است؟ و اگر از نگاه تاريخي نگاه كنيم به واقع همين است. يك فردي به نام خطيب 

دهد به ااينكه ما اصحاب حديث و پز مي« شرف اصحاب الحديث» نويسد به نام آيد كتابي ميبغدادي وقتي مي

دهد كه لازم است ما يك مقدار فهم عميقتري شده؟ ! اين نشان ميان زمان هم يك فحش تلقي مي هستيم آيا در

 نسبت به اين مسئله داشته باشيم. 

 ببخشيد آيا اين تريفي كه از اخباري را ديد، تعريف دقيقي بود؟ و آيا احجافي نكرديد؟  -

اي را كه ما از داشتم فهم عوامانه اصلاً دقيق نيست، صددرصد اجحاف كرديم. معلوم است. دقيقاً من -

خواهم توضيح خواهم بگويم كه اين گونه است. دقيقاً من ميكرديم. و نميها داريم، مطرح مياخباري

 بدهم راجع به اين فقضيه و بگويم كه واقعاً اينطوري نيست. 

دقيقاً،برابر اخباريه كنم،مي پس ببينيد اين نگاه اوّل كه ما اصحاب حديث را تقريباً، كه نه، من دارم احتياط

گويند اينها اخباريين اهل كنند ميها ابا ندارند از اينكه وقتي راجع به احمد بن حنبل صحبت ميدانيم. خيليمي

شود. با اخباري ما سنت هستند. دربار ةعلماي اماميه مثل ابن بابويه كه صريحاً اصطلاح اخباري به كار برده مي
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اهل  4و  3و علتش اين است كه اين اصطلاح در بين اهل سنت اصلاً به كار نرفته، در قرون  اصلاً كاري نداريم،

بردند، ولي به معني ديگري، منظور آنها از اخباري گروه خاصي از مورخين سنت اصطلاح اخباري را به كار مي

پيدا شده ، وقتي ما  6قرن  اين اصطلاح. درحوزة شيعه اصطلاح اخباري ازبودند، اصلاً با محدثين ربطي نداشته

كنيم، اصلاً درست نيست كنندصحبت مي، زندگي مي5و قبل از قرن  5داريم راجع به افرادي كه در قرن 

اصطلاح اخباري را به كار ببريم. بنابراين به عنوان يك مورخ از نظر من اصطلاح اصحاب حديث يك اصطلاح 

خواهيم شود جاي يكديگر به كار برد. و آنچه كه ما مينمي است و اخباري يك اصطلاح ديگر، اصلاً اينها را

راجع به آن صحبت كنيم، اخباري نيست، اصحاب حديث است. علت اينكه من اينقدر توضيح دادم راجع به 

خواستم بگويم كه اين دو را با هم مخلوط نكنيد. اصطلاح اخباري در مقابل اخباري و اصحاب حديث، مي

فته، اخباري يعني، نه اصولي در حالي كه اصطلاح اصحاب حديث در تقابل با اصطلاح اصولي شكل گر

اصحاب رأي شكل گرفته، اصلاً يك معني ديگري دارد. نبايد اين دو تا را با هم مقايسه كرد. اصوليين ما 

ت اصحاب رأي نبودند و همة اصحاب راي الزماً اصولي نبودند. ما داريم راجع به دو اصطلاح كاملاً متفاو

كنيم. حالا اگر بخواهيم يك مقدار از اصطلاحات رياضي جديد استفاده بكنيم، چون مجموع متتم صحبت مي

 اند. يعني نبايد آنها را برابر تلقي كرد. ها هم با هم متفاوتاند خود اين مجموعهاينها با هم متفاوت

 

 

 

Aاگر 
'

Bو   
Aبا م برابرند ولي  Bو  Aتوانيم نتيجه بگيريم كه ا هم برابر بودند ميب '

'
Bو   

با هم برابر  '

 با هم برابر نيستند.  Bو  Aتوانيم نتيجه بگيريم كه نيستند. بنابراين ما مي

B A’ 
A B 
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 نيست.خوب اين تلقي اوّل از اصحاب حديث كه معمولاً تلقي دقيقي 

اين است كه اصحاب حديث، گروهي  تلقي دومي كه معمولاً در كتابها نسبت به اصحاب حديث وجود دارد،

هستند در مقابل اصحاب راي كه دقيقاً با تزي كه اصحاب رأي دارند مخالفند، يعني اصحاب رأي را ما يك تز 

اب حديث حرف خاصي براي كنيم يعين اصحكنيم كو اصحاب حديث را آنتي تز آن حساب ميحساب مي

اند كه آقا ما اند يك سري حرفهايي را زدهگفتن ندارند، يك گروهي به نام اصحاب راي پيدا شدند كه آمده

اند نامآنها شده به رأي خودمان نتايجي را بگيريم. در مقابل اينها يك عده مخالفت كرده  توانيم در مسائلمي

شد. گويند كه از اوّل گفته ميگويند، همان چيزي را ميخاصي نمياصحاب حديث، خود اين بندگان خدا چيز 

شوند يعني اصحاب اصحاب رأي تلقي مي Contextبا اين تلقي از اصحاب حديث عملاً اصحاب حديث 

حديث همانهايي بودند كه از قبل بودند، اصحاب حديث ادامة صحابه و تابعين هستند. اصحاب رأي هستند كه 

ها مفهوم اصحاب حديث را با مفهوم كنند. و به همين دليل است كه خيليخودشان ارائه مييك چيز جديد از 

كنند، يعني افرادي مثل مالك، سفيان دانند. و علماي اصحاب حديث را پيشينه سلفيه تلقي ميسلفيّه يكي مي

هاي ان كساني در دورهثوري، مثل اوزاعي. يك مقدار جديدتر مثل احمد بن حنبل، در واقع استادان و پيشكسوت

بعدي مثل ابن تيميه هستند كه در واقع داعيه دار حركت سلفيه بودند. اين نوع نگاه به اصحاب حديث در 

ترين شكل نگاه به اصحاب حديث توانيد بخوانيد، ديگر به نظر پختهكتابهايي كه الآن موجود است و شما مي

تري نسبت به اصحاب حديث اند و واقعاً يك نگاه پختها ديدهرسد اينها ديگر همة جوانب ررسد. به نظر ميمي

رسد كه اين تصور هم به اندازة تصور قبلي، خدشه به آن وارد است. و اين دارند. من خود شخصاً به نظرم مي

تصور هم، تصور صحيحي راجع به اصحاب حديث نيست. چون در اين صورت اصحاب حديث بايد يك 

ع دفاعي داشته باشند. در حالي كه اصحاب حديث مهاجم هستند. يعني دقيقاً در نگاه گروه مدافع باشند و موض
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كنند. اند و دارند از خودشان دفاع ميتاريخي متوجه خواهيد شد كه اين اصحاب راي هستند كه سپر گرفته

ارد، از جمله هاي مختل داند نه اصحاب رأي حالا عصر بن مروان افتاده. اين نمونهگروه مهاجم اصحاب حديث

توانيم در حديث ببينيم. اين روحية مالك ادامة اين داستان است، يعني اين حالت كه همه ها را ما مياين نمونه

بينيد شام به شدت، بيخود كردند، اين مدينه است كه بايد تعيين سياست بكند براي همه. اين نكته كه شما مي

 قرائت شامي، قاري شام كيست؟ ابن عامر، ابن عامر قرائت را عملاً تحت سلطه مدنيه است در همة جهات. مثلاً

دانيم، خيلي جالب است كه ما اطلاع تاريخي دقيقي نداريم كه ابن عامر قرائت را از چه كسي ياد گرفته؟ ما نمي

ده، از چه كسي ياد گرفته. ولي داستانهايي كه سرزبانهاست، داستانهايي كه در كتابهاي قرائت، واقعيت تلقي ش

كه ابن عامر قرائت را مستقيماً از عثمان ياد گرفت. اصلاً ابن عامر سنش نمي خورد كه خواسته باشد قرائت را 

مقايسة قرائت  –ام من در مقالة ابن عامر اين كار را انجام داده –از عثمان ياد گرفته باشد. ولي قرائت شامي 

 ، يك ورژني از قرائت مدينه است. دهد كه قرائت ابن عامرشامي با قرائت مدني نشان مي

بصره براي خودش قرائت داشته، حسن بصري يكي از قرّاء اربعة عشر است. در بصره جز حسن 

باشد، يكدفعه در همين دورة توسعه ق مي 100هايديگري هم وجود داشته اند، حسن متوفاي حدود قاري

نه بر بصره، قرائت بصري در بصره به شدت هاي مدينه قرائت بصري به دليل نفوذ سلطه طلبانة مديطلبي

شود و بعد يك ورزني از قرائت شود. شخصيت حسن به عنوان مهمترين قاري بصره سركوب ميسركوب مي

ابو عمر و فقط  –ام من اين را در مقاله ابو عمر و بن علاء به صراحت نوشته –كند مدينه در بصره رواج پيدا مي

مدني كامل است، و  قرائت ابو عمر و كاملاً يك قرائت مدني است. شما اسمش بصري است، ابوعمرو يك 

گوييم اي هم كه ما ميام مسئله را توضيح بدهم. بنابراين در همان دورهمقاله را بخوانيد من آنجا سعي كرده

م سر به ةا و توسعه طلبي ها گاهي وجود دارد. كوفه هم كه خيلي به نظر بواند، اين دست اندازيمعارف بومي
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ها هم آنقدر آدمهاي آرام و سر به راه و رسد، كوفه هم داستانهاي خاص خودش را دارد، كوفيراهي مي

هاي خوبي نبودند! آنها هم تلاش خيلي زيادي كردند كه بتوانند بومهاي ديگر را تحت سلطة خودشان در بچه

بنابراين درست است كه ما داريم راجع به  بياورند. بعد از مدينه شايد توسعه طلب ترين بوم، بوم كوفه است.

كنيم كه دورة بومي بودن معارف اسلامي است، اما اين به اين معنا نيست كه همه اي صحبت مييك دوره

كردند. خيلي جنگ هاي خوبي بودند و همه سر جاي خودشان نشسته بودند و داشتند كار خودشان را ميبچه

ها در اين جنگ شكست خوردند و ر همان زمان وجود داشته و خيليتمام عيار و يك رقابت تمام عيار د

شود كه ليث بن سعد چقدر مرد بوده!، ها در اين جنگ پيروز شدند. واينجاست كه تازه آدم متوجه ميخيلي

يعني ليث بن سعد فقط در مقابل بوم مدينه، يك مقاومت ساده از خودش نشان نداده، ليث بن سعد در مقابل 

ترين بوم، سعي كرده مقابله كند و نسبت به آن واكنش نشان بدهد. بنابراين ترين و توسعه طلبستامپريالي

توانيم بفهيم كه چرا مالك بن انس، با خيلي كار بزرگي انجام داده است. حالا با اين توضيح ما خيلي بهتر مي

براي همة عالم حجت است. و در كند كه قول علماي مدنيه نه براي خود مردم مدينه، يك حالتي برخورد مي

كنم توضيح بدهم اين را با مثالهايي ها هم خيلي جالب است كه بدانيد، حتي درجه يك من سعي ميبين كوفي

تز يعني اينها يك حرفي براي گفتن دارند، خوباينها كنم. بنابراين اينها تز هستند نه آنتيكه خدمتتان عرض مي

حرف اينها همان حرفي باشد كه قبل از آنها هم توسط صحابه و تابعين زده چه حرفي براي گفتن دارند؟ اگر 

گرفت،! اگر ما اينها را ادامة صحاب و تابعين فرض كنيم بايد موضع آنها را شد كه چنين تزي شكل نميمي

نوع  كنند در برابر آن بدعت ولي در عمل،دفاعي بگيريم، يعني يك بدعتي گذاشته شده و آنها دارند دفاع مي

، يك فعاليت فقال  است نه منفعل. اينها در Passiveاست نه  activeفعاليت اصحاب حديث يك فعاليت 

تازند به اصحاب رأي، بنابراين بايد يك تز باشد دهند، دائم دارند ميمقابل چيزي از خودشان انفعال نشان نمي
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كند كه مدافع سلف ي مثل ابن تيميه تظاهر ميزنند، يك فردتز. عين اين حرف را راجع به سلفيه هم مينه آنتي

زند، خودش اوّل بدعت گذار است. به همين دليل است كه شمشير گرفته اي مياست، چون اين دارد حرف تازه

باشد كه اش جبهة دفاعي باشد، و ادامه دهندة مسير ميزند اينطرف و آن طرف، والا اين اگر جبهدستش و مي

شويم. حالا به اين تيميه صلاً نبايد عملكردش اين چيزي باشد كه ما داريم با آن مواجه مياند اها طي كردهقبلي

 كاري نداريم.

اي را بازي تواند يك چنين نقش دو گانهاي است كه ميبگذاريد ببينيم اين اصحاب حديث چه وجود پديده

بايد ببينيم اين تز چه جور تزي  كند، يعني تظاهر كند كه ادامة سلف است و در واقع يك تز داشته باشد و

 است؟ ... 

كند كه بتوانيم اين بحث را مطرح كنيم. اگر ما رو، سه جلسة گذشته خوشبختانه بحثهاي گذشتة ما به كمك مي

 توانستيم وارد اين بحث بشويم.داشتيم، نميرا نمي

بودند و اصحاب ببخشيد اسناد من اينجا متوجه نشدم. اصحاب حديث طبق همان نظر گذشتگانشان  -

 دهيد؟ كنند كه شما چرا اين نظر را ميرأي نظر جديد اوردند و اصحاب حديث تهاجم مي

كنند و براي اين تهاجم بايد يك تزي نه، من چنين چيز نگفتم، اصحاب حديث هستند كه تهاجم مي -

 داشته باشند. 

ه باشند. تز جديد را نظر اصحاب حديث همان نظر گذشته است چه نيازي هست كه تز جديدي داشت -

 اصحاب راي داشته باشند؟

ببخشيد حمله كردن به اين معنا نيست كه همديگر را زده باشند حمله كردن در اين بحث يعني بيان  -

كند، معمولاً بر مسند قدرت است، چون از قبل اين نظريه بوده و دوام كردن نظريات كسي كه دفاع مي
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ايد نظر جديد را بيان ايد. چون ميدهد در قالب مهاجم ميد ميآيد نظرية جديداشته، ولي كسي كه مي

ايند حالت تهاجمي گيرد به خاطر اين است. اصحاب حديث كه ميكند و اي حالت تهاجمي كه ميمي

گيرند به مي گيرند به خاطر اين است كه نظرية جديدي دارند و اصحاب رأي كه حالت تدافعي مي

كنند. چرا؟ چون چيزي ايند از نظرية خودشان دفاع مياز قبل بوده و ميخاطر اين است كه اين نظريه 

 اند و از قديم اين بوده.بوده كه همه پيرو، اين بوده

 توانيد بر اين ارائه كنيد؟ خوب اين كه مصادره به مطلوب است. شما دليلي مي -

حديث هستند كه ببخشيد استاد، طبق نظر ايشان اصحاب رأي هستند كه مهاجم هستند و اصحاب  -

 اند. مدافع

 گويند اصحاب راي نظر گذشتگان را دارند، له ايشان مي -

 خوب اين كه خلاف فرمودة شما شد.  -

گويم اگر قرار است كسي پيرو گذشتگان باشد. اتفاقاً اصحاب رأي گويم. من مينه من هم همين را مي -

ينها راي يك ارم عادي بوده است بين هستند كه پيرو گذشتگان هستند. چون از زمان ابوبكر و عمرو ا

 صحابه تابعين، اين كه ما بياييم جلوي رأي را بگيريم، يك بدعت بوده است. 

دهم و آن اينكه شايد يك نظر و يك رايي وجود داشته باشد و ليكن آن استاد من يك احتمال مي -

مند كردن و تبيين كنند به نظامخواهند شروع آيند ميمند و تبيين شده نباشد. وكساني كه جديد مينظام

 كنند به تهاجم.كردن آن و شروع مي

يعني شما احصاب حديث را از اين نظر كه مدتي دفاعي از مساحت سلف صورت نگرفته امر  -

دانيد، ولي از اين نظر كه اصحاب حديث فقط كلاسه كننده و تئوريزه كنندة حرفهاي مستحدثي مي
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اند. اين ادعاي اصحاب اي نزدند و ادامة سلف بودهظر، اينها حرف تازهسلف بودند، معتقديد كه از اين ن

حديث است. شما بهترين دفاع را از اصحاب حديث كرديد. اصحاب حديث تمام تلاششان در طول 

حياتشان اين بود كه آن چيزي را كه شما الآن گفتيد را به اثبات برسانند، اما اينكه واقعاً اينطور بوده يا 

 گوييد. گفتند كه شما ميث ديگري است. خود اصحاب حديث همين را مينبوده بح

 الآن ما بحثي را كه شروع كرديم در مورد اصحاب أرايت ، بگذاريد من يكبار ديگر بگويم. -

 

 

است. يعني گزارشهاي ثبت شدة خيلي  85-110و  60 -85تقابل بين اصحاب اثر اصحاب أرايت در دو نسل 

دهد. يعني نسل ابراهيم نخعي و نسل عماد بن ابي سليمان.اما خيلي مهم قابل را نشان ميزيادي داريم كه اين ت

است كه ما اين نكته را بدانيم كه دعواي اصحاب اثر و اصحا أرايت سه چه چيزي بود؟ دعواي اصحاب از و 

گوييم: انتظار آن مي اصحاب أرايت به زبان آن روز، دربارة چيزي بود كه ما امروز در بحثهاي كلام جديدمان به

، يك نگاه Casualبشر از دين. يك نگاه حداقلي و يك نگاه حداكثري به دين يك نظام سيستمي و يك نظام 

ها گفته شده، آن چيزهايي هم كه گفتني نيست و موردي به دين يعني يك گروهي كه معقتد بودند كه گفتني

قضيه را. اگر ما قرار باشددر مواردي كه چيزي در مورد آن  زنيدگفته نشده، گفته نشده ديگر، چرا اينقدر هم مي

زنيم بالا، كه اتفاق گتفه نشده و الآن آن چيز مبتلا به شما شده، نظر بدهيد، ما فقط به شرطي آستينهايمان را مي

يك  افتاده باشد و لازم بشود نظر بدهيم. از نظر علماي آن دوره، فتوي چيزي از معونة قضا بود، مثل قضاوت،

شود يك قاضي براي پروندههاي فرض كند. نميقاضي تا وقتي كه متخاصمين به او مراجعه نكنند، قضاوت نمي

دهد، همين الآن هم اگر كسي اين كار را انجام دهد ما حكم صادر كند، هيچ آدم عاقلي چنين كاري انجام نمي
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راجعه كند كه شاكي دارد. در آن زمان نگاه به هايي مخنديم، يك قاضي را ما انتظار داريم به پروندهبه او مي

كرد كه واقع نشده به همان اندازه اي مطرح ميرفت يك مسئلههاي فقهي همين بود. وقتي كسي ميمسئله

برايشان غير قابل تحمل بود كه يك فردي از يك قاضي بخواهد در مورد قضاوت كند كه هيچ شاكي و هيچ 

گاه حداقلي بود. شلوغش نكنيم. همان مسائلي كه مطرح بوده است را فقط متخاصمي ندارد. يعني نگاه يك ن

مطرح كنيم. لازم نيست كه اين مسائل را متورم و بزرگ و بزرگتر كنيم! البته اين نگاه با نگاه امروزي ما، يك 

 گوييم، آفرين اصحاب حديث عجب آدمهاي روشنفكري بودند! ممكن است ما الآن اين برداشت رالحظه مي

هاي غرب درس خوانده بودند يا از ابب اينكه با افكار پست بكنيم. آنها اين حرف را نه از باب اينكه در دانشگاه

زدند كه سنت متقدمين هم همين زدند، بر عكس  اين حرف را از اين باب ميمدرن و اين حرفها آشنا بودند، مي

كردند، يعني اين براي آنها يك نوع كل عمل ميبوده، علماي عصر صحابه و تابعين نسل اوّل هم به همين ش

پيروي سلف بود. و ضمناً يك مسئله ديگر بود كه اينها روي آن، مشترك بودند، و آن اين بود كه اگر ما با 

كنيم. منظور اي مواجه شويم كه حكمي در مورد آن در كتاب و سنت وجود نداشته باشد، اجتهاد الرأي ميمسئله

كنيم، يك عالمي كه از هايمان مراجعه ميه بود؟ منظور از اجتهاد الرأي اين بود كه به دانستهاز اجتهاد الراي چ

اي برايش به وجود آمده، تابعين است، از آن چيزهايي كه از پيامبر شنيده از طريق صحابه، يك ارتكازات ذهنيه

اي برايش مطرح ارد. كه اگر مسئلهكرد كه صلاحيت اين را ديعني يك برداشتي از دين پيدا كرده، لذا فكر مي

براساس آن قوة حدسي كه پيدا كرده، بتواند حدس بزند كه نظر اين  نيست و چيزي از گذشتكان به او نرسيده،

در  آن مورد چيست، ما اين يك حدس شخصي و كاملاً بدون متد بود. در نگاه اوّل خوب بود، مسائل را حل و 

رفتند از ابراهيم نخعي داد. ملت ميها بيشتر خودش را نشان ميتعارضگذشت كرد. ولي هر چه ميفصل مي

داد. اوضاع پرسيدند، يك چيز ديگر جواب ميداد، از عام شهري مييك چيز مي پرسيدند، يك جوابي مي



 118 

اي شد كه كردند. در همين نسل است كه ميزان اختلافات در مسائل فقهي به اندازهشد! چه بايد ميخراب مي

سال بعد منصور كه تازه خليفه شده بود، از اين مقفع، انديشمند معروف ايراني، درخواست كرد كه يك  20 مثلاً

كتابي بنويسد براي يك دستورالعملهاي كلي براي خلافت، ابن متقفع يك كتاب كوچكي نوشت به نام رسالة 

لة الصحابه، اين كتاب چاپ شده، كتاب خواهم روضه بخوانم كه چرا نام اين شده رسا، حالا الآن نمي« الصحابه

گويد اگر تو خطاب به خليف مي ق . در اين كتاب، ابن مقفع صريحاً 135مهمي است مربوط به سالهاي حدود 

باشد يعني اين نگراني، به عنوان اين قضيه فتاوي را يك جوري جمع و جورش نكني، نظام قضايي تو از هم مي

گويد. ابن رساله را حتماً ببينيد. اين وجود داشت كه به خليفه صريحاً اين را مي يك مشاور عالي، براي ابن مقفع

سرد كه اين آقايان از متورم شدن شرايطي است كه در اين دوره ما با آن مواجه هستيم. از يك نظر به نظر مي

 كنند.مباحث معارف اسلامي جلوگيري مي

 ه اين روش ضد متد بود. اين روش ضد سيستم بود.ولي يك آفت بزرگ داشت اين روش و آن اين بود ك

كردند داد. اگر از خود اين آقا يك سال بعد همان سؤال را ميو امكان به وجود آوردن هيچ نوع سيستمي را نمي

داد. اين مدل كار كردن غير قابل كنترل بود. براي يك كشور اسلامي كه دائماً داشت بزرگ يك جواب ديگر مي

ها آورد، ادامة اين روشاي را براي ادارة كشور به وجود ميد و به تدريج بايد يك نظام پيچيدهشو بزرگتر مي

گوييم به تدريج تاريخ مصرف اين سيستم گذشته يك خطر خيلي جدي بود. در واقع به اين دليل است كه ما مي

رأي بدون متد. يعني من نظر تكيه بر  -2نگاه حداقلي، جلوگيري از توسعه و  -1ويژگي را فراموش نكنيد:  2

هاي اصحاب از بود، چيزي كه اصحاب أرايت مي دهم ولي متدي براي اين نظر دادنم وجود ندارد. اينها ويژگي

 را در مقابل آنها قرار داده بود.
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اصحاب أرايت نسل جوانتري بودند مثل عمادبن ابن سليمان، كه مايل بودند اين وضعيت را اصلاح كنند، يعني 

شود با اين وضعيت مسئله را ادامه داد. اما اكدام گروه پيروز شدند؟ مشخص است، اين گروه كردند نميميفكر 

هاي بعدي، بنديتوانست ادامه پيدا كند. بنابراين تمام جناحيعنياصحاب راي، محكوم به شكست بودند. نمي

صحاب حديث را داريم و اصحاب هاي گروه اصحاب أرايت است. يعني وقتي ما در دورة بعدي اجناح بندي

راي را، نبايد فراموش كنيم كه هر دوي اينها ادامة اصحاب أرايت هستند. هيچ كس اصحاب اثر را ادامه نداده و 

 تواند اصحاب اثر ادامه پيدا كند، چون تاريخ مصرفش گذشه. نمي

ند و رو به توسعه »اه نظام تمام اينها يعني هم اصحاب حديث و هم اصحاب راي نگاهشان به معارف ديني نگ

است. تمام اينها رأي را قبول دارند، ممكن است اين جملة آخر من يك مقدار براي شما سنگين تمام شود، آقا 

گويي همة اينها رأي را قبول دارند! من باز گويي اصحاب حديث و احصاب رأي، بعد ميشما خودت داري مي

ند. چون اصلاً قبول داشتن راي از اصول مسلم بوده كه از دورة شيخييين كنم همة اينها رأي را قبول دارتأكيد مي

دهي به ابوحنيفه؟، چون توچرا اينقدر فحش مي» كنند:وجود داشته در بين اهل سنت. وقتي از اوزاعي سؤال مي

لرّاي ، كلنّا گويد: انا لا ننقسم علي ابي حنيفه قوله بابا هم معاصر بودند، عين جملة اوزاعي چنين است، وي مي

گويد: نقول بالراي، ما اصلاً مشكلمان با ابوحنيفه اين نيست، لا ننقسم ؛ يعني نقد كردن، ايراد گرفتن، در ادامه مي

كنم: انما ننقسم عليه قوله بالسيف ، اصلاً مشكلمان در جاي ديگري است. من يك منبع ديگر به شما معرفي مي

كرده. شما كتاب زندگي مي 3بن قتيبه دينوري. اين آقا در اواسط قرن از ا« المعارف»يك كتابي است به نام 

 كند علماء و فقهاء را معرفي كردن.كنيد در يك قسمتي شروع ميالمعارف را كه نگاه مي

كنيد يك تيتر دارد به نام اصحاب الراي، يك تيتر دارد به نام اصحاب الحديث، وقتي اصحاب الراي را نگاه مي

چاپي دارد. شايد مثلاً كسي كه  كنيد كتاب اشتباهبيند. بعد فكر مي:نيد كه چشمهايتان تار ميمي در ابتدا فكر
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صفحه را پس و پيش صحافي كرده. مالك بن انس و اوزاعي و .... همه در  15،  10كرده مثلاً كتاب اصحافي مي

اشتباهي رخ داده اينها را كه كند يك اصحاب رأي هستد. و اسمشان در اصحاب حديث نيست. آدم احساس مي

اند. چطور اين آقا اينها را جزو اصحاب راي حساب كرده. اين دانند جزو اصحاب حديثخوب همة عالم مي

در حالي است كه ابن قتيبه خودش از كبار اصحاب حديث است. صاحب كتاب عزب الحديث........... چطور 

بن قتيبه اشتباه نكرده، ابن قتيبه درست عمل كرده، چون ممكن ابن قتبه مرتكب چنيناشتباهي شده باشد.! ا

 اصحاب حديث يك معناي مضيق داردو يك معناي موسع ، معناي مضيق آن به اين صورت است.

 دار باشد، شما در طبقات ابن سعد ممكن است براي شما خنده

با اول انسان « حديث»اي و گويد: صاحب ركند بعد ميشويد، يك فردي را معرفي ميبا يك عبارتي مواجه مي

كند اشتباهي رخ داده. يعني چه صاحب راي و حديث تكليف را روشن كنيد. بالاخره اين آقا صاحب فكر مي

راي است يا صاحب حديث؟ نه اين امر يك امر كاملاً عادي بوده در آن زمان. انس بن مالك و سفيان توري و 

گيرد هستند. كسي كه معناي اصحاب حديث را موسع مي اوزاعي و .... همه جزو اصحاب حديث اصحاب راي

گيرد اينها جزو دهد، كسي كه اصحاب حديث را به عناي مضيقش ميآنها را هم در اصحاب حديث قرار مي

گيريم. و آن شوند. هيچ اشتباهي رخ نداده. اما ما يك نتيجه اخلاقي از اين بحث مياصحاب راي محسوب مي

كه تقابل بين اصحاب حديث و اصحاب راي تقابل بين سياه و سفيد نيست. تقابل نتيجة اخلاقي اين است 

كنيم كه در رنگين كماني است، تقابل كيفي است. يعني ما داريم راجع به طيفهاي مختلفي از علماء صحبت مي

 بندي ديگر، اين گروه وسط، طرفگيرند و در يك طبقهيك طبقه بندي، اين گروه وسط يك طرف قرار مي

 هاي سياه و سفيد، اي وسط وجود ندارد.گيرند. به اين شكل مرز بنديديگر قرار مي
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خوب گذاريد يك مقدار جلو برويم و اينقدر متوقف نشويم. حالا ما بررسي كرديم كه تقابل بين اصحاب اثر و 

قتي اصحاب أرايت سه چه چيزي است. ولي تقابل بين اصحاب حديث و اصحاب راي سه چه چيزي است؟ و

مند و كنيم كه همه ميراث بر اصحاب أرايت هستند، همه يك نگاه نظامكه ما داريم راجع به افرادي صحبت مي

دانند، اند، و از طرف ديگر همه شأن راي را حجت مييك نگاه تكثير گرا را درحوزة معارف اسلامي پذيرفته

 تقابل براي چه صورت گرفته است؟شوند؟ اين چرا به دو گروه اصحاب حديث و اصحاب راي تقسيم مي

داشته باشيم، تا زماني كه ما ذهنمان شفاف و روشن  2اين تقابل عملاً براي درك آن بايد درك صحيحي از قرن 

 توانيم بفهيم كه اين تقابل چيست.، نمي 2شده باشد راجع به معارف قرن 

از قاضي ابو يوسف كتاب « تاب الآثارك» كنم: يك كتابي هست به نام يك كتاب ديگر را به شما معرفي مي

شناسيد. شما كتاب الآثار را با كتاب مؤطا مالك مقايسه كنيد. چه قدر اينها باهم مالك را هم همة شما مي« موطا»

شود، درموطا مالك هم گاهي اوقات فرق دارند. كتاب الآثار ابو يوسف در آن گاهي قال رسول الله )ص( پيدا مي

بينيد نوشته قال ابراهيم، قال شعبي قال علقمه، قال شود. در كتاب الآثار شما بسيار ميه ميقال رسول الله ديد

بينيد كه نوشته: قال بان شهاب، قال عروة بن زبير، اسود بن يزيد. اينها تابعين هستند. در موطا مالك هم مكرر مي

هم ابو يوسف و هم مالك اين كند، روش عمل يكي است.ي عني و ديگران، قط آدمهايشان با هم فرق مي

ها هم مهم هستند. يعني اينكه فتاوايي كه صحابه صادر كردند، اند كه در كنار احاديث اين قالمسئله را پذيرفته

فتاوايي كه تابعين صادر كردند، مهم هستند ما تعداد كمي از مسائل احاديث نبوي را داريم. در كثيري از مسائل 

وسنتي كه به آنها رسيده، براي هر دو گروه اهميت دارد.  Traditionنيم. يعني اين بايد به اين فتاوي توجه ك

ترين شاگرد كنيم ابو يوسف جزو اصحاب راي محكم و سفت است وي برجستهدر حالي كه ظاهراً كه نگاه مي

ما تقسيم  ايم.رسد كه ما تصميم خودمان را گرفتهابوحنيفه است. مالك هم كه اصحاب حديث سفت. به نظر مي
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، 50بينيم، فقط كافي است شما اثر تفاوت خيلي زيادي نمي 2ايم در حالي كه بين اين هايمان را انجام دادهبندي

اش قال رسول الله )ص( است، شما غير از سال شما جلوتر بياييد مسند احمد بن حنبل را نگاه كنيد، همه 60

 بينيد، چه اتفاقي افتاده؟ نميقال رسول الله چيز ديگري در مسند احمد بن حنبل 

كه سؤالات و جوابهايي است كه از احمد بن « مسائل احمد بن حنبل» كتابهايي وجود دارند از جمله كتاب 

 اند. و احمد بن حنبل جواب داه است. تمام آنها أقول است. حنبل كرده

آيد گويد قال رسول الله )ص( يا مييرود به انتها و متوانيد از حمد بن حنبل بشويد يا ميجور حرف شما مي 2

ام، حد وسطي وجود ندارد. ديگر در كتابهاي احمد بن حنبل فلاني اين را گويد من اين را گفتهسر سز و مي

 گويد، نيست. گويد و فلاني اين را ميمي

ه كار كنيم، آيا اين كنند: كه ما در مسائلي، اقوالي از مالك و اوزاعي و ... داريم. چاز احمد بن حنبل سؤال مي

داند و قاعدتاً بايد احترام توجه كنيد كه احمد بن حنبل خودش را از اصحاب حديث مي -اقوال اعتباري دارند؟ 

گويد اينها وي در پاسخ به سوال مي –بگذارد به مالك و اوزاعي، چون اينها سلف احمد بن حنبل هستند 

شما روي اقوال آنها اعتباري بگذاريد واقوال آنها اعتباري ندارد. اين توانيد آدمهاي خوبي بودند، ولي مطلقاً نمي

،  50است يك اظهار نظر خيلي واضح و شفاف است، يعني كاملاً مشخص است كه در اين  Manifestيك 

صلاً هاي قبلي را بفهميم اسال يك اتفاق خيلي مهم افتاده، اتفاقي كه قبل از آن نيافتاده. اگر ما بخواهيم دوره 60

هاي بعد را بفهيم بايد طور ديگري عمل كنيم، اينجاست كه بايد طور ديگري عمل كنيم و و اگر بخواهيم دوره

براي اولين بار يك اصطلاحي را مطرح كردم به نام اصحاب حديث متقدم و اصحاب حديث متاخر. چون به 

متقدم ابن مالك و ......... هستند. اما  كنيم. اصحاب حديثاصلاً ما داريم راجع به دو چيز صحبت مي –نظر من 

اند، لذا اگر خواستيم راجع به آنها اصحاب حديث متآخر تكليف خودشان را روشن كردند، مسائل را بسته
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صحبت كنيم بايد يك بحث مستقلي صحبت كنيم. و بعد يك بابي را باز كردند با عنوان شافعي، به عنوان حلقة 

ير اصحاب حديث متقدم، براي اصحاب حديث متاخر است.شافعي را نه به اتصال اين دو گروه. شافعي سف

توان جزو اصحاب حديث متقدم به حساب آورد، نه جزو اصحاب حديث متاخر. شافعي يك زنجير روشني مي

كند، و خودش نه جزو حلقة اينطرف است و نه جزو حلقه آن طرف. پس ما حلقه را به هم وصل مي 2است كه 

ايمان در مورد اصحاب حديث را بايد توجه كنيم كه عمدتاً چيزهايي است كه در مورد اصحاب هتمام شنيده

كند، اصحاب حديث متقدم  مثل كند و در مورد اصحاب حديث متقدم، صدق نميحديث متأخر صدق مي

حابه و اند و تعداد كثيري از آن حديث نيست، بلكه فتاواي صمالك، در كتابهايشان تعداد كمي حديث آورده

بينيم اگر در گفتند اصحاب حديث؟ اين را كه ما در كتب اصحاب رأي هم ميتابعين است، پس چرا به اينها مي

هاي امثال عروة بن زبير و ابن شهاب زهري و امثال اينها اعتباري وجود دارد كه اين طور كتاب مالك براي رأي

دهند و برايش اعتبار ي را در كنار احاديث نبوي، قرار ميهست، چه فرقي دارند اينها با بقيه؟ چرا اينها اين رأ

ما اصلااًز اول به اين نكته توجه  ايم!دهد كه ما، باعرض معذرت، از اوّل اشتباه كردهقائل هستند؟ اين نشان مي

اينكه  گويند به دليل اينكه فقط براي احاديث اعتبار قائل هستند. ضمنايم، كه به اينها اصحاب حديث نمينكرده

دهد. مالك بن انس اصلاً در يك مواردي باشد. رأي مي خود مالك در خيلي جاها بدون اينكه تعارفي داشته

مخترع روشهايي در رأس هستند. به عنوان نمونه، آن روشي كه در كتب اصولي اهل سنت، معروف شد به 

صريحاً رأي است و مخترع مصالح مرسله كه يك نوع كشف مصلحت و صادر كردن حكم بر اساس آن است، 

اين مالك است چطور ممكن است؟! اين چه جور اصحاب حديثي است كه دارد يك روش جديد را در رأي 

خواستم يك مقدار ذهنيت خوب شايد تا الآن من سؤال كردم ولي عمداً اين كار را كردم مي كند؟!اختراع مي

يد صورت مسئله خودمان را در جاي ديگري و با مسير ديگري شما را به من بريزم براي اينكه بدانيم اصلاً ما با 
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كنم وكلمة اصحاب را از سر اصحاب حديث و اصحاب دنبال كنيم. خوب من از يك روش رياضي استفاده مي

ايم، دقيقاً در متون آن فراموش نكنيد كه اصطلاح اصحاب حديث و اصحاب رأي را ما ساخته –اندازم رأي مي

تقابل بين اصحاب حديث واصحاب راي سر يك نوع تقابل بين حديث و رأي است، يك  –عصر به كار رفته 

دهد. منظور از ريا يعني چيزي در حديث است و يك چيزي هم در رأي هست كه اينها را در مقابل هم قرار مي

را نيز همه  همان اجتهاد الراي در مسائل فقهي اين را همه قبول دارند. منظور از حديث يعني حديث نبوي اين

اصحاب رأي هم هستند. حداكثر  قبول دارند. پس اصحاب راي، اصحاب حديث هم هستند و اصحاب حديث،

توانيم برداريم كاري است كه محمد عبدالزهره در آثارش انجام داده. و آن اين است كه وي تا گامي كه مي

ه، تقابل اصحاب حديث و اصحاب رأي، اي متوجه اين تناقض شده و يك چنين تئوري را مطرح كرده كاندازه

شد كه بيشتر روي تقابل گرايشي است. يعني معتقد است كه اصحاب حديث به گروهي از علماء گفته مي

شد كه بيشتر به رأي اي از علماء گفته ميحديث گرايش داشتند و كمتر به رأي و اصحاب رأي به آن دسته

 گرايش داشتند و كمتر به حديث. 

اي قبول كرد. ولي يك شود اين را تا اندازهرسد كه اين يك حرفي شد. يك مقدار ميجا به نظر ميخوب تا اين

رسد، يعني ما ، يك جايي به مراتب مرزي ميايرادي دارد، يك ايراد جدي، و آن اينكه اولاً اين بيشتر و كمتر

ته باشند. چنانكه ما مثلاً مجوره را بايد يك گروه سوّم هم داشته باشيم كه يك نقش امر بين الامريني را داش

اند و امر بين الامريني هستند. خوارج را هايي را داريم كه وسط قرار گرفتهداريم، مفوضّه را داريم و يك گروه

درايم كه قائل به كفر فاسد هستند، از اين طرف مرحبه را داريم كه قائل به ايمان فاسد هستند و از اين طرف 

ه قائل به منزلة بين المنزلتين هستد. يعني اگر ما با اموري مواجه باشيم كه در اين حد از معتزله را داريم ك

هاي مياني را داشته باشيم. يعني ما بايد فكر كنيم كه بين اصحاب حديث نسبيت هستند، قاعدة بايد انتظار گروه
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در حديث، نه افراط در راي بل  تواند گروهي وجود داشته باشد كه معتدل باشد. نه افراطو اصحاب راي هم مي

رفت كه ما اين گروه مياني امر بين الامرين. چرا نداريم؟ اگر نوع مسئله اين صورت بود در آن صورت انتظار مي

را داشته باشيم، ولي ما اين گروه مياني را نداريم!. هيچ گروهي وجود ندارند كه اين وسط قرار داشته باشند!. 

 اين يك ايراد.

شود اين است كه اين ديدگاه بايد مباني تئوريك داشته ديگري كه در اين ديدگاه ابوزهره ديده مي يك ايرادي

وعملي  Practiceتواند يك امر دلبخواهي باشد كه يك نفر به صرفاً به صورت باشد. يعني اين مسئله نمي

ده. اين حق ندارد اين كار و عملي بيشتر به حديث كشيده ش  Practiceبيشتر به راي كشيده شده يا به صورت 

 Practiceتواند صرفاً را بكند. ايراد دوّم اين است كه اين گرايش، احتياج به يك مبناي تئوريك دارد، نمي

اي با همديگر ندارند، از نظر عملي گاهي به ورطة رأي باشد، يعني اينها از نظر تئوريك هيچ اخلاف جدي

دانيم كه اينها بيشترين اختلافشان، اند. چون ما ميرايي مفرط افتادهگاند و گاهي به ورطة حديثمفرط افتاده

ايهست كه رأي را كند، يا تئوريمي Supportاي هست كه حديث را اختلاف تئوريك بوده. و اگر تئوري

Support كند. و به يك جناح بندي كاملاً تجزيه شده و كند پس اين را از يك جناح بندي طيفي خارج ميمي

اگر چه كه مثل اين افرادي كه در خيابان دعوايشان مي شود، يكي  –توانيم كند. ما نمييك شده تبديل ميتفك

آيد نه حرف اين طرف را شنيده نه حرف آن طرف را شنيده، و فقط يك تئوري كلي را پذيرفته و آن اينكه مي

افتد، يعني ما با يك اصل كلي كه دعوا گويد آقا صولات ختم كنيد خيلي وقتها اين اتفاق ميدعوا بد است. مي

گويد نه آنهايي كه حديث را قبول دارند بد است، يك جوري بايد مسئله را مسالمت آميز حل و فصل كرد، مي

اند. اي قوبل داشتهاي قبول داشته اند، و آنهايي هم كه راي را قبول دارند حديث را تا اندازهراي را هم تا اندازه

گوئيم مسئله فقط هم بوده است! خيلي مسئله مهمي نبوده، يك صلوات ختم كنيد و مييكي كمي سوء تفا
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اي در بين نيست! پس چرا اينها به قصد كشت با همديگر گرايشي است والا اصلاً هيچ مسئله جدي

مه و نه تئوريك، هيچ دليلي براي اين ه Practiceجنگيدند؟ اگر مسئله واقعاً يك نوع گرايش است، آن هم مي

رسد اين فهم از مسئله هم ، فهم تخاصم جنگ كه چند قرن هم ادامه پيدا كرد، وجود ندارد! بنابراين به نظر مي

 ايم.درستي نيست. ما باز دچار سوء تفاهم شده

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه هفتم

 درس تاريخ حديث

 (2موضوع اصلي :  پيدايي اصحاب حديث به مثابه صنف يا گرايش )

 ضوع فرعي: اصول و مصنفاتمو

 

 

جلسه گذشته يك بحثي را مطرح كرديم، تحت عنوان پيدايي اصحاب حديث به مثابه صنف يا گرايش، كه 

بحث نيمه تمام باقي ماند. بگذاريد قبل از اينك بحث را شروع كنيم، اول تكليف اصول و مصنفات را روشن 

 كنيم. 

مصنفات صحبت مي كردم، اشاره كردم كه يكي در مقدمه در جلسات قبل كه من داشتم در مورد اصول و 

الفهرست و يكي از در مقدمه من لا يحضره الفقيه، به اصول و مصنفات اشاره شده و مطلب مهمي اينجا آمده. 

مطلب مهم همين، مطلب كوتاه است يعني شما اصلاً نبايد انتظار داشته باشيد كه وقتي به متون قديم، مراجعه 
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صفحه توضيح داده باشند. ابن بابويه در مقدمه من لا يحضر عبارتي را به اين صورت به كار  3، 2  مي كنيد مثلاً

برده يعني وقتي درد منابع خودش را مي گويد، مي گويد و جميع مافيه مستخرج من كتب مشهوره، عليه المؤول 

نام مي برد و آخرش مي گويد و و اليه المرجع، مثل كتاب حريزبن عبدالله السجستاني، بعد يك سري كتب را 

رساله الي رضي الله عنه يعني رساله علي بن بابويه، الي و غيرها من الصول و المصنفات التي طرقي اليها معروفه 

في فهرس الكتب التي رويتها المشايخي بأسلافي رضي الله عنهم. معلوم مي شود كه ابن بابويه، يك فهرستي 

ها روايت كرده و در آنها از كتب اصول و مصنفات ياد مي كند. و همين كه مي گويد دارد از كتبي كه آن را از اين

اصلي ترين تكيه ما بر روي عطف اصول و مصنفات به همديگر است كه در « و غيرها من الاصول و المصنفات»

 نوع منبع ياد مي كند.  2واقع دارد از 

اما بعد فإني لمّا رأيت جماعه من شيوخ طائفتنا من در مقدمه الفهرست شيخ طوسي بعد ازمقدمات مي گويد، و 

اصحاب الحديث عملوا فهرست كتب اصحابنا، منظورش همان ابن بابويه است، و ما صنّفوه من  التصانيف و 

رَووَهُ من الاصول، كه باز دوباره اصول و تصانيف در عرض هم قرار گرفته اند، الي آخر خلاصه گفته من آمدم 

تم، بعد توضيح مي دهد مي گويد كه الا ما قصده ابوالحسين احمد بن الحسين بن عبيد الله اين كتاب را نوش

رحمه الله يعني ابن غزائري، ابن عزائري يكي از رجاليين مهم شيعه است، مي گويد من نديدم در اين مورد هيچ 

تا كتاب نوشته،  2ين. خوب كس چيزي بنويسد، الا آن كاري كه آقاي ابن غزائري، انجام داده، فإنه عملي كتاب

احدهما ذكر فيه المصنفات، و الآخر ذكر فيه الاصول، ببينيد آخر چه قدر ديگر بايد واضح توضيح بدهد اين را؟! 

و است وفاهما علي مبلغ ما وجده و قدر عليه، هر چقدر توانسته جمع كرده، غير أن هذين الكتابين لم ينسخه 

الله، جوان مرگ شد، و عمد بعض ورثته علي اهلا هذين الكتابين و غيرهما احد من اصحابنا، فاخترم هو رحمه 

من الكتب، خلاصه و لما تكرر من الشيخ الفاضل ادام الله تأييده الي آخر؛ يك آقاي شيخ فاضلي كه گفته مي 
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گويد كه :  شود ابن براّج است منظور از اين شيخ فاضل ايشان آمد گفت بيا اين  كار را انجام بده، و خلاصه مي

و توالي منذ الحث علي ذلك و رايته حريصا عليه، عمدت الي كتاب يشتمل علي ذكر المصنفات و الاصولي، 

ببينيد باز دوباره اينها را به هم عطف مي كند، ولم أفرِد احدهما عن الآخر، يعني مثل كاري كه ابن غزائري انجام 

ب جدا در مورد مصنفات، من اينها را از همديگر جدا داد كه يك كتاب جدا در مورد اصول نوشته و يك كتا

نكردم، لئلاّ يطولان الكتابان لأن في المصنفين، مصنفين يعني مولفين مصنفات، لان في المصنفين من له اصل، 

خيلي از موارد اتفاق مي افتد كه كسي كه تصنيفي دارد، اصلي هم دارد، فيحتاج الي ان يعاد ذكره في كل واحد 

بين فيطول، بعد دوباره يك مقدار بعد تر مي گويد: فاذا ذكرت كل واحدٍمن المصنفين و اصحاب من الكتا

الاصول فلا بد من أشير الي فلان خلاصه مكرراً ايشان روي اين نكته تأكيد دارد. دوباره در صفحه بعد مي گويد 

ر هم آيي ها نشان دهنده اين است كه كه فإنه يطلع عال اكثر ما عمل من التصانيف و الصول، ببينيد خيلي اين كنا

واقعاً براي ابن بابويه و شيخ طوسي تصانيف يك دسته از كتب بوده اند و اصول يك دسته ديگر از كتب، حتي 

ابن غزائري اصول را در يك فهرست جدايي معرفي كرده است و مصنفات را در يك فهرست ديگر. و شيخ 

ده، اسمها گاهي مشترك هستند و يك فرد كه صاحب در هست طوسي صرفاً به اين دليل كه احساس مي كر

ي هم هست بهتر است كه اين ها را ما در يك مجموعه معرفي بكنيم و كتاب الفهرست را «مصنف»صاحب 

نوشت. در متن كتاب الفهرست هم شما با بسياري از اين موارد مواجه مي شويد. مثلاً جابر بن يزيد الجعفي هم 

يف، له أصل، قبل از هر چيز شروع مي كند مي گويد او يك اصل دارد، و له كتاب التفسير، اصل دارد و هم تصن

 يعني كتاب التفسيرش جزو مصنفات است، از اين موارد خيلي مكرر در اين كتاب ديده مي شود. 

 چيزي از اين كتابها تا الآن باقي مانده است؟



 129 

بسياري از اين كتاب ها الآن باقي نيست، از كتب نه اصلاً كلي مصيبت ما به همين جا بر مي گردد، كه 

تا اصل  400اصول كه ما نمي دانيم تعدادشان چند تا است، شيخ مفيد در كتاب الارشاد مي گويد كه اينها 

هستند، الاصول الاربع مائه، به همين اسم هم شهرت پيدا كرده. يك اشاره اي هم باز شيخ طوسي در مقدمه 

اصل در يك مجموعه با هم  16موعه يك مجموعه اي با عنوان الاصول السته عشر، رجالش دارد، از اين مج

 چاپ شده است. 

تا از آن نسخه  2تا از آن واقعاً نسخه است و  14تا اصل،  16ولي به ان نكته توجه داشته باشيد كه اين 

تا  14كرده اند. همين  تا را از لا به لاي من لا يحضر... در آورده اند و در آن مجموعه چاپ 2نيست اين 

 باقي مانده، بقيه از بين رفته اند.

اصلاً كلاً در نظر داشته باشيد، وقتي كه ما داريم راجع به تاريخ صحبت مي كنيم آن هم تاريخ اين قدر 

قديم، و آن هم داريم راجع به چيزهايي صحبت مي كنيم كه الآن نيستند، خلاصه مي گويند در بيابان يك 

غنيمت است، دلخوشي ما همه اش به همين يك كلمه است كه شيخ طوسي گفته و رد شده. لنگه كفش هم 

 اصلاً توضيحات مبسوط در اين حد را ما هيچ وقت پيدا نمي كنيم. 

خوب بياييم سراغ داستان اصحاب حديث. دوستان مي دانند گمشده ما چيست. ما قبلاً فكر مي كرديم يك 

ي دانيم، حالا به اين نتيجه رسيديم كه علت دعوا نمي تواند آن چيزي دعوايي رخ داده و علت دعوا را م

باشد كه ما فكر مي كرديم. پس حالا تازه بايد بگرديم ببينيم دعوا سر چه چيزي هست؟ اگر دعواي 

اصحاب رأي حديث را قبول دارند و اصحاب  -اصحاب حديث و اصحاب رأي سر حديث و رأي نيست

 پس دعوا سر چيست؟  _د حديث هم رأي را قبول دارن
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گفتيم كه اين نمي تواند حالت قلت و كثرت داشته باشد يعني بگوييم اصحاب حديث بيشتر به حديث 

عمل مي كنند، و اصحاب رأي بيشتر عمل مي كنند، چون در اين صورت تضاد به وجود نمي آيد، بلكه 

فرادي و جود داشته باشند در حدهاي وسط طيف به وجود مي آيد، و ما بايد انتظار اين را داشته باشيم كه ا

قرار داشته باشند كه نه اصحاب رأي باشند و نه اصحاب حديث، ولي با اين پديده مواجه نيستيم. بنابر اين 

 بايد ببينيم كه اين دعوا، دعواي چه چيزي است و اختلاف بر سر چه چيزي است؟ 

ويم. يك مقدار من براي شما تاريخ سياسي من فكر مي كنم مجبوريم يك قدري از تاريخ حديث خارج ش

ق سقوط خلافت  132ق عمر بن عبدالعزيز خليفه بود. در سال  101ق تا سال  99بگويم. ببينيد در سال 

ق خلافت منصور و ديگر وقايع بعدي كه اتفاق مي  136اموي و تأسيس خلافت عباسي است كه البته سال 

ي در تاريخ حديث هم بسيار تأثير گذار هستند. زماني كه عمر بن افتد. اين اتفاقاًت خيلي مهم هستند يعن

عبد العزيز خليفه شد، با توجه به اين كه خلافت بني اميه در شاخه مرواني يك خلافتي بود كه از سوي 

مدينه حمايت و ساپورت مي شد يعني حمايت فرهنگي اش از مدينه بود، اين وضعيت از زمان عمر بن 

يط متفاوتي را پيدا كرده. علتش اين است كه، عمر بن عبد العزيز شايد اولين خليفه عبد العزيز يك شرا

اموي است كه خودش آخوند است. اصلاً وي سياستمدار نبوده، آخوند بوده، خود عمر بن عبدالعزيز در 

يد كه مدينه درس طلبگي خوانده بوده، خودش از فقهاي مدينه بوده و اهل فتوي بوده، و بعد حتماً مي دان

عمر فرزند خليفه قبلي نبوده، در يك شرايط خاصي به صورت كاملاً استثنايي از وي مي خواهند كه 

خلافت را به عهده بگيرد. زماني كه وي خلافت را به عهده مي گيرد، در واقع عملاً حكومت بني اميه وارد 

عمر بن عبدالعزيز حكومت بني مرحله سوم خودش مي شود. در دوره دوم يعني از زمان مروان اول تا زمان 

مروان يك وجه ه كاملاً سياسي داشته، ولي در زمان عمر، وجه ه فرهنگي و ديني اش خيلي شديد مي شود. 
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شايد دوستان شنيده باشند كه گاهي اوقات در ميان اهل سنت چنين گفته مي شود كه خلفاي راشدين پنج 

العزيز. يعني به قدري عمر بن عبد العزيز، اهميت فرهنگي تا هستند، ابوبكر، عمر، عثمان، علي، عمر بن عبد

در حوزه اهل سنت داردكه اين باعث شده كه او را به عنوان پنجمين خلفاي راشدين به حساب بياورند، در 

ساله از آخرين خليفه از خلفاي راشدين را دارد. دليل ايين مسئله به خاطر  60حالي كه يك فاصله حدوداً 

است كه عمر بن عبد العزيز به وجود آورد. ساخت و سازهاي عبد الملك بن مروان قبل  تحولات فرهنگي

از عمر بن عبدالعزيز بيشتر ساخت و سازهاي مدني بود در حد اين كه يك كاخي بسازد، يك سدي بسازد، 

رهنگي حركتهايي از اين قبيل. درحالي كه حركتها و ساخت و سازهاي عمر بن عبد العزيز بيشتر حركتهاي ف

بود. مثلاً عمر بن عبدالعزيز تصميمات مهمي گرفته در مورد تدوين سنت نبوي، عمر بن عبدالعزيز از جمله 

كارهايي كه انجام داده، به شدت دنبال اين بوده كه اختلافات فرقه اي را كه تازه در زمان او بروز كرده 

كند، حل و فصل اختلافات فرقه اي بوده، در جهان اسلام، سعي كند تا حدي كه ممكن است حل و فصل 

باعث مي شود كه عمر بن عبد العزيز يك سري حركت هاي فرهنگي خاص انجام بدهد كه قبل از او انجام 

نشده بوده، مثلاً وي دستور مي دهد كه فدك را به اولاًد حضرت فاطمه الزهراء برگردانند. اين حركت 

نظر شيعه صورت گرفته، و عمر حركت هاي ديگري را  توسط عمر بن عبد العزيز به قصد استمالت و جلب

نيز در مسير جلب نظر شيعه انجام داده، خيلي ها كه با مسئله به اين شكل برخورد مي كنند احساس مي 

شامي  –كنند كه مثلاً عمر بن عبد العزيز يك نوع گرايش شيعي در او وجود داشته، با توجه به تربيت مدني 

مسئله كاملاً منتفي است، و نبايد گرايش شيعي عمر بن عبدالعزيز فكر كرد. در واقع  عمر بن عبد العزيز اين

آنچه كه باعث مي شود عمر بن عبدالعزيز نسبت به شيعه ملايمت و دوستي از خودش نشان بدهد، اين 

است كه وي به دنبال يك نوع وحدت امت اسلامي است. به دنبال يك نوع تنش زدايي بين فرقه ها است. 
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به همان اندازه كه عمر بن عبدالعزير كوشش كرده تا رابطه اش را با شيعه بهبود ببخشد، در مورد خوارج 

هم همين كار را كرده است. در گزارشهاي تاريخي آمده كه عمربن عبدالعزيز نامه اي نوشت به شيبان 

سعي مي كرد شيبان را  خارجي در منطقه موصل و او را دعوت كرد به شام، گفتگوي دوستانه اي داشتند و

متقاعد كند كه آن اشكالاتي را كه شما از علي)عليه السلام( و اينها گرفتيد و موجب تكفير علي)عليه 

السلام( شد، اشكالاتي را كه از خليفه هاي قبلي بني اميه مي گرفتيد و باعث شد كه شما جدا شويد از 

اين شما بياييد به جماعت مسلمين بپيونديد. جماعت مسلمين، من قول مي دهم كه مرتكب نشود. بنابر 

سال اين اولين بار بوده كه  60خوب اين خيلي نكته خاصي است و خيلي جالب توجه. يعني در طول اين 

عمر بن عبد العزيز همچنين بحث و گفتماني را مطرح مي كند، حتي برخي از رجال خوارج كه حاضر 

وي با آنها مكاتبه كرده، ما متن نامه عمر بن عبدالعزيز به عبدالله  نشدند به ديدن عمر بن عبد العزيز بيايند،

بن اباض را در اختيار نداريم، گمشده ولي جوابيه عبدالله بن اباض به عمر بن عبد العزيز موجود است و 

چاپ شده، عمر نامه اي مي نويسد به عبد الله بن اباض و از او دعوت مي كند كه به جماعت مسلمين 

، عبدالله جوابي به عمر مي نويسد كه در آن سعي مي كند عمر را متقاعد كند كه راه خودش درست بپيوندد

است. اين قسمت نامه براي ما مهم نيست، قسمتي كه براي ما مهم است اين است كه عمربن عبدالعزيز 

ا از اباضيه كوشش كرده كه سران فرقه هاي مختلف خوارج، شيبان خارجي از سفريه و عبدالله بن اباض ر

دعوت كند به اينكه يك نوع همگرايي را در امت اسلامي به وجود بياورد. اين نشان دهنده يك جريان 

است براي يك خليفه اي كه چيزي حدود يك سال و نيم خلافت كرده، نبايد تصور كرد كه اينها همه اش 

دارد كه بتواند پايگاه هاي به ابتكارات شخصي يك نفر بر مي گردد. يك نفر فقط يك سال و نيم وقت 

حكومت خودش را استوار كند، اگر جامعه كشش يك حركتي را نداشته باشد، يك فردي مثل عمر بن عبد 
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العزيز يك چنين حركات شاد و انقلابي اي را نمي تواند انجام دهد. اين نشان مي دهد كه در جامعه يك 

بن عبدالعزيز صورت گرفته محدود به اين  چنين كششي وجود داشته. تحولات فرهنگي كه در عصر عمر

موارد نيست ولي من به چند مورد سعي كردم اشاره بكنم، فقط براي اين كه توجه شما جلب شود به اين 

ق، آنقدر  132كه اين دوره يك دوره پر اهميتي است. اگر چه خلفاي بعد از عمر بن عبدالعزيز تا سال 

ظر مي رسد مسير خلافت مرداني بعد از عمر بن عبدالعزيز تا حد قابل خليفه هاي با كفايتي نبودند ولي به ن

 ملاحظه اي همين مسير است. 

مسير عمر  -البته آنهايي كه عُرضه داشته اند –سال آخر، تمام تلاششان اين بوده كه  30يعني خلفاي اموي 

ق با گرايش 132ق تا  100بن عبدالعزيز را ادامه بدهند. پس توجه كنيد كه ما در حد فاصل سالهاي 

حكومت مركزي به همگرايي مواجه هستيم، اما يك واقع سياسي ديگر هم در اين فاصله افتاده كه نبايد از 

نظر دور باشد، و يك مورخ با نگاه تاريخي اين مسئله را اصلاً حمل بر تصادف نمي كند. دقيقاً از حدود 

د آمد، و آن دعوت هاي فرقه اي بود. از حدود ق يك جريان سياسي ديگر در جهان اسلام بوجو 100سال 

ق به دعوت هاي فرقه اي آغاز شد كه به تأسيس چندين دولت سايه تبديل شد. فرقه هاي  100سال 

مختلف كه در اين دوره زمينه مناسبي براي فعاليت فرهنگي مي ديدند، شروع كردند در قسمتهاي مختلفي 

دعوت كردن، منتها نه در حد اين كه بروند بگويند آقا تو را به  از جهان اسلام، مردم را به مذهب خودشان

خدا بياييد به فرقه ما بپيونديد، يك حركت كاملاً سازمان يافته، يك سازمان دعوت به وجود آوردند، 

تشكيلات مالي به وجود آوردند. بيت المال تأسيس كردند. خيلي از موارد افراد را با كمك هاي مالي، به 

شان مي كشاندند و به فرقه خودشان متصلشان مي كردند، البته ما نمونه هاي متعددي از اين محافل خود

مسئله را داريم، دعوت عباسي در همين دوره آغاز شد. جرياني كه در نهايت منجر شد به شكل گيري قيام 
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از حدود  ق در خراسان آغاز شد. دعوت اباضي 100ابومسلم خراساني، دعوت عباسي از همين حدود سال 

ق آغاز شده. ابوعبيده مسلم بن ابي كريمه تميمي، امام اباضيه در اين دوره، آغاز كرد به تأسيس  100سال 

، مي فرستاد به قسمتهاي مهم «حمله العلم»يك نظام و سازمان دعوت و افرادي را كه به آنها مي گفت 

كند. دعوت صفري در همين زمان آغاز جهان اسلام، براي اين كه مذهب اباضي را در جاهاي مختلف تبليغ 

شد، و افرادي به قسمتهاي مختلف جهان اسلام فرستاده شدند كه مردم را به مذهب صفريه دعوت كنند، ما 

يكي از اين افراد را در خراسان به نام عبيده يشكري مي شناسيم كه در منطقه هرات مردم را به مذهب 

مبهم است، چون اين كارها همه اش زيرزميني بوده است. ولي  صُفري دعوت مي كرده. البته گزارشها خيلي

خوب بعضي جاها ثبت شده اين اتفاقاتً. صفريه و اباضيه هر كدام يكي از فرقه هاي خوارج هستند. 

عباسيه هم يك فرقه شبه شيعي هستند كه بعدها به تأسيس دولت عباسي منجر شد. غير از اين سه فرقه 

باضيه، فرقه هاي ديگري را هم ما داريم كه در جريان دعوت مداخله كردند، ولي يعني عباسيه و صفريه و ا

اهميتشان به اندازه اين سه فرقه نبوده و اينها فعالترين آنها بوده اند. خوب اين جريانها به دليل اين كه 

ده بودند، طوري سازماندهي شده بوده و به دليل اين كه داراي پشتوانه مالي بوده و بيت المالي را تأسيس كر

كه گفته مي شود بيت المال اباضيه در بصره در اين دوره، صدها هزار دينار پول داشته، كه مي توانسته اين 

را در مصارف مختلفي هزينه كند. گاهي تقريباً دارايي اباضيان بصره بيشتر از دارايي خزانه اصلي بصره كه 

ين ترتيب مي توان تصور كرد كه يك چنين پولي، تا توسط حكومت مركزي اداره مي شده، بوده است. به ا

چه اندازه مي توانسته شرايط را به نفع اين فرقه ها دگرگون كند. اين فرقه ها در عين اين كه با هم رقابت 

داشته اند و سعي مي كردند كه مريدان همديگر را قاپ بزنند. بيشترين رقابت آنها با دولت مركزي بوده. و 

يك پهنه خيلي وسيعي عمل مي كرده اند. ما حتي امروزه نمي توانيم يك حركت  جالب است كه در
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سازماندهي شده رادر داخل گربه ايران انجام بدهيم. تصور كنيد كه عباسيه با مركزيت عراق، اباضيه و 

صفريه هر دو با مركزيت عراق، از ماو راء النهر و سمرقند و بخارا تا جنوب چين از يك طرف تا مغرب 

قصي و مناطق مراكش كنوني، از طرف ديگر جريان دعوتشان گسترش داشته و حمله العلم اينها پخش بوده ا

اند. در اين منطقه وسيع و افراد را به مذهب خودشان دعوت مي كرده اند. يك جاهايي يخشان مي گرفته و 

ثل دعوت عباسيه يك جاهايي هم نمي گرفته، وقتي شما مي بيينيد كه چطور يكي از اين دعوتها، م

درخراسان عملاً يك قيام عظيمي را مثل قيام ابومسلم خراساني را به وجود مي آورد كه مي تواند دولت 

اموي را كلاً ساقط كند و يك دولت جديد را تأسيس كند، مي توانيد حدس بزنيد كه اين دعوتها چه قدر 

مي توانستند مقتدرانه يك كشور را اداره كنند. مهم بوده اند. در واقع اينها دولتهاي در سايه اي بودند كه 

ق وقتي احساس كرد پايه هاي دولت  136دقيقاً به همين دليل هم هست كه منصور خليفه عباسي در سال 

عباسي، مستحكم شده، اولين كاري كه كرد اين بود كه ابومسلم را كشت. علتش اين است كه مي دانست 

ي خود دولت عباسي، خطرناك باشد، بنابر اين بايد اين دولت از بين يك دولت در سايه چقدر مي تواند برا

برود و نابود شود. خوب عرض كردم كه يك مرور كوتاه روي تاريخ سياسي اهميت دارد، اينها را بايد 

ق، اين همه تحول مهم در جهان اسلام صورت 132ق تا  100توجه داشت، چطور در فاصله بين سالهاي 

دعوت هاي مذهبي در جاهاي مختلف شروع شدند، كه به شدت سازماندهي شده مي گيرد. از طرفي 

هستند و كار فرهنگي مي كنند، و ز طرف ديگر دولت مركزي بني اميه در دمشق هم ماهيت فرهنگي پيدا 

كرده، يعني او هم دارد تمام سرمايه گذاري هاي خودش را مي برد روي جنبه هاي فرهنگي بنابراين در 

ق، ما با يك جنگ تمام عيار فرهنگي در پهنه وسيعي از جهان اسلام مواجه  132ق تا  100 طول سالهاي

توجه  –هستيم. اين خيلي مسئله مهمي است يكي از مسائل بسيار تعيين كننده در اين جنگ، اين ست كه 
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ه پشتوانه فرهنگي خلافت، مدينه است. دشمن خلافت، بصره و كوف -كنيد مركز خلافت در دمشق است

است. اصلي ترين پايگاه هاي دشمنان كه حكومتهاي در سايه را تشكيل دادند. بصره و كوفه است. اين 

منطقه اصلي عراق، شام و حجاز را داريم كه درگير اين داستانها هستند. مي  3بخش مركزي، يعني ما مجدداً 

ل ايران و ماو راء النهار و ماند يك منطقه وسيعي در دو طرف حاشيه اي جهان اسلام. يكي شرق عراق شام

اينها. و يكي غرب حجاز، يعني مصر وشمال آفريقا. با وجود اين كه دعوا سر اين سه قسمت اصلي است. 

اما حكومت مركزي به خوبي مي داند كه بزرگترين تهديد قسمتهاي حاشيه اي هستند. و عملاً هم همينطور 

اد و به حكومت بني اميه پايان داد، يك لشكر بود. لشكري كه دولت بني اميه را در عراق شكست د

خراساني بود. يعني اين نگراني دولت بني اميه مي توانست كاملاً واقعي باشد. به اين كه تمام خطر از 

خراسان به آنطرف و از مصر به آنطرف است. علتش اين است كه اينها افرادي هستند كه دليلي ندارد نسبت 

خاصي از خودشان نشان بدهند. اينها بيرون بازي هستند. توجه مي كنيد. و  به شام، مدينه يا عراق تعصب

چون جنگ، جنگ فرهنگي است، بايد ديد كه در اين سه قطب اصلي، كداميك از قطب ها برنده مي شود. 

اينجاست كه اهميت اين جنگ فرهنگي خيلي زياد مي شود. تقريباً شبيه مسابقه اي كه بين دُول اروپايي 

ن و فرانسه واسپانيا در مورد مستعمرات، در گرفته بود كه يك قسمت كوچكي در اروپا، با هم در انگلستا

حال نبرد بودند، اما موضوع رقابت، در سرزمينهاي دور آسيا و آفريقا و اينها بود. در اين دوره جنگ 

نه و عراق نيست، فرهنگي در گرفته بين شام، مدينه و عراق اما موضوع اين جنگ فرهنگي خود شام و مدي

بني اميه از اين نگران نبودند كه فرهنگ عراقي در شام نفوذ كند، مي دانستند كه نمي كند، علماي بصره و 

مبلغين و صاحبان دعوت بصره و كوفه نگران اين نبودند كه افكار شامي در عراق نفوذ كند، چون از زمان 

اينها نسبت به همديگر، آلرژي داشتند بنابر اين جنگ صفين به بعد تمام صف بندي ها، انجام شده بود و 
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خيلي طبيعي بود كه اين نفوذ صورت نخواهد گرفت. بلكه جنگ بر سر جاهاي ديگر بود، بر سر تصرف 

سرزمينهاي ديگر بود كه گورش آنها به اسلام ديرتر اتفاق افتاده بود و پتانسيل بالايي داشتند و يك ويژگي 

جود داشت، و آن اين كه بني اميه به دليل سياستهاي نژاد پرستانه اي كه در خيلي مهم در آن سرزمينها و

يعني ايران و شرق ايران و مصر و غرب  –ق در متصرفات حاشيه اي خودشان  100تا  40فاصله سالهاي 

انجام داده بودند، به شدت مردم را نسبت به خودشان بدبين كرده بودند. اين مسئله شرايط بسيار  -مصر

را براي دولتهاي در سايه، به وجود آورده بود كه بتوانند شرايط را به نفع خودشان دگرگون كنند. اما  خوبي

اينها احتياج به تئوري داشت، يعني بايد اين مسائل در قالب آموزشهاي مذهبي،خودش را نشان مي داد. از 

سعي كنند حفظ كنند خودشان را، آنطرف بني اميه هم اگر قرار بود شروع كنند به دفاع كردن از خودشان و 

مجبور بودند در قالب آموزشهاي مذهبي اين كار را انجام دهند، حالا شايد بهتر بتوان فهميد كه چرا بني 

ق به بعد؟ چون اصلاً راه ديگري براي  100اميه ژست فرهنگي به خودشان گرفته بودند، از حدود سال 

توانيد با ابزار نظامي، مبارزه كنيد با يك جريان فرهنگي، آنه  مبارزه با سلاح فرهنگي وجود ندارد. شما نمي

ق و اينها زندگي مي كردند. ولي اينقدر عقلشان مي رسيد كه بايد از ابزار مناسب  120هم با اين كه در سال 

براي اين كار استفاده كنند. خوب حالا اجازه بدهيد كه يك مقدار برگرديم به سراغ دوره مورد بحث 

ق چه گفتگوهايي با هم داشتيم؟!  135تا حدود سال  110يادمان است ما قبلاً راجع به سالهاي  خودمان.

چرا بحث اسناد در عراق مطرح شد؟! اين بحث اسناد در مدينه و شام مطرح نشد. شم من، به عنوان يك 

سلاح  مورخ مي گويد كه يك كاسه اي زير نيم كاسه هست در اينجا. يعني اسناد يك سلاح است، يك

بسيار كارآمد است كه عراقي از آن استفاده مي كنند و به دليل اين كه در شامل و در مدينه سلاح ضد اين 

وجود ندارد، قطعاً شام و مدينه از اين بابت خسارت خيلي شديدي خواهند ديد. اين مسئله دقيقاً اتفاق مي 
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بن سعد در مصر، عليه مدينه طغيان مي  مشاهده مي كنيد كه ليث 2افتد،  شما خيلي راحت در اواسط قرن 

كند، مصر تا آن زمان يكي از اقمار مدينه بودو همه انتظار داشتند كه آقاي ليث بن سعد كه در مدينه درس 

خوانده و تمام اساتيدش مدني بودند، لابد بايد به مدينه پايبند باشد، ولي يك دفعه چپ مي كند. و شروع 

افكار مدينه را زير سؤال بردن، اين فرابومي فكر كردن و افكار مدينه را زير مي كند فرا بومي فكر كردن و 

سؤال بردن، در واقع كاملاً معني دارد. معني آن اين است كه مدينه نه، حجاز نه! يعني ما نمي خواهيم زير 

ست بگويند ما بليت حجاز باشيم. و اگر اينها بخواهند بگويند ما نمي خواهيم زير بليت حجاز باشيم، لازم ني

تا امروز پرچم مدينه  -كه آقاي ليث بن سعد در آنجا تدريس مي كند –از اين به بعد در مسجد جامع قاهره 

بالا بوده، فردا پرچم مدينه را بكشيد پايين و به جاي آن پرچم بصره را ببريد بالا. لازم نيست اين كار را 

دهد، يعني اين كه عراقي ها در جنگ پيروز شدند. انجام بدهند. همين حركتي كه ليث بن سعد انجام مي 

 اين خيلي مسئله مهمي است. 

به عبارت ديگر دعوا بين سه قطب عراق، شام و حجاز است. حجاز طرف شام است. بنابر اين ما يك 

حجاز را داريم، يك طرف، قطب عراق را داريم. يعني عين جنگ جهاني دوم متحدين و  -طرف، قطب شام

ني كه مصر يك فردي مثل ليث بن سعد را به مدينه فرستاده، درس خوانده و از او انتظار دارد متفقين، زما

انتظار هم همين است و ديگر علماي مصر هم به شدت سخت  -بيايد و مبلغ فرهنگ مدني در مصر باشد، 

 –ادامه پيدا بكند تحت تأثير مدينه بودند قبل از او. يعني همه انتظارها اين بوده كه فرهنگ مدني در مصر، 

اما ناگهان شما مي بينيد آقاي ليث بن سعد در اواسط قرن دوم چپ مي كند، و يك دفعه مواضعش تغيير 

مي كند و تبديل مي شود به يك شخصيت فرامدني، يعني از مدينه عبور مي كند، و معتقد است كه ما بايد 

ت بدانيم. ما نمي توانيم صرفاً نگاهمان به مدينه فرابومي نگاه كنيم، ما نمي توانيم اجماع اهل مدينه را حج
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باشد. بلكه علماي بومهاي ديگر هم براي ما اهميت دارند. در اين وسط چه كسي برنده شده؟ اين گفتمان 

عراقي است كه اين وسط برنده شده. بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه تا چه اندازه عراقي ها در اين 

، توانستند از پيش ببرند. در خراسان، خوب وضع عراقي ها خيلي بهتر بود. مصر جنگي كه آغاز كرده بودند

از قديم حوزه نفوذ حجاز بود. عراقي ها توانستند مصر را بدون جنگ فتح كنند. تا چه برسد به ايران و ماو 

ق عراق فتح شده راءالنهر و... كه از اول به دليل اين كه از عصر فتوح مناطق ايران و ماو راء النهر، از طري

بود و تمام حكمرانان مختلف ايران، از طريق نماينده خليفه در بصره، هدايت مي شدند. همانجاست كه 

شما مي بينيد درقيام امام حسين )عليه السلام( عبيد الله بن زياد وقتي مي خواهد عمر سعد را تطميع كند، 

يد الله بن زياد بوده كه به او قول مي دهد كه اگر قول ولايت ري را به او مي دهد. يعني ري سرزمين تابع عب

مثلاً تو با من همكاري بكني من ولايت ري را در اختيار تو قرار مي دهم. در طول قرن يك هميشه واليان 

مختلف ايران و ماو راء النهر از طريق مركزيت عراق تعيين مي شدند. علمايي كه براي جاهاي مختلف 

ي بودند كه از بصره و كوفه به اين مناطق مي آمدند. بنابر اين اساساً هميشه زمينه ايران مي آمدند هم علماي

براي اين كه فرهنگ عراقي در ايران و ماو راء النهر، رشد بكند، وجود داشته، علاوه بر اين كه تبعيض هاي 

هم تشديد مي  ضد ايراني بني اميه هم ايراني ها را به شدت از دست بني اميه ناراحت كرده بوده و اين

كرده اين روحيه را كه ايراني ها بتوانند در ائتلاف با قطب عراق در مقابل حجاز و شام بايستند. به اين 

ترتيب تقريباً صف بندي ها روشن مي شود و علوم مي شود كه اين مناطق حاشيه اي چه صفوفي را 

تح شمال آفريقا هم كوشش كردند. و تشكيل داده اند، و در چه فضاهايي قرار گرفته اند. عراقي ها در ف

توفيقاتي هم درآنجا به دست آوردند، ولي توفيقاتشان در شمال آفريقا به اندازه مناطق شرق و حتي مصر 

نبود، كمتر در آنجا موفق شدند. و حجازي ها در منطقه شمال آفريقا همچنان يك مقدار، جلوتر از عراقي 
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نيروها به اينجا مي انجاميد كه حجاز و شام در اين نبرد شكست ها بودند. به هر حال در مجموع برآيند 

بخورند و عراق پيروز شود. گفتمان عراقي يا بهتر است بگوييم فرهنگ عراقي، چون جنگ، جنگ سياسي و 

نظامي نبود. به اين ترتيب است كه حركت هاي بعدي، حركتهايي است كه اول تخم لق آن در عراق 

مجبور مي شوند لبيك بگويند. شايد گامهاي آغازين اين مسئله، مسئله اسناد  شكسته مي شود، بعد بقيه

باشد، اما گامهاي بعدي، گامهاي بعدي است، يعني دائماً مسئله جديد مطرح مي شود، اول از آن طرف 

مقاومت مي شود، بعد سدها شكسته مي شود و اين فرهنگ به جاهاي ديگر انتقال پيدا مي كند. دست كم 

يعني تا حدود يك و نيم قرن به همين صورت ادامه داشته. يعني دائماً  3آيند و حركت تا اواسط قرن اين فر

عراقي ها پيشتاز بودند و يك فرهنگ وگفتمان جديد را بوجود مي آوردند، بقيه را هم با يك نبرد فرهنگي، 

ترتيب خيلي راحت مي توان خيلي زود محكوم مي كردند به اين كه اين گفتمان جديد را بپذيرند. به اين 

حس كرد كه، عجيب نبوده اين نكته كه چطور يك لشكري به رهبري ابومسلم خراساني مي تواند حكومت 

بني اميه را ساقط كندو حكومت جديدي را جايگزين آن بكند. اما بر گرديم به سراغ بحث تاريخ حديث 

در اين حوزه چه اتفاقي افتاده. با اين  خودمان به سراغ داستان اصحاب حديث و اصحاب رأي، و ببينيم

توضيحي كه من خدمتتان عرض كردم. براي اين كه ما متوجه بشويم، اختلاف اصحاب حديث و اصحاب 

رأي بر سر چه چيزي بوده؟ بايد متوجه بشويم كه اختلاف اصحاب حديث و اصحاب رأي در عراق بر سر 

لاف است كه بعداً به جاهاي ديگر كشيده شده و چه چيزي بوده؟! اختلاف هر چه كه بوده، همين اخت

 ديگران را تحت الشعاع اين اختلافات قرار داده.

گفتم كه بايد ما تقابل بين اصحاب حديث و اصحاب رأي را اول در عراق دنبال نكنيم و بعد ببينيم كه در 

 بكشم.  جاهاي ديگر چه اتفاقي افتاد من براي اين مسئله مجبورم يك شجره نامه براي شما
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 در نسل علماي سالهاي

 

 

من زوم مي كنم روي كوفه، چون تا به حال راجع به بصره زياد صحبت كرده ايم، يك مقدار هم روي كوفه 

جريان اصلي را داريم. جريان اصلي اول اصحاب علي )عليه السلام( و جريان  2صحبت بكنيم. ما در كوفه 

ر خلاف سريال امام علي)عليه السلام(، اين است كه در اصلي دوم اصحاب ابن مسعود. واقعيت تاريخي ب

دقيقاً دو گروه متمايز وجود داشتند كه يكي از آنها به اصحاب  85 -60ميان علماي كوفه در فاصله سالهاي 

علي و گروه ديگر به اصحاب ابن مسعود شهرت داشتند، و حتي همان زمان هم به همين اسم ناميده مي 

نيست كه ما بعداً روي آنها گذاشته باشيم. و اين تمايزهاي خيلي جدي بين اينها شدند. يعني اين اسمي 

وجود داشته، هم در عقايد و هم در فروع. طبيعتاً اين، زمينه شكل گيري دو روند فكري در حوزه كوفه مي 

ا كردن، شود. يعني كوفه با وجود اين كه يك بوم است، ولي دو مكتب در كوفه شروع مي كنند به ادامه پيد

اين اتفاقي است كه مثلاً به اين شكل در مدينه مشاهده نمي كنيم. اين اتفاق را به اين شكل، ما در مكه 

حالا اگر بتوانيم اسمش را بگذاريم تصادفي، چون تصادفي  –مشاهده نمي كنيم. اين اتفاق به طورتصادفي 

صحابي در كوفه نقش كليدي در ايجاد  در كوفه اتفاق افتاده. كه يك نطفه دو قلو بسته شده. دو -نيست

محافل علمي ايفاء كرده اند. دو صحابي كه افكارشان با يكديگر تفاوت داشته. در نسل بعدي يعني سالهاي 

اين دو مكتب نه تنها باقي مي مانند بلكه رهبري متمركز پيدا مي كنند. در نسل اساتيد يعني نسل  110 – 85

 ته، ولي در نسل شاگردان رهبري متمركز پيدا مي كند. رهبري متمركزي وجودنداش 85 -60
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را عامر شعبي به عهده مي گيرد، اما رهبري اصحاب ابن مسعود  110 – 85رهبري اصحاب علي در نسل 

 را ابراهيم نخعي به عهده مي گيرد.  110 – 85در نسل 

 اينها مقابل هم بودند؟ و آيا ابن مسعود هم مقابل امير المؤمنين بوده؟ -

له. ببينيد اگر منظور شما از تقابل يعني دشمني، تقابلي به اين معنا وجود نداشته. ولي اگر منظور شما ب -

از تقابل يعني اين كه واقعاً دو مشرب و دو مكتب فكري مختلف باشند، بله. و اين تفاوتها هم خيلي 

. بنابر اين عامر شعبي ادامه قابل ملاحظه است. و در خيلي از ابعاد مختلف، اين تفاوتها را مي توان ديد

دهنده آن طرز فكر و ابراهيم نخعي ادامه دهنده اين طرز فكر است. من عمداض يك شيعه سني را در 

اينجا نام مي برم چون ما داريم راجع به محافل اهل سنت صحبت مي كنيم. طبيعي است كه ما شيعه 

تقابل اصحاب حديث و اصحاب رأي هاي شيعه هم داشته ايم كه اينجا موضوع بحث ما نيست چون 

در آن گروه يعني شيعيان رخ نداده، بلكه تقابل اصحاب حديث و اصحاب رأي در سني ها رخ داده.  

سني به معناي اصطلاحي امروز ما بله شيعه سني هم داريم ما. يعني اينها سني بودند ولي به افضليت 

كه به افضليت اميرالمؤمنين قائل باشد مي گويند امير المؤمنين هم قائل بودند. حالا اهل سنت به كسي 

شيعه، به همين دليل از نظر آنها عامر شعبي، خيلي آدم جالبي نيست. شيعه از اين بابت كه اين تيپها 

خلافت عمرو ابوبكر را نفي نمي كنند، اينها را سني مي دانند و اينها شده اند چوب دو سرطلا يعني 

 – 85ار مي گيرند. تقابل عامر شعبي با ابراهيم نخعي در نسل سالهاي توسط هر دو گروه مورد نقد قر

خودش را خيلي خوب نشان مي دهد. دقيقاً به خاطر اين كه رهبري متفرق هم در دو گروه به  110

وجود مي آيد، كاملاً اين دو مكتب در اين دوره از همديگر تفكيك مي شوند. و ويژگي هاي خاص 

. در دوره قبلي، اگر روابط نسبتاً دوستانه تر بوده در اين دوره ميزان دوستانه خودشان را نشان مي دهند
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بودن روابط كاسته مي شود و فاصله هاي دو مكتب از همديگر بيشتر مي شود، يعني در اين دوره ما 

افرادي را داريم مثل اسود بن يزيد نخعي كه ازجمله افرادي است كه هم به محفل امير المؤمنين رفت و 

 – 85آمد مي كرده و هم به محفل ابن مسعود رفت و آمد مي كرده و اين وسط ها بوده، ولي در نسل 

ديگر اينطوري نبوده يعني درست مثل اين كه فرد بايد مذهب خودش را تعيين مي كرده، دقيقاً  110

بروند بايد طرف مشخص مي كرده كه اينطرفي است يا آنطرفي اصلاً يك امر مرسومي نبوده كه صبح 

 محفل يكي از اينها و بعد از ظهر بروند به محفل ديگري، خيلي اين محافل از هم تفكيك شده بودند. 

، رهبري اصحاب علي بدست حكم بن عتيبه مي افتد. گاهي 135 -110در نسل بعدي يعني در نسل سالهاي 

د وي را با سفيان بن عيينه، نام واقعي اوقات در اساتيد كتب اشتباهاً حكم بن عيينه هم نوشته شده. اشتباه كرده ان

او حكم بن عتيبه است. و رهبري اصحاب ابن مسعود به كسي مي رسد به نام حماد بن ابي سليمان، در نسل 

بعدي همچنان اين دو مكتب تمايزشان از همديگر، محفوظ است. رهبري مكتبي كه حكم بن عتيبه در رأس آن 

ن ابي ليلي و رهبري اين جناح مي رسد به ابودحنيفه. اينها افراد پيشرو در قرار دارد به كسي مي رسد به نام اب

چندين نسل، در محفل كوفه هستند. در كنار اينها، افراد ديگري هم وجود  داشتند كه اين امكان را نداشتند كه 

پايين تري را  در اين محافل قرار بگيرند و بدرخشند. اصلاً از اين مايه علمي برخوردار نبودند. سطوح علمي

دشاتند و در هيچ كدام از دو محفل درخششي نداشتند. اين نوع افراد حتي خيلي لزومي نداشته كه متعلق به اين 

محفل يا آن محفل باشند، اينها افرادي بودند كه مثلاً تعدادي حديث شنيده بودند. ديگر اندكي فقه خوانده بودند 

يرند در يك جاي نسبتاً كم اهميت، يا در مسجدي وعظ كنند، در و مي توانستند منصب قضايي را به عهده بگ

اين حد، البته تعداد اينها، تعداد قابل ملاحظه اي بود. در يك اتفاق تاريخي شخصيت مكتب اصحاب علي دچار 

يك انشقاق معنوي مي شود، و به دو قسمت تقسيم مي شود، نيمي از آنها مي روند به گروه اصحاب ابن مسعود 
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وندد و اصطلاحاً  قصاص و محدثين ناميده مي شدند، مي پيوندد. حالا اين انشقاق را توضيح مي دهم كه مي پي

 به چه معنايي است. براي اين كه بتوانيم اين مسئله را درست توضيح بدهيم بايد بدانيم داستان از چه قرار است. 

نحوه رفتار با سنت و نحوه رفتار با اجتهاد، داستان از اين قرار است كه محفل اصحاب علي به طور كلي از نظر 

رفتار متفاوتي با اصحاب ابن مسعود داشتند. در بين اصحاب ابن مسعود ما تمايل به رأي را بيشتر مشاهده مي 

كنيم. در بين اصحاب علي تمايل به رأي خيلي محدود ديده مي شود. و معمولاً اصحاب علي در نسل هاي اول، 

تند، به تدريج با قرار گرفتن در يك گفتمان كه نياز به رأي، بيشتر و بيشتر مي شده، نسلهاي رأي گريزي هس

اصحاب علي به سمت رأي كشيده شدند، مثل ابن ابي ليل و مجور مي شوند كه خودشان را به اين گروه 

به دليل  نزديك بكنند. در عين حال كه خيلي نسل سنتگرايي بودند و روي اثر و سنت تأكيد ويژه اي داشتند.

اين كه اينها به طور ناخواسته در يك مسير گرايش به سمت رأي قرار گرفته بودند، در محفل اصحاب علي در 

يعني در نسل ابن ابي ليلي يك انشقاقي به وجود آمد. چون تحمل و كشش چنين حركتي را  160 – 135نسل 

سازمانهاي چريكي قبل ازانقلاب كه  نداشته دچار يك از هم گسيختگي دردرون خودشان شده، مثل بعضي از

يك دفعه مثلاً يك گروهي از آنه مي رفتند ماركسيست مي شدند، به دليل خود تعاليم دچار ناسازگاري هايي 

مي شود، از طرفي اين آقا مي خواهد تعاليم اساتيد قبلي اش راحفظ كند و از طرفي مي خواهد به اصحاب رأي 

در كوران حوارث قرار دهد و عقب نماند، يك انشقاقي دردرون اينمحفل به  نزديكتر شود تا بتواندد خودش را

وجود مي آيد، يكگروه از اينها كه روي قسمت رأي اصرار داشتند به سمت اصحاب ابن مسعود كشيده مي 

شوند و يك گروه از اينها كه روي جنبه پيروي از سنت اين نسل هاي قبلي تأكيد داشتند، بيش از همه بهسمت 

كشيده مي  -كه خيلي خودشان را دركوران مسائل علمي و دعواهاي مكتبي قرار نمي دادند -وه محدثين، گر

شوند. و با آنها اتحاد پيدا مي كنند. چون اتفاقاً افرادي كه نسبتاً كم سوادتر بودند. در اين گروه به آن سمت 
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اصلاً به آن سمت سوق پيدا بكنند، يكي از سوق پيدا كردند. اما آنهايي كه باسوادتر بودند، ترجيح دادند كه 

نقش خيلي تعيين كننده اي را ايفا كرده  185 – 160كساني كه در اين دعوا در نسل بعدي يعني نسل سالهاي 

قاضي ابويوسف است. قاضي ابويوسف را همه به عنوان شاگرد ابوحنيفه مي شناسند. قاضي ابويوسف نفر دوم 

فه. ولي كمتر كسي به اين مسائل توجه مي كند كه قاضي ابويوسف به همان مذهب حنفي است بعد از ابوحني

اندازه كه پيش ابوحنيفه درس خوانده، پيش ابن ابي ليلي هم درس خوانده قاي ابويوسف شاگرد هر دو نفر 

 است. اين خيلي مسئله مهمي است. شما وقتي كه نوشته هاي قاضي ابويوسف رانگاه مي كنيد. مي توانيد تفاوت

اين نوشته هاي را با انديشه هاي ابوحنيفه پيدا كنيد. ابويوسف كتابي دارد به نام الخراج، معروفترين كتابي است 

كه از وي باقي ماندهف اگر اين كتاب را تورق كنيد خواهيد ديد كه قاضي ابويوسف يك جاهايي بحث هاي 

أي كاملاً انتظار مي رود. ولي كتاب پر از تحليلي دارد، بحثهاي استدلالي دارد، كه از يك آدم حنفي اهل ر

حديث است. يعني در هر مناسبتي قاضي ابويوسف، احاديثي را نقل كرده كه سلسله سند كامل هم دارد. يعني 

مطرح شده، اين كه قاضي  110 – 85اسناد كامل در آن به كار رفته با درنظر گرفتن اين كه اسناد تازه دردوره 

ه عنوان يك فقيه اهل رأي تا اين اندازه روي حديث و روي اسناد تأكيد داشته باشد ابويوسف در اين دوره ب

نشان دهنده اين است كه قاضي ابويوسف در واقع فردي متعلق به گروه اصحاب علي است كه به سمت 

كرده  اصحاب ابن مسعود كشيده شده، من البته مقاله قاضي ابويوسف را در دايره المعارف نوشته ام و آنجا سعي

ام اين جايگاه دوگانه قاضي ابويوسف را تا اندازه اي نشان دهم كتاب ديگري قاضي ابويوسف دارد به نام كتاب 

الآثار، كه در آن سعي كرده مستندات روايي ديدگاه هاي خودش را بيانكند. اين خودش باز تأييد ديگري بر 

و « اصحاب علي الف»ا بعد از اين انشقاق يانكه جريان دارد يك مقطع جديدي شده. به اين ترتيب اگر م

 را در نظر بگيريم، در نسل بعدي خواهيم ديد كه دو گروه در اين دوره به وجود مي آيند: « اصحاب علي ب»
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گروهي كه حاصل پيوند اصحاب ابن مسعود و شاخه الف اصحاب علي هستند كه ثمره شاخص آن  -1

 فردي به نام قاضي ابويوسف است، و 

كه حاصل  پيوند اصحاب علي ب با قُصاص و محدثين هستند كه فرد شاخص آن سفيان  گروه ديگري -2

 .185 -160ثوري است در نسل سالهاي 

اگر بخواهيم با  –توجه كنيد اينجاست كه ما حس مي كنيم كه چقدر فرق است بين اين آدمها، مثلاً ابويوسف 

ست، اصلاً بحثهايش، بحثهاي كاملاً حقوقي نه فقيه در واقع حقوقدان ا –اصطلاحات امروزي صحبت كنيم 

است، بحثهاي حقوقي اقتصاد، حقوق مالي، حقوق عمومي حتي، راجع به مسائل حكومت صحبت مي كند، 

، يك آدم وجود داشته باشد كه به اين مسائل 2بحثهايي را مطرح مي كند كه اصلاً ما فكر نمي كنيم كه در قرن 

كتاب الخراج يك بحثي را مطرح مي كند راجع به لايروبي دجله و فرات، فكر كند، مثلاً قاضي ابويوسف در 

شروع مي كند به اين كه دجله و فرات و شعبه هاي دجله و فرات و كانالهايي كه آب را به كشتزارهاي عراق 

يد مي برند نياز به لايروبي دارند، اين لايروبي به عهده چه كسي است؟! در آنجا طبقه بندي مي كند و مي گو

اگر اين شاخه ها تا اين حد فرعي باشند، دهقانان و كشاورزاني كه آبشان از اين منطقه تأمين مي شود، مجتمعاً 

موظفند لايروبي را انجام دهند، با هزينه خودشان، به صورت مُشاع موظفند اين كار را انجام دهند. اگر خودشان 

ه اين كه اين كار را انجام بدهند. ولي شاخه هاي اصلي كه هم انجام ندهند، حاكم مي تواند آنها را ملزم بكند ب

از دجله و فرات منشعب مي شوند، اينها را بايد از بيت المال، لايروبي شان را انجام دهند. ببينيد تا اين حد 

 بحثها را به اين اندازه ها رسانده و تا اين حد دقت و تيزبيني دارد. در حالي كه وقتي شما مي رويد سراغ يك

فردي مثل سفيان ثوري، متوجه مي شويد كه وي يك فقيهي متمايل به قصاص و محدثين است، يعني عقلاني 

ترين نقطه اي كه به آن رسيده فقه است، ديگر از فقه اينطرف تر نمي آيد، بر عكس آنطرف مي رود، يعني 
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را به مسائل اخلاقي دعوت بحثهاي اخلاقي، مباحث مربوط به زهد، مسائل مربوط به تذكير و اين كه مردم 

كنيد، وعظ كنيد، گاهي اوقات تفسير قرآن براي مردم بگوييد. يعني سفيان ثوري فقيه مايل به واعظ است. فقيه 

 مايل به زاهد و مايل به صوفي است. 

 در حالي كه قاضي ابويوسف اينطرف يعني فقيه مايل به متكلم و فقيه مايل به حقوقدان است. اين كاملاً نشان

 مي دهد كه چطور اين دو تلفيق كه صورت گرفته، توانسته چنين وضعي را بوجود بياورد. 

شاخه هاي بعدي ادامه دو شاخه ديد يعني سفيان ثوري و قاضي ابويوسف هستند. نه ادامه اصحاب علي در 

ي را به اصحاب ابن مسعود. اين خيلي مسئله مهمي است، توجه نكردن به اين مسئله اشتباهات خيلي واضح

وجود مي آورد. يعني اتفاقاًت بعدي كه در كوفه و در محيط عراق افتاده، ادامه پيدا كردن شاخه هاي تلفيقي 

به وجود آمده و نامگذاري به اصحاب رأي و اصحاب حديث نيز از همين نسل  185 -160است كه در نسل 

اغلب، ابن ابي ليلي درگروه اصحاب است، به همين دليل است كه زماني كه اين نامگذاري ها صورت گرفت 

ردي ذكر مي شود در حالي كه آن گروه هم سعي مي كند ابن ابي ليلي را مال خودشان بدانند و ابن ابي ليلي از 

جمله آدمهايي است كه محل تنازع و دعوا ست، يعني هر كدام از دو گروه مايلند كه او را از خود بدانند، قاضي 

ي نوشته به نام اختلاف ابي حنيفه و ابن ابي ليلي، اين كتاب نشان مي دهد كه براي ابويوسف يك كتاب مهم فقه

فقه حنفي خيلي مهم بوده كه ديدگاه هاي فقهي ابن ابي ليلي را بدانند. و جالب است كه در متون نسلهاي بعد تا 

ب نوشته اند، هميشه اواسط قرن چهار، يعني حتي امثال تهابي و سرخسي و ديگر علمايي كه در فقه حنفي كتا

ديدگاه هاي ابن ابي ليلي مورد توجه بوده در فقه حنفي. درست انگار كه يكي از فقهاي حنفي است و بايد به 

ديدگاه هاي او توجه كرد. در حالي كه هيچ وقت به ديدگاه هاي فقهاي ديگر چنين توجهي صورت نمي گيرد. 

كتاب الفهرست خودش را نوشته، و يك تيتري مي آورد در همين دوره اي كه دارم عرض مي كنم. ابن نديم 
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تحت فقها و اصحاب الرأي، شروع مي كند فقهاي اصحاب رأي را ذكر كردن نام ابوحنيفه را مي آورد، نام ابن 

ابي ليلي را مي آورد. قاضي ابويوسف را مي آورد و ديگران و... كاملاً مشخص است كه براي ديگران هم اين 

بوده كه ابن ابي ليلي به اين طرف تعلق دارد نه به آن طرف. در عين حال وقتي كه شما به تملك جا افتاده 

كتابهاي اصحاب حديث نگاه مي كنيد، آنها هم به ابن ابي ليلي توجه دارند و سعي مي كنند، او را متعلق به 

دقيق اصحاب حديث خودشان بدانند زماني كه دو شاخه سفيان ثوري و قاضي ابويوسف به وجود آمد، معناي 

و اصحاب رأي به وجود آمد. شاخه سفيان ثوري مي شود اصحاب حديث و شاخه آقاي ابويوسف مي شود 

اصحاب رأي، و علت اين كه مرزهاي اصحاب حديث و اصحاب رأي هميشه متزلزل است، و بعضي آدمها اين 

د به هر حال اينها حاصل يك پيوند وسط مذبذبين بين ذلك لا الي هؤلاء و لا الي هؤلاء، اين است كه ببيني

هستند. فاميل هستند با همديگر، يعني يك شاخه اي اين وسط وجود دارد كه اين  دو را با همديگر تلفيق كرده. 

اصحاب علي به اين اعتبار كه قائل به رأي به معناي مصطلح آن نبودند، در گروه اصحاب رأي قرار نمي گيرند 

ثين نزديكتر مي شوند ولي به اين اعتبار كه اصحاب علي مثل اصحاب ابن و به آنطرف يعني قصاص و محد

مسعود اهل استدلال بودند و يك مقدار تفكر عقلاني در بينشان رواج داشته، بر خلاف گروه قصاص و محدثين، 

بعدي بر  بيشتر به اينطرف )اصحاب ابن مسعود( ارتباط پيدا مي كنند تا آنطرف. بنابر اين با وجود اين كه محافل

اساس علقه هاي اتصال ذكر شده تعريف مي شوند، اما اين معنايش اين نيست كه اشكال خالص اين جريان، 

مي توانسته اند ادامه پيدا بكنند. و وقتي كه ما با افرادي مواجه مي شويم كه يك مقدار شخصيت پيچيده اي 

م گروه قرار مي گيرند، علتش اين است كه اشكال دارند و ما را گير مي اندازند و معلوم نيست كه اينها در كدا

خالص هم امكان ادامه دادن دانسته اند، و هيچ ضرورتي نداشته كه افراد بعدي حتماً بايد به گونه اي تلفيقي 

 عمل مي كرده اند.
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خوب حالا كه من فكر مي كنم يك مقدار بحث شفافتر شده سعي مي كنم ابعاد ديگري را در اين مورد توضيح 

 دهم. ب

خوب حالا ببينيم دعوا سر چه چيزي است؟ هيچكدام از اينها با رأي مخالف نبودند بحثشان در مورد كثرت يا 

قلت رأي بود. اما راجع به مسئله مبناي عقلاني، اين كه اصولاً ما از درايت شروع كنيم و برويم سراغ روايت يا 

اوت دارند. در استعمال رأي با همديگر تفاوت اصولي از روايت شروع كنيم، برويم سراغ درايت، با همديگر تف

ندارند، ممكن است تفاوت آماري داشته باشند. ولي تفاوت اصولي با همديگر ندارند. دعواشان در مورد اين 

بوده كه اساساً گروه آنطرف نگاهشان به دين يك نگاه عقلاني است و نقل ها و روايت ها را ابزاري براي 

حساب مي آورند، گروه اينطرف نگاهشان به روايت، يك نگاه مبنايي است يعني معتقدند كه مطالعه خودشان به 

مادين را صرفاً بايد به صورت نقلي بفهميم و درك بكنيم و عقل يا براي آنها مورد توجه نبوده يا اگر مورد 

ار مي گيرد، نه بيشتر از توجه بود به نحو خيلي مختصري، در حد تفسير و فهم رواياتي كه مورد استفاده شان قر

 اين. 

فكر مي كنم بحث خيلي به شما كمك مي كند، اينكه گفتيم اصحاب حديث و اصحاب رأي، آيا صنف هستند يا 

 گرايش؟!

 از آن مي توانيد الهام بگيريد براي اين كه بتوانيد تفاوت اصحاب حديث و اصحاب رأي را بفهميد. 

وري و قاضي ابويوسف در مقابل هم قرار مي گيرند. اينجا اين دو مقطع است يكي مقطعي كه سفيان ث -

صنف مطرح مي شود در حالي كه قبل از  2ظاهراً يك بحث صنفي مي شود و يك نوع آنتابوليسم بين 

 آن بحث گرايشي و طيفي مطرح است. 
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ابل كاملاً همينطور است. ببينيد اين تقابل يعني تقابل بين اصحاب ابن مسعود و اصحاب علي، يك تق -

گرايشي است و تا اينجا اين تقابل گرايشي ادامه داشته. اين جريان يك جريان صنفي است، يعني يك 

گروه قصاص و محدثين هستند كه صرفاً ناقل و اين كه مردم را گريه بيندازند و ذكر مصيبتي و اين 

و اصحاب رأي حرفها. يعني كار جدي انجام نمي دادند. اما در اين مقطع كه اصطلاح اصحاب حديث 

اصلاً مطرح نبوده. بنابر اين اگر در اين دوره تقابل گرايشي هم وجود دارد،  اصحاب حديث و اصحاب 

رأي وجود ندارد. پس ما نمي توانيم به اين استناد بگوييم كه اصحاب حديث و اصحاب رأي، يك 

اصطلاح اصحاب حديث  تقابل و گرايشي هستند. اما از دوره سفيان ثوري و قاضي ابويوسف به بعد كه

شكل مي گيرد، ما اين تقابل را يك تقابل كاملاً صنفي و مي بينيم، يعني يك گروه كه به طور حرفه اي 

 كار قضاوت را بر عهده دارند، قاضي مي شوند، قاضي مي شوند. مثل خود ابويوسف كه قاضي است. 

ه، ولي ابويوسف قاضي است. علماي توجه كنيدكه استاد ابويوسف، يعني ابوحنيفه هيچ وقت قاضي نبود

اصحاب رأي بعد از ابويوسف هم بسيار گرايش به اين داشتند كه منصب قضا را قبول بكنند، و جالب است كه 

تا اواسط قرن سه، اغلب قضات از اين گروه بودند، حتي در شمال آفريقا كه مذهب مالكي غلبه داشته، قاضي ها 

اند. چون مالكي ها اصولاً توانايي قاضي بودن را نداشتند. اصلاً  حرفه را از مذهب حنفي انتخاب مي كرده 

قضاوت را بلد نبودند. اينها صنف قضات بودند در واقع، نوع آموزشهايي كه مي دادند به درد قاضي شدن مي 

كه زهدي  خورده. ضمناً كار افتاد و اينها را هم انجام مي داده اند. گروه اصحاب حديث هم به دنبال اين بودند

درست كنند و اخلاقي درست كنند و مردم را به راه راست هدايت كنند و بيشتر گرايش تبليغ در بين اينگروه 

وجود دارد، تا گرايش حرفه اي قضايي كه در آنطرف وجود دارد. به اين ترتيب ما شاهد شكل گيري دو صنف 

رد كم توجهي قرار مي گيرد، يك بحث هستيم. نكته اي كه در اينجا بايد به آن توجه كرد و اغلب مو
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ايتمولوژيك است در مورد كلمه رأي. ما تا الآن مي گوييم رأي و قياس و استحسان و... ! تقريباً اينها را واژه 

هاي معادل هم قرار مي دهيم. واژه اي كه به معني رأي ما امروزه به كار مي بريم يعني يك نفر از طرف خودش 

 اين كلمه در دوره اي كه ما بحث مي كنيم به كاربرده نشده. اين كه دارم مي گويم يك چيزي را بگويد، اصلاً

اصلاً به كار برده نشده، براي اين كه من روي متون آن دوره، خيلي كار كرده ام و خيلي هايش را نيز حفظ 

يك اصطلاحي داريم هستم، براي همين است كه دارم يك مقدار با اطمينان اين مسئله را خدمتتان مي گويم. ما 

و اين نظري است كه بعد التأمل. اصلاً منظور از رأي در اينجا اين نيست كه فرد « نظر»به نام رأي به معني 

بخواهد ديدگاه شخصي خودش را بگويد، بدون اين كه متكي بر منابع موثقي باشد. و يك اصطلاحي داريم به 

كه گفت بما كنت تقضي، كه بر مي گردد و مي »ن جبل ، حتي در آن حديث معروف معاذب«اجتهاد الرأي»نام 

تعبير اجتهد الرأيي به كار « گويد: بكتاب الله گفت اگر نبود، به سنت رسول الله، اگر نبود فاجتهد الرأيي و لا...

برده مي شود. در نامه اي كه عمر خطاب به تشريح قاضي نوشته تعبير اجتهاد الرأي را به كار برده و در متون 

دي هم اجتهاد الرأي هست نه رأي، يعني كاملاً مشخص است دارد در مورد يك نوع اجتهاد صحبت مي كند. بع

اين اجتهاد الرأي به اين شكلش را، هيچ كس در آن زمان، بَد نمي دانسته. در آن زمان اصلاً اين كار، كار زشت 

كه بين گروه اصحاب حديث و اصحاب و قبيحي تلقي نمي شده. براي هيچكدام از اين دو گروه تنها تفاوتي 

رأي وجود داشته اين بوده كه اصحاب حديث اصلاً درگير اين كار نبودند اصلاً شغلشان اقتضاي اين كار را نمي 

كرده. به عنوان مثال بنده الآن اگر نقاشي نمي كشم، بدليل اين نيست كه با نقاشي مخالف هستم، به دليل اين 

ء نمي كند كه من نقاشي بكشم. اينها محدث بودند و واعظ.  اصلاً قرار نبوده است كه اصلاً شغل من اقتضا

اجتهاد الرأي بكنند. و اگر يك موقعي لازم بوده، مي كردند، نه اين كه با آن مخالف باشند. اگر معتقد بودند بايد 

رشان اينطوري اقتضاء به حديث خيلي اهميت داد، و كمتر بايد رفت سراغ اجتهاد الرأي به دليل اين است كه كا
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مي كرده، و مي گويند حرمت امامزاده را بايد متولي آن نگه دارد. براي اين كه اينها محدث بوده اند، آدم هميشه 

طبيعتاً آدم، يك چيزي را «. الناس اعداء ما جهلوا»پُز چيزهايي را مي دهد كه بلد است. امير المؤمنين مي فرمايند 

را كم اهميت جلوه دهد. الآن فرض كنيد يك نفر فيلسوف است و تاريخ بلد  كه بلد نيست سعي مي كند آن

نيست، مي گويد : نه آقا آدم بايد مسائل را عميق بفهمد، استدلالات آن را توجه كند و فلسفي نگاه كند به قضيه، 

يك چيزهاي خيلي مهمي  حالا اين كه در فلان سال، فلان اتفاق افتاد و در فلان سال، فلان اتفاق افتاد. حالا اينها

نيست. بر عكس يك كسي تاريخ بلد است و اصلاً ذهن فلسفي ندارد و فلسفه سرش نمي شود مي گويد: آدم 

بايد بداند هر حادثه اي چه زماني اتفاق افتاده، هر جرياني را بايد نگاه كند كه اصلاً چه كسي آن را به وجود 

ا كلاً انسان معلق در فضا، بياييد راجع به يك موضوعي بحث آورده، بعد چه سير تحولي داشته؟! اين كه شم

كنيد، بدون اين كه معلوم باشد سر و ته قضيه  بوده ! اين كه خوب نيست! ببينيد هر دو دارند يك برخورد 

صنفي مي كنند به مسئله، واقعيت قضيه اين است كه هم بايد فلسفي نگاه كرد به مسائل و هم بايد تاريخي نگاه 

ه مسائل. اين دعوايي بود كه بين اصحاب حديث و اصحاب رأي وجود داشت. و دقيقاً يك فيلسوف كرد ب

معتقد نيست كه تاريخ يك علم بي ارزشي است، او معتقد است كم ارزش است و يك مورخ معتقد نيست كه 

ايي است كه بين فلسفه اصلاً بدرد نمي خورد. فقط معتقد است كه اهميتش كمتر از تاريخ است. اين نوع  دعو

اين دو صنف وجود دارد. يعني دقيقاً از نوع دعوا مي توان تشخيص داد كه مبناي اين دعوا يك مبناي اعتقادي و 

دُگماتيك نيست، مبناي اين دعوا يك مبناي صنفي است به توانايي هاي افراد بر مي گردد. دقيقاً به اين دليل 

قبول دارند. هر دو گروه قبول دارند كه حديث مهم است، هر دو  است كه مي بينيم هر دوگروه، هر دو گروه را

گروه قبول دارند كه اجتهاد الرأي مهم است با اين تفاوت كه يك گروه به دليل اين كه آزموده شدند در كار 

كردن با منابع و دادن رأي و فتواي جديد و قضاوت كردن، در زمينه اجتهاد الرأي دستشان باز است. ولي طرف 
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قدر فرصت نداشته كه برود ده ها هزار حديث ياد بگيرد. دايره احاديثي كه بلد است محدود است. بر عكس آن

يك نفر ديگر هست كه اصلاً محدث است، كارش اين است و تمام دوره تحصيلش را گذاشته براي ياد گرفتن 

بيعي است اين اجتهاد الرأي، حديث، و ذهنش پرورش اين را پيدا نكرده كه بخواهد، استدلالات فقهي بكند، ط

كه به زبان امروزي ما مي شود استدلال فقهي، در ديدگاه او خيلي نازل مي شود و جايگاه كمي را پيدا مي كند. 

به خصوص با در نظر گرفتن اين كه اين گروه صبغه واعظ گونه دارند و اين گروه بيشتر صبغه قاضي دارند، 

رده كه مهارتهايي را كه بدست مي آورند. با همديگر متفاوت باشد. يك نوع كارشان هم كاملاً  اقتضاء مي ك

قاضي كه پشت ميز قضاوت نشسته، هيچ كس از او نمي خواهد كه بيست تا حديث بخواند. مي گويند حُكمت 

را بده، تا تكليف ما روشن شود. بر عكس يك آقايي كه رفته بالاي منبر، قرار نيست هيچ خصومتي را فيصله 

مي گويند آقا چهار تا حديث بخوان ما استفاده كنيم. فيض ببريم. نوع انتظارات و نوع درخواست ها،  بدهد،

مطابق با نوع مهارتهايي كه اين افراد كسب كرده اند، با همديگر فرق مي كند و دو صنف به وجود مي آيد. منتها 

عني در محيط عراق اولاً به دليل كثرت يك اتفاقي مي افتد. و آن اين كه در اين دوره، در اين دوره خاص، ي

جمعيت و ثانياً به دليل برخي از سياستهاي دولت عباسي چون دولت تغيير كرده بوده، دولت اموي كنار رفته 

ق با آمدن منصور خليفه عباسي، پايگاه دولت عباسي  136ق دولت اموي كنار رفت، در سال  132بوده. در سال 

. دولت عباسي عملاً با يك نسلي مواجه است كه براي 160 – 135ر فاصله سالهاي استحكام پيدا مي كند و ما د

او دردسر ساز هستند. اين خيلي بحث مهمي است. شما وقتي شرح حال ابوحنيفه را مي خوانيد، متوجه مي 

شويد كه ابوحنيفه جزو مخالفين دولت عباسي است. و زماني كه محمد نفس زكيه در مدينه عليه خلافت 

اسي قيام كرده و برادرش ابراهيم طباطبا دركوفه قيام كرده، ابوحنيفه جزو كساني است كه به او كمك مي كند عب

يعني جزو توطئه گران عليه حكومت عباسي است. اصولاً دولت عباسي از اين نسل به بعد، تمايل دارد كه 
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بتوان آنها را كنترل كرد و در مسير اهداف  نسلهايي روي كار بيايند كه انطباق پذيري بيشتري داشته باشند و بهتر

 خودشان آنها را هدايت بكنند. 

به اين ترتيب دولت عباسي كه درست زماني اقتدار پيدا كرده كه اين نسل در حال فعاليت بودند، شروع مي كند 

اهداف آنه  از اين زمان برنامه ريزي كردن براي كاستن اقتدار اين نسل و افزودن اقتدار نسل ديگري كه با 

سازگاري بيشتري دارند. نسل بعدي ابويوسف است، يعني نه ابوحنيفه كامل، ابوحنيفه اي كه يك مقدار به 

اينطرف متمايل شده  و قابل كنترل تر است. نمونه واضحش در اين است كه، ابوحنيفه هيچ وقت پيشنهاد 

نداني اش كردند، باز هم قبول نكرد، منصب قضا از جانب خليف عباسي را قبول نكرد، به خاطر اين كار ز

كتكش زدند، باز هم قبول نكرد، و به قولي در زندان او را كشتند، و به قولي خودش در زندان مرد، ولي 

ابوحنيفه در زندان مرد. ابويوسف قاضي القضاه خليفه عباسي بود. يعني دقيقاً شما مي توانيد تفاوت بين اين دو 

خيلي واضحي مشاهده بكنيد. در نسل هاي بعدي ما با افتي بيش از اين مواجه نسل را در يك همچنين شاخص 

هستيم، يعني اين برنامه ريزي تأثير خودش را در نسل هاي بعدي به خوبي نشان داده. دولت عباسي سياستش 

اقتضاء مي كرد كه اصحاب حديث را تقويت كند. از طرفي اصحاب جمعيتشان بسيار غالب بود نسبت به 

ب رأي. براي اين كه به قول فرانسوي ها، آن فُرماسيون و آن شكل دهي و تربيت يك قاضي به مراتب كار اصحا

خيلي مشكلي است ولي ترتيب يك واعظ و يك محدث، خيلي هزينه كمتري مي برد و سطح استعداد كمتري 

را در كوفه تشكيل مي هم لازم دارد، به اين ترتيب شما مي بينيد كه اصحاب حديث جمعيت قابل ملاحظه اي 

دهند. به اين ترتيب ما با يك وضعيت خاص مواجه مي شويم، تا حدي در اثر حمايت هاي دولت عباسي، و تا 

حدي در اثر كثرت جمعيت اينها و علل ديگري كه نمي خواهم معضل توضيح بدهم، ما در نسل بعد شاهد يك 

ي كنند به توسعه طلبي و دست اندازي، اصحاب اتفاق خيلي عجيب هستيم و آن اينكه اصحاب حديث شروع م
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حديث پايشان را از كاري كه بلد هستند، فراتر مي گذارند، يك تئوري در بين اصحاب حديث به وجود مي آيد 

و آن اين كه، مگر نه اين است كه علم ما كان و ما يكون را پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( آموزش داده اند، 

سي كه حديث پيامبر)صلي الله عليه و آله وسلم( را بلد است، همه چيز بلد است. شما فقه مي بنابر اين آن ك

خواهيد، خوب اين همه احاديث نبوي در باب مسائل مختلف فقه است ديگر. كلام مي خواهيد، خوب همه 

گر! چيزهايي بيشتر از چيز را كه لازم است، پيامبر در مورد ايمان، جبر و اختيار، در مورد همه چيز گفته است دي

اين احاديث مي خواهيد كه متكلمين مي گويند اينها بدعت است، ضلالت است! اگر چيزي درست است كه در 

روايات است، اگر چيزي هست كه در روايات نيست، مزخرف است. بنابر اين اگر شما مي خواهيد كلام بلد 

سراغ ما بياييد. اخلاق مي خواهيد، ما براي شما احاديث  باشيد، بياييد  سراغ ما، فقه مي خواهيد بلد باشيد، به

اخلاقي مي گوييم. تفسير مي خواهيد، تفسير به رأي به چه دردي مي خورد، بياييد ما براي شما احاديثي را مي 

آوريم كه در تفسير آيات ذكر شده.! جالب است اين نكته كه اصحاب حديث حتي مدعي طب هم شدند. بدليل 

 فتند ما احاديث خيلي زيادي از پيامبر داريم كه دستورات طبي است. اين كه مي گ

به اين ترتيب ما در نسل اواخر قرن دو با يك پديده اي مواجه هستيم و آن توسعه طلبي اصحاب حديث است. 

يعني اين صنف كه در يك نسل مورد حمايت دولت عباسي قرار گرفته و بدليل جمعيت زيادش امكان غلبه بر 

 رأي را دارد، الآن اصلاً مدعي شده! اصحاب

در نسل قبلي كه صحبت مي كنيم اينها يعني اصحاب حديث قبول داشتند كه اگر قاضي مي خواهيد بايد به 

ابوحنيفه و اصحاب رأي مراجعه كنيد. و همچنين مي گفتند كه ما اين كار را بلد نيستيم، ما محدث هستيم و 

ه به اين شكل نبود. اصحاب حديث مي گفتند آنها بي سوادند، آنها واعظ. اما در نسل جديد اصلاً مسئل

مزخرفات خودشان را تحويل شما مي دهند. براي چه شما سر كلاس آنها مي رويد. يك خاطره اي را برايتان 
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است. تأملات  210 – 185ق شافعي به بغداد مي آيد، نسل بعدي نسل سالهاي  200تعريف مي كنم. سال 

ا به نام كتاب الرساله تدوين شد و الآن چاپ شده در اختيار دوستان هست و مي توانيد تأملات شافعي كه بعده

شافعي را در كتاب الرساله بخوانيد. تأملات شافعي امكاني را براي اصحاب حديث به وجود آورده بود كه 

مي كرد، بتوانند تمام بتوانند يك فقه نظام مند را عرضه بكنند و بر اساس اين سيستمي كه شافعي پيشنهاد 

كارهايي را كه يك فقيه بايد انجام دهد مثل افتاء و قضاوت را انجام دهد. زماني كه شافعي به بغداد مي آيد، 

احمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي، ابوسور و جمع ديگري از علماي اصحاب حديث مدينه، يك ساعتي در 

در درس محمد بن شيباني، شاگرد ابوحنيفه، حاضر مي شوند.  روز براي اين كه يك مقدار فقه هم ياد بگيرند

عبد الرحمن بن مهدي مي گويد ما مي رفتيم به درس محمد بن حسن شيباني، در اين درس احمد بن حنبل و 

ابوسور هم مي آمد. چون در بين اصحاب حديث، كسي نبود كه فقه بلد باشد. و ما باورمان بر اين بود كه آدم 

 يك مقدار فقه بلد باشد.  بالأخره بايد

لذا با اين كه اصلاً طاقت محمد بن حسن شيباني را نداشتيم ولي بالأخره چاره اي نبود و بايد در كلاسش 

ماه بيشتر بغداد  4، 3شافعي  -حاضر مي شديم. زماني كه شافعي آمد به بغداد، و رفتيم به سر بحثهاي شافعي، 

د ما ديگر درس محمد بن حسن شيباني را تعطيل كرديم و ديگر نمي مي گوي  -نبوده، بعد مي رود به مصر، 

رفتيم، علتش اين بود كه احساس مي كرديم اين كار بي فايده است و ما بايد همين تعليمات را دنبال بكنيم. و 

جالب است كه بعد از آن عبد الرحمن بن مهدي، ابوسور، احمد بن حنبل و جماعت ديگري همه خودشان 

ان ادعاي فقاهت مي كنند، و خودشان را فقيه به حساب مي آورند. در حالي كه اصحاب حديث براي خودش

قبل خودشان را فقيه به حساب نمي آوردند. در همين زمان ما مي بينيم كه اين  افراد شروع مي كنند به نوشتن 

مناسبت پاي منبر بحثهايي را  مثلاً كتاب التفسير مي نويسند، در حالي كه در دوره هاي قبلي ممكن بود اينها به



 157 

در اين مورد مطرح بكنند. و نهايتاً ما اصحاب حديث متأخر را يعني آن گروهي از اصحاب حديث كه بعد از 

شافعي هستند، كاملاً مي بينيم كه اين حالت دست اندازي و توسعه طلبي، در آنها به طور كامل ديده مي شود، و 

قبول ندارند. تازه از اين جا اصحاب رأي شروع مي شود. هيچ وقت  اين كه هيچ كس را بيشتر از خودشان

اصحاب رأي شروع نكردند به اصحاب حديث، حمله كردن كه آقا شما بساطتان را جمع كنيد چون ما هستيم. 

چون دليلي نداشت اصحاب رأي مي گفتند آقا اينها محدث هستند و دارند كار خودشان را مي كنند. اصلاً آنها 

ه استحفاظي اصحاب رأي وارد نمي شدند كه اينها بخواهند نسبت به آنها اعتراض داشته باشند و براي در حوز

يك فرد صاحب رأي اصلاً بي معنا بود كه با حديث مخالفت كنند. مي گفتند: آقا حديث پيامبر هم بايد مورد 

ه اي كه توسعه طلبي اصحاب حديث مطالعه قرار بگيرد، و اصحاب حديث دارند اين كار را مي كنند. اما از دور

شروع شد، اصحاب حديث شروع كردند، اصحاب رأي را مورد حمله قرار دادند كه آقا شما بايد دُكاّنتان را 

تعطيل كنيد. چون اگر بحث فقه است كه ما خودمان داريم، و آنچه را كه شما داريد، ضلالت است و گمراهي، 

ي نبود، اصحاب حديث همزمان در چند جنبه  مي جنگيدند، يكي ضمناً دعواي اصحاب حديث  با اصحاب رأ

از جنبه هايي كه اصحاب حديث مي جنگيدند، با اصحاب الكلام بود، در مسائل اعتقادي شروع كردند با 

اصحاب الكلام، جنگ كردن، تا حدي كه يك جاهايي به كتك كاري و... نيز انجاميد و دشمني هاي خيلي 

ا اصحاب الكلام داشتند. چون مي دانيد از اواسط قرن در بحثهاي كلامي معتزلي و سختي كه اصحاب حديث ب

اينها، كاملاً به طور جدي شروع شده بود. و اصحاب حديث زماني كه شروع كردند به توسعه طلبي، يكي از لبه 

 هاي تيز دشمني آنها و ما نظرات آنها با اصحاب الكلام بود. 

به وجود آمد اصلاً ادامه همين طرز فكر بود. يعني زماني كه اصحاب  3ط قرن فرهنگ جامع نويسي كه از اواس

حديث شروع كردند به توسعه طلبي و در واقع توتاليتاريسم كه بگويند ما همه چيز را داريم و همه چيز بايد در 
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اه مي كنيد، يد قدرت ما باشد، زمينه جامع نويسي شروع شد. شما وقتي كه كتاب الجامع الصحيح بخاري را نگ

دقيقاً بخاري مي خواهد اين كار را انجام دهد. مي گويد آقا علم ما كان و ما يكون و هر چه كه مي خواهيد را 

من براي شما جمع كردم، ديگر دنبال چه چيزي هستي تو. آيا دنبال حرف مزخرف مي گردي ؟! اگر حرف 

ديگر! و به اين شكل حمله اصحاب حساب مي خواهي اينجاست. اگر حرف مزخرف مي خواهي برو جاي 

حديث نسبت به اصحاب رأي به وجود آمد كه خوب عملاً تا حدي مي توان گفت كه اصحاب حديث برنده 

شدند. و بازي را بردند. آنچه را كه من عرض كردم كه بدعت را اصحاب حديث آورده بودند نه اصحاب رأي، 

بود براي اصحاب حديث و در نسلهاي قبلي اصلاً كسي  علتش اين بود كه اين ادعاي فراگير، يك حرف جديد

ق، اين  200، يعني حدود سال 3اين حرفها را نمي زد. اين حرف يك حرفي بود كه از سالهاي انتقال به قرن 

و بعد از بغداد به حوزه هاي ديگر « بحث اساساً در حوزه بغداد مطرح شد، و بلد يك دفعه گسترش پيدا كرد

 ديگران هم شروع كردند به مطرح كردن اين بحثها به اين شكل: كشيده شد و كم كم

 استاد اين دولت اصحاب حديث تا چه زماني ادامه داشت؟ -

يك موج جديدي به وجود آمد به  3ادامه داشت و اواخر قرن  3دولت اصحاب حديث تا اواخر قرن  -

ز يك نسل نتوانست دوام نام موج اختيار، موج گزينش، موج گزينش يك قدري جلو رفت، ولي بيشتر ا

پيدا كند، عملاً  به موفقيتي نيانجاميد و شكست خورد. بعد من اتفاقاًتي كه بعد از جنگ جهاني دوم 

افتاد، فاتحين جنگ شروع كردند كل جهان اسلام را بين خودشان تقسيم كردن، مذاهب تثبيت شدند و 

مدند و داستان اصحاب حديث و اصحاب رأي به وجود آ -نه دقيقاً مذاهب اربعه –تقريباً مذاهب اربعه 

تمام شد و جاي خودش را به مذاهب داد. از آن زمان تا امروز دعوا، دعواي مذاهب است، ديگر چيزي 

 به نام اصحاب حديث و اصحاب رأي وجود ندارد. 
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 جايگاه ائمه در اين ميان كجاست؟ -

ند، چون هيچكدام از دو طرف، بحث ما راجع به اهل سنت است و ائمه در اين دعوا بي طرف بود -

طرفي نبودند كه مورد تأييد ائمه باشند. با اين كه ما فكر مي كنيم كه ابوحنيفه بدترين دشمت امام جعفر 

صادق )عليه السلام( بود، ولي اتفاقاً من شخصاً فكر مي كنم كه بين تمام اين طرفهاي دعوا، ابوحنيفه از 

نزديكتر بود. چون آنقدر آدم خوبي بود كه هر وقت مي رفت  همه به امام جعفر صادق )عليه السلام(

مدينه، بالأخره برود پيش امام. ولو اين كه امام او را سرزنش كند و نصيحت كند، بقيه كه اصلاً سري 

 نمي زدند. 

در قضيه زيد، ابوحنيفه به زيد خيلي كمك كرد. در قضيه قيام ابراهيم طباطبا، به ابراهيم طباطبا خيلي  -

كرد. و كلاً ابوحنيفه ائمه را دوست داشت. شيعه نبود ولي به هر حال به شيعه ها نزديكتر بود تا  كمك

 ديگران. 

استاد اين جريان سياسي كه قبلاً گفتيد، فقط براي شكل گيري اين مكتب در عراق بود كه اين مكتب  -

 در عراق به وجود آمد؟

نظر است كه پايتخت هم به بغداد منتقل شد. عراق  ق بيشتر از اين 132البته اهميت عراق بعد از سال  -

آن جنگ فرهنگي را برده بود و خيلي طبيعي بود كه پايتخت از شام به بغداد منتقل شود و دقيقاً به 

 همين دليل است كه پايتخت هيچ وقت به حجاز منتقل نشد. 

 اي خوارج؟اين جريان فرهنگي را به صورت دقيقتر عباسي ها بردند يا حالا آن گروه ه -
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عباسي ها نبردند. شرقي هاي برنده شدند، عراقي ها برنده شدند، عباسي ها موج سواري كردند. يعني  -

در اين جريان توانستند خراساني ها را فريب دهند، بعد از حركت نظامي ابومسلم خراساني به نفع 

 ومت را قبضه كردند. خودشان استفاده كنند. بلافاصله بعد از آن هم ابومسلم را كشتند  كلاً حك

 

 ورحمة الله و بركاته سلام عليكمالو

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه هشتم 

 درس تاريخ حديث، دكتر احمد پاكتچي

 موضوع: جوامع متقدم شيعه

 

چند سؤال از جلسه قبل: نقش اصحاب أرأيت و اصحاب اثر ر اين تقسيم بندي اي كه انجام داديد، چگونه 

 قسيم بندي، اصحاب اثر و اصحاب أرأيت، قرار دارند؟ است؟ كجاي اين ت

بايد ديد كه تقابل اينها در چيست، اصلاً كل داستان ما اين بود، اصلاً مبناي تقابل تغيير كرده، ببينيد  -جواب

چون در دوره اصحاب اثر و تقابل اصحاب اثر و أرأيت، رأي امر قبيحي تلقي نمي شده، دقيقاً بخشي از كار 

ت، يعني قرار بوده كه افراد بخشي از وقت خودشان را بگذارند براي كتاب و سنت، يك بخشي هم بوده اس

بايد توانايي پيدا كنند براي اين كه رأي بدهند، طبيعتاً وقتي كه فرد براي خودش اين حق را قائل است كه 

از اين آقا افراد  رأي بدهد، رأي متقدمين هم برايش اهميت دارد. وقتي قرار شد رأي حجت باشد، قبل
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ديگري هم بوده اند كه رأي داشته اند ديگر! و آن ها به دليل اين كه زمانشان به پيامبر نزديكتر بود، رأيشان 

هم مي توانسته مصيب تر باشد. به اين ترتيب رأي صحابه و رأي تابعين براي متقدمين در قرن يك حجيت 

قل مي كردند در كنار احاديث اقوال صحابه و تابعين را نيز داشته و مهم بوده، لذا وقتي اينها احاديث را ن

پس تقابل اينها با اصحاب أرأيت در « ما يؤثر عن السلف»نقل مي كردند. به اين گفته مي شد اثر يعني 

چيست؟ خوب اصحاب أرأيت هم دنبال اين هستند كه رأي باشد، اصحاب اثر هم كه به رأي اهميت مي 

 در چيست؟  دهند، تقابل آنها به هم

تقابل اينها با هم در اين است كه اصحاب اثر به دنبال اين هستند كه بيشتر به واقعات توجه كنند، چون 

صحابه و تابعين هم اگر در امري رأيي دادند و حكمي صادر كردند، اتفاقي واقع شده بوده و اينها در مورد 

تند كه با رأي خودشان مباحث را توسعه آن حكمي صادر كرده اند، اصحاب أرأيت هميشه دنبال اين هس

بدهند و بحثهاي جديد مطرح بكنند، فكر مي كنم خط و ربطهاي بحث با اين حجتي كه داشتيم، يك قدري 

 روشن شده باشد. 

براي آن كه حس كنيد كه اين اثر چه جور پديده اي هست و چه چيزي است و چگونه ممكن است در 

كتاب »ين هم آمده باشد، يك مراجعه اي به كتابهايي كه تحت عنوان كنار احاديث اقوال صحابه و تابع

وجود دارد خيلي مي تواند مفيد باشد، مثلاً كتاب الآثار قاضي ابو يوسف براي نمونه يك عبارت از « الآثار

قاضي ابو يوسف عن ابي حنيفه عن موسي بن ابي عائشه عن عبدالله بن شداد بن »اين كتاب را مي خوانم: 

عن جابر بن عبدالله، أن رجلاً قرأ خلف النبي صلي الله عليه و اله بسبح اسم ربك الاعلي،فاما انصرف حاد 

اين يك حديث است، « النبي )ص( قال من قرأ منكم سبح اسم ربك الاعلي، فسكت القوم.....الي آخر

ن ابراهيم )ابراهيم درست كنار اين باز در ابويوسف عن ابي حنيفه عن حماد )حماد بن بن ابي سليمان( ع
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نخعي( عن اصحاب اين مسعود دقيقاً با همين تعبير، حتي اسم فرد برده نمي شود رضي الله عنه انهم كانوا 

خوب چه اهميتي «يقرئون في الركعتين الوليين بفاتحه الكتاب و شي معها و لا يقرئون في الأخريين شيئاً.

؟! مي گويد نه اين اهميت دارد، اين اثر است و اين دارد كه اصحاب ابن مسعود چگونه نماز مي خواندند

كتاب، كتاب الآثار است، يعني در يك مجموعه شما هم احاديث نبوي را و هم اقوال و افعال صحابه و 

 تابعين را پيدا مي كنيد. )استاد چند نمونه ديگر از اقوال و افعال صحابه را نيز مي آوورند(. 

سؤال اين بود كه كجا تقسيم بندي اي كه جلسه قبل داشتيد، اصحاب اثر و ببخشيد استاد منظورم از  -سؤال

 اصحاب أرأيت قرار مي گيرند؟

ق اين تبديل صورت گرفته، يعني در اين نسلي  160قمري تا سال  135در حد فاصل بين سال  -جواب

ملاً هست كه اصطلاح اصحاب حديث و اصحاب رأي شكل مي گيرد و در نسل بعد اين ها از هم كا

 تفكيك مي شوند و جدا مي شوند، قبل از آن هرچه كه هست اصحاب اثر و اصحاب أرأيت است.

 كداميك از اصحاب علي و اصحاب ابن مسعود اصحاب اثر يا اصحاب أرأيت هستند.  -سؤال

هيچكدام. سوء تفاهم نشود. اصحاب حديث و اصحاب رأي دوره هاي بعدي همه ادامه اصحاب  –جواب 

تمام شدند. ديگر در  160تا 135ند، اصحاب اثر تمام شدند، اصحاب اثر تا قبل از همان نيسل أرأيت هست

اصحاب اثر ديگر حضوري نداشتند، اما اصحاب أرأيت هم ديگر حضوري نداشتند، چون  160تا  135نسل 

رده شد، اصحاب أرأيت موقعي معنا داشت كه اصحاب اثر معنا دارد، كلاً آن تقسيم بندي به فراموشي سپ

همه اصحاب أرأيت شدند ولي اختلاف جديدي پيش آمد كه آن اختلاف، اختلاف اصحاب حديث و 

اصحاب رأي بود. اين اختلاف ادامه اختلاف قبلي است، اما اين گروه ها ادامه گروه هاي قبلي نيستند. اين 

 تفاوت را بايد كاملاً در نظر داشته باشيد.
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 بين اصحاب حديث و اصحاب رأي را كمي بيشتر توضيح دهيد؟ تقابل ببخشيد استاد لطفاً -سؤال

يادتان هست كه جلسه گذشته يك بحثي را من مطرح كردم در مورد اين كه تقابل اصحاب حديث  -جواب

و اصحاب رأي آيا تقابل دو گرايش است يا تقابل دو صنف ! يادتان هست كه اين مسئله را مطرح كردم كه 

ع كردند به توسعه طلبي و دست اندازي به حوزه هاي ديگر، ولي در آن اصحاب حديث به تدريج شرو

 آغاز چنين اتفاقي نيفتاده بود!

حديث كه  ق، طلبه هاي فاضل اصحاب 200، قبل از سال 2در دوره قبل از شافعي يعني اواخر قرن 

رگي را درك كرديم و را در زمينه حديث أنا رجلٌ مي دانستند و فكر مي كردند كه ما كه اساتيد بز  خودشان

خودمان براي خودمان كسي هستيم، و اگر قرار بود درس حديث بخوانند مي رفتند نزد اساتيد بزرگ 

حديث كه در آن زمان زنده بودند، در عين حال براي تكميل تحصيلات خودشان اين باور را داشتند كه يك 

مقدار فقه هم بلد باشد، خوب فقه را  آدمي كه مي خواهد به عنوان يك عالم ديني شناخته شود بايد يك

بايد نزد چه كسي ياد مي گرفت؟ خوب نزد اهل فقه، اهل فقه چه كساني هستند؟ ابو يوسف و محمد بن 

حسن شيباني و... )اصحاب رأي( درست است اينها از نظر اين طلبه ها آدمهاي منحرفي هستند و با آنها 

تند فقه ياد بگيرند بايد مي رفتند نزد همين ها، در واقع مشكل دارند، اما چاره اي نيست اگر مي خواس

شركت اين افراد در درس اصحاب رأي، شركت اين افراد بود در درس يك فقيه، چون فقيهي وجود 

نداشت كه از اصحاب رأي نباشد. ببينيد اصحاب رأي يعني فقهاء، رأي يعني اجتهاد، بنابراين اين اگر 

ا بشود، چاره اي ندارد جز اين كه برود و در درس اصحاب رأي شركت بخواهد يك مقداري با فقه آشن

كند، در عين حالي كه خيلي هم سنخيتي بين خودش با آن گروه احساس نمي كند و سر درس او گاهي 

اعصابش خورد مي شود، آزار هم مي بيند، به خاطر اين كه طرز برخورد آن فرد را با مسائل نمي پسندد و 
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نام شافعي به بغداد مي آيد و بحثهايي را مطرح مي كند كه اين طلبه ها احساس مي كنند  يك دفعه فردي به

خوب آقا حل شد ديگر، خدا امواتت را بيامرزد، پس ما مي توانيم با تكيه بر همان حديث، فقه هم »كه 

و محمد بن داشته باشيم، لازم نيست ما براي اين كه فقه داشته باشيم، برويم سر درس امثال ابو يوسف 

حسن شيباني و محفل بي خود آنها را تحمل كنيم تا مثلاً چهار كلمه فقه بلد باشيم، ما خودمان براي 

به اين ترتيب اينها از اين به بعد محافلشان را از محافل اصحاب « خودمان فقه درست مي كنيم، با اين مباني

در مسير توسعه طلبي قرار مي گيرند،  رأي جدا مي كنند، و از آن تاريخ به بعد هست كه اصحاب حديث

يعني ديگر فعاليتهاي خودشان را به حديث محدود نمي كنند، بلكه سعي مي كنند در زمينه هاي فقه و 

عقايد اظهار نظر كنند و حتي بعدها حوزه فعاليت خودشان را به زمينه اي فراتر از آن مثلاً تا طب و غيره... 

با اين تبيين، همه چيز درست است، همه چيز سرجايش است، ضمناً اين  هم توسعه بدهند، لذا فكر مي كنم

حرفي است كه خودشان زده اند، يعني عبدالرحمن بن مهدي صريحاً اين مسئله را مطرح مي كند و اين 

 برداشت ما نيست از مسئله. 

 چرا به اصحاب علي مي گفتند اصحاب علي؟   –سؤال 

 دان حضرت علي)عليه السلام(بودند. به خاطر اين كه اين ها شاگر -جواب

 آيا ابن مسعود شاگرد حضرت علي )عليه السلام( نبوده؟  -سؤ ال

بر خلاف سريال امام علي )عليه السلام( و در واقعيت تاريخي اثبات اين مسئله كار مشكلي است.  -جواب

وجود دارد، فقها خوب  چون اتفاقاً اختلاف ديدگاه هاي خيلي واضحي بين امير المؤ منين با ابن مسعود

خارج از موضوع ما است. اگر واقعاً براي شما جالب است اين قضيه را پيگيري كني، پيشنهاد مي كنم كه 

طبقات ابن سعد را با دقت مطالعه كنيد، به  6به كتاب طبقات ابن سعد مراجعه اي بكنيد، به خصوص جلد 
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كه به طبقه بندي تابعين كوفه مي رسد، طبقه  خصوص فهرست آن را با دقت مطالعه كنيد، ابن سعد وقتي

بندي خيلي مهمي را ارائه مي كند كه در بين تمام متوني كه به مطالعه تابعين پرداخته اند، يك كار خيلي بي 

نظير و دقيق و علمي در نوع خودش محسوب مي شود. ابن سعد سه شخصيت محوري را در كوفه معرفي 

عود و عمر. چون اين يك مثلث است يك پاره خط نيست كه دو طرف مي كند: امير المؤمنين، ابن مس

داشته باشد، دقيقاً يك مثلث است. من اوايلي كه خيلي نپخته تر از الآن بودم وقتي كه كار ابن سعد را ديدم 

به نظرم خيلي تعصب آميز رسيد، فكر كردم كه ابن سعد به خاطر گرايشهاي سني كه دارد مي خواهد 

وري يك نقشي براي عمر در كوفه قائل بشود، بعدها هر چه مطالعاتم در اين مورد بيشتر بالأخره يك ج

شد، به اين نكته خيلي راسختر و راسختر شدم كه دقيقاً ما در كوفه با يك مثلث مواجه هستيم، علماي نسل 

نگ مذهبي تابعين در كوفه شاگردان سه صحابي خيلي محوري هستند كه همين سه نفر باشند. و تمام فره

كوفه را نوع ضربهايي كه بين اين سه حالت به وجود مي آيد تشكيل مي دهند، بعضي از تابعين در كوفه 

علوي خالص هستند، مثلاً شخصيتي مثل كميل جزء افرادي است كه علوي خالص است اصلاً در تعليمات 

بن سعد هم وي را در همان گروه و آموزشهايي كه گرفته، اصلاً هيچگاه در تيپ ابن مسعود و عمر نرفته و ا

علوي قرار داده است. اصلاً يك ليست مي دهد و مي گويد اينها علوي خالص هستند. اينها فقط دنباله رو 

علي)عليه السلام( هستند. يك گروه هستند كه مسعودي خاص هستند كه در آن گروه هم ما افرادي را 

را قدري جلب كند در داستان جنگ صفين، لشكري  داريم مثل عبيد سلماني، شايد اين نكته توجه شما

اين را نصر بن مزاحم در كتاب صفين به دقت توضيح  -جمع مي شود كه براي جنگ با شامي ها بروند، 

از كوفه يك لشكر مي آيد  نصر بن مزاحم مي گويد: قرّاء اصحاب ابن مسعود، و رياست آنها را  -مي دهد

يد نزد اميرالمؤمنين مي گويد كه ما به اين نتيجه رسيديم كه در اين حنگ عبيده سلماني بر عهده دارد، مي آ
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معتزل باشيم، و در جنگ وارد نشويم، اگر شما به ما اجازه مي دهيد ما در جنگ وارد نشويم، حضرت مي 

 فرمايند كه: خوب وارد نشويد. و اينها در جنگ وارد نمي شوند. دقيقاً ما با يك تيپ مواجه هستيم، با يك

كه حالا من بايد در يك فرصتي قشنگ باز كنم كه  -طرز فكر خاص در باورهايي سياسي، در باورهاي ديني

  -چقدر فرق است بين اصحاب ابن مسعود و باورهاي اصحاب ابن مسعود

گروه سوم هم اصحاب عمر هستند كه مثلاً در رأس آنها بايد از فردي به نام عبدالله بن وهب راسبي نام برد 

بن سعد هم از او نام مي برد. البته به صورت كاملاً تصادفي مي بينيم كه عبدالله بن وهب راسبي در كه ا

قضيه نهروان امام خوارج مي شود و خوارج با او بيعت مي كنند! اين يك امر تصادفي نيست،  ما دقيقاً بايد 

( يكي از كساني است كه در به مسئله به صورت يك جريان نگاه كنيم، زيد بن حصين طايي )حصين با صاد

ليست تابعين كوفه است كه جزو اصحاب عمر به حساب مي آيد. دوباره وي جزو اولين بيعت كنندگان با 

عبدالله بن وهب راسبي و جزو شيوخ اهل نهروان است. پس ببينيد ما دقيقاً با يك جناح بندي كاملاً واقعي 

ر كنيم لشكر امير المؤمنين همه مخلصين امير المؤمنين و غير تخيلي مواجه هستيم، و اين تصور هم كه فك

بودند، تا اين كه يك دفعه مسئله حكمين پيش آمد، اينها هم چهار، پنج نفرشان از روي غيرت بلند شدند 

كه لاحكم الا لله، و از مجلس بيرون زدند! اصلاً، اين داستانها نيست، اينها از اول هم يك گروه متمايز 

ه نهروان براي آنها شرايطي را به وجود آورد كه ديگر راهشان جدا شدند يعني از آن لحظه بودند، فقط قضي

در خودشان نمي ديدند و راه خودشان را جدا كردند. را به بعد امكان تحمل حضور در كنار امير المؤمنين 

ه چيز واضح و مسعودي ها هم اصلاً قبل از اين كه وارد جنگ بشوند راه خودشان را جداكرده بودند، هم

مشخص است. فقط ما چون زيادي سمبليك و فانتزي به مسئله نگاه مي كنيم، اصلاً به اين مسائل توجه 

نمي كنيم، دوست داريم همه را با هم ببينيم، خيلي گل و بلبلي، همه آدمهاي خوبي بودند، اما نمي دانيم 
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وّل چون قضيه را خيلي گل و بلبلي ناگهان چطور شد يك ابن ملجم هم پيدا شد و حضرت را كشت! از ا

ديده ايم، آخرش يك دفعه احساس مي كنيم يك اتفاقي افتاده كه اصلاً نبايد مي افتاده. لذا جدايي اين سه 

 گروه از هم كاملاً واقعي است. 

اما ابن سعد يك توضيح خيلي جالبي مي دهد راجع به افرادي كه راه خودشان را به صورت قطعي معين 

دن، و يك حالت بين بين داشتند يعني بين اين محافل در تردد بودند و نمي توانستند به طورقاطع نكرده بو

خودشان را به اين گروه يا آن گروه وابسته بدانند، ابن سعد آنها را هم ليست مي كند و مطالعه اين فهرستها 

عمري ها سرو كار دارد و خيلي مفيد است. مثلاً فردي مثل اسود بن يزيد نخعي جزو كساني است كه با 

هم با علوي ها و در حد وسط بين عمري ها و علوي ها قرار گرفته. يا مثلاً فرض كنيد كه ربيع بن خِيصَم 

جزو كساني است كه در حد وسط بين علوي ها و مسعودي ها قرا گرفته، خدمت دوستان عرض كنم كه 

نمي خواهيم الآن راجع به اين موضوع ديدن كتاب طبقات ابن سعد به دوستان كمك زيادي مي كند. 

صحبت كنيم، چون بحث حاشيه اي بود. مي خواستم عرض كنم كه اين فواصل، فواصل مهمي هستند 

اساس تفكر ارجائيه نزد من ريشه در تفكر ابن مسعود دارد، گروهي كه بعدها به عنوان مرجئه شكل گرفتند 

دهم كه چطور افكار ابن مسعود، مرجئه را به وجود آورد.  به وجود آمدند، دقيقاً من به شما مي توانم نشان

انديشه شيعه، كه ترديدي در آن نيست كه ريشه در افكار امير المؤمين دارد، و از اين طرف به نظر من خيلي 

نمي خواهم در حق عمر بي انصافي  -دور از ذهن نيست كه خوارج در برخي از جنبه هاي افكار خودشان

شكل تشديد شده و افراطي شده افكاري هستند كه  -م خوارج ادامه افكار عمر هستندكرده باشم و بگوي

دقيقاً شيخين مطرح كردند، و خوارج همان افكار را دنبال كردند، اين همه حساسيت كه خوارج روي 

و، سه شيخين داشتند دقيقاً به همين دليل بود. وقتي كه مي خواستند با امير المؤ منين، در همان روز اوّل د
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حضرت فرمودند:   «نبُايعُك علي كتاب الله و سنه رسول الله و سيره الشيخين»نفر از خوارج آمدند گفتند كه 

ما از اين حرفها نداريم، همان كتاب الّله و سنهُ رسول الله. من شرط ديگري را نمي پذيرم، بعد كه ديگر 

يه گذشت زماني كه جنگ جمل تمام شده بود، ديدند همه بيعت كردند اينها هم آمدند بيعت كردند. اين قض

و شرايط جنگ صفين به وجود آمده بود و حضرت داشت لشكري را جمع مي كرد تا به جنگ صفين برود، 

ما مي خواهيم يك بار ديگر  -اين اتفاق واقعاً افتاده -خوارج وسط راه گفتند: ما يك عرضي داريم خدمتتان

كه اين  -بار با هم بيعت كرده ايم چه لزومي دارد دوباره بيعت كنيم بيعت كنيم، حضرت فرمودند: ما كه يك

گفتند كه ما مي خواهيم با شما  –به عنوان البيعه الثانيه مشهور است در تاريخ جنگهاي امير المؤ منين ) ع( 

 بر اساس كتاب الله و سنه رسول الله و سيره الشيخين بيعت بكنيم، كه حضرت مجدد، مي فرمايند كه من

چنين شرطي را نخواهم پذيرفت و اگر همان كتاب الله و سنه رسول الله است كه ما يك بار با هم بيعت 

كرده ايم، اگر چيز جديدي مي خواهيد به آن اضافه كنيد، من نمي پذيرم. با اين مقدمه اينها به صفين رفتند. 

ع به پيش ازصفين توضيح داده اند، شما اگر به كتابهايي مثل الامامه و السياسه  چند كتاب ديگر كه راج

مراجعه كنيد، دقيقاً اين ثبت شده در متون تاريخي، و اين خيلي طبيعي است كه در پايان صفين يك دفعه 

يك چنين غوغايي به وجود بيايد و مسئله حكمين و لاحكم الا لله و اين داستانها.... بنابراين دوستان به اين 

كه فكر كنيم همه با هم دوستيم و هيچ مشكلي باهمديگر نداريم و...مشكل  نكته عنايت داشته باشند كه اين

به اين معنا كه بخواهيم با همديگر بجنگيم؟ نه امير المؤمنين  و ابن مسعود با هم دوست بودند و واقعاً هم 

است.  اگر بخواهيم بين اصحاب به افراد نمره بدهيم، ابن مسعود جزو آنهايي است كه نمره اش، نمره خوبي

يعني جزو اصحاب ممتاز محسوب مي شود، جزو صحابه مشكل دار محسوب نمي شود. اما اين به اين معنا 

نيست كه دريافتهاي ابن مسعود از تعاليم پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( همان دريافتهاي ايرالمؤمنين از 
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لاف ديدگاهي بين اينها وجود نداشته، تعليمات پيامبر)صلي الله عليه و آله وسلم( بوده و هيچ نوع اخت

واقعيت تاريخ تابعين دقيقاً نشان مي دهد كه اين تفاوت دقيقاً وجود داشته و دقيقاً مي توان نشان داد كه 

 چگونه اينها مسيرهاي متفاوتي را رفتند. بازهم سؤال هست راجع به اصحاب حديث؟!

يت داشتندو يكي ديگر از ويژگيهايش اين بود نكته: اصحاب جديث يكي از ويژگيهايش اين بود كه جمع

كه از حمايت سياسي برخودار بودند، اگر يك دقتي در ليست خلفاء بكنيد متوجه خواهيد شدكه در همان 

ق، اواخر حكومت مأمون است، مأمون اندكي بعد از آن سقوط مي كند و بعد از  مأمون بلافاصله 200سال 

آن طرف است و به جاي آن كه از عقلگرايي حمايت بكنند از  قدرت به متوكل منتقل مي شود كه از

نقلگرايي حمايت مي كرد. بنابر اين اصحاب حديث فرصت مناسبي پيدا كرده بودند براي اين كه بتوانند 

جولان بدهند. اين درست در شرايطي است كه اصحاب رأي ديگر حامي اي نداشتندو در شرايط ضعف 

عات از تاريخ سياسي يك قدري به ما كمك خواهد كرد، كه بتوانيم تحليل قرار گرفتند. يعني اين اطلا

 مناسبي را ارائه بكنيم.

 بحث جوامع متقدم نزد اماميه:

استارتهاي جوامع متقدم اماميه رادر جلسات گذشته زده ايم، يادتان هست آن بحثي را كه در مورد اصول و  

مقدمه الفهرست شيخ طوسي و مقدمه من لايحضره الفقيه مطنقات با يكديگر داشتيم، آن بحثي كه قرار شد 

ديده مي شود و حتي جلسه پيش هم اشاره وار، يك گفتگويي در اين مورد داشتيم. ما به كتب اصول، 

جوامع نمي گوييم چون در آنها هيچ نوع ترتيب خاصي رعايت نشده و ما با كتاب به معناي اصطلاحي 

ديث را مكتوب كرده اند. بنابراين طبيعي است كه ما بحث خودمان را خودش مواجه نيستيم، فقط اصول احا

با جوامع به معناي نوشته هايي آغازبكنيم كه از نوعي تصنيف و تدوين برخودار بودند، پس ببينيد ديگر 
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بحث ما در اين مقطع درگير اين نيست كه آيا منع از كتابت وجود داشته، يا نه، عمر بن عبدالعزيز چه كار 

يادتان هست كه ما راجع به ديوان  -و...اصلاً ما يگر درگير اين بحث نيستيم. بحث ما بحث تدوين استكرد

مي خواهيم بببينيم اين اتفاق از چه زماني افتاده؟ دست كم در  -و تدوين با يكديگر يك صحبتي كرديم

 شيعه از چه زماني گامي در آن جهت برداشته شده؟

حه كتاب رجال نجاشي تا اندازه اي شروع خوبي باشد، رجال نجاشي يك شايد نگاه كردن به اولّين صف

كتابي است كه به ترتيب الفبا تنظيم شده، يعني از حرف الف شروع مي كند تا حرف ياء، ولي پنج شش 

صفحه اوّل آن  اين گونه نيست، در اين پنج شش صفحه متقدمترين كتب اماميه را معرفي مي كند و بعد 

فبايي مي شود. لذا آن پنج شش صفحه اولّ، از نظر شروع نوشته شدن كتب مدوّن در حوزه وارد تربيب ال

اماميه خيلي منبع مهمي است، جزو اولين آثاري است كه او معرفي مي كند كه آثاري است از ابو رافع 

و از نظر صحابي پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( كه بعد در سلك اصحاب امير المؤمنين قرار مي گيرد

نجاشي، ابو رافع اولّين كسي است كه كتابي در زمينه مباحث اسلامي تأليف كرده است. نجاشي بعد از اين 

اين تعبير « و لِأبي رافع كتاب السُّنن و الحكام و القضايا» كه شرح حالي از ابو رافع ارائه مي دهد مي گويد: 

يك كتاب منظم و سامان يافته اي در اين زمينه تأبع نشان مي دهد كهمنظور نجااشي اين است كه ابوو رافع 

سند خودش را ذكر مي كند و يك سلسله سندي ارادئه مي دهد و نهايتاً به محمد بن عبيدالله بن ابي رافع 

مي رسد كه عبيدالله بن ابي رافع شخص خيليمعروفي است و كاتب اميرالمؤمنين بو ده، و همچنين خود 

 و از اصحاب امير المؤمنين ) ع( بوده است و ظاهراً يك كتابي بوده حول ابورافع كه صحابي رسولالله

مباحث فقهي و بحث را هم با نماز شروع كرده و احتماًلاً بحثهاي بعدي را به صورت مبوّت اورده است. 

الزكاه  و ذكر الكتابَ الي آخرهِ باباً الصلاه و الصيام و الحجّ و» نجاشي كه خودش كتاب را ديده مي گويد : 
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كاملاً مشخص است كه مابا يك كتاب مبوّت مواجه هستم. ضمتاً اشارهمي كند كه از اين كتاب « و القضاء

دو نسخه رواج داشته، كه خود نجاشي هم مي گويد،و ذكر شيوخنا أنّ بين النُسخَتَين اختلافاً قليلاً و رواته 

ز اين دوروايت يعني روايت ابو العباس يك مي گويد: تفاوت كمي وجود دارد، وي يك ا« ابي العباس أتمّ

مقداري كاملتر از ديگري است. از عبارت نجاشي بر مي آيد كه دست كم يكي از اين دو روايت در اختيار 

نجاشي بوده و روايت ديگر را نجاشي در اختيار نداشته و آن را از شيوخش نقل مي كند كه اين دو روايت 

 ظهار نظري در اين مورد كرده بودند. را با هم مقايسه كرده بودند و ا

خوب اگر كتاب السنن ابو رافع به عنوان نخستين متين مصنفي كه در حوزه تشيع نوشته شده لق شود واقعاً 

بايد اين را از نظر تاريخ گذاري، در چه زماني قرارد دهيم، ابو رافع در واقع جزو صغار اصحاب 

جزو اصحاب امسر المؤمتني است، بينابران قاعدتاً اگر قرار  پيامبر)صلي الله عليه و آله وسلم( است و

باشددر آن طبقه بندي هايي كه ما در جلسات پيش در موردش صحبت مي كرديم جايي برايش در نظر 

ق قرا بدهيم. پس ما داريم راجع به يك زمان بسيار  60تا  35بگيريم، بايد او را در طبقه رجال بين سالهاي 

ق داشتن يك كتاب مصنّف و تبويب شده در مباحث  60تا  35م.در فاصله سالهاي متقدم صحبت  مي م

محديق، يك چيز بسيار شگفت آور و بي نظير است بنابر اين يك پديده خيلي معمولي نيست، كه بتوانيم 

خيلي راحت از كنارش عبور كنيم. اين موضوعي است كه خيلي بايد مورد تأمل قراربگيرد. سؤال ديگري 

اين بين وجود دارداين است كه چرا اين كتاب الآن نيست؟ چرا حتي يكي از دو وِرژِن كتاب در  كه در

و وِرژِن ديگر نيز اندكي بعد از نجاشي از بين رفت به هر حال به هر كال،  زمان نجاشي از بين رفته بوده

خصوص كافي، كه  ه، بهحداقل كاري كه در اين زمينه مي توان نجام داد اين است كه ببينيم در كتب اربع

حتماً كليني دسترسي به اين كتاب داسته است، علاوه بر آن در من لايحضره الفقيه و د كتابهاي دو گانه 
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شيخ طوسي چون شيخ طوسي هم معاصر با نجاشي بوده و در بغداد بوده است، به نظر مي رسد كه اين 

يخ طوسي هم از اينكتاب استفاده كرده باشد، كتاب در آن زمان در بغداد بوده است و انتظار مي رود كه ش

ببينم كه تا چه اندازه از اين كتاب استفاده شده و تا چه اندازه امكان بازيابي مطالب اين كتاب وجود دارد. 

متأسفانه خيلي كم از اين كتاب استفاده شده، يعني در موارد خيلي نادر از اين كتاب استفاده شده، و اگر ما 

ي كه در كتب اربعه از كتاب احتماًلي ابورافع وحود دارد تكيه بكنيم، در انتها به چيز بسيار بخواهيم نقليات

جزئي و  غير قابل ذكر دست پيدا خواهيم كرد، بنابر اين يكي از آن چيزهايي است كه واقعاً يك رساله مي 

يم اين كتاب چه بوده است؟ چه طلبد، يعني يك نفر بايد بيايد يك رساله در اين زمينه بنويسد، كه واقعاً ببين

اتفاقي براي آن افتاده است و چرا مفقود شده؟ چرا اينقدر مورد بي توجهي قرار گرفته؟ كتابي با اين همه 

 اهميت كه در واقع اولين كتاب مصنف اماميه در حوزه حديث بوده است.

ي بن ابي رافع، علي برادر عبيد الله بعد از اين كتاب، نجاشي، از يكي از پسران ابورافع نام مي برد به نام عل

من خيار الشيعه، كانت له صحبته من امير المؤمنين و كان كاتباً له... و جمع « تابعي»است. نجاشي مي گويد: 

 كتاباً في فنون من الفقه، الوضوء و الصلاه و سائر الافعال.

شان در چه سالي ازدنيا رفته است، ولي هر دو برادر كاتب امير المؤمنين هستند و با اين كه ما نمي دانيم اي

ق قرار دارند. اسم پدرشان ابورافع  85تا  60از نظر سلسله مراتب طبقات، قاعدتاً ايشان در طبقه رجال 

ابورافع مولي رسول الله و اسمه » مولي رسول الله هست چون غلام رسول الله بوده است نجاشي مي گويد 

ي كه نجاشي مي دهد جزو  غلامهاي عباس عموي پيامبر )صلي الله عليه كه اين در واقع طبق اطلاعات« اسلم

و آله وسلم( بوده و عباس او را به پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( بخشيده است و پيامبر )صلي الله عليه 

 و آله وسلم( او را آزاد كرده است. 
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ع بعد از كتاب برادرش جزو قديمي ترين علي بن ابي رافع هم كتابي دارد كه آن هم مبوّب است و در واق

ق دوره بي نظيري است و احتماًل دارد كه اين كتاب كوشش مجددي  85تا  60متون است. باز هم فاصله 

اخبرني » در جهت تكميل كار برادر و تبويب بهتر كار برادر باشد. نجاشي بعد از ذكر اين كتاب مي گويد

حدثنا »سلسله سندي را ذكر مي كنند تا مي رسد به  –بن سعيد  ابوالحسن التميمي حدّثنا احمد بن محمد

و كان » خلاصه نهايتاً مي رساند به علي علي بن ابي رافع « عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع

نظر مي به « كاتباً لأميرالمؤمنين انّه كان يقول: اذا توضّأ احدكم للصلوه فليبدأ باليمين قبل الشمّال من جَسَده

رسد كه او هم با شيوه مشابهي شروع كرده ولي مثلاً اگر مقايسه كنيم اين دو شروع را شروع كتاب ابورافع 

با نماز است، شروع كتاب علي بن ابي رافع با وضو است، و اين نشان دهنده يك گام به جلو است، اين كه 

طرح مي شود و بايد وضو بگيريد، يان به هر حال قبل از اينك شما بخواهيد نماز بخوانيد بحث طهارت م

نشان مي دهد كه يك قدم به سمت پخته تر شدن برداشته شده. بنابر اين خيلي منطقي و پذيرفتني هم به 

 نظر مي رسد رابطه اي كه بين اين دو كتاب وجود دارد. اين كتاب را هم متأسفانه الآن در اختيار نداريم. 

ق بايد از آن ياد كنيم و به نحوي امروز وجود دارد  85تا  60فاصله يكي ديگر از كتابهايي كه در همين 

از سُليم بن قيس هلالي، ايشان را ديگر دوستان مي شناسند « كتاب»كتابي است بدون نام، ظاهراً با همين نام 

ن وبه اندازه كافي در مورد اياشن شنيده اند و اگر سليم بن قيس هلالي واقعاً يك نام واقعي باشد و اي

شايعاتي كه در مورد ايشان وجود دارد درست نباشند، بايد يكي از اصحاب امير المؤمنين باشد كه در فاصله 

ق اوج فعاليتش بوده است، علت اين كه مي گويم شايعاتي در مورد وي وجود دارد اين  85تا  60سالهاي 

ديگر يغير از ابان بن ابي  است كه تنها راوي سليم بن قيس هلالي، ابان بن ابي عياش است و هيچ كس
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عياش نه تنها كتاب را نقل نكرده، بلكه هيچ كس ديگري غير از ابان بن ابي عياش چيزي از سليم بن قيس 

 هلالي نقل نكرده و هيچ كس جز ابان بن ابي عياش چنين آدمي را نديده.

مورد اطمينان دانسته اند، را اين روايتي كه الآن هست كه ائمه )عليه السلام( كتاب سليم بن قيس را  -سؤال

 نيز همين ابان بن ابي عياش نقل كرده است؟

اينها همه اش در مقدمهاين كتاب است كه ابان بن ابي عياش در وصف اين كتاب رواياتي نقل مي  -جواب

 كند و مي خواهد خواننده اش را متقاعد كند كه اين كتاب كتابي است كه بايد به آن اهتمام ورزيد. 

وز اين پرونده مفتوح است و در آخرين شماره مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد هم تا امر

يك مقاله اي در مورد شخصيت سليم بن قيس و اين كه به هرحال اين شخصيت چه وضعيتي دارد؟ به 

 چاپ رسيده است. 

گيرد. به هرحال نجاشي هنوز هم پرونده مفتوح است و دائماً دارد در اين مورد بحث و گفتگو صورت مي 

 يكي از متقدم ترين كتبي كه در اين زمينه معرفي مي كند، كتاب سليم است.

يك فرد ديگري را نيز نجاشي خيلي گذرا به معرفي آن مي پردازد. شخصيتي به نام ربيعه بن سُمِيع و ذكر 

كه در « كتاب في زكوات النّعم»مي كند كه ربيعه بن سميع از اصحاب امير المؤمنين بوده و كتابي دارد به نام 

 واقع كتابي در باب زكات انعام ثلاثه مي باشد. 

در كنار اين مجموعه به نظر مي رسد يك فعاليتي در مجموع در دوره اصحاب امير المؤمنين براي نوشته 

داشته  شدن كتابهاي به شكل مصنّف در بين شيعه آغاز شده بوده ولي اين كتابها اولاً يك مقدار جنبه فقهي

و ثانياً به طور عمده متكي بر ديدگاه ها و اقوالي بوده كه از خود امير المؤمنين شنيده مي شده توسط اين 

 افراد و آنها را مكتوب مي كردند و مي نوشتند. 
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نسل بعدي كه در تاريخ شيعه نسل خيلي پر اهميتي هستند و ديگر نجاشي از آن بعد را در فهرست الفبايي 

ق آنها را قرار داد و به آنها  110تا  85ه، نسل كساني است كه بايد در حد فاصل سالهاي اش وارد كرد

پرداخت. تعداد اينها ديگر به اندازه نسل قبلي كم نيست، يعني طبيعي است در اين دوره ما با يك مقداري 

براي ما باقي مانده،  افزايش كمي اين شخصيتها مواجه هستيم، اما همچنان از اين نظر كه آثاري كه از اينها

بسيار كم هستند، وضعمان خوب نيست، يعني اغلب اين آثار از بين رفته اند. اگر بخواهيم از كساني در اين 

دوره ها ببريم مي توانيم از ابوحمزه ثمالي، نام ببريم كه از اصحاب امام زين العابدين )عليه السلام( است و 

 ه از آثار متعدد او الآن چيز درست و درماني به دست ما نرسيده.آثار متعددي را نوشته بوده كه متأسفان

وي چه در زمينه فقه و چه در زمينه تفسير قرآن، چه در زمينه هاي زهد، اخلاق و...  آثار متعددي داشته كه 

متأسفانه اغلب آنها از بين رفته، در حال حاضر ما فقط به دو متن از ابوحمزه ثمالي دسترسي داريم، يكي 

تابي است به نام كتاب الزهد كهمجموعه تعليمات حضرت زين العابدين )عليه السلام( در باب زهد است ك

كه ابوحمزه ثمالي آنها را در يك نوشته اي مكتوب كرده بوده و گردآوري كرده بوده و در كتب فهرست 

افي يعني جلد هشتم اماميه مثل نجاشي به وجود اين كتاب اشاره شده، و كليني در كتاب الروضه من الك

كافي متن اين كتاب را آورده است. پس به اين ترتيب ما كتاب الزهد الوحمزه ثمالي را داريم. نبايد فكر 

، كه تفسير قرآن است و ابوحمزه «تفسير»كنيم كه ازدست رفته، يك كتاب ديگري ابوحمزه دارد به نام 

هم از كتاب تفسير  9داشته، حتي علماي قرن  هم وجود 9و  8نوشته بوده، اين كتاب نسخه هايش تا قرن 

ابوحمزه استفاده مستقيم كرده اند، بعد از آن به خاطر شرايط نامطلوب ديگر كتاب استنساخ نشده و نسخه 

هاي كتاب از بين رفته و امروز هيچ نسخه خطي از تفسير ابوحمزه ثمالي دراخيار نداريم، ولي در اين 
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ساس نقل قولهايي كه در كتاب هاي مختلف از تفسير ابوحمزه وجود دارد، سالهاي اخير يكي از فضلا بر ا

 اين تفسير را بازسازي كرده است و چاپ شده. 

اجلح بن »افراد ديگري را ما در اين نسل داريم كه دست كم براي ما افراد شناخته شده اي نيستند مثلاً 

گي مي كرده و كتابي داشته كه حتي در رجال وي از علماي شيعه بوده و در همين دوره زند« عبدالله كندي

نجاشي و الفهرست شيخ طوسي هم از آن ذكري نمي شود. حتي آنها از وجود چنين كتابي اطلاعي نداشتند، 

يعني چنان نابود شده بوده كه حتي خبرش به شخ طوسي و نجاشي هم نرسيده بوده و آنها حتي نام اين 

دند. اين نشان مي دهد كهميزان آسيب و خسارت وارده در بعضي كتاب را در فهرست خودشان نياورده بو

از موارد خيلي بالا بوده و اطلاعات محدودي كه ما نسبت به اجلح بن عبدالله و كارهاي او داريم از طريق 

منابع اهل سنت است و در خود منابع شيعه مطلبي در مورد او گفته نشده برخي از علمايي كه در اين دوره 

كردند مثل جابربن يزيد جعفي، افراد بر تأليفي بودند و درمنابع شيعه هم اشاره شده كه اينها پر  زندگي مي

تأليف هستند ولي به نحو عجيبي آثارشان از بين رفته، از جابربن يزيد جعفي هيچ چيزي برايما باقي نمانده 

فته پيش راجع به آنها سني هاي علوي كه ه –جالب اينجاست كه عامر شيعي از علماي اهل سنت كوفه 

مي گويد كه من پنجاه هزار مسئله قطعاً مبالغه است اما به هر حال از يك واقعيتي  –صحبت مي كرديم 

حكايت مي كند و آن اين كه جابر به عنوان يك فرد بسيار دانشمند در آن دوره شناخته شده بوده. اما از اين 

حتي در حد ابوحمزه هم از جابر جعفي چيزي براي ما آدم هيچ چيزي باقي نمانده و دست ما خالي است، 

ق قرار مي گيرد و فرد مهمي است و باز اغلب ما  85تا  60باقي نمانده، يك فرد ديگري كه در همين نسل 

كه امروز « تفسير كلبي»به او توجهي نداريم، محمد بن صائب كلبي است، وي تفسيري داشته به نام 

لي اغلب در منابع اماميه به عنوان سني شناخته مي شود و درمنابع سني به روايتهايي از آن وجود دارد و
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عنوان شيعه شناخته مي شود و اطلاعاتي كه دراختيار داريم كاملاً نشان مي دهد كه اين فرد شيعه امامي 

بوده بنابر اين به نظر مي رسد باز هم از آن مواردي است كه غفلتهايي صورت گرفته در مورد ثبت 

وي و نكات ظريفي هم وجود دارد كه بايد در يك فرصت ديگري در موردش صحبت كنيم كه  شخصيت

 چرا امثلاً كلبي و يا اجلح درمنابع ما ناديده گرفته شده اند. 

 آيا اين كلبي همان هشام كلبي است؟ -سؤال

ب كلبي آن كلبي پسر ايشان است. ايشان محمد بن صائب كلبي است، آن هشام بن محمد بن صائ -جواب

 است هشام صاحب كتاب الاصنام و كتاب جمهره الانساب و... است و پسر محمد بن صائب كلبي است. 

اما به تدريج ما در نسل هاي بعدي باتأليف هاي متنوعتري در حوزه شيعه مواجه مي شويم. به طور خاص 

كه دوره فعاليتشان در بين  اوج اين تأليف ها در دوره اصحاب امام جعفر صادق )عليه السلام( است. كساني

ق هستند كساني  160تا  135ق است. آنهايي كه در فاصله  185تا  160ق و سالهاي  160تا  135سالهاي 

هستند كه اواخر عصر امام محمد باقر )عليه السلام( را هم درك كردند مثل زُراره، يا محمد بن مسلم، و 

هستند كه اصحاب مشترك امام جعفر صادق )عليه  ق هستند. گروهي 185تا  160آنهايي كه در فاصله 

السلام( و امام موسي )عليه السلام( هستند و نمونه هاي آن را مي شود شخصي مثل هشام بن حكم را 

معرفي كرد كه در اين گروه قرار مي گيرند يا هشام بن سالم جواليقي كه در اين گروه قرار مي گيرد يا 

ه قرار مي گيرد. طبيعتاً در اين نسل ها ما با يك موج جديدي از تأليف مفضل بن عمر جعفي كه در اين گرو

مواجه هستيم و به تدريج تأليف هايي را مي بينيم كه هم در بين شيعه با اهميت بيشتري تلقي شده اند. و 

هم مؤثر بوده اند. علت اين كه مؤثر تر بودند اين است كه اينها جعفري خالص بودند، مي دانيد در نسل 

هاي قبلي اين كه چرا امثال اجلح و كلبي و اينها يك مقدار مورد بي توجهي قرار گرفتند ؟ براي اين بود كه 
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اينها بازماندگان شيعيان پيش جعفري هستندكه با مطرح شدن تشيع جعفري، يك مقدار روايتهاي اينها از 

لي از دوره شكل گيري مذهب اين نظر مورد ترديد قرار دارد كه يك مقدار آميخته با اهل سنت است و

جعفري به بعد به دليل اين كه شيعه يك حالت خلوص بيشتري پيدا مي كند وبه صورت متمركز شكل مي 

گيرد، بدون اين كه روايات اهل سنت مخلوط شده باشد به روايات آنها، يك موج جديدي از تأليف و 

تون قبلي بيشتر فراموش شدند اين است كه تصنيف درشيعه به وجود مي آيد و اصلاً يكي از علتهايي كه م

 احساس مي شد كه آن خلوص لازم را ندارند و نمي شود خيلي اهتمام ورزيد نسبت به آنها. 

به هر حال ما ديگر در اين دوره جديد با تأليفات متعددي روب ه رو هستيم، اصحاب امام صادق )عليه 

براي خودشان اصل دارند و اين كه احاديث حضرت را مي  السلام( و اما كاظم )عليه السلام( نه تنها اكثراً

نوشتند بلكه ما در ميان آثار آنها با كتب مصنف هم مكرراً مواجه مي شويم، از جمله يكي از آثاري كه در 

اين باره به محمد بن مسلم نسبت داده مي شود كتابي است با عنوان كتاب ادب امير المؤمنين كه در واقع 

به فردي در نوع خوش محسوب مي شود، ببينيد ما نوشته هاي فقهي را زا قبل هم داشتيم يك اثر منحصر 

ونمونه هايش را گفتم خدمتتان، و خيلي طبيعي است كه اينها در دوره اصحاب امام صادق ) ع( و امام 

نويي در كاظم)عليه السلام( ادامه پيدا بكند. ولي كتاب ادب امي رالمؤمنين از محمد بن مسلم، يك حركت 

نوع خودش محسوب مي شود، در اين كتاب نويسنده سعي كردهمجموعه اي از احاديث اخلاقي را كه به 

نقل از امير المؤمنين )عليه السلام( وجود داشته در يك مجوعه جمع كندو اين مجموعه حدود چهار صد 

كتاب ادب اميرالمؤمنين وجود  حديث اخلاقي از اميرالمؤمنين)عليه السلام( را در بردارد. خوشبختانه امروز

خراب شده، يعني ما كتاب ادب امير المؤمنين )عليه السلام( را داريم ولي نمي دانيم كه « ايمش»دارد و فقط 

داريم. اين كتاب در واقع همان متني است كه شيخ صدوق در كتاب الخصال به عنوان حديث الاربع مئه 
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مجلسي چهارصد عدد حديث را با هم آورده است، در حالي كه  آورده است. انگار كه امير المؤمنين در يك

اين اتفاق نيفتاده و اين احاديث مربوط به يك مجلس نيست اين مجموعه اي از چهارصد حديث است كه 

در مناسبتهاي مختلف گفته شده و محمد بن مسلم اينها را در يك كتاب جمع كرده، اگر شما نسخه ديگري 

د بايد به تحف العقول مراجعه كنيد، متن ديگري از اين چهارصد حديث در كتاب از اين كتاب را بخواهي

تحف العقول آمده، باز هم تحت عنوان حديث اربع مئه. اين دو متن اگر در كنار همديگر قرار بگيرند و 

ديث در يك آدم با همت بيايد اينها را با يكديگر مقابله كند و ضمناً توجه داشته باشد كه بعضي از اين احا

كافي به روايت مسلم هم آمده، و بعضي از اين احاديث را سيد رضي در نهج البلاغه هم آورده. اگر دو متن 

خصال از شيخ صدوق و تحف العقول با هم مقابله شوند و ضمناً با كمك نقلياتي كه از اين متن در كافي 

ند و يك مقدمه خوب بر اين كتاب كليني يا در نهج البلاغه و بقيه كتب حديثي وجود دارد تصحيح بشو

نوشته شود و اين كتاب در آنجا معرفي شود، يك باقيات و صالحاتي خواهد بود. در واقع اين يك متني 

در اختيار داريم و خيلي كار با ارزشي است و ارزش قابل ملاحظه ايدارد. اما  2است كه ما از اواسط قرن 

ب امير المؤمنين؟ علتش اين است كه در كتب فهرست مادقيقاً انيك چرا من به اين كتاب مي گويم كتاب اد

معرفي مي شود كه محمد بن مسلم چنين كتابي داشته، علاوه بر اينها كليد حل معما  در كتاب محاسن برقي 

فلاني عن فلاني عن فلاني عن محمد بن مسلم في »است، محاسن برقي در نقل يك روايتي مي گويد: 

يعين دقيقاً اسم كتاب را مي برد و تا زمان برقي هنوز كتاب به اسم واقعي خودش « ينكتاب ادب امير المؤمن

 شناخته مي شده ومطالبي رانقل مي كندكه دقيقاً مطالبي منقول از كتاب محمد بن مسلم است. 

به هر حالاين يك ادبيات جديد است يعني يكي كسي در اين قرن آمده و مجموعه اي از احاديث اخلاقي 

ردآوري كرده و ارائه مي كند و ديگر آن سبك فقه نويسي به آن شكلي كه وجود داشت در اينجا ديده را گ
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نمي شود و يك حركت متفاوتي است البته محمد بن مسلم مكتاب فقهي هم دارد، اما اين حركت يك 

 حركت نسبتاً تازه و جديدي در حوزه جوامع حديثي شيعه و اماميه است. 

كي از موضوعاتي كه درميان گروه دوم از شاگردان امام جعفر صادق )عليه السلام( مثل در اواخر قرن دو ي

هشام بن حكم، باز به عنوان موضوعات محوري در حوزه جوامع حديثي شيعه مطرح مي شود، مباحث 

كلامي واعتقادي است، به خصوص وجود افرادي مثل هشام بن حكم هشام بن سالم جواليقي موقعيت 

بي را فراهم كرده براي اين كه حالا اهتمامي صورت بگيرد نسبت به اين كه اخباري كه از ائمه بسيار مناس

در باب مسائل مختلف توحيد و جبر و اختيار و مسائل ديگر وجود دارد، گردآوري شود، و اگر شما به 

يا كسان رجال نجاشي به ذيل آثار كساني مثل خود هشام بن حكم يا ديگر اصحاب حضرت مراجعه كنيد 

ديگري مثل علي بن ميثم از علماي متقدم متكلم كه در نسل اصحاب امام جعفر صادق )عليه السلام( بودند 

مراجعه كنيد خواهيد ديد كه نوشته هايي در حوزه كلام در اين دوره به تدريج شكل گرفته و سپس ما با 

عات اخلاقي، كلامي و حتي يك تنوعي در موضوع مواجه هستيم. نه تنها موضوعات فقهي بلكه موضو

تفسير قرآن كه در واقع با جابربن يزيد جُعفي ضروع شده و بعد از او هم به ابوحمزه ثمالي و بعد از او هم 

 توسط ديگر صحابه ادامه پيدا كرده، مواجه هستيم. 

ين زمان استاد، اين بحثهايي كه در اماميه مطرح شده مثل نوع بحث هاي كلامي و اعتقادي كه در ا -سؤال

 مطرح شده چقدر تحت تأثير فضاي بقيه مذاهب اسلامي بده است؟

به شدت براي اين كه اغلب در جهت پاسخگويي به اشكالاتي بوده كه در آن زمان مطرح بوده،  -جواب

طبيعي است كه خيلي تحت تأثير اين مسئله بوده است، منتها الآن براي ما خيلي سخت است در اين مورد 
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دن ببينيد هر نوع اظهار نظر در مورد جوامع حديثي اماميه قبل ازكافي كليني يعني مطالعه كردن اظهار نظر كر

 در مورد عصر دايناسورها. 

اين را قبلاً هم خدمتتان عرض كرده ام، چون ما  كه چيز خاصي در دست نداريم، و به اصطلاح مورخين 

نداريم بلكه رَدّ پا داريم يعني مطالعه متني ما  است، متن trace studyنيست، بلكه  text studyمطالعه ما 

تقريباً با كافي كليني شروعمي شود قبل از كليني ما چند تا متن ناقص مثل محاسن برقي و كتاب الزهد 

حسين بن سعيد اهو ازي و... راداريم، چيز خيلي جدي اي قبل از كليني نداريم. و لذا نوع مطالعه ما قبل از 

ردّ پايي است ونوع مطالعه متني نيست. طبيعي است كهخيلي براي ما سخت است كه  كليني، نوع مطالعه

بخواهيم بررسي كه نه تنها در آن زمان مجموعه هاي حديثي با موضوعات كلامي هم وجود داشتند بلكه 

ر حتي اظهار نظر كنيم راجع به اين كه اينها با چه گفتماني تنظيم شده بودند، آيا پاسخ به مشكلاًت عص

خودشان بوده اند يا نبوده اند؟! خيلي مشكل است در اينموارد يك اظهار نظر قاطعي انجام دادن. زماني ما 

مي توانيم اين كارها را انجام بدهيم كه واقعاً يك مقدار گامهايي در جهت بازسازي برداشته باشيم. تا زماني 

ووارد، كار بسيار مشكلي است. در زمينه بازسازي كه ما اينها را بازسازي نكرده ايم اظهار نظر كردن در اين م

من خودم مثلاً كتاب مولد امير المؤمنين مواردي كهبوده است را بازسازي كرده ام، كرا ديگري رادر مورد 

علل الشرايع انجام داده ام كه ان شاء الله داده ايم براي دانشگاه كه چاپ كنند. آنجا كار هشام بن حكم 

ونس بن عبد الرحمن بازسازي شده، فضل بن شاذان بازسازي شده، ابوبصير  بازسازي بازسازي شده، كار ي

شده و اينها خيلي به ما كمك مي كند براي اين كه بدانيم اصلاً در آن زمان چه فضايي بوده، ومردم در آن 

جور كارها  زمان چه مي كرده اند. طبيعتاً در موضوعات ديگري هم بايد اين كار صورت بگيرد، يعني از اين

ما بايد زياد انجام بدهيم، بعد براي اين كه بخواهيم اظهار نظرهاي اينگونه انجام بدهيم دستمان پُر باشد و 
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با استناد به اين مطالب استدلال كنيم. طبيعي است كه اگر يك مقدار اشتباه كنيم در پاسخ دادن به اين 

 . سؤالات، مجبوريم كه هوايي و بدون استدلال حرف بزنيم

در واقع روند تدوين در بين اماميه در دوره اصحاب ائمه بعدي همچنان ادامه پيدا كرده، در طول قرن دوم، 

يكي از مسائلي كه قدري به عنوان يك پديده بايد تلقي شود وادامه اش را ما در قرن سوم مي بينيم، تأليف 

دارد كه آيا خود ائمه )عليه السلام( آثاري از سوي خود ائمه است. خوب اين سؤال هميشه براي ما وجود 

چيزي براي ما نوشته اند، يا فقط اصحاب ائمه )عليه السلام( چيزي نوشته اند؟ آيا ائمه باور داشتند كه نبايد 

چيزي بنويسند؟ اگر نوشته اند چه چيزي نوشته اند و چه چيزي به دست ما رسيده؟ واقعيت اين است كه 

داشته اند كه تأليف آنها به ائمه نسبت داده مي شده، صحيفه سجاديه كه به در بين شيعه هميشه كتبي وجود 

امام سجاد)عليه السلام( نسبت داده مي شود و معروف اين است كه امام سجاد )عليه السلام( آن دعاها را 

رده اند. اما فرموده اند و دو نفر از فرزندان ايشان يعني امام باقر )عليه السلام( و زيد اين دعاها را مكتوب ك

باقر اين نسخه را برامام صادق )عليه السلام( اقراء كردند و زيد نيز اين نسخه را بر يحيي بن زيد اقراءكرده 

و بعد آن شيعه بلخي كه آمد و خدمت حضرت امام صادق رسيد و ديد كه همچنين نسخه اي وجود دارد و 

ه بلخي هر دو نسخه را با هم مقابله كرد بعد حضرت فرمود يك نسخه ديگري هم نزد يحيي است. آن شيع

و مي گويد كه اين نسخه اي كه دارم روايت مي كنم الآن براي شما، نسخه مقابله شده دو نسخه امام صادق 

)عليه السلام( و يحيي بن زيد است كه من از اينها امانت گرفتم، مقابله كردم و به آنها برگرداندم و اين 

 و است. نسخه، نسخه مقابل شده آن د

به امام صادق )عليه السلام( كتابهاي متعددي نسبت داده مي شودكه خوب تك تك آنها مورد گفتگو و 

بحث هاي زيادي قرار گرفته و انصافاً تا الآن نمي شود هيچكدام از آنها رابا يك نسبت قابل قبولي انتسابش 
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لي هستند. مثل: مصباح الشريعه، كه را صحيح دانست، بعضي از اين كتابها كتابهاي خيلي مشهور و متداو

كتابي است در باب اخلاق و به امام جعفر صادق)عليه السلام( نسبت داده مي شود و بارها چاپ شده است 

وقتي برخياز علماي محدث خودمان مثل علامه مجلسي. انتساب اين كتاب را انكار مي كنند و معتقدند كه 

ت نسبت داده شده و فكر مي كنم كه ما هم بايد با ايشان اين كتاب از يكي از صوفيه است و به حضر

موافق باشي، بنده شخصاً همين ديدگاه را باور دارم كه اين كتاب، كتابي از نوع ادبيات صوفيه است. و اصلاً 

 ادبيات آن با ادبيات قرن دوم سازگاري ندارد. 

ه مي شود. توحيد مفضل در باب توحيد از جمله كتابهايي كه به امام جعفر صادق )عليه السلام( نسبت داد

است كه گفته مي شود املائات حضرت است به مفضل بن عمر، كه در مورد آن هم بحثها و گفتگوهاي 

زيادي صورت گرفته و به نظر مي رسد ادبيات متأخري است مربوط به حدود قرن چهار كه در يك فضاي 

يه مربوط نمي شود و بعدها از حوزه اسماعيليه به حتي اسماعيلي نوشته شده. يعني اصلاً  به حوزه امام

 حوزه اماميه انتقال پيدا كرده است. 

اين   pole noyaكتاب ديگري است مشهور به تفسير امام جعفر صادق )عليه السلام( كه اخيراً آقاي 

شده  صوفي تأليف –تفسير را چاپ كرد، اين كتاب، تفسيري است كاملاً باطني و در يك فضاي اسماعيلي 

و دراختيار ابوعبد الرحمن سُلمي قرار گرفته و ابوعبد الرحمن سلمي از صوفيان خيلي معروف است و 

سلمي تكمله هايي بر اين كتاب دارد  و اين كتاب را در واقع به صورت مزجي با تفسييري كه خودش دارد 

تفسي مندمج منسوب به امام  مخلوط كرده و امروز نسخه اي كه ما از اين تفسير دراختيار داريم در واقع

صادق )عليه السلام( در اضافات تفسيري ابوعبد الرحمن سلمي است. اين تفسير را هم اگر شما ببينيد و به 

مطالب آن توجه كنيد، همانجا شهادت مي دهيد به اين كه، اين كتاب از امام جعفر صادق)عليه السلام( 
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قرار نگرفته است. در واقع اين تفسير هميشه در محافل  نيست. و هيچ وقت هم مورد تأييد علماي اماميه

صوفيه رواج داشته و هيچ وقت به صورت يك متن از امام در بين شيعه به رسميت شناخته نشده، از جمله 

اخلاقي معروف  –متوني كه به امام جعفر صادق )عليه السلام( نسبت داده مي شود مجموعه اي است فقهي 

واقع روايات فردي به نام محمد بن محمد بن اشعث از علماي امامي كوفه در قرن كه در « الجعفريات»به 

چهارم است و اصلاً تأليف از محمد بن محمد اشعث است با يك سلسله سندي مجموعه اي از رواياتي را 

ر جمع كرده كه سند همه آنها به امام جعفر صادق )عليه السلام( مي رسد، ومتن كتاب ارتباطي به امام جعف

صادق )عليه السلام( ندارد. كتاب، كتاب مهم و قابل ملاحظه اي است ولي تأليف يكي از علماي اماميه 

است. و نبايد به عنوان يك تأليف از امام صادق )عليه السلام( شناخته شود. بعضي از افراد كه يك مقدار 

نامگذاري كنند، « الاشعثيات»اب محتاط تر هستند ترجيح مي دهند درنامگذاري كتاب، اين كتاب رابه نام كت

 كه يكنام شبه ه انگيز است و ايجاد مشكل مي كند. « الجعفريات»نه 

« النثر الدرّ»كتابهاي ديگري هم وجود دارد كه به امام صادق)عليه السلام( نسبت داه شده است مثل كتاب 

( نسبت داده مي شود در است كه مجموعه اي از كلمات قصار است كه به امام جعفر صادق )عليه السلام

حالي كه اين كتاب در واقع گردآوري پسر طبرسي صاحب مجمع البيان است و ارتباطي به امام جعفر 

صادق )عليه السلام( ندارد. در واقع متن توسط كس ديگري جمع آوري شده البته احاديثي است كه سند 

 آنها به امام صادق )عليه السلام( بر مي گردد. 

ه كتابهايي كه به امام جعفر صادق )عليه السلام( نسبت داده مي شود بايد يك مقداري ترديد به طور كلي ب

 كرد و در واقع همه اينها به نحوي مشكل دار است. 
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در مورد امام موسي كاظم )عليه السلام( ما با چند متن مواجه هستيم كه به ايشان نسبت داده مي شود: يكي 

از فردي به نام ابن ابي عمران از علماي اهل سنت « مسُند موسي بن جعفر»م از اين متنها كتابي است به نا

است و در آن كتاب مجموعه اي از احاديث امام موسي بن جعفر )عليه السلام( كه با سلسله سند از پيامبر 

نقل مي شود را جمع آوري كرده است.جمع آوري كتاب توسط ابن ابي عمران صورت گرفته و نويسنده 

مام موسي  بن جعفر )عليه السلام( نيست. ضمناً راوي اصلي كتاب و گردآورنده كتاب )يعني ابن ابي كتاب ا

 عمران( يكي از علماي اهل سنت است و اين كتاب هيچ وقت در بين اماميه معتبر شناخته نشده است. 

نيست. ابن شهر آشوب البته يك تفسير منسوب به امام كاظم )عليه السلام( هم هست كه امروز در اختيار ما 

بارها از اين كتاب نقل قول مي كند، و « متشابه التنزيل و مختلفه »و همينطور در كتاب « مناقب »در كتاب 

بنابر اين به نظر مي رسد تا قرن شش اين كتاب وجود داشته ولي امروز اين كتاب نيست و به نظر نمي 

 لاً در مورد آنها صحبت كرديم.رسد وضعش خيلي متفاوت با كتابهاي ديگري باشد كه قب

در مورد امام رضا )عليه السلام( يك مقدار آمار باز افزايش پيدا مي كند، و كتابهاي متعددي از ايشان نقل 

شده و وضع اين كتابها متفاوت است، بعضي از اينها واقعاً قابل قبول نيستند، و بعضي هايشان به نظر مي 

 رسد كه نبايد مشكلي داشته باشند.

 

 سلام عليكموال
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه هشتم 

 درس تاريخ حديث، دكتر احمد پاكتچي

 موضوع: جوامع متقدم شيعه

 

چند سؤال از جلسه قبل: نقش اصحاب أرأيت و اصحاب اثر ر اين تقسيم بندي اي كه انجام داديد، چگونه 

 ر دارند؟ است؟ كجاي اين تقسيم بندي، اصحاب اثر و اصحاب أرأيت، قرا

بايد ديد كه تقابل اينها در چيست، اصلاً كل داستان ما اين بود، اصلاً مبناي تقابل تغيير كرده، ببينيد  -جواب

چون در دوره اصحاب اثر و تقابل اصحاب اثر و أرأيت، رأي امر قبيحي تلقي نمي شده، دقيقاً بخشي از كار 

خودشان را بگذارند براي كتاب و سنت، يك بخشي هم بوده است، يعني قرار بوده كه افراد بخشي از وقت 

بايد توانايي پيدا كنند براي اين كه رأي بدهند، طبيعتاً وقتي كه فرد براي خودش اين حق را قائل است كه 

رأي بدهد، رأي متقدمين هم برايش اهميت دارد. وقتي قرار شد رأي حجت باشد، قبل از اين آقا افراد 

رأي داشته اند ديگر! و آن ها به دليل اين كه زمانشان به پيامبر نزديكتر بود، رأيشان ديگري هم بوده اند كه 

هم مي توانسته مصيب تر باشد. به اين ترتيب رأي صحابه و رأي تابعين براي متقدمين در قرن يك حجيت 

و تابعين را نيز داشته و مهم بوده، لذا وقتي اينها احاديث را نقل مي كردند در كنار احاديث اقوال صحابه 

پس تقابل اينها با اصحاب أرأيت در « ما يؤثر عن السلف»نقل مي كردند. به اين گفته مي شد اثر يعني 

چيست؟ خوب اصحاب أرأيت هم دنبال اين هستند كه رأي باشد، اصحاب اثر هم كه به رأي اهميت مي 

 دهند، تقابل آنها به هم در چيست؟ 
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تقابل اينها با هم در اين است كه اصحاب اثر به دنبال اين هستند كه بيشتر به واقعات توجه كنند، چون 

صحابه و تابعين هم اگر در امري رأيي دادند و حكمي صادر كردند، اتفاقي واقع شده بوده و اينها در مورد 

أي خودشان مباحث را توسعه آن حكمي صادر كرده اند، اصحاب أرأيت هميشه دنبال اين هستند كه با ر

بدهند و بحثهاي جديد مطرح بكنند، فكر مي كنم خط و ربطهاي بحث با اين حجتي كه داشتيم، يك قدري 

 روشن شده باشد. 

براي آن كه حس كنيد كه اين اثر چه جور پديده اي هست و چه چيزي است و چگونه ممكن است در 

كتاب »باشد، يك مراجعه اي به كتابهايي كه تحت عنوان كنار احاديث اقوال صحابه و تابعين هم آمده 

وجود دارد خيلي مي تواند مفيد باشد، مثلاً كتاب الآثار قاضي ابو يوسف براي نمونه يك عبارت از « الآثار

قاضي ابو يوسف عن ابي حنيفه عن موسي بن ابي عائشه عن عبدالله بن شداد بن »اين كتاب را مي خوانم: 

عبدالله، أن رجلاً قرأ خلف النبي صلي الله عليه و اله بسبح اسم ربك الاعلي،فاما انصرف حاد عن جابر بن 

اين يك حديث است، « النبي )ص( قال من قرأ منكم سبح اسم ربك الاعلي، فسكت القوم.....الي آخر

ابراهيم درست كنار اين باز در ابويوسف عن ابي حنيفه عن حماد )حماد بن بن ابي سليمان( عن ابراهيم )

نخعي( عن اصحاب اين مسعود دقيقاً با همين تعبير، حتي اسم فرد برده نمي شود رضي الله عنه انهم كانوا 

خوب چه اهميتي «يقرئون في الركعتين الوليين بفاتحه الكتاب و شي معها و لا يقرئون في الأخريين شيئاً.

نه اين اهميت دارد، اين اثر است و اين دارد كه اصحاب ابن مسعود چگونه نماز مي خواندند؟! مي گويد 

كتاب، كتاب الآثار است، يعني در يك مجموعه شما هم احاديث نبوي را و هم اقوال و افعال صحابه و 

 تابعين را پيدا مي كنيد. )استاد چند نمونه ديگر از اقوال و افعال صحابه را نيز مي آوورند(. 
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د كه كجا تقسيم بندي اي كه جلسه قبل داشتيد، اصحاب اثر و ببخشيد استاد منظورم از سؤال اين بو -سؤال

 اصحاب أرأيت قرار مي گيرند؟

ق اين تبديل صورت گرفته، يعني در اين نسلي  160قمري تا سال  135در حد فاصل بين سال  -جواب

هست كه اصطلاح اصحاب حديث و اصحاب رأي شكل مي گيرد و در نسل بعد اين ها از هم كاملاً 

 مي شوند و جدا مي شوند، قبل از آن هرچه كه هست اصحاب اثر و اصحاب أرأيت است.تفكيك 

 كداميك از اصحاب علي و اصحاب ابن مسعود اصحاب اثر يا اصحاب أرأيت هستند.  -سؤال

هيچكدام. سوء تفاهم نشود. اصحاب حديث و اصحاب رأي دوره هاي بعدي همه ادامه اصحاب  –جواب 

تمام شدند. ديگر در  160تا 135ثر تمام شدند، اصحاب اثر تا قبل از همان نيسل أرأيت هستند، اصحاب ا

اصحاب اثر ديگر حضوري نداشتند، اما اصحاب أرأيت هم ديگر حضوري نداشتند، چون  160تا  135نسل 

اصحاب أرأيت موقعي معنا داشت كه اصحاب اثر معنا دارد، كلاً آن تقسيم بندي به فراموشي سپرده شد، 

اصحاب أرأيت شدند ولي اختلاف جديدي پيش آمد كه آن اختلاف، اختلاف اصحاب حديث و  همه

اصحاب رأي بود. اين اختلاف ادامه اختلاف قبلي است، اما اين گروه ها ادامه گروه هاي قبلي نيستند. اين 

 تفاوت را بايد كاملاً در نظر داشته باشيد.

 حديث و اصحاب رأي را كمي بيشتر توضيح دهيد؟تقابل بين اصحاب  ببخشيد استاد لطفاً -سؤال

يادتان هست كه جلسه گذشته يك بحثي را من مطرح كردم در مورد اين كه تقابل اصحاب حديث  -جواب

و اصحاب رأي آيا تقابل دو گرايش است يا تقابل دو صنف ! يادتان هست كه اين مسئله را مطرح كردم كه 

توسعه طلبي و دست اندازي به حوزه هاي ديگر، ولي در آن اصحاب حديث به تدريج شروع كردند به 

 آغاز چنين اتفاقي نيفتاده بود!
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حديث كه  ق، طلبه هاي فاضل اصحاب 200، قبل از سال 2در دوره قبل از شافعي يعني اواخر قرن 

كرديم و را در زمينه حديث أنا رجلٌ مي دانستند و فكر مي كردند كه ما كه اساتيد بزرگي را درك   خودشان

خودمان براي خودمان كسي هستيم، و اگر قرار بود درس حديث بخوانند مي رفتند نزد اساتيد بزرگ 

حديث كه در آن زمان زنده بودند، در عين حال براي تكميل تحصيلات خودشان اين باور را داشتند كه يك 

هم بلد باشد، خوب فقه را آدمي كه مي خواهد به عنوان يك عالم ديني شناخته شود بايد يك مقدار فقه 

بايد نزد چه كسي ياد مي گرفت؟ خوب نزد اهل فقه، اهل فقه چه كساني هستند؟ ابو يوسف و محمد بن 

حسن شيباني و... )اصحاب رأي( درست است اينها از نظر اين طلبه ها آدمهاي منحرفي هستند و با آنها 

بگيرند بايد مي رفتند نزد همين ها، در واقع  مشكل دارند، اما چاره اي نيست اگر مي خواستند فقه ياد

شركت اين افراد در درس اصحاب رأي، شركت اين افراد بود در درس يك فقيه، چون فقيهي وجود 

نداشت كه از اصحاب رأي نباشد. ببينيد اصحاب رأي يعني فقهاء، رأي يعني اجتهاد، بنابراين اين اگر 

ه اي ندارد جز اين كه برود و در درس اصحاب رأي شركت بخواهد يك مقداري با فقه آشنا بشود، چار

كند، در عين حالي كه خيلي هم سنخيتي بين خودش با آن گروه احساس نمي كند و سر درس او گاهي 

اعصابش خورد مي شود، آزار هم مي بيند، به خاطر اين كه طرز برخورد آن فرد را با مسائل نمي پسندد و 

به بغداد مي آيد و بحثهايي را مطرح مي كند كه اين طلبه ها احساس مي كنند يك دفعه فردي به نام شافعي 

خوب آقا حل شد ديگر، خدا امواتت را بيامرزد، پس ما مي توانيم با تكيه بر همان حديث، فقه هم »كه 

داشته باشيم، لازم نيست ما براي اين كه فقه داشته باشيم، برويم سر درس امثال ابو يوسف و محمد بن 

سن شيباني و محفل بي خود آنها را تحمل كنيم تا مثلاً چهار كلمه فقه بلد باشيم، ما خودمان براي ح

به اين ترتيب اينها از اين به بعد محافلشان را از محافل اصحاب « خودمان فقه درست مي كنيم، با اين مباني
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سعه طلبي قرار مي گيرند، رأي جدا مي كنند، و از آن تاريخ به بعد هست كه اصحاب حديث در مسير تو

يعني ديگر فعاليتهاي خودشان را به حديث محدود نمي كنند، بلكه سعي مي كنند در زمينه هاي فقه و 

عقايد اظهار نظر كنند و حتي بعدها حوزه فعاليت خودشان را به زمينه اي فراتر از آن مثلاً تا طب و غيره... 

ين، همه چيز درست است، همه چيز سرجايش است، ضمناً اين هم توسعه بدهند، لذا فكر مي كنم با اين تبي

حرفي است كه خودشان زده اند، يعني عبدالرحمن بن مهدي صريحاً اين مسئله را مطرح مي كند و اين 

 برداشت ما نيست از مسئله. 

 چرا به اصحاب علي مي گفتند اصحاب علي؟   –سؤال 

 ي)عليه السلام(بودند. به خاطر اين كه اين ها شاگردان حضرت عل -جواب

 آيا ابن مسعود شاگرد حضرت علي )عليه السلام( نبوده؟  -سؤ ال

بر خلاف سريال امام علي )عليه السلام( و در واقعيت تاريخي اثبات اين مسئله كار مشكلي است.  -جواب

فقها خوب  چون اتفاقاً اختلاف ديدگاه هاي خيلي واضحي بين امير المؤ منين با ابن مسعود وجود دارد،

خارج از موضوع ما است. اگر واقعاً براي شما جالب است اين قضيه را پيگيري كني، پيشنهاد مي كنم كه 

طبقات ابن سعد را با دقت مطالعه كنيد، به  6به كتاب طبقات ابن سعد مراجعه اي بكنيد، به خصوص جلد 

بندي تابعين كوفه مي رسد، طبقه  خصوص فهرست آن را با دقت مطالعه كنيد، ابن سعد وقتي كه به طبقه

بندي خيلي مهمي را ارائه مي كند كه در بين تمام متوني كه به مطالعه تابعين پرداخته اند، يك كار خيلي بي 

نظير و دقيق و علمي در نوع خودش محسوب مي شود. ابن سعد سه شخصيت محوري را در كوفه معرفي 

چون اين يك مثلث است يك پاره خط نيست كه دو طرف مي كند: امير المؤمنين، ابن مسعود و عمر. 

داشته باشد، دقيقاً يك مثلث است. من اوايلي كه خيلي نپخته تر از الآن بودم وقتي كه كار ابن سعد را ديدم 
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به نظرم خيلي تعصب آميز رسيد، فكر كردم كه ابن سعد به خاطر گرايشهاي سني كه دارد مي خواهد 

براي عمر در كوفه قائل بشود، بعدها هر چه مطالعاتم در اين مورد بيشتر  بالأخره يك جوري يك نقشي

شد، به اين نكته خيلي راسختر و راسختر شدم كه دقيقاً ما در كوفه با يك مثلث مواجه هستيم، علماي نسل 

تابعين در كوفه شاگردان سه صحابي خيلي محوري هستند كه همين سه نفر باشند. و تمام فرهنگ مذهبي 

فه را نوع ضربهايي كه بين اين سه حالت به وجود مي آيد تشكيل مي دهند، بعضي از تابعين در كوفه كو

علوي خالص هستند، مثلاً شخصيتي مثل كميل جزء افرادي است كه علوي خالص است اصلاً در تعليمات 

ي را در همان گروه و آموزشهايي كه گرفته، اصلاً هيچگاه در تيپ ابن مسعود و عمر نرفته و ابن سعد هم و

علوي قرار داده است. اصلاً يك ليست مي دهد و مي گويد اينها علوي خالص هستند. اينها فقط دنباله رو 

علي)عليه السلام( هستند. يك گروه هستند كه مسعودي خاص هستند كه در آن گروه هم ما افرادي را 

ب كند در داستان جنگ صفين، لشكري داريم مثل عبيد سلماني، شايد اين نكته توجه شما را قدري جل

اين را نصر بن مزاحم در كتاب صفين به دقت توضيح  -جمع مي شود كه براي جنگ با شامي ها بروند، 

از كوفه يك لشكر مي آيد  نصر بن مزاحم مي گويد: قرّاء اصحاب ابن مسعود، و رياست آنها را  -مي دهد

المؤمنين مي گويد كه ما به اين نتيجه رسيديم كه در اين حنگ عبيده سلماني بر عهده دارد، مي آيد نزد امير

معتزل باشيم، و در جنگ وارد نشويم، اگر شما به ما اجازه مي دهيد ما در جنگ وارد نشويم، حضرت مي 

فرمايند كه: خوب وارد نشويد. و اينها در جنگ وارد نمي شوند. دقيقاً ما با يك تيپ مواجه هستيم، با يك 

كه حالا من بايد در يك فرصتي قشنگ باز كنم كه  -ص در باورهايي سياسي، در باورهاي دينيطرز فكر خا

  -چقدر فرق است بين اصحاب ابن مسعود و باورهاي اصحاب ابن مسعود
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گروه سوم هم اصحاب عمر هستند كه مثلاً در رأس آنها بايد از فردي به نام عبدالله بن وهب راسبي نام برد 

ز او نام مي برد. البته به صورت كاملاً تصادفي مي بينيم كه عبدالله بن وهب راسبي در كه ابن سعد هم ا

قضيه نهروان امام خوارج مي شود و خوارج با او بيعت مي كنند! اين يك امر تصادفي نيست،  ما دقيقاً بايد 

اني است كه در به مسئله به صورت يك جريان نگاه كنيم، زيد بن حصين طايي )حصين با صاد( يكي از كس

ليست تابعين كوفه است كه جزو اصحاب عمر به حساب مي آيد. دوباره وي جزو اولين بيعت كنندگان با 

عبدالله بن وهب راسبي و جزو شيوخ اهل نهروان است. پس ببينيد ما دقيقاً با يك جناح بندي كاملاً واقعي 

امير المؤمنين همه مخلصين امير المؤمنين  و غير تخيلي مواجه هستيم، و اين تصور هم كه فكر كنيم لشكر

بودند، تا اين كه يك دفعه مسئله حكمين پيش آمد، اينها هم چهار، پنج نفرشان از روي غيرت بلند شدند 

كه لاحكم الا لله، و از مجلس بيرون زدند! اصلاً، اين داستانها نيست، اينها از اول هم يك گروه متمايز 

اي آنها شرايطي را به وجود آورد كه ديگر راهشان جدا شدند يعني از آن لحظه بودند، فقط قضيه نهروان بر

در خودشان نمي ديدند و راه خودشان را جدا كردند. را به بعد امكان تحمل حضور در كنار امير المؤمنين 

و مسعودي ها هم اصلاً قبل از اين كه وارد جنگ بشوند راه خودشان را جداكرده بودند، همه چيز واضح 

مشخص است. فقط ما چون زيادي سمبليك و فانتزي به مسئله نگاه مي كنيم، اصلاً به اين مسائل توجه 

نمي كنيم، دوست داريم همه را با هم ببينيم، خيلي گل و بلبلي، همه آدمهاي خوبي بودند، اما نمي دانيم 

ه را خيلي گل و بلبلي ناگهان چطور شد يك ابن ملجم هم پيدا شد و حضرت را كشت! از اوّل چون قضي

ديده ايم، آخرش يك دفعه احساس مي كنيم يك اتفاقي افتاده كه اصلاً نبايد مي افتاده. لذا جدايي اين سه 

 گروه از هم كاملاً واقعي است. 
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اما ابن سعد يك توضيح خيلي جالبي مي دهد راجع به افرادي كه راه خودشان را به صورت قطعي معين 

لت بين بين داشتند يعني بين اين محافل در تردد بودند و نمي توانستند به طورقاطع نكرده بودن، و يك حا

خودشان را به اين گروه يا آن گروه وابسته بدانند، ابن سعد آنها را هم ليست مي كند و مطالعه اين فهرستها 

كار دارد و  خيلي مفيد است. مثلاً فردي مثل اسود بن يزيد نخعي جزو كساني است كه با عمري ها سرو

هم با علوي ها و در حد وسط بين عمري ها و علوي ها قرار گرفته. يا مثلاً فرض كنيد كه ربيع بن خِيصَم 

جزو كساني است كه در حد وسط بين علوي ها و مسعودي ها قرا گرفته، خدمت دوستان عرض كنم كه 

الآن راجع به اين موضوع ديدن كتاب طبقات ابن سعد به دوستان كمك زيادي مي كند. نمي خواهيم 

صحبت كنيم، چون بحث حاشيه اي بود. مي خواستم عرض كنم كه اين فواصل، فواصل مهمي هستند 

اساس تفكر ارجائيه نزد من ريشه در تفكر ابن مسعود دارد، گروهي كه بعدها به عنوان مرجئه شكل گرفتند 

ر افكار ابن مسعود، مرجئه را به وجود آورد. به وجود آمدند، دقيقاً من به شما مي توانم نشان دهم كه چطو

انديشه شيعه، كه ترديدي در آن نيست كه ريشه در افكار امير المؤمين دارد، و از اين طرف به نظر من خيلي 

نمي خواهم در حق عمر بي انصافي  -دور از ذهن نيست كه خوارج در برخي از جنبه هاي افكار خودشان

شكل تشديد شده و افراطي شده افكاري هستند كه  -مه افكار عمر هستندكرده باشم و بگويم خوارج ادا

دقيقاً شيخين مطرح كردند، و خوارج همان افكار را دنبال كردند، اين همه حساسيت كه خوارج روي 

شيخين داشتند دقيقاً به همين دليل بود. وقتي كه مي خواستند با امير المؤ منين، در همان روز اوّل دو، سه 

حضرت فرمودند:   «نبُايعُك علي كتاب الله و سنه رسول الله و سيره الشيخين»ز خوارج آمدند گفتند كه نفر ا

ما از اين حرفها نداريم، همان كتاب الّله و سنهُ رسول الله. من شرط ديگري را نمي پذيرم، بعد كه ديگر 

ني كه جنگ جمل تمام شده بود، ديدند همه بيعت كردند اينها هم آمدند بيعت كردند. اين قضيه گذشت زما
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و شرايط جنگ صفين به وجود آمده بود و حضرت داشت لشكري را جمع مي كرد تا به جنگ صفين برود، 

ما مي خواهيم يك بار ديگر  -اين اتفاق واقعاً افتاده -خوارج وسط راه گفتند: ما يك عرضي داريم خدمتتان

كه اين  -بيعت كرده ايم چه لزومي دارد دوباره بيعت كنيمبيعت كنيم، حضرت فرمودند: ما كه يك بار با هم 

گفتند كه ما مي خواهيم با شما  –به عنوان البيعه الثانيه مشهور است در تاريخ جنگهاي امير المؤ منين ) ع( 

بر اساس كتاب الله و سنه رسول الله و سيره الشيخين بيعت بكنيم، كه حضرت مجدد، مي فرمايند كه من 

را نخواهم پذيرفت و اگر همان كتاب الله و سنه رسول الله است كه ما يك بار با هم بيعت چنين شرطي 

كرده ايم، اگر چيز جديدي مي خواهيد به آن اضافه كنيد، من نمي پذيرم. با اين مقدمه اينها به صفين رفتند. 

صفين توضيح داده اند، شما اگر به كتابهايي مثل الامامه و السياسه  چند كتاب ديگر كه راجع به پيش از

مراجعه كنيد، دقيقاً اين ثبت شده در متون تاريخي، و اين خيلي طبيعي است كه در پايان صفين يك دفعه 

يك چنين غوغايي به وجود بيايد و مسئله حكمين و لاحكم الا لله و اين داستانها.... بنابراين دوستان به اين 

م همه با هم دوستيم و هيچ مشكلي باهمديگر نداريم و...مشكل نكته عنايت داشته باشند كه اين كه فكر كني

به اين معنا كه بخواهيم با همديگر بجنگيم؟ نه امير المؤمنين  و ابن مسعود با هم دوست بودند و واقعاً هم 

اگر بخواهيم بين اصحاب به افراد نمره بدهيم، ابن مسعود جزو آنهايي است كه نمره اش، نمره خوبي است. 

جزو اصحاب ممتاز محسوب مي شود، جزو صحابه مشكل دار محسوب نمي شود. اما اين به اين معنا يعني 

نيست كه دريافتهاي ابن مسعود از تعاليم پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( همان دريافتهاي ايرالمؤمنين از 

بين اينها وجود نداشته،  تعليمات پيامبر)صلي الله عليه و آله وسلم( بوده و هيچ نوع اختلاف ديدگاهي

واقعيت تاريخ تابعين دقيقاً نشان مي دهد كه اين تفاوت دقيقاً وجود داشته و دقيقاً مي توان نشان داد كه 

 چگونه اينها مسيرهاي متفاوتي را رفتند. بازهم سؤال هست راجع به اصحاب حديث؟!
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يكي ديگر از ويژگيهايش اين بود نكته: اصحاب جديث يكي از ويژگيهايش اين بود كه جمعيت داشتندو 

كه از حمايت سياسي برخودار بودند، اگر يك دقتي در ليست خلفاء بكنيد متوجه خواهيد شدكه در همان 

ق، اواخر حكومت مأمون است، مأمون اندكي بعد از آن سقوط مي كند و بعد از  مأمون بلافاصله 200سال 

و به جاي آن كه از عقلگرايي حمايت بكنند از  قدرت به متوكل منتقل مي شود كه از آن طرف است

نقلگرايي حمايت مي كرد. بنابر اين اصحاب حديث فرصت مناسبي پيدا كرده بودند براي اين كه بتوانند 

جولان بدهند. اين درست در شرايطي است كه اصحاب رأي ديگر حامي اي نداشتندو در شرايط ضعف 

خ سياسي يك قدري به ما كمك خواهد كرد، كه بتوانيم تحليل قرار گرفتند. يعني اين اطلاعات از تاري

 مناسبي را ارائه بكنيم.

 بحث جوامع متقدم نزد اماميه:

استارتهاي جوامع متقدم اماميه رادر جلسات گذشته زده ايم، يادتان هست آن بحثي را كه در مورد اصول و  

ست شيخ طوسي و مقدمه من لايحضره الفقيه مطنقات با يكديگر داشتيم، آن بحثي كه قرار شد مقدمه الفهر

ديده مي شود و حتي جلسه پيش هم اشاره وار، يك گفتگويي در اين مورد داشتيم. ما به كتب اصول، 

جوامع نمي گوييم چون در آنها هيچ نوع ترتيب خاصي رعايت نشده و ما با كتاب به معناي اصطلاحي 

ب كرده اند. بنابراين طبيعي است كه ما بحث خودمان را خودش مواجه نيستيم، فقط اصول احاديث را مكتو

با جوامع به معناي نوشته هايي آغازبكنيم كه از نوعي تصنيف و تدوين برخودار بودند، پس ببينيد ديگر 

بحث ما در اين مقطع درگير اين نيست كه آيا منع از كتابت وجود داشته، يا نه، عمر بن عبدالعزيز چه كار 

يادتان هست كه ما راجع به ديوان  -ا يگر درگير اين بحث نيستيم. بحث ما بحث تدوين استكردو...اصلاً م
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مي خواهيم بببينيم اين اتفاق از چه زماني افتاده؟ دست كم در  -و تدوين با يكديگر يك صحبتي كرديم

 شيعه از چه زماني گامي در آن جهت برداشته شده؟

ل نجاشي تا اندازه اي شروع خوبي باشد، رجال نجاشي يك شايد نگاه كردن به اولّين صفحه كتاب رجا

كتابي است كه به ترتيب الفبا تنظيم شده، يعني از حرف الف شروع مي كند تا حرف ياء، ولي پنج شش 

صفحه اوّل آن  اين گونه نيست، در اين پنج شش صفحه متقدمترين كتب اماميه را معرفي مي كند و بعد 

د. لذا آن پنج شش صفحه اولّ، از نظر شروع نوشته شدن كتب مدوّن در حوزه وارد تربيب الفبايي مي شو

اماميه خيلي منبع مهمي است، جزو اولين آثاري است كه او معرفي مي كند كه آثاري است از ابو رافع 

صحابي پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( كه بعد در سلك اصحاب امير المؤمنين قرار مي گيردو از نظر 

اشي، ابو رافع اولّين كسي است كه كتابي در زمينه مباحث اسلامي تأليف كرده است. نجاشي بعد از اين نج

اين تعبير « و لِأبي رافع كتاب السُّنن و الحكام و القضايا» كه شرح حالي از ابو رافع ارائه مي دهد مي گويد: 

م و سامان يافته اي در اين زمينه تأبع نشان مي دهد كهمنظور نجااشي اين است كه ابوو رافع يك كتاب منظ

سند خودش را ذكر مي كند و يك سلسله سندي ارادئه مي دهد و نهايتاً به محمد بن عبيدالله بن ابي رافع 

مي رسد كه عبيدالله بن ابي رافع شخص خيليمعروفي است و كاتب اميرالمؤمنين بو ده، و همچنين خود 

اب امير المؤمنين ) ع( بوده است و ظاهراً يك كتابي بوده حول ابورافع كه صحابي رسولالله و از اصح

مباحث فقهي و بحث را هم با نماز شروع كرده و احتماًلاً بحثهاي بعدي را به صورت مبوّت اورده است. 

و ذكر الكتابَ الي آخرهِ باباً الصلاه و الصيام و الحجّ و الزكاه » نجاشي كه خودش كتاب را ديده مي گويد : 

كاملاً مشخص است كه مابا يك كتاب مبوّت مواجه هستم. ضمتاً اشارهمي كند كه از اين كتاب « لقضاءو ا

دو نسخه رواج داشته، كه خود نجاشي هم مي گويد،و ذكر شيوخنا أنّ بين النُسخَتَين اختلافاً قليلاً و رواته 
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يت يعني روايت ابو العباس يك مي گويد: تفاوت كمي وجود دارد، وي يك از اين دوروا« ابي العباس أتمّ

مقداري كاملتر از ديگري است. از عبارت نجاشي بر مي آيد كه دست كم يكي از اين دو روايت در اختيار 

نجاشي بوده و روايت ديگر را نجاشي در اختيار نداشته و آن را از شيوخش نقل مي كند كه اين دو روايت 

 ر اين مورد كرده بودند. را با هم مقايسه كرده بودند و اظهار نظري د

خوب اگر كتاب السنن ابو رافع به عنوان نخستين متين مصنفي كه در حوزه تشيع نوشته شده لق شود واقعاً 

بايد اين را از نظر تاريخ گذاري، در چه زماني قرارد دهيم، ابو رافع در واقع جزو صغار اصحاب 

امسر المؤمتني است، بينابران قاعدتاً اگر قرار پيامبر)صلي الله عليه و آله وسلم( است و جزو اصحاب 

باشددر آن طبقه بندي هايي كه ما در جلسات پيش در موردش صحبت مي كرديم جايي برايش در نظر 

ق قرا بدهيم. پس ما داريم راجع به يك زمان بسيار  60تا  35بگيريم، بايد او را در طبقه رجال بين سالهاي 

ق داشتن يك كتاب مصنّف و تبويب شده در مباحث  60تا  35سالهاي متقدم صحبت  مي مم.در فاصله 

محديق، يك چيز بسيار شگفت آور و بي نظير است بنابر اين يك پديده خيلي معمولي نيست، كه بتوانيم 

خيلي راحت از كنارش عبور كنيم. اين موضوعي است كه خيلي بايد مورد تأمل قراربگيرد. سؤال ديگري 

ود دارداين است كه چرا اين كتاب الآن نيست؟ چرا حتي يكي از دو وِرژِن كتاب در كه در اين بين وج

و وِرژِن ديگر نيز اندكي بعد از نجاشي از بين رفت به هر حال به هر كال،  زمان نجاشي از بين رفته بوده

كافي، كه خصوص  حداقل كاري كه در اين زمينه مي توان نجام داد اين است كه ببينيم در كتب اربعه، به

حتماً كليني دسترسي به اين كتاب داسته است، علاوه بر آن در من لايحضره الفقيه و د كتابهاي دو گانه 

شيخ طوسي چون شيخ طوسي هم معاصر با نجاشي بوده و در بغداد بوده است، به نظر مي رسد كه اين 

از اينكتاب استفاده كرده باشد، كتاب در آن زمان در بغداد بوده است و انتظار مي رود كه شيخ طوسي هم 
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ببينم كه تا چه اندازه از اين كتاب استفاده شده و تا چه اندازه امكان بازيابي مطالب اين كتاب وجود دارد. 

متأسفانه خيلي كم از اين كتاب استفاده شده، يعني در موارد خيلي نادر از اين كتاب استفاده شده، و اگر ما 

اربعه از كتاب احتماًلي ابورافع وحود دارد تكيه بكنيم، در انتها به چيز بسيار  بخواهيم نقلياتي كه در كتب

جزئي و  غير قابل ذكر دست پيدا خواهيم كرد، بنابر اين يكي از آن چيزهايي است كه واقعاً يك رساله مي 

چه بوده است؟ چه  طلبد، يعني يك نفر بايد بيايد يك رساله در اين زمينه بنويسد، كه واقعاً ببينيم اين كتاب

اتفاقي براي آن افتاده است و چرا مفقود شده؟ چرا اينقدر مورد بي توجهي قرار گرفته؟ كتابي با اين همه 

 اهميت كه در واقع اولين كتاب مصنف اماميه در حوزه حديث بوده است.

فع، علي برادر عبيد الله بعد از اين كتاب، نجاشي، از يكي از پسران ابورافع نام مي برد به نام علي بن ابي را

من خيار الشيعه، كانت له صحبته من امير المؤمنين و كان كاتباً له... و جمع « تابعي»است. نجاشي مي گويد: 

 كتاباً في فنون من الفقه، الوضوء و الصلاه و سائر الافعال.

الي ازدنيا رفته است، ولي هر دو برادر كاتب امير المؤمنين هستند و با اين كه ما نمي دانيم ايشان در چه س

ق قرار دارند. اسم پدرشان ابورافع  85تا  60از نظر سلسله مراتب طبقات، قاعدتاً ايشان در طبقه رجال 

ابورافع مولي رسول الله و اسمه » مولي رسول الله هست چون غلام رسول الله بوده است نجاشي مي گويد 

مي دهد جزو  غلامهاي عباس عموي پيامبر )صلي الله عليه كه اين در واقع طبق اطلاعاتي كه نجاشي « اسلم

و آله وسلم( بوده و عباس او را به پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( بخشيده است و پيامبر )صلي الله عليه 

 و آله وسلم( او را آزاد كرده است. 

اب برادرش جزو قديمي ترين علي بن ابي رافع هم كتابي دارد كه آن هم مبوّب است و در واقع بعد از كت

ق دوره بي نظيري است و احتماًل دارد كه اين كتاب كوشش مجددي  85تا  60متون است. باز هم فاصله 
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اخبرني » در جهت تكميل كار برادر و تبويب بهتر كار برادر باشد. نجاشي بعد از ذكر اين كتاب مي گويد

حدثنا »سلسله سندي را ذكر مي كنند تا مي رسد به  –ابوالحسن التميمي حدّثنا احمد بن محمد بن سعيد 

و كان » خلاصه نهايتاً مي رساند به علي علي بن ابي رافع « عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع

به نظر مي « كاتباً لأميرالمؤمنين انّه كان يقول: اذا توضّأ احدكم للصلوه فليبدأ باليمين قبل الشمّال من جَسَده

كه او هم با شيوه مشابهي شروع كرده ولي مثلاً اگر مقايسه كنيم اين دو شروع را شروع كتاب ابورافع رسد 

با نماز است، شروع كتاب علي بن ابي رافع با وضو است، و اين نشان دهنده يك گام به جلو است، اين كه 

و بايد وضو بگيريد، يان به هر حال قبل از اينك شما بخواهيد نماز بخوانيد بحث طهارت مطرح مي شود 

نشان مي دهد كه يك قدم به سمت پخته تر شدن برداشته شده. بنابر اين خيلي منطقي و پذيرفتني هم به 

 نظر مي رسد رابطه اي كه بين اين دو كتاب وجود دارد. اين كتاب را هم متأسفانه الآن در اختيار نداريم. 

ق بايد از آن ياد كنيم و به نحوي امروز وجود دارد  85 تا 60يكي ديگر از كتابهايي كه در همين فاصله 

از سُليم بن قيس هلالي، ايشان را ديگر دوستان مي شناسند « كتاب»كتابي است بدون نام، ظاهراً با همين نام 

وبه اندازه كافي در مورد اياشن شنيده اند و اگر سليم بن قيس هلالي واقعاً يك نام واقعي باشد و اين 

ه در مورد ايشان وجود دارد درست نباشند، بايد يكي از اصحاب امير المؤمنين باشد كه در فاصله شايعاتي ك

ق اوج فعاليتش بوده است، علت اين كه مي گويم شايعاتي در مورد وي وجود دارد اين  85تا  60سالهاي 

از ابان بن ابي است كه تنها راوي سليم بن قيس هلالي، ابان بن ابي عياش است و هيچ كس ديگر يغير 

عياش نه تنها كتاب را نقل نكرده، بلكه هيچ كس ديگري غير از ابان بن ابي عياش چيزي از سليم بن قيس 

 هلالي نقل نكرده و هيچ كس جز ابان بن ابي عياش چنين آدمي را نديده.
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ن دانسته اند، را اين روايتي كه الآن هست كه ائمه )عليه السلام( كتاب سليم بن قيس را مورد اطمينا -سؤال

 نيز همين ابان بن ابي عياش نقل كرده است؟

اينها همه اش در مقدمهاين كتاب است كه ابان بن ابي عياش در وصف اين كتاب رواياتي نقل مي  -جواب

 كند و مي خواهد خواننده اش را متقاعد كند كه اين كتاب كتابي است كه بايد به آن اهتمام ورزيد. 

ده مفتوح است و در آخرين شماره مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد هم تا امروز اين پرون

يك مقاله اي در مورد شخصيت سليم بن قيس و اين كه به هرحال اين شخصيت چه وضعيتي دارد؟ به 

 چاپ رسيده است. 

حال نجاشي هنوز هم پرونده مفتوح است و دائماً دارد در اين مورد بحث و گفتگو صورت مي گيرد. به هر

 يكي از متقدم ترين كتبي كه در اين زمينه معرفي مي كند، كتاب سليم است.

يك فرد ديگري را نيز نجاشي خيلي گذرا به معرفي آن مي پردازد. شخصيتي به نام ربيعه بن سُمِيع و ذكر 

كه در « وات النّعمكتاب في زك»مي كند كه ربيعه بن سميع از اصحاب امير المؤمنين بوده و كتابي دارد به نام 

 واقع كتابي در باب زكات انعام ثلاثه مي باشد. 

در كنار اين مجموعه به نظر مي رسد يك فعاليتي در مجموع در دوره اصحاب امير المؤمنين براي نوشته 

شدن كتابهاي به شكل مصنّف در بين شيعه آغاز شده بوده ولي اين كتابها اولاً يك مقدار جنبه فقهي داشته 

نياً به طور عمده متكي بر ديدگاه ها و اقوالي بوده كه از خود امير المؤمنين شنيده مي شده توسط اين و ثا

 افراد و آنها را مكتوب مي كردند و مي نوشتند. 

نسل بعدي كه در تاريخ شيعه نسل خيلي پر اهميتي هستند و ديگر نجاشي از آن بعد را در فهرست الفبايي 

ق آنها را قرار داد و به آنها  110تا  85ي است كه بايد در حد فاصل سالهاي اش وارد كرده، نسل كسان
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پرداخت. تعداد اينها ديگر به اندازه نسل قبلي كم نيست، يعني طبيعي است در اين دوره ما با يك مقداري 

قي مانده، افزايش كمي اين شخصيتها مواجه هستيم، اما همچنان از اين نظر كه آثاري كه از اينها براي ما با

بسيار كم هستند، وضعمان خوب نيست، يعني اغلب اين آثار از بين رفته اند. اگر بخواهيم از كساني در اين 

دوره ها ببريم مي توانيم از ابوحمزه ثمالي، نام ببريم كه از اصحاب امام زين العابدين )عليه السلام( است و 

 تعدد او الآن چيز درست و درماني به دست ما نرسيده.آثار متعددي را نوشته بوده كه متأسفانه از آثار م

وي چه در زمينه فقه و چه در زمينه تفسير قرآن، چه در زمينه هاي زهد، اخلاق و...  آثار متعددي داشته كه 

متأسفانه اغلب آنها از بين رفته، در حال حاضر ما فقط به دو متن از ابوحمزه ثمالي دسترسي داريم، يكي 

نام كتاب الزهد كهمجموعه تعليمات حضرت زين العابدين )عليه السلام( در باب زهد است  كتابي است به

كه ابوحمزه ثمالي آنها را در يك نوشته اي مكتوب كرده بوده و گردآوري كرده بوده و در كتب فهرست 

د هشتم اماميه مثل نجاشي به وجود اين كتاب اشاره شده، و كليني در كتاب الروضه من الكافي يعني جل

كافي متن اين كتاب را آورده است. پس به اين ترتيب ما كتاب الزهد الوحمزه ثمالي را داريم. نبايد فكر 

، كه تفسير قرآن است و ابوحمزه «تفسير»كنيم كه ازدست رفته، يك كتاب ديگري ابوحمزه دارد به نام 

هم از كتاب تفسير  9علماي قرن  هم وجود داشته، حتي 9و  8نوشته بوده، اين كتاب نسخه هايش تا قرن 

ابوحمزه استفاده مستقيم كرده اند، بعد از آن به خاطر شرايط نامطلوب ديگر كتاب استنساخ نشده و نسخه 

هاي كتاب از بين رفته و امروز هيچ نسخه خطي از تفسير ابوحمزه ثمالي دراخيار نداريم، ولي در اين 

هايي كه در كتاب هاي مختلف از تفسير ابوحمزه وجود دارد، سالهاي اخير يكي از فضلا بر اساس نقل قول

 اين تفسير را بازسازي كرده است و چاپ شده. 
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اجلح بن »افراد ديگري را ما در اين نسل داريم كه دست كم براي ما افراد شناخته شده اي نيستند مثلاً 

و كتابي داشته كه حتي در رجال وي از علماي شيعه بوده و در همين دوره زندگي مي كرده « عبدالله كندي

نجاشي و الفهرست شيخ طوسي هم از آن ذكري نمي شود. حتي آنها از وجود چنين كتابي اطلاعي نداشتند، 

يعني چنان نابود شده بوده كه حتي خبرش به شخ طوسي و نجاشي هم نرسيده بوده و آنها حتي نام اين 

ان مي دهد كهميزان آسيب و خسارت وارده در بعضي كتاب را در فهرست خودشان نياورده بودند. اين نش

از موارد خيلي بالا بوده و اطلاعات محدودي كه ما نسبت به اجلح بن عبدالله و كارهاي او داريم از طريق 

منابع اهل سنت است و در خود منابع شيعه مطلبي در مورد او گفته نشده برخي از علمايي كه در اين دوره 

جابربن يزيد جعفي، افراد بر تأليفي بودند و درمنابع شيعه هم اشاره شده كه اينها پر زندگي مي كردند مثل 

تأليف هستند ولي به نحو عجيبي آثارشان از بين رفته، از جابربن يزيد جعفي هيچ چيزي برايما باقي نمانده 

ع به آنها سني هاي علوي كه هفته پيش راج –جالب اينجاست كه عامر شيعي از علماي اهل سنت كوفه 

مي گويد كه من پنجاه هزار مسئله قطعاً مبالغه است اما به هر حال از يك واقعيتي  –صحبت مي كرديم 

حكايت مي كند و آن اين كه جابر به عنوان يك فرد بسيار دانشمند در آن دوره شناخته شده بوده. اما از اين 

بوحمزه هم از جابر جعفي چيزي براي ما آدم هيچ چيزي باقي نمانده و دست ما خالي است، حتي در حد ا

ق قرار مي گيرد و فرد مهمي است و باز اغلب ما  85تا  60باقي نمانده، يك فرد ديگري كه در همين نسل 

كه امروز « تفسير كلبي»به او توجهي نداريم، محمد بن صائب كلبي است، وي تفسيري داشته به نام 

منابع اماميه به عنوان سني شناخته مي شود و درمنابع سني به روايتهايي از آن وجود دارد ولي اغلب در 

عنوان شيعه شناخته مي شود و اطلاعاتي كه دراختيار داريم كاملاً نشان مي دهد كه اين فرد شيعه امامي 

بوده بنابر اين به نظر مي رسد باز هم از آن مواردي است كه غفلتهايي صورت گرفته در مورد ثبت 
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ظريفي هم وجود دارد كه بايد در يك فرصت ديگري در موردش صحبت كنيم كه شخصيت وي و نكات 

 چرا امثلاً كلبي و يا اجلح درمنابع ما ناديده گرفته شده اند. 

 آيا اين كلبي همان هشام كلبي است؟ -سؤال

آن كلبي پسر ايشان است. ايشان محمد بن صائب كلبي است، آن هشام بن محمد بن صائب كلبي  -جواب

 هشام صاحب كتاب الاصنام و كتاب جمهره الانساب و... است و پسر محمد بن صائب كلبي است. است 

اما به تدريج ما در نسل هاي بعدي باتأليف هاي متنوعتري در حوزه شيعه مواجه مي شويم. به طور خاص 

اليتشان در بين اوج اين تأليف ها در دوره اصحاب امام جعفر صادق )عليه السلام( است. كساني كه دوره فع

ق هستند كساني  160تا  135ق است. آنهايي كه در فاصله  185تا  160ق و سالهاي  160تا  135سالهاي 

هستند كه اواخر عصر امام محمد باقر )عليه السلام( را هم درك كردند مثل زُراره، يا محمد بن مسلم، و 

صحاب مشترك امام جعفر صادق )عليه ق هستند. گروهي هستند كه ا 185تا  160آنهايي كه در فاصله 

السلام( و امام موسي )عليه السلام( هستند و نمونه هاي آن را مي شود شخصي مثل هشام بن حكم را 

معرفي كرد كه در اين گروه قرار مي گيرند يا هشام بن سالم جواليقي كه در اين گروه قرار مي گيرد يا 

يرد. طبيعتاً در اين نسل ها ما با يك موج جديدي از تأليف مفضل بن عمر جعفي كه در اين گروه قرار مي گ

مواجه هستيم و به تدريج تأليف هايي را مي بينيم كه هم در بين شيعه با اهميت بيشتري تلقي شده اند. و 

هم مؤثر بوده اند. علت اين كه مؤثر تر بودند اين است كه اينها جعفري خالص بودند، مي دانيد در نسل 

ن كه چرا امثال اجلح و كلبي و اينها يك مقدار مورد بي توجهي قرار گرفتند ؟ براي اين بود كه هاي قبلي اي

اينها بازماندگان شيعيان پيش جعفري هستندكه با مطرح شدن تشيع جعفري، يك مقدار روايتهاي اينها از 

شكل گيري مذهب اين نظر مورد ترديد قرار دارد كه يك مقدار آميخته با اهل سنت است ولي از دوره 
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جعفري به بعد به دليل اين كه شيعه يك حالت خلوص بيشتري پيدا مي كند وبه صورت متمركز شكل مي 

گيرد، بدون اين كه روايات اهل سنت مخلوط شده باشد به روايات آنها، يك موج جديدي از تأليف و 

شتر فراموش شدند اين است كه تصنيف درشيعه به وجود مي آيد و اصلاً يكي از علتهايي كه متون قبلي بي

 احساس مي شد كه آن خلوص لازم را ندارند و نمي شود خيلي اهتمام ورزيد نسبت به آنها. 

به هر حال ما ديگر در اين دوره جديد با تأليفات متعددي روب ه رو هستيم، اصحاب امام صادق )عليه 

ان اصل دارند و اين كه احاديث حضرت را مي السلام( و اما كاظم )عليه السلام( نه تنها اكثراً براي خودش

نوشتند بلكه ما در ميان آثار آنها با كتب مصنف هم مكرراً مواجه مي شويم، از جمله يكي از آثاري كه در 

اين باره به محمد بن مسلم نسبت داده مي شود كتابي است با عنوان كتاب ادب امير المؤمنين كه در واقع 

نوع خوش محسوب مي شود، ببينيد ما نوشته هاي فقهي را زا قبل هم داشتيم يك اثر منحصر به فردي در 

ونمونه هايش را گفتم خدمتتان، و خيلي طبيعي است كه اينها در دوره اصحاب امام صادق ) ع( و امام 

كاظم)عليه السلام( ادامه پيدا بكند. ولي كتاب ادب امي رالمؤمنين از محمد بن مسلم، يك حركت نويي در 

خودش محسوب مي شود، در اين كتاب نويسنده سعي كردهمجموعه اي از احاديث اخلاقي را كه به  نوع

نقل از امير المؤمنين )عليه السلام( وجود داشته در يك مجوعه جمع كندو اين مجموعه حدود چهار صد 

ميرالمؤمنين وجود حديث اخلاقي از اميرالمؤمنين)عليه السلام( را در بردارد. خوشبختانه امروز كتاب ادب ا

خراب شده، يعني ما كتاب ادب امير المؤمنين )عليه السلام( را داريم ولي نمي دانيم كه « ايمش»دارد و فقط 

داريم. اين كتاب در واقع همان متني است كه شيخ صدوق در كتاب الخصال به عنوان حديث الاربع مئه 

صد عدد حديث را با هم آورده است، در حالي كه آورده است. انگار كه امير المؤمنين در يك مجلسي چهار

اين اتفاق نيفتاده و اين احاديث مربوط به يك مجلس نيست اين مجموعه اي از چهارصد حديث است كه 
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در مناسبتهاي مختلف گفته شده و محمد بن مسلم اينها را در يك كتاب جمع كرده، اگر شما نسخه ديگري 

حف العقول مراجعه كنيد، متن ديگري از اين چهارصد حديث در كتاب از اين كتاب را بخواهيد بايد به ت

تحف العقول آمده، باز هم تحت عنوان حديث اربع مئه. اين دو متن اگر در كنار همديگر قرار بگيرند و 

يك آدم با همت بيايد اينها را با يكديگر مقابله كند و ضمناً توجه داشته باشد كه بعضي از اين احاديث در 

به روايت مسلم هم آمده، و بعضي از اين احاديث را سيد رضي در نهج البلاغه هم آورده. اگر دو متن  كافي

خصال از شيخ صدوق و تحف العقول با هم مقابله شوند و ضمناً با كمك نقلياتي كه از اين متن در كافي 

مه خوب بر اين كتاب كليني يا در نهج البلاغه و بقيه كتب حديثي وجود دارد تصحيح بشوند و يك مقد

نوشته شود و اين كتاب در آنجا معرفي شود، يك باقيات و صالحاتي خواهد بود. در واقع اين يك متني 

در اختيار داريم و خيلي كار با ارزشي است و ارزش قابل ملاحظه ايدارد. اما  2است كه ما از اواسط قرن 

منين؟ علتش اين است كه در كتب فهرست مادقيقاً انيك چرا من به اين كتاب مي گويم كتاب ادب امير المؤ

معرفي مي شود كه محمد بن مسلم چنين كتابي داشته، علاوه بر اينها كليد حل معما  در كتاب محاسن برقي 

فلاني عن فلاني عن فلاني عن محمد بن مسلم في »است، محاسن برقي در نقل يك روايتي مي گويد: 

يقاً اسم كتاب را مي برد و تا زمان برقي هنوز كتاب به اسم واقعي خودش يعين دق« كتاب ادب امير المؤمنين

 شناخته مي شده ومطالبي رانقل مي كندكه دقيقاً مطالبي منقول از كتاب محمد بن مسلم است. 

به هر حالاين يك ادبيات جديد است يعني يكي كسي در اين قرن آمده و مجموعه اي از احاديث اخلاقي 

و ارائه مي كند و ديگر آن سبك فقه نويسي به آن شكلي كه وجود داشت در اينجا ديده  را گردآوري كرده

نمي شود و يك حركت متفاوتي است البته محمد بن مسلم مكتاب فقهي هم دارد، اما اين حركت يك 

 حركت نسبتاً تازه و جديدي در حوزه جوامع حديثي شيعه و اماميه است. 
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اتي كه درميان گروه دوم از شاگردان امام جعفر صادق )عليه السلام( مثل در اواخر قرن دو يكي از موضوع

هشام بن حكم، باز به عنوان موضوعات محوري در حوزه جوامع حديثي شيعه مطرح مي شود، مباحث 

كلامي واعتقادي است، به خصوص وجود افرادي مثل هشام بن حكم هشام بن سالم جواليقي موقعيت 

كرده براي اين كه حالا اهتمامي صورت بگيرد نسبت به اين كه اخباري كه از ائمه  بسيار مناسبي را فراهم

در باب مسائل مختلف توحيد و جبر و اختيار و مسائل ديگر وجود دارد، گردآوري شود، و اگر شما به 

رجال نجاشي به ذيل آثار كساني مثل خود هشام بن حكم يا ديگر اصحاب حضرت مراجعه كنيد يا كسان 

ري مثل علي بن ميثم از علماي متقدم متكلم كه در نسل اصحاب امام جعفر صادق )عليه السلام( بودند ديگ

مراجعه كنيد خواهيد ديد كه نوشته هايي در حوزه كلام در اين دوره به تدريج شكل گرفته و سپس ما با 

كلامي و حتي  يك تنوعي در موضوع مواجه هستيم. نه تنها موضوعات فقهي بلكه موضوعات اخلاقي،

تفسير قرآن كه در واقع با جابربن يزيد جُعفي ضروع شده و بعد از او هم به ابوحمزه ثمالي و بعد از او هم 

 توسط ديگر صحابه ادامه پيدا كرده، مواجه هستيم. 

استاد، اين بحثهايي كه در اماميه مطرح شده مثل نوع بحث هاي كلامي و اعتقادي كه در اين زمان  -سؤال

 ح شده چقدر تحت تأثير فضاي بقيه مذاهب اسلامي بده است؟مطر

به شدت براي اين كه اغلب در جهت پاسخگويي به اشكالاتي بوده كه در آن زمان مطرح بوده،  -جواب

طبيعي است كه خيلي تحت تأثير اين مسئله بوده است، منتها الآن براي ما خيلي سخت است در اين مورد 

ر نوع اظهار نظر در مورد جوامع حديثي اماميه قبل ازكافي كليني يعني مطالعه كردن اظهار نظر كردن ببينيد ه

 در مورد عصر دايناسورها. 
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اين را قبلاً هم خدمتتان عرض كرده ام، چون ما  كه چيز خاصي در دست نداريم، و به اصطلاح مورخين 

ه رَدّ پا داريم يعني مطالعه متني ما است، متن نداريم بلك trace studyنيست، بلكه  text studyمطالعه ما 

تقريباً با كافي كليني شروعمي شود قبل از كليني ما چند تا متن ناقص مثل محاسن برقي و كتاب الزهد 

حسين بن سعيد اهو ازي و... راداريم، چيز خيلي جدي اي قبل از كليني نداريم. و لذا نوع مطالعه ما قبل از 

ست ونوع مطالعه متني نيست. طبيعي است كهخيلي براي ما سخت است كه كليني، نوع مطالعه ردّ پايي ا

بخواهيم بررسي كه نه تنها در آن زمان مجموعه هاي حديثي با موضوعات كلامي هم وجود داشتند بلكه 

حتي اظهار نظر كنيم راجع به اين كه اينها با چه گفتماني تنظيم شده بودند، آيا پاسخ به مشكلاًت عصر 

ده اند يا نبوده اند؟! خيلي مشكل است در اينموارد يك اظهار نظر قاطعي انجام دادن. زماني ما خودشان بو

مي توانيم اين كارها را انجام بدهيم كه واقعاً يك مقدار گامهايي در جهت بازسازي برداشته باشيم. تا زماني 

بسيار مشكلي است. در زمينه بازسازي كه ما اينها را بازسازي نكرده ايم اظهار نظر كردن در اين مووارد، كار 

من خودم مثلاً كتاب مولد امير المؤمنين مواردي كهبوده است را بازسازي كرده ام، كرا ديگري رادر مورد 

علل الشرايع انجام داده ام كه ان شاء الله داده ايم براي دانشگاه كه چاپ كنند. آنجا كار هشام بن حكم 

الرحمن بازسازي شده، فضل بن شاذان بازسازي شده، ابوبصير  بازسازي بازسازي شده، كار يونس بن عبد 

شده و اينها خيلي به ما كمك مي كند براي اين كه بدانيم اصلاً در آن زمان چه فضايي بوده، ومردم در آن 

زمان چه مي كرده اند. طبيعتاً در موضوعات ديگري هم بايد اين كار صورت بگيرد، يعني از اين جور كارها 

ما بايد زياد انجام بدهيم، بعد براي اين كه بخواهيم اظهار نظرهاي اينگونه انجام بدهيم دستمان پُر باشد و 

با استناد به اين مطالب استدلال كنيم. طبيعي است كه اگر يك مقدار اشتباه كنيم در پاسخ دادن به اين 

 سؤالات، مجبوريم كه هوايي و بدون استدلال حرف بزنيم. 
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روند تدوين در بين اماميه در دوره اصحاب ائمه بعدي همچنان ادامه پيدا كرده، در طول قرن دوم، در واقع 

يكي از مسائلي كه قدري به عنوان يك پديده بايد تلقي شود وادامه اش را ما در قرن سوم مي بينيم، تأليف 

خود ائمه )عليه السلام(  آثاري از سوي خود ائمه است. خوب اين سؤال هميشه براي ما وجود دارد كه آيا

چيزي براي ما نوشته اند، يا فقط اصحاب ائمه )عليه السلام( چيزي نوشته اند؟ آيا ائمه باور داشتند كه نبايد 

چيزي بنويسند؟ اگر نوشته اند چه چيزي نوشته اند و چه چيزي به دست ما رسيده؟ واقعيت اين است كه 

ه تأليف آنها به ائمه نسبت داده مي شده، صحيفه سجاديه كه به در بين شيعه هميشه كتبي وجود داشته اند ك

امام سجاد)عليه السلام( نسبت داده مي شود و معروف اين است كه امام سجاد )عليه السلام( آن دعاها را 

ا فرموده اند و دو نفر از فرزندان ايشان يعني امام باقر )عليه السلام( و زيد اين دعاها را مكتوب كرده اند. ام

باقر اين نسخه را برامام صادق )عليه السلام( اقراء كردند و زيد نيز اين نسخه را بر يحيي بن زيد اقراءكرده 

و بعد آن شيعه بلخي كه آمد و خدمت حضرت امام صادق رسيد و ديد كه همچنين نسخه اي وجود دارد و 

و نسخه را با هم مقابله كرد بعد حضرت فرمود يك نسخه ديگري هم نزد يحيي است. آن شيعه بلخي هر د

و مي گويد كه اين نسخه اي كه دارم روايت مي كنم الآن براي شما، نسخه مقابله شده دو نسخه امام صادق 

)عليه السلام( و يحيي بن زيد است كه من از اينها امانت گرفتم، مقابله كردم و به آنها برگرداندم و اين 

 نسخه، نسخه مقابل شده آن دو است. 

امام صادق )عليه السلام( كتابهاي متعددي نسبت داده مي شودكه خوب تك تك آنها مورد گفتگو و به 

بحث هاي زيادي قرار گرفته و انصافاً تا الآن نمي شود هيچكدام از آنها رابا يك نسبت قابل قبولي انتسابش 

ثل: مصباح الشريعه، كه را صحيح دانست، بعضي از اين كتابها كتابهاي خيلي مشهور و متداولي هستند. م

كتابي است در باب اخلاق و به امام جعفر صادق)عليه السلام( نسبت داده مي شود و بارها چاپ شده است 
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وقتي برخياز علماي محدث خودمان مثل علامه مجلسي. انتساب اين كتاب را انكار مي كنند و معتقدند كه 

شده و فكر مي كنم كه ما هم بايد با ايشان  اين كتاب از يكي از صوفيه است و به حضرت نسبت داده

موافق باشي، بنده شخصاً همين ديدگاه را باور دارم كه اين كتاب، كتابي از نوع ادبيات صوفيه است. و اصلاً 

 ادبيات آن با ادبيات قرن دوم سازگاري ندارد. 

وحيد مفضل در باب توحيد از جمله كتابهايي كه به امام جعفر صادق )عليه السلام( نسبت داده مي شود. ت

است كه گفته مي شود املائات حضرت است به مفضل بن عمر، كه در مورد آن هم بحثها و گفتگوهاي 

زيادي صورت گرفته و به نظر مي رسد ادبيات متأخري است مربوط به حدود قرن چهار كه در يك فضاي 

ي شود و بعدها از حوزه اسماعيليه به حتي اسماعيلي نوشته شده. يعني اصلاً  به حوزه اماميه مربوط نم

 حوزه اماميه انتقال پيدا كرده است. 

اين   pole noyaكتاب ديگري است مشهور به تفسير امام جعفر صادق )عليه السلام( كه اخيراً آقاي 

صوفي تأليف شده  –تفسير را چاپ كرد، اين كتاب، تفسيري است كاملاً باطني و در يك فضاي اسماعيلي 

تيار ابوعبد الرحمن سُلمي قرار گرفته و ابوعبد الرحمن سلمي از صوفيان خيلي معروف است و و دراخ

سلمي تكمله هايي بر اين كتاب دارد  و اين كتاب را در واقع به صورت مزجي با تفسييري كه خودش دارد 

منسوب به امام  مخلوط كرده و امروز نسخه اي كه ما از اين تفسير دراختيار داريم در واقع تفسي مندمج

صادق )عليه السلام( در اضافات تفسيري ابوعبد الرحمن سلمي است. اين تفسير را هم اگر شما ببينيد و به 

مطالب آن توجه كنيد، همانجا شهادت مي دهيد به اين كه، اين كتاب از امام جعفر صادق)عليه السلام( 

ه است. در واقع اين تفسير هميشه در محافل نيست. و هيچ وقت هم مورد تأييد علماي اماميه قرار نگرفت

صوفيه رواج داشته و هيچ وقت به صورت يك متن از امام در بين شيعه به رسميت شناخته نشده، از جمله 
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اخلاقي معروف  –متوني كه به امام جعفر صادق )عليه السلام( نسبت داده مي شود مجموعه اي است فقهي 

فردي به نام محمد بن محمد بن اشعث از علماي امامي كوفه در قرن  كه در واقع روايات« الجعفريات»به 

چهارم است و اصلاً تأليف از محمد بن محمد اشعث است با يك سلسله سندي مجموعه اي از رواياتي را 

جمع كرده كه سند همه آنها به امام جعفر صادق )عليه السلام( مي رسد، ومتن كتاب ارتباطي به امام جعفر 

ه السلام( ندارد. كتاب، كتاب مهم و قابل ملاحظه اي است ولي تأليف يكي از علماي اماميه صادق )علي

است. و نبايد به عنوان يك تأليف از امام صادق )عليه السلام( شناخته شود. بعضي از افراد كه يك مقدار 

نامگذاري كنند، « اتالاشعثي»محتاط تر هستند ترجيح مي دهند درنامگذاري كتاب، اين كتاب رابه نام كتاب 

 كه يكنام شبه ه انگيز است و ايجاد مشكل مي كند. « الجعفريات»نه 

« النثر الدرّ»كتابهاي ديگري هم وجود دارد كه به امام صادق)عليه السلام( نسبت داه شده است مثل كتاب 

مي شود در  است كه مجموعه اي از كلمات قصار است كه به امام جعفر صادق )عليه السلام( نسبت داده

حالي كه اين كتاب در واقع گردآوري پسر طبرسي صاحب مجمع البيان است و ارتباطي به امام جعفر 

صادق )عليه السلام( ندارد. در واقع متن توسط كس ديگري جمع آوري شده البته احاديثي است كه سند 

 آنها به امام صادق )عليه السلام( بر مي گردد. 

كه به امام جعفر صادق )عليه السلام( نسبت داده مي شود بايد يك مقداري ترديد به طور كلي به كتابهايي 

 كرد و در واقع همه اينها به نحوي مشكل دار است. 

در مورد امام موسي كاظم )عليه السلام( ما با چند متن مواجه هستيم كه به ايشان نسبت داده مي شود: يكي 

از فردي به نام ابن ابي عمران از علماي اهل سنت « سي بن جعفرمسُند مو»از اين متنها كتابي است به نام 

است و در آن كتاب مجموعه اي از احاديث امام موسي بن جعفر )عليه السلام( كه با سلسله سند از پيامبر 
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نقل مي شود را جمع آوري كرده است.جمع آوري كتاب توسط ابن ابي عمران صورت گرفته و نويسنده 

ن جعفر )عليه السلام( نيست. ضمناً راوي اصلي كتاب و گردآورنده كتاب )يعني ابن ابي كتاب امام موسي  ب

 عمران( يكي از علماي اهل سنت است و اين كتاب هيچ وقت در بين اماميه معتبر شناخته نشده است. 

هر آشوب البته يك تفسير منسوب به امام كاظم )عليه السلام( هم هست كه امروز در اختيار ما نيست. ابن ش

بارها از اين كتاب نقل قول مي كند، و « متشابه التنزيل و مختلفه »و همينطور در كتاب « مناقب »در كتاب 

بنابر اين به نظر مي رسد تا قرن شش اين كتاب وجود داشته ولي امروز اين كتاب نيست و به نظر نمي 

 آنها صحبت كرديم. رسد وضعش خيلي متفاوت با كتابهاي ديگري باشد كه قبلاً در مورد

در مورد امام رضا )عليه السلام( يك مقدار آمار باز افزايش پيدا مي كند، و كتابهاي متعددي از ايشان نقل 

شده و وضع اين كتابها متفاوت است، بعضي از اينها واقعاً قابل قبول نيستند، و بعضي هايشان به نظر مي 

 رسد كه نبايد مشكلي داشته باشند.

 

 ليكموالاسلام ع
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 درس تاريخ حديث  جلسه دهم

 استاد : احمد پاكتچي

 (2موضوع اصلي: كتب اربعه )

 موضوع فرعي: تهذيب و استبصار:

 

اگر بخواهيم يك بحث فشرده اي راجع به تهذيب و استبصار خدمت دوستان داشته باشيم اولاً دوستان 

و استبصار هم مانند كتاب من لا يحضره الفقيه، مجموعه اي از احاديث  توجه دارند به اين نكته كه تهذيب

 فقهي را در بر دارد و حديث غير فقهي در كتاب تهذيب و استبصار پيدا نمي شود. 

تهذيب زودتر از استبصار نوشته شده بنابر اين خيلي بهتر است كه ما اوليك مروري روي تهذيب داشته 

اگر از موارد  بسيار شاذ و نادر كه  –جه داشته باشيم كه استبصار تقريباً باشيم و بعد به اين تكته تو

تلخيصي از تهذيب است، يعني احاديث بر گزيده اي از تهذيب در  –دراستبصار وجود دارد صرف نظ كنيم 

استبصار آمده است. به جز چند مورد شاذ و نادر، حديثي در استبصار پيدا نمي شود كه درتهذيب نباشد، 

ابر اين ما حق داريم كه استبصار را به يك معنا، يك نوع گزينش و تلخيص از كتاب تهذيب به حساب بن

بياوريم. با درنظر گرفتن اين ويژگي هم خيلي لازم است كه ما اول ماهيت تهذيب را به درستي بشناسيم و 

 بعد بياييم ببينيم كه استبصار دقيقاً چيست؟
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خيلي »ل شده است؛ شيخ طوسي در مقدمه كتاب تهذيب مي گويد لايه مشخص تشكي 3كتاب تهذيب از 

سپس توضيح »من علاقمند شدم كه كتابي بنويسم كهمحتوي تأويل اختار مختلفه و احاديث متنافيه هست 

أن أقصد الي رساله شيخنا ابي عبد  -يكي از اشخاصي كه قبلاً اسمش را آورده است -مي دهد كه و سألني

ايده الله تعالي الموسوم بالمقنعه لانها شافيه في معناها كافيه في اكثر ما يحتاج اليه من  -يعني شيخ مفيد -الله

 «.احكام الشريعه و انها بعيده من الحشو و ان اقصد الي اول باب يتعلق بالطهاره... الي آخر... 

ن كاري را انجام در واقع شيخ طوسي همانطور كه در مقدمه توضيح مي دهد در اين كتاب مايل بوده كه چني

دهد، ضمنا عبارت قبلتر شيخ طوسي حكايت ازحضور چند شخصيت در اين بين دارد: از جمله به فردي 

 به نام ابوالحسين هاروني اشاره مي كند. 

ابولاحسين هاروين كه در اينجا از او نام برده شده يكي از معاصرين شيخ مفيد است كه درابتدا شيعه امامي 

و تغيير مذهب مي دهد و زيدي مي شود،و شيخ طوسي در آغاز اين كتاب اشاره مي  و اثني عشري بوده

كند به اين نكته كه اساساً علت اين كه الوالحسين هاروني مذهب اماميه را رها مي كند و زيدي مي شود، به 

د و دليل اين است كه مي بيند احاديث اماميه بسيار متشتط ومتناقض هستند و همديگر را نقض مي كنن

 احساس كرده كه چنين مذهبي نمي تواند مذهب بر حقي باش. 

اصلاً علت اين كه اين آقا مذهب اماميه را ترك كرده، آن تنافي واختلافاتي است كه در احاديث شيعه 

مشاهده مي كرده. اين را خود شيخ در اول كتاب مي آورد و به عنوان يكي از انگيزه هاي خودش، ذكر مي 

اين بوده كه به نحوي كتابي بنويسم و در آن كتاب تبيين بكنم كه اختلافي در بين نيست.  كند كه من هدفم

بنابر اين دوستان توجه كنند كه دو زمينه براي كار تهذيب  ازديدگاه شيخ طوسي وجود دارد. اول اين كه 

ا نشان بدهد كه مسئله تنافي وتعارضبين اخبار را حل كند و با كنار هم آوردن اينها و توضيح دادن آنه
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تعارض و تنافي اي وجود ندارد، و در همين رابطه است كه به ابوالحسين هاروين اشاره مي كند، مي 

خواهد نشان بدهد اوج فاجعه را كه فاجعه تا چه اندازه اي است كه عالمي مثل ابوالحسين هاروني تغيير 

كند به عنوان  اين كه بتواند چنين مذهب دادهو از طرف ديگر كتاب المقنعه شيخ مفيد را انتخاب مي 

كاركردي را داشته باشد. در حقيقت مي خواسته كتاب المقنعه، متن قرار بگيرد و او ردحاشيه اين متن، 

شروع كند به تبيين احاديث اماميه. ضمناً از همان عبارت ايده الله تعالي كه در آغاز متن آمده، كاملاً 

دارد ميافتد كه شيخ مفيد هنوز زنده بوده است. ما مي دانيم كه شيخ  مشخص است كه اين اتفاقاًت در زماني

ق از دنيا رفته است، بنابر  413ق وارد بغداد شده، و نيز ميدانيم كه شيخ مفيد در سال  408طوسي درسال 

ق اتفاق افتاده و اين مقدمه در آن زمان  413ق تا  408اين تأليف كتاب تهذيب در فاصله بين سالهاي 

 ه شده. لذا اين كتاب يكي از قديمي ترين و اولين نوشته هايي است كه شيخ طوسي داشته. نوشت

 آيا شيخ طوسي قبل از اينك وارد بغداد شود دركجا سكونت داشته است؟ –سؤال 

به وضوح گزارشهاي اريخ در اين مورد چيزي نياورده اند. از مجموع شواهد و قرائن مي توان  -جواب

رخراسان بوده و درطوس اقامت داشته يعني جايي كه موطن پدرش است. ولي اينها بر استنباط كرد كه د

 اساس قرائن است، در منابع چيزي در اين خصوصو نيامده است. 

 2خوب شيخ طوسي با مبنا كار خودش را آغاز مي كند مدتي اين مسير را ادامه مي دهد، تقريباً حدود 

امه مي دهد، تا اين كه به اين نتيجه مي رسد كه اين روش، روش جلداز كتاب تهذيب را با همين شيوه اد

مناسبي نيست و براي رسيدن به هدف اصلي اي كه او دنبال ميكرده مبنا قرار دادن كتاب المقنعه و اين كه 

بخواهد شرح بر كتاب المقنعه بنويسد روش مناسبي براي كار نيست. بنابر اين اين روند را متوقف مي كند 

جلد بعدي كتاب را به صورت مستقل مي نويسد، يعني از جلد سوم تا دهم،  8كتاب يعني حدود  و ادامه
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شرح بر المقنعه ي شيخ مفيد نيست بلكه نوشته كاملاً مستقلي است. بنابر اين اين بخش از تهذيب از لحاظ 

 بخش اوليه دارد. » ساختاري تفاوت قابل ملاحظه اي با ا

ده و شيخ طوسي چرا اين تغيير را انجام داده؟ خودش يك بحث خيلي جالب و اين كه چرا اين اتفاق افتا

مهم است خود شيخ طوسي بيان مي كند كه من احساس كردم كه اين روش، روش مناسبي نيست، و روشم 

را تغيير دادم ولي خيلي روشن نمي كندكه علت اين مسئله چيست؟ شهواهد گوناگوني نشان از اين دارد كه 

ق يعني بعد از وفات شيخ مفيد افتاده است. شيخ طوسي وابستگي كتاب ار به  413بعد از سال  اين اتفاق

شيخ مفيد كه ديگر زنده نبوده قطع كرده و كتاب را ادامه مي دهد تا اين كه به كتاب الديات مي رسد و 

عد از اين كه كتاب تمام مي شود، اما مجدداً يك اتفاق ديگري مي افتد و آن اين است كه شيخ طوسي ب

كتاب را به پايان مي برد به اين نتيجه مي رسدكه يك بخش ديگري از احاديث وجود دارد كه بايد ذكر شود 

و اينها در كتاب نيامده است، به اين ترتيب به اين كتاب كه در واقع، ده جزءبوده و اجزاء مختلفش يك 

عني زيادات مي شناسيم. احاديثي كه در متن بخش متمم اضافه مي كند كه ما آن را به عنوان لايه سوم، ي

كتاب نيامده بوده در بخش زيادات به عنوان مستدرك ذكر مي شود. اگر به فهرست كتاب تهذيب مراجعه 

كنيد خواهيد ديد كه مثلاً مي نويسد كتاب الصوم، بعد شروع مي كند ريز مباحث كتاب الصوم مثل مبطلات 

تي كه كل جلد تمام شد دوباره مي آيد كتاب الصوم و باز همان ابواب صوم، واجبات صوم... را مي آورد وق

دوباره تكرار مي شود، يعني كاملاً مشخص است كه دقيقاً شبيه يكمستدرك عمل شده، يعني در هر بابي 

احاديثي كه در قسمت اصلي كتاب نيامده اند، در قسمت زيادات به عنوان تكمله اضافه شده اند، در واقع 

ب كي مستدركي توسط خود شيخ طوسي نوشته شده است. اين يك پرُسُه طولاني بوده است، براي كتا

يعني شيخ طوسي در سه مرحله با اين كتاب كار داشته و در مورد نحوه عملكرد اين كتاب تغيير موضع داده 
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ر است و آخرين مرحله )يعني مرحله چهارم( نوشته شدن استبصار است چون شيخ طوسي استبصار را ب

 اساس تهذيب نوشته است. 

از  –بنا بر اين شناخت مراحل مختلف شخصيت طوسي، و ينكه در طول يكتاريخ حدوداً پنجاه و دو ساله 

چه اتفاقاًتي براي شيخ طوسي  –زمان ورود شيخ طوسي به بغداد تا زمان وفات اياشن پنجاه و دو سال بوده 

خيلي زيادي در شناخت دو كتاب تهذيب و استبصار  افتاده و چقدر افكار او دچار تحول شده؟! اهميت

 دارد. 

 اولاً دوره هاي زندگي شيخ طوسي را به چند دوره مشخص م يتوان تقسيم كرد:

 نمي دانيم شيخ طوسي دركجاست و  احتماًلاً در طوس بوده.  408ق( تا   390از تولد )حدود 

 تلمّذ نزد شيخ مفيد. 413تا  408از 

 دوره همكاري و رقابت با سيد مرتضي استق  436ق تا  413از 

 ق دوره رياست ايشان مي باشد. 460ق تا  436از 

يك مقدار زيادي درك اين كه در كتاب تهذيب چه اتفاقي افتاده و شيخ طوسي چه هدفي را در اين كتاب 

ي شيخ دنبال ميكرده، مستلزم اين است كه ما يك مقدار به صورت عميقتر با انديشه هاي كلامي و فقه

طوسي آشنايي داشته باشيم و خوب من نگران اين هستم كه اگر عملاً بخواهيم وارد اين حوزه شويم، 

تاريخ حديث ما تبديل شود به تاريخ فقه و نمي خواهيم اين اتفاق بيفتد. اما من مجبورم يك بحث خيلي 

 فشرده و كوتاهي را در اين زمينه بياورم:
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ازگروه هاي فقهاء، اين نظريه مطرح است و پذيرفه شده، قبل از شيخ  يك نظريه اي است كه در بن برخي

طوسي يكي از شاخص ترين افراد در حوزه فقه اهل سنت كه اين نظريه را مطرح كرده، محمد بن ادريس 

 است.« بيان»ق( امام شافعيه است، كه در واقع معروف به نظريه 204شافعي )م 

اين است كه، شيخ طوسي بر خلاف استادش شيخ مفيد و بر از جمله ويژگي هاي شيخ طوسي در فقه 

بوده نه مانند آنچه كه در فقه « بيان »خلاف همكار و دوستش سيد مرتضي، ديدگاهش در مورد فقه، نظريه 

 پيشينيان ديده مي شود. 

ريه من مجبورم خيلي كوتاه بعضي ازنتايج نظريه بيان را بگويم و يك تعريف خيلي اجمالي را از اين نظ

ارائه بدهم: خلاصه و چكيده داستان و ما حصل آن اين است كه : نظريه بيان بر اين مبنا است وار است كه 

شارع مقدس نه تنها احكام شريعت را وضع و جعل كرده بلكه احكام شريعت را بيان هم كرده است، اين 

 يان كند اهميت ندارد. كه شارع مقدس احكام شريعت را با چه وسيله اي بيان كند و با چه طريق ب

اين خيلي نكته مهمي است، ببينيد خودش آنطوري كه صلاح بداند بيان مي كند. چيزي كه در اين بين 

 اهميت دارد آن است كه او بيان كرده است. 

يعني زماني كه نظريه بيان مطرح  –يكي از مسائلي كه در حاشيه نظريه بيان مطرح است اين است كه پيشتر 

فقها، معمولاً بين آنچه كه در قرآن ذكر شده و آنچه كه در حديث ذكر شده و آنچه كه از طريق  –نشده بود 

رأي و قياس و اصول عمليه و... بدست مي آيد فرق ميگ ذاشتند و معتقد بودند اينها همه در يك قوه و در 

ك در كارند، براي اين كه تو يكزور نيستند، نظريه بيان م يگويد كه اينها همه ابر و باد و مه و خورشيد و فل

حكم را بدست بياوري، بنابر اين خود اين مسئله اهميت ندارد كه چه بخشي از حكم در قرآن ذكر شده 

 باشد، و چه بخشي از حكم در سنت ذكر شده باشد. اين گام درنظريه بيان، گام بزرگي است. 
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است كه گاهي اوقات ممكن است اقوالي گفته گام بعدي در نظريه بيان اين است كه اين نظريه مبتني بر اين 

شوند كه به ظاهر با همديگر تفاوت دارند، اما در واقع مي خواهند با همديگر حرف ديگري را بزنند. به 

عنوان مثال يك كسي مي رود نزد امام و سؤال مي كند تسبيحات اربعه چند بار است؟ مي فرمايند كه سه 

ت يك امام ديگري يا همان امام و سؤال مي كند تسبيحات اربعه بار است. يك كس ديگري مي رود خدم

 چند بار است؟ مي فرمايند يك بار است. 

آن برخوردي كه پيش ازشيخ طوسي با اين روايات صورت مي گرفت، حتي توسط اخباري ها مثلاً فردي 

تيد بين اين كه به مثل كليني ميگفت كه يكي از اين دو حديث درست است لا علي التعيين و شما مخير هس

كدام عمل بكنيد. ابن بابويه اينگونه نيست، بلكه انتخاب مي كند، مي گويد اينحديث را نأخذ به، و اين 

حديث را نتركه، خودش هم در مقدمه آورده است مي گويد من فقط احاديثي را آورده ام كه آنها را حجت 

يد تسبيحات اربعه سه بار است اخذ كند و آن مي دانم. بنابر اين ممكن است كه آن حديثي را كه مي گو

حديثي كه مي گويد يك بار است، بگذرد كنا. اما شيخ طوسي اينطور عمل نمي كند، شيخ طوسي مي گويد 

اينطور نيست، اين دو حديث قرار است با هم يك چيزي را به ما بگويند. بناب راين ما اين دو حديث را 

ف سومي را استخراج مي كنيم، و آن اين است كه اگر حديثي راجع به كنار يگديگر مي گذاريم و از آن حر

اقل و اكثري صحبت مي كنند، معنايش اين است كه آن حديثي كه بر اقل دلالت مي كند يعني اين كه آن 

اقل واجب است و آن حديثي كه بر اكثر دلالت مي كند يعني اين كه آن اكثر مستحب است. بنابر اين شيخ 

نيست كه بگويد: من آن حديثي را كه مي گويد يك بار است بر مي گزينم و امي گويم كه  طوسي اينطور

اذكار تسبيحات اربعه يك بار بايد گفته شود، يا من آن حديثي را كه مي گويد سه بار است بر مي گزينم و 

دو حديث را مي گويم كه بايد سه بار گفته شود. من اصلاً بين اين دو حديث انتخاب نمي كنم بلكه هر 
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مبناي عمل خودم قرار مي دهم. در واقع جمع جبري آنها را درنظر مي گيرم كه نتيجه آن، اين خواهد شد 

كه اين دو حديث با هم به ما مي گويند كه يك بار گفتن تسبيحات اربعه واجب است و سه بار گفتن آن 

ه است، و اين يك حرف مستحب است، در حالي كه چنين حرفي در هيچكدام از دو حديث زده نشد

سومي است كه ما از جمع كردن اين دو حديث به دست آورديم. گاهي اوقات حتي ممكن است امر و نهي 

اي در كار باشد؛ مثلاً فرض كنيد كه در يك جايي گفته شده كه خوردن گوشت خر حلال است، يك بار 

خوريد لا تأكل، خوب ما چه كار ديگر از امام مي پرسند: خوردن گوشت خر چگونه است؟ مي فرمايند ن

كنيم بالأخره؟ باز روش پيشينيان اين بود كه يكي از اين د حديث را به دلايلي مثل سندي يا هر چيز ديگر 

ترجيح مي دادند و حديث ديگر را كنار مي گذاشتند. ورش شيخ طوسي اين نيست، روش شيخ طوسي اين 

ي آن اين است كه آن حديثي كه مي گويد : لا است كه هر دوي اين احاديث درست است و جمع جبر

بأس به و حلال است، حمل بر حلّيت مي كنيم، يعني رفع حركت مي كند و آن حديثي كه مي گويد لا 

تأكله حمل به كراهت مي كنيم، بنابر اين از مجموع اين دو حديث نتيجه مي گيريم كه گوشت خر مكروه 

هيچيك از آن دو روايت نيامده است. پس ببينيد ما با يك  است. اين نكته كه گوشت خر مكروه است در

 مدل جديدي از برخورد مواجه هستيم. 

علت اين كه شيخ طوسي چنين روشي را اختراع مي كند، در پاسخ امثال همان ابوالحسين هاروني است كه 

ي خواهد ثابت معتقدند در روايات اماميه تضاد و تعارض خيلي  زياد است و شيخ طوسي با اين نظريه م

كند كه اينها اصلاً تضاد وتعارض نيست، بلكه اين روايتها مكمل يكديگر هستند و صرفاً با وجود در كنار 

همديگر است كه مي توانند ما را به آن معناي اصلي برسانند و معناي واقعي را به ما منتقل بكنند. بنابر اين 

كه اولاً يك نفر بيايد و اين احاديث متعارض را  لازم است در اينجا چه كاري صورت بگيرد؟ لازم است
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كنار هم جمع كند و قرار دهد و بعد آن جاهايي را كه به نظر مي رسد با هم ناسازگاري دارند را سعين كند 

اين ناسازگاري را توضيح دهد و توجيح كند ونشان بدهد كه اينها واقعاً با هم ناسازگار نيستند، و برآيند اين 

ست؟ اين دقيقاً كاري است كه شيخ طوسي در كتاب تهذيب انجام داده است. دقيقاً تهذيب دو روايت چي

دو كتاب  قبلي ندارد. به كافي كليني شباهت ندارد، » يك چنين كتابي است و ضمنا تهذيب شباهتي به آ

را  چون كافي كليني در اغلب موارد گزينش گرانه عمل كرده و درآن اقل موارد كه دو روايت متعارض

آورده است، از اين بابت بوده كه نمي توانسته بين آنها ترجيح قائل شود و دو روايت متعارض را براي اين 

آورده كه افراد موقع عمل كردن به آنها، به تخيير عمل بكند. ولي در اغلب موارد كه امكان ترجيح وجود 

ز نظر شيخ طوسي اين كار، فاجعه است، داشته، اين ترجيح را انجام داده و روايات مرجوح را حذف كرده. ا

لا »اين درست مثل اين است  كه انسان نصف حرف را زده باشد و نصف حرف را حذف كرده باشد. يعني 

را نگفته باشد. در من لايحضره الفقيه ابن بابويه اين روش « انتم سكري»را گفته باشد و « تقربوا الصلاه

ي شما تقريباً رد سراسر كتاب من لا يحضره الفقيه با مورد تعارض گزينش گرانه به طور كامل اعما شده يعن

مواجه نمي شويد. بنابر اين اصلاً چنين چيزي نمي تواند منظور شيخ طوسي رابرآورده كند. شيخ طوسي در 

جهت پاسخ دادن به امثال ابوالحسين هاروني، به دنبال ماست مالي كردن مسئله نبود. نمي خواست بگويد 

ت شيعه با هم تعارض ندارند. نمي توانست به صورت گزينش گرانه، نصف روايات را قلع و قمع كه روايا

كند، برايانكه در كتابش احاديث شسته رفته اي را بدون تعارض بياورد، علتش اين است كه امثلاً الوالحسين 

ان احاديث شيعه، هاروني نفهم نبودند و آنها كتب حديث شيعه را ديده بودند و مي دانستند كه در مي

احاديث متعارض بسيار، هست. بنابر اين شيخ طوسي تصميم مي گيرد كه كابي بنويسند كه دقيقاً در آن 

احاديث متعارض آمده باشد و سعي كند توضيحي ارائه بدهد كه اين احاديث متعارض به واقع با هم تضاد 
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كه در واقع امر، وجود دارد تعامل  و تعارضي ندارند، و تعارضشان، تعارض بدوي و ظاهري است، آنچه

هست و اين كه چگونه وقتي ايناحاديث كنار همديگر قرار مي گيرند، با هم مي توانند يك حرف سومي را 

بزنند، حرفي كه به تنهاييازهيچيك از آنها بر نمي آيد. و بنابر اين اشتباه بزرگي خواهد بود اگر كسي از بين 

حذف بكند و يكي از آنها را انتخاب بكند. در هر حال چنين كسي  دو حديث متعارض يكي از آنها را

نتوانسته است به كنُه مسئله دست پيدا كند و دچار اشتباه شده است. اين كل فلسفه وجودي كتاب تهذيب 

 شيخ طوسي است.

چيزي كه اهميت بسياري درد اين است كه شيخ طوسي در سن بسيار مك متوجه اين مسئله شده، و اين 

سالگي شده  20سال هم نداشته است، يا تازه وارد  20ري زماني رد ذهن شيخ طوسي شكل گرفته كه تئو

بوده است و كار خودش را زماني روي تهذيب شروع مي كند كه استادش شيخ مفيد هنوز حي و حاضر 

كار  بوده است و اين نشان مي دهد كه از جرأت و جسارت خيلي زيادي برخوردار بوده است. به هر حال

 را شروع مي كند و خيلي زود شيخ مفيد از دنيا مي رود.

 بيان فرق لايه اول كتاب تهذيب و لايه دوم: 

ي شيخ مفيد را انتخاب كرده « المقنعه»با درنظر گرفتن دو ويژگي ما مي توانيم بفهميم كه چرا شيخ طوسي، 

ابن « المقنع»ي شيخ مفيد مانند « عه المقن»براي اين كه بر ان شرح بزند: اولين نكته اين است كه كتاب 

ابن بابويه به عنوان رئيس  –بابويه )شيخ صدوق( تلاش مي كند متن احاديث را مورد استفاده قرار دهد 

متكتب اخباريه، مشهورترين شخصيتي است كه مكتب اصحاب حديث وجود داشته است، و شيخ مفيد به 

بين اين دو نفر درگيري هاي زيادي وجود داشته و شيخ عنوان بنيانگذار مكتب اهل كلام بوده  است، و 

در  -شيخ مفيد در واقع ردّ بر اعتقادات شيخ صدوق است« تصحيح الاعتقاد»مفيد رديّه بر ابن بابويه دارد، 
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يك چنين شرايطي شيخ مفيد زماني كه كتاب فقهي خودش را با نام المقنعه مي نويسد، در اين كتاب مانند 

تلاش مي كند متن احاديث را مورد استفاده قرار دهد. مي دانيد كه در بين اصحاب  المقنع شيخ صدوق

حديث اين كاملاً مرسوم بود كه سلسله سندهاي احاديث را از ابتداي حديث بر ميداشتند و اينها را كنار 

ك چنين همديگر قرار مي دادند و تشكيل يك دوره فقه را مي دادند، كتاب المقنع و الهدايه شيخ صدوق ي

كتابي است، المقنعه شيخ مفيد هم با وجود اين كه ما از ايشان انتظار داريم به عنوان يك متكل چنين 

به دلايلي كه ما نيم توانيم به تفصيل آن بپردازيم چرا  –مسيري را در پيش نگيرد ولي واقعيت اين است كه 

د هم با همين سيستم فراهم شده و كتابي المقنعه شيخ مفي -كه به تاريخ فقه مربوط مي شودنه تاريخ حديث

است كه بر پايه متن احاديث شكل گرفته، بنابر اين از نظر شيخ طوسي اين متن مي توانست يك متن خيلي 

مناسب باشد برايشرح كردن، اولاً شيخ طوسي مي توانست احاديثي را كه شيخ مفيد انتخاب كرده و متن 

له سند آن و به طور كامل در كتاب تهذييب ارائه بكند و ضمنا احاديث آنهار ا درالمقنعه آورده است، با سلس

مخالف آن را كه شيخ مفيد آنها را انتخاب نكرده بود را هم بياورد. تصور كنيد كه در ذيل هر مبحثي يك 

حديث الف و يك حديث ب وجود دارد. حديث الف آن حديثي است كه شيخ مفيد آن را انتخاب كرده 

ن كه مي گويم يك حديث الف و يك حديث ب، الزاماً يك نيست، مثلاً ممكن استدر تأييد البته اي -است

يك مطلبي احاديثي كه مي گويند تسبيحات اربعه يك بار است، مثلاً پنج سند مختلف داشته باشد و آن 

نها را احاديثي كه ميگويند تسبيحات اربعه سه بار است، هشت سند مختلف داشته باشد، و مجموعا وقتي اي

مي آورد سيزده عدد حديث باشد ذيل يك بحث از مباحث كتاب المقنعه، ول دردو دسته قرار مي گيرند، 

آن احاديثي كه مي گويند يك بار گفتن تسبيحات اربعه، و آن احاديثي كه مي گويند سه بار گفتن تسبيحات 

روش  -را رها كرده و نپذيرفته استاربعه، به هر حال در اين بين شيخ مفيد يكي را انتخاب كرده و ديگري 
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شيخ طوسي اين است كه در تفسير عبارت شيخ مفيد، احاديثي را ك مدافع ديدگاه شيخ مفيد است  را مي 

آورد و احاديثي را كه مخالف ديدگاه شيخ مفيد است را نيز مي آورد و بعد در پايان يك نوع  جمع هم 

 انجام مي دهد و يك نتيجه گيري مي كند. 

يك مقدار فكر كنيد خواهيد فهميد كه اين كار در واقع ردّ بر شيخ مفيد است، يعني در تك تك موارد  اگر

مي خواهد بگويد كه شيخ مفيد اساساً چون گزينشي عمل كرده، خطا كرده است، او نبايد بر پايه گزينش 

لاً به يك ردّيه بر شيخ عمل مي كرده، بلكه بايد بر پايه جمع عمل مي كرده، به اين ترتيب اين كتاب عم

 ي شيخ مفيد باشد. « المقنعه»مفيد تبديل مي شود بيش از اين كه يك شرح بر كتاب 

ويژگي ديگر كه در آغاز كار شيخ طوسي را متقاعد كرده بود كه كتاب شيخ مفيد رامبناي كار خودش قرار 

داد بلكه جهان تشيع بود. به اين دهد، اهميت و رياست شيخ مفيد بود. در آن زمان شيخ مفيد، اول فقيه بغ

مي  -كه خوب درآن زمان طلبه جواني پيش نبوده –ترتيب اگر شيخ طوسي براي تدوين نظرات خودش 

آيد و چنين كتاب معتبريرا مبنا قرار مي دهد براي نوشتن شرح، عملاً مي خواسته يك مقدار شرايط بهتري 

ق، كتاب  413ند.اما بعد از وفات شيخ مفيد در سال را ايجاد كند براي اين كه حرفهاي خودش را بقبولا

شيخ مفيد اين جايگاه خودش را از دست مي دهد، چون رياست اماميه بغداد به دست سيد مرتضي مي افتد 

بوده يعني سيد مرتضي ديگر مروج افكار شيخ مفيد نيست، و ديگر « انا رجل»وسيد مرتضي براي خودش 

 وري به حساب نمي آيد. در آن زمان شيخ مفيد شخصيت مح

مجموع اين دو ويژگي يعني اين كه از طرفي شيخ مفيد ديگر نمي تواند سنگر مناسبي باشد براي انيكه آدم 

از آن سنگر بخواهد مطالب خودش رابيان بكند و از طرف ديگر اين روش نوشتن هم عملاً تبديل ميشود به 

عملاً روش خودش را تغير بدهد وتصميم مي گيرد ردّيه بر شيخ مفيد است كه باعث مي شود شيخ طوسي 
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به جاي اين كه المقنعه را شرح كند بقيه كار را به صورت مستقل انجام دهد بدون اين كه ديگر خودش را 

 در قيد كتاب المقنعه بداند.

ه تهذيب يعني آن لايه اي ك –تقريباً فكر مي كنم با اين توضيحات بتوان فهميد كه بين لايه اول و لايه دوم 

 چقدر فرق دارند با يكديگر و چرا ؟ -شرح المقنعه و آن لايه اي كه بخ مستقل كتاب را تشكيل مي دهد

اما مسئله آن زيادات و لايه سوم واقعاً بر مي گردد به يكدوره متأخرتري يعني بايد جوابهايي از اين نوع 

تري دست پيدا كرده و از آنجايي كه براي اين قسمت زيادات داشت كه احايانا شيخ طوسي به منابع بيش

هدف شيخ طوسي اين بوده كه اين تنوع را تا حد ممكن بيشتر، نشان بدهد، چه بسا احاديث جديدي كه 

يافت شده اند ممكن است كه كمك بكنند به فهم احاديث قبلي و آنها را تكميل بكنند، مگر نه اين است كه 

گر ما در يك بابي احاديثي را قبلاً ديده بوديم و الآن با احاديث متعارض مكمل همديگر هستند! حالا ا

احاديث جديدي برخورد مي كنيم كه قبلاً نديده بوديم، امكان دارد كه احاديث جديد ما هم مكمل احاديث 

قبلي باشند و بتوانيم از آنها به يك برآيند بهتري دست پيدا بكنيم. بنابر اين تكثير احاديث تهذيب، هميشه 

خ طوسي موضوعيت داشته كه تا آنجايي كه ممكن است، تهذيب جامعيت بيشتري داشته باشد. براي شي

واحاديث بيشتري را در بر بگيرد. بنابر اين بايد گفت كه بخش زيادات تهذيب گامي است در جهت افزايش 

 اين دامنه و اين كه بتواند دامنه بيشرتي رادربر داشته باشد.

يد با توضيحاتي كه در مورد سه لايه داده شد، حاصل يك پرسه تاريخي همانطور كه ملاحظه مي فرماي

نسبتا زمان بر است يعني احتماًلاً نوشته شدن اين كتاب، پانزده يا شانزده سال طول كشيده، و شيخ طوسي 

در طول اين مدت چه از نظر ديدگاه ها و چه از نظر منابعي كه در اختيار داشته، دچار سه بره ه تحول مي 

 ود.ش
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بعد از اين كه اين كتاب به هر حال با تمام لايه هاي خودش عملاً شكل  –اما بعد از به پايان آوردن كتاب 

شيخ طوسي احساس مي كند كه  –نهايي پيدا مي كند و آن تهذيبي است كه ما الآن با آن مواجه هستيم 

ود؟ هدفش اين بود كه يك هنوز به آن هدفي كه درآغاز كتاب تهذيب گفته، نرسيده است، هدفش چه ب

كتاب جمع و جور و مناسب تأليف كند كه در آن  اختلافات بين اخبار به خوبي نشان داده شده باشد. 

 تهذيب به دو دليل نمي توانست اين خواسته را برآورده كند: 

رر جلد است و خيلي از احاديثي هم كه در آن آمده است، مك 10دليل اول گستردگي آن است. اين كتاب 

است، يعني يك مضمون را از چند طريق مختلف نقل كرده، در حالي كه خيلي در ديدگاه شيخ طوسي، 

تكرار طرق موضوعيت ندارد بلكه تنوع مضامين براي شيخ طوسي موضوعيت دارد بناب راين اگر يك 

را از پنجاه حيثي كه يك مضومني را بيان مي كند مثل اين كه تسبيحات اربعه سه بار است، حالا ما اين 

طريق مختلف هم نقل كنيم، چيزي را عوض نمي كند. اين ويژگي در تهذيب بود، يعني شيخ طوسي 

درتهذيب چون داشت گام اول را بر مي داشت و سعي مي كرد آنچه كه بود را، جمع كند، ما با پديده تنوع 

خ طوسي تصميم مي طرق هم مواجه هستيم، يعني يك مضمون واحد از طرق متنوعي نقل مي شود. شي

گيرد كه با نوشتن يك اثر كوچك، طرق متنوع را كاهش بدهد، براي اين كه كار كوچكت ر و جمع و 

جورتر بشود تا بتوان به يك نحو نظام مندي با مسئله تعارض اخبار در آن مواجه شد و در مورد آن صحبت 

 كرد. 

كه آن خواسته شيخ طوسي در كتاب يك ايراد ديگر كه در كتاب تهذيب وجود داشت و باعث مي شد 

تهذيب برآورده نشود، همين مسئله ناهنماهنگي كتاب بود، يعني جدا بودن بدنه اصلي از زيادات. خود اين 

خوب حالا كه من همه اين مراحل را »مسئله يكي از ويژگي هايي بود كه شيخ طوسي را متقاعد كرد كه : 
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به اين «. ع يك كاسه كنم و از مجموع آن يك كتاب در بياورمتمام كردم چه بهتر كه همه اينها را در جم

ترتيب كتاب استبصار نوشته مي شود كه هيچكدام از آن دو عيب را ندارد، يعني از نظر گستردگي كتاب 

جلد تبديل شده و از نظر چند لايه  4جلد تهذيب در اين كتاب به  10استبصار جمع و جورتر است، و 

آن مشكلاًت را ندارد و يك كتاب يكپارچه و تك لايه است. با اين حال ما آنقدر بودن هم ديگر استبصار 

گفتيم عيب، عيب، عيب، كه آدم فكر مي كند واقعاً كتاب تهذيب كتاب معيوبي بوده و كتاب استبصار آمده 

و آن عيبها را رفع كرده! كتاب تهذيب كتاب معيوبي نيست، تهذيب، براي رسيدن به آن هدفي كه شيخ 

طوسي در مقدمه دنبال مي كرد، وضعيت بهينه اي نداشت و الّا با آن هدفي كه شيخ طوسي دنبال مي كرد و 

با آن پانزده يا شانزده سال وقتي كه شيخ طوسي گذاشته است، تهذيب به عنوان كاملترين مجموعه روايات 

نيست، بنابر اين نبايد بي  فقهي اماميه، يك اثر بي نظير درجهان تشيع است، كه حتي كافي هم در حد آن

انصافي كرد  در مورد كتاب تهذيب كه يك تاب كاملاً نادر و بدون رقيب است، در عين حال كه كتاب 

يك كتابي است كه خيلي فوق العاده « تعارش اخبار»و « اختلاف الحديث»استبصار از نظر مباحث مربوط به 

رق مختلف روايت هنوز هم يكتاب خيلي بي نظير است، همچنين تهذيب از نظر جامعيت و در بر داشتن ط

 و پر اهميت است. 

به هر حال كتاب استبصار كه با اين هدف خاص نوشته شده و اين هدف درعنوان كتاب هم انعكاس پيدا 

گذاشته است و دقيقاً از عنوان « الاستبصار في ما اختلف فيه من الاخبار»كرده وشيخ طوسي نام اين كتاب را 

متمركز شده و اين « اختلاف الحديث»است كه شيخ طوسي در اين كتاب كاملاً روي مسئله  كتاب مشخص

نوشته، يكي از ويژگي هايي كه در استبصار، وجود دارد و آن را « اختلاف الحديث» كتاب را دقيقاً در باب 

م كه فكر كنيم از كتاب تهذيب متمايز مي كند اين است كه به هر حال اجازه بدهيد ما خيلي افراطي نشوي
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در تمام مسائل فقهي شيعه، دو جور روايت ضد و نقيض وارد شده، به هر حال خيلي از مسائل فقه شيعه 

ديده نمي شود و فقط يك حرف زده شده، اينها درتهذيب آمده « اختلاف الحديثي»وجود دارند كه در آن 

اً به دليل اين كه در برخي از ابواب فقهي، اند، ولي شيخ طوسي ديگر اينها را در استبصار نياورده است. دقيق

اساساً تعارض اخبار ديده نمي شود و اخبار همسو وهم جهت هستند، كتاب استبصار، در بردارنده همه 

ابواب فقه نيست، در حالي كه تهذيب در بردارنده همه ابواب فقه است، بنابر اين به خوبي مي توان نيتجه 

ما با دو كتاب مواجه هستيم كه كارآيي هاي كاملاً متفاوتي دارند؛ از نظر گرفت از مجموع اين حرفها كه : 

ساختاري كاملاً با يكديگر تفاوت دارند درعين حالي كه از نظر متن روايات، بين اين دو كتاب تقريباً عموم 

 و خصوص مطلق وجوددارد. ولي هيچيك از اين دو كتاب ما را ازديگري بي نياز نمي كند. 

 ر مورد تهذيب و استبصار تمام شد. اگر سؤالي هست من درخدمت هستم.روضه من د

 در مورد نظريه بيان، آيا شيخ طوسي از اهل سنت الگو برداري كرده است؟ -سؤال

خوب بله اين نظريه قبلاً در اهل سنت مطرح شده بوده و شافعي در كتاب الرساله خودش اين  -جواب

حدود پنجاه شصت صفحه اول كتاب الرساله شافعي دقيقاً به نظريه نظريه را مطرح كرده بوده و تقريباً 

اختصاص دارد، اما اين كه بياييم و تعبير الگوبرداري را به كار ببريم ممكن است يك نوع وهَني به « بيان»

وجود بياورد. در واقع شيخ طوسي از نظريه بيان شافعي استفاده كرده و ضمنا ما مي دانيم كه شيخ طوسي 

به افكار شافعي كاملاً آشنا بوده و  كتاب شافعيه را خيلي زياد مطالعه مي كرده و به دقايقي كه نسبت 

دركتب شافعيه وجود داشته آشنا بوده. اصلاً طوي يك منطقه شافعي نشين بوده و براي همين خيلي عجيب 

ار ائمه اهل بيت هم نيست كه شيخ طوسي با افكار شافعي ها آشنا بوده باش. ولي به هر حال در خود اخب

اقوالي وجود داشت كه مي توانست به شيخ طوسي كمك كند براي پروراندن اين نظريه، بنابر اين نمي توان 
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به كلي فرض را بر اين گرفت كه اين روش شيخ طوسي هيچ ريشه اي درتعاليم خود اهل بيت ندارد وفقط 

تفاده از نظريه بيان در آثار شافعي، اخبار از شافعي گرفته شده است. مي توان گفت كه شيخ طوسي با اس

اهل بيت را مورد بازخواني قرارداده و برداشتي از اخبار اهل بيت داشته كه با برداشت عالمان پيشين، چه 

اصحاب حديث مانند ابن بابويه و چه متكلمان مانند شيخ مفيد، متفاوت بوده، اين تعبير مؤدبانه تر و 

برداري كه اين سوء تقاهم را بو ومجود مي آرد كه گويي شيخ طوسي با ائمه دقيقتري است تا تعبير الگو

)عليه السلام( هيچ كاري نداشته و فقط روش شافعي را گرفته و آن را در فقه شيعه مورد استفاده قرار داده 

 است!

 و آيا تا عمر هم بر اين نظر بوده است؟ -سؤال

ده بلكه اين نظر، نظر غالب بر فقه شيعه است، حتي در قرنهاي بله نه تنها تا آخر عمر بر اين نظر بو -جواب

 بعد، يعني در مكتب حله هم، ما ادامه اين تفكر را مي بينيم.

 در زمان رياست سيد مرتضي، رقابت و همكاري شيخ طوسي با سيد مرتضي چگونه بوده است؟ -سؤال

ست كه مي گويند شيخ طوسي شاگرد ببينيد آنچه كه مشهور سات و معمولاً گفته مي شود اين ا -جواب

شيخ مفيد بوده، و بعد از وفات شيخ مفيد، شيخ طوسي در درس سيد مرتضي حاضر شده تا وفات سيد 

مرتضي، بعد خودش مجلس درس تشكيل داده است. من با اين مسئله مخالف هستم. شواهد زيادي دارم 

ي با سيد مرتضي همكاري داشته به اين كه نشان مي دهد شيخ طوسي شاگرد سيد مرتضي نبوده، شيخ طوس

معنا كه سيد مرتضي رئيس اماميه بغداد بوده، و اينها با هم دوست بودند و خوب شيخ طوسي هم كه آدم 

رياست طلبي نبوده كه بخواهد مثلاً چوب لاي چرخ سيد مرتضي بگذارد، بنابر اين خيلي طبيعي بوده  كه 

ي كرده، شيعيان هم در آن دوره در بغداد در موضع ضعف شيخ طوسي كاملاً از سيد مرتضي حمايت م



 229 

بودند و دائماً از طرف اكثريت اهل سنت تحت فشار قرار مي گرفتند و به هيچ وجه مصلحت نبوده كه 

برخي ازاختلاف ديدگاه هاي داخلي شيعه بخواهد انعكاس بيروني داشته باشد. به همين دليل شيخ طوسي 

ضي هم شركت مي كرده به عنوان اين كه حتي من حاضرم مثلاً شاگردي گاهي دركلاسهاي درس سيد مرت

شما را بكنم، ولي شيخ طوسي حتي در زمان حيات شيخ مفيد هم خودش صاحب فكر و انديشه بوده و 

نوشتن برخي از كتابها مثل تهذيب و الفهرست و مثل يكي دو تا ازآثار كلامي اش، در زمان حيات شيخ 

طلب دارد. شيخ طوسي از نظر فكري از آن زمان شروع كرده است از متكلمان فاصله مفيد دلالت بر اين م

گرفته است در حالي كه سيد مرتضي از طرف ديگر، حركت مي كرده، يعني سيد مرتضي نه تنها مانند شيخ 

ابر اين مفيد بر مواضع مكتب متكلمان اصرار داشته، بلكه از شيخ مفيد در اين مسئله افراطي تر بوده است. بن

فاصله شيخ طوسي از سيد مرتضي به مراتب بيش از فاصله اي است كه شيخ طوسي از شيخ مفيد داشته 

است. به نظر من شاگردي شيخ طوسي نزد سيد مرتضي معنايي ندارد. اما مي توانيم اسمش را بگذاريم 

 همكاري و رقابت نزديك.

ابت است؛ به عنوان نمونه با وجود اين كه سن شيخ برخي از آثاري كه شيخ طوسي نوشته كاملاً از مقوله رق

طوسي يك قدري كمتر از سيد مرتضي بوده و شيخ جوانتر از سيد بوده، اما به نظر من با  دلايلي كه ثابت 

ي سيد مرتضي در اصول فقه نوشته شده، « الذريعه»شيخ طوسي اندكي قبل از « عده الاصول»كرده ام كتاب 

ر اصول فقه شيعه را شيخ طوسي نوشته و سيد مرتضي كمي بعد از او نوشته يعني اولين كتاب مفصل د

ق نبايد اين سوء تفاهم را  460ق وفات كرده و شيخ طوسي در  436است. صرف اين كه سيد مرتضي در 

براي ما به وجود بياورد كه همه كارهاي شيخ طوسي بعد از سيد مرتضي بوده است. به اين دليل است كه 

مكاري و رقابت را به كار مي برم نه شاگردي. شاگرد سيد مرتضي نمي آيد اولين كتاب اصولي من تعبير ه
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عده » ي سيد مرتضي كه كتاب « الذريعه» را قبل از استادش بنويسد. و شواهدي ديه مي شود در كتاب 

اعتراض مي  شيخ طوسي را ديده و يك جاهايي بدون اين كه اسم ببرد به آن ايراد گرفته و به آن« الاصول

كند، اين رابه بين يك شاگرد با استادش نيست. اين رابطه دو نفر است با همديگر رقابت دارند. هر دو 

شاگرد شيخ مفيد بوده اند و هر دو أنا رجل هستند با اين تفاوت كه شيخ طوسي نسبت به سيد مرتضي يك 

. يعني اهل چوب لاي چرخ مقدرا كم سال تر هستم و با اين تفاوت كه شيخ طوسي آدم خوبي است

 گذاشتن سيد مرتضي نيست. فقط همين 

با توجه به اين كه در حديث اهل سنت يك تقسيم بندي كرديد در مورد اصحاب علي و اصحاب  -سؤال

ابن مسعود، تا رسيديم به اصحاب حديث، آيا اينها هم كه كتب اربعه شيعه را نوشته اند، مي توان اينها را 

 ث حساب كرد يا نه يك تاريخ جدايي دارند؟هم جزء اصحاب حدي

كاملاً بايد جداگانه به اينها نگاه كرد. در بين شيعه ما يك تقسيم بندي سه گانه اي داريم نه تقسيم  -جواب

 بندي دوگانه. يعني نمي توانيم فقهاي شيعه را به اصحاب رأي و اصحاب حديث تقسيم كنيم. 

البته 

اصحا

ب 

و بر عكس اصحاب كلام خيلي چاق هستند. در اهل سنت هم ما اصحاب كلام  رأي در شيعه لاغر هستند

داشته ايم ولي اصحاب كلام در اهل سنت مغلوب بودند و قدرت رقابت با اصحاب حديث و اصحاب رأي 

را نداشتند و جمعيت كم و كوچكي را تشكيل مي دادند، در شيعه هم هر سه وجود دارند ولي گروه 

لاغر هستند. در واقع تعارض اصلي بين اصحاب كلام و اصحاب حديث است،  اصحاب رأي هستند كه

 اصحاب کلام –اصحاب حدیث  –اصحاب رأی 

 ابن جنید              ابن بابویه                 شیخ طوسی           شیخ مفید
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اصحاب كلام اصولا كار خيلي مهمي در زمينه حديث انجام نداده اند، علتش هم اين است كه معمولاً قائل 

به عدم حجيت خبر واحد بوده اند، از كسي كه اساساً خبر واحد را حجت نمي داند نبايد انتظار داشت كه 

بي در زمينه حديث بنويسد. اصحاب رأي هم اساساً تعدادشان خيلي كم بوده و آنها هم در زمينه حديث كتا

كار مهمي انجام نداده اند. به اين ترتيب ممكن است ما در بادي امر مجبور باشيم كه بپذيريم مهمترين 

هم همين است، اما از  كارها را در زمينه گردآوري حديث اصحاب حديث انجام داده اند. چنانكه انتظار

تلاقي بين دو گروه اصحاب حديث و اصحاب كلام در شيعه يك گروه سومي به وجود آمد كه شاخص آن 

شيخ طوسي است، اينها هم در زمينه حديث گامهاي مهمي برداشتند، به اين گروه جديد نمي توان گفت 

صول مشترك دو گروه اصحاب كلام و اصحاب حديث، بنابر اين بايد بگوييم كه آثار مهم حديثي شيعه، مح

اصحاب حديث هستند، البته اصحاب كلام و اصحاب رأي هم كار حديثي كرده اند ولي كارهاي حديثي 

آنها خيلي كم و محدود است. بيشترين كارهاي حديثي مربوط به اصحاب حديث و مكتب شيخ طوسي 

يعني يك جرياني است و افراد است. مكتب شيخ طوسي هم فقط خودش يك نفر نيست، يك مكتب است 

خيلي زيادي، بعد از شيخ طوسي هم در اين مسير گام برداشتند و حركت كردند همانطور كه ملاحظه مي 

عدد از آنها نيز براي اين گروه جديد  2عدد از آنها براي اصحاب حديث و  2فرماييد از كتب اربعه شيعه 

ي از دست آوردهاي اصحاب حديث است و تهذيب و كتاب من لايحضره الفقيه وكتاب كاف 2است. يعني 

 استبصار از دست آوردهاي شيخ طوسي كه نمي توان او را جزء اصحاب حديث محسوب كرد. 

 ممكن است كه نسل هاي اينها را هم بنويسد كه مثلاً از چه زماني شروع شدند؟! -سؤال

 زد. در ادامه بحثمان است، بحث بعدي ما به اين مسئله مي پردا -جواب

 والاسلام عليكم
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه يازدهم

 درس تاريخ حديث

 آقاي دكتر پاكتچي

 موضوع: دوام حديث نگاري اماميه

 

يكي از مسائلي كه در حوزه تاريخ حديث بايد به آن پرداخت شود اين است كه ما وقتي كه متمركز مي 

كوششهاي ديگري كه درعرض كتب اربعه صورت شويم روي كتب اربعه، يك مقداري توجه خودمان را به 

 گرفته از دست مي دهيم. 

و يابه  -به خصوص با درنظرگرفتن اين كه سه عدازكتب اربعه يعني من لايحضره الفقيه، تهذيب واستبصار، 

كاملاً فقهي هستند. اگر  -اصطلاح تهذيبين كه به تهزيب و استبصار با همديگر تهذيبين هم گفته مي شود

دنبال احاديث غير فقهي باشد مثل مباحث اعتقادات و اخلاق و...، جز بخشهايي از كافي، ديگر در  كسي به

بقيه كتب اربعه نمي تواند احاديث مورد نظر خودش را پيدا بكند. بنابر اين در يك چنين شرايطي خيلي 

ه شده داشته باشيم و اهميت دارد كه ما يك توجهي هم به آثار ديگر روايي كه در حاشيه كتب اربعه نوشت

دست كم يك آشنايي با اين كه به طور كلي فضاي نوشته شدن كتابها چه فضايي است. و يك توجهي هم 

به آن تقسيم بندي علماي شيعه به اصحاب حديث و اصحاب كلام و اصحاب رأي داشته باشيم كه به هر 

 ه؟حال آيا در اين حوزه ها كوششي در زمينه احاديث صورت گرفته يا ن
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در واقع درگام اول مي خواهيم همين دوره را مورد بررسي قرار دهيم يعني دوره اي كه مشتمل بر قرنهاي 

قمري است را مورد مطالعه قرار دهيم و ببينيم در اين قرنها يعني همزمان با نوشته شدن كتب اربعه،  5و  4

 چه شخصيتهاي ديگري مطرح بودند و چه كتابهاي ديگري نوشته شدند؟

وب اولاً اگر دوستان علاقه داشته باشند كه در اين زمينه مطالعه اي داشته باشند، فهرستهاي اماميه به خ

خوبي اين اطلاعات را در اختيار ما قرار مي دهند. دست كم دو فهرست از فهرستهاي اماميه، يكي كتاب 

و عدد فهرستهاي كوچكتر الفهرست ازشيخ طوسي و يكي كتاب الرجال از نجاشي، و در كنار آنها يكي، د

هم هست مثل الفهرست مثل الفهرست كراجكي و الضعفاء ابن عضائري هم كم خواهد كرد براي اينكه 

بتوانيم ليست خودمان را كاملتر كنيم. حتماً با دو كتاب اول بارها فرصت داشته ايد كه آشنا شويد، ولي  

كوچكي است كه در مجله تراثنا چاپ شده.  ق(، يك نوشته خيلي449كتاب الفهرست ابوالفتح كراجكي )م

و كتاب الضعفاء ابن عضائري تا به حال چاپ نشده ولي به صورت نسخه خطي وجود دارد، هم يك نسخه 

خطي از در كتابخانه، آقاي مرعشي هست و يك نسخه هم در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران است، علاوه 

 كتب ديگر رجالي پيدا بكنيد. بر اين كه نقل قولهاي او را مي توانيد در

آشنا مي كند كه  5و  4مراجعه به اين كتابها شما رابه يك فهرست بلند بالايي از آثار حديثي اماميه در قرن 

البته وقتي با اين اسمها آشنا شويد، خيلي افسوس خواهيد خورد براي اين كه هيچكدام از اينها باقي نمانده 

 ثار در حال حاضر وجود دارند. اند و فقط تعداد خيلي كمي از آ

باقي مانده باشند، خيلي از آنها در بردارنده  5و  4كتابهايي كه ارزش حديثي داشته باشند و از قرنهاي 

احاديثي هستند ولي كتابهاي كاملاً حديثي نيستند. به عنوان نمونه كتابي است با عنوان كنز الفوائد از 

ديث قابل ملاحظه اي است و احاديث زيادي در اين كتاب وجود ابوالفتوح كراجكي كه در بردارنده احا
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دارد، ولي خوب كتاب، كتاب حديثي نيست و خيلي از مباحث كلامي، فقهي، و زمينه هاي تفسيري را 

 دربردارد و در عين حال احاديثي را هم با سلسله سند آورده است. 

ي ياد كرد واقعاً كتابهاي يك مقدار متنوعي هستند اما كتابهايي كه بتوان بيشتر از آنها به عنوان كتب حديث

اصحاب  -در حوزه اصحاب حديث كتابهايي را دنبال بكنيم،  5و  4اگر بخواهيم در همين دوره قرن 

از جمله عالمان اصحاب حديث  –حديث در اين دوره در منطقه قم، ري و عراق هستند و فعاليت دارند 

يم و كتابي كه الآن از وي باقي مانده، كتابي است با عنوان مئه منقبه ؛ منطقه قم وري ابن شاذان قمي را دار

 كه در بردارنده چند خصيصه از مناقب و خصائص امير المؤمنين.

است. عنوان كامل اين كتاب « كفايه الاثر»باز علي بن محمد معروف به خزاز قمي را داريم كه صاحب 

كه شامل مجموعه اي از احاديث در نص بر امامان دو ازده « ركفايه الاثر في النص علي الائمه الاثني عش»

 گانه است. 

علاوه بر اين ابن رازي )جعفر بن احمد قمي( را داريم از وي شش كتاب باقيمانده است كه همه كتابهاي 

چاپ شده اند. و در كنار آن پنج كتاب « جامع الاحاديث»كوچك است و با هم در يك مجموعه به نام 

« علي خير البشر»رساله اي در باب »، «العروس»، «الاعمال المانعه من دخول الجنه»هم مثل  كوچك ديگر

و... در اين مجموعه چاپ شده است. به هر حال نشان مي دهد كه در كنار ابن بابويه وكليني در قم، عالمان 

 ديگري هم وجود داشته اند كه فعال بوده اند. 

 ياد كرد.« كامل الزيارات»از ابن قولويه قمي صاحب  باز بايد در ادامه علماي منطقه قم

باز ما شخصيتهايي را داريم  -وقتي مي گوييم عراق منظور نظر بيشتر بغداد و كوفه است –در محيط عراق 

مقتضب الاثر في انص علي الائمه »كه مي توانند مطرح باشند به عنوان نمونه: ابن عياش جوهري صاحب 
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وي كتابهاي ديگري هم داشته كه  -« المؤمن»و « التمحيص»اسكافي صاحب ، ابن همام «الاثني عشر

فرات كوفي  -كه امروز براي ما باقي نمانده اند« الانبار»مفصلتر بوده اند مثل كتاب خيلي مهم و معروف 

تفسير فرات كوفي، كه جزو تفاسير روايي است و مجموعه اي از احاديث مي باشد، ونعماني »صاحب 

 «.الغيبه»صاحب كتاب 

ابن عياش جوهري و ابن همام اسكافي در بغداد بوده اند و اين نشان مي دهد كه منطقه بغداد و كوفه در 

اين دوره منطقه فعالي بوده و محدثيني را داشته است، اينها هم به گروه اصحاب حديث تعلق دارند. البته ما 

اي مُمتّع و دلكشي نوشته شود و اطلاعات فرات كوفي را نمي شناسيم و اميد داريم در اينده رساله ه

بيشتري راجع به فرات كوفي بدست بيايد، اما ابن عياش و ابن همام را كاملاً مي شناسيم و اينها به گروه 

اصحاب حديث تعلق دارند. علاوه بر اين دو مركز يعني منطقه قم و ري و منطقه عراق، درعين حال ما در 

يي را داريم كه گاه گداري در زمينه حديث دست به قلم شده اند و نقاط ديگر جهان اسلام هم علما

اگر نخواهيم فقط بر روي قم و ري تأكيد  –فعاليتهايي را انجام داده اند. به عنوان نمونه در نقاط ديگر ايران 

تاب ما گاهي شاهد اين هستيم كه يك آثاري به رشته تحرير درآمده است. به عنوان نمونه ما ك -داشته باشيم

طب الائمه را داريم از حسين و عبدالله إبنا بسَطام )پسران بسطام( كه مجموعه احاديثي در باب طب مي 

باشد. و اينها محدثان ايراني هستند ولي ربطي به قم و ري ندارند و نمي توان دقيقاً مشخص كرد كه اهل 

 باشند.  كجا هستند ولي اين احتماًل خيلي قوي است كه از منطقه قزوين و ديلم

كتاب ديگري كه احتمالاً بايد مربوط به همين منطقه باشد و نويسنده اش را ما فعلاً نمي دانيم كيست، كتاب 

الاختصاص مي باشد كه منسوب به شيخ مفيد است ولي شواهد گوناگوني نشان دهنده اين است كه نه تنها 

 در عراق نوشته نشده.  نويسنده اين كتاب شيخ مفيد نيست، بلكه در ايران نوشته شده و
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يكي از جاهايي كه ما آن را به هيچ حساب مي كنيم و در مباحث مربوط به تاريخ حديث، آن را جدي نمي 

گيريم، مصر است، خوب الآن كه ما مصر را به عنوان يك كشور شيعي نمي شناسيم، و در طول قرنهاي 

در آنجا داشته باشند، ولي در اين دوره  گذشته هم اين كشور جايي نبوده كه علماي شيعه حضور چنداني

اي كه ما داريم راجع به آن صحبت مي كنيم، تشيع در مصر وجود داشته و علمايي در آنجا بوده اند و در 

زمينه حديث هم كارهايي در آنجا صورت گرفته است. يكي از اصلي ترين آثار حديثي كه در مصر در قرن 

شناخته مي « الجعفريات»است كه گاهي اوقات هم با نام « شعثياتالا»چهار نوشته شده كتاب معروف به 

شود، كتاب الاشعثيات در واقع اصلي ترين يادگار محفل حديثي مصر است، ابن اشعث )محمد بن محمد 

 بن اشعث( نويسنده اين كتاب مصري است. 

قاضي نُعمان مضربي  علاوه بر اين يك كتاب ديگري در مصر در همين دوره نوشته شده از شخصيتي به نام

ق و تقريباً معاصر ابن بابويه است. وي از نظر زندگي شخصي يك آدم عجيبي است، وي  363متوفاي 

امامي بوده است و تغيير مذهب اسماعيلي مي پيوندد، با دولت فاطمي همكاري مي كند و به قاضي القضاه 

 دولت فاطمي معروف مي شود. علت شهرت وي به قاضي هم همين است.

پيايه روايي ديدگاه هاي اسماعيليه را تحكيم مي كند و با « دعائم الاسلام»قاضي نعمان با نوشتن كتاب 

نوشتن چند كتاب ديگر به اسماعيليه كمك مي كند كه از يك مقبوليتي برخوردار باشد. الآن از قاضي نعمان 

انيم بگوييم ارزش حديثي دارد. ده ها كتاب وجود دارد ولي در اين بين شايد دو كتاب است كه شايد بتو

دارد، با اين تفاوت « من لا يحضره الفقيه»كه شباهت خيلي زيادي به « دعائم الاسلام»يكي كتابي با عنوان 

كه فقط درآغاز آن فقط يك مقداري احاديث اعتقادي هم دارد و بعد وارد احاديث فقهي مي شود و كتاب 

رنده مجموعه اي از احاديث در زندگي ائمه )عليه السلام( است و كه در بردا« شرح الاخبار »ديگري با نام 
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البته گاهي اوقات اجاديث را كه نياز به شرح و توضيح داشته به توضيح و شرح آنها هم اقدام كرده است. 

دوستان توجه داشته باشند كه در منابع امامي گاهي اوقات از قاضي نعمان به ابن فياض هم ياد شده است، 

قال ابن الفياض في شرح »آثار ابن شهر آشوب را ببينيد خيلي وقتها ابن شهر آشوب مي گويد:  شما اگر

منظورش از ابن فياض دقيقاً قاضي نعمان بن محمدبن حيون بن فياض است. در طول قرنهاي «. الاخبار

، حاجي نوري گذشته هم عالمان امامي كم و بيش به آثار قاضي نعمان مراجعه كرده اند مثل ابن شهر آشوب

را در « دعائم الاسلام»در كتاب مستدرك الوسائل با اين فرض كه اصلاً قاضي نعمان امامي است تمام اخبار 

كتاب مستدرك اوسائل آورده است. و حتي از امامي بودن قاضي نعمان دفاع كرده است. ولي متوجه نبوده 

ي ديگر وي كاملاً موضع مذهبي او را است كه از قاضي نعمان بيست و اندي كاب وجود دارد و كتابها

كه نحوه شروع دعوت اسماعيلي را « افتتاح الدعوه»روشن مي كند.از قاضي نعمان كتابي باقي مانده به نام 

« تأويل الدعائم»در آنجا توضيح مي دهد و كاملاً مواضع مذهبي خودش را درآنجا بيان مي كند. كتاب 

و دقيقاً به شيوه تأويل اسماعيلي سعي مي كند كه احكام شرعي را  سات« دعائم الاسلام»تأويل همين كتاب 

 به نحوي تأويل كند به مفاهيم باطني و معنا را از مفاهيم ظاهري اش دور بكند. 

از آنجايي كه ما در جلسه آينده يك روضه مختصري راجع به منابع حديث زيدي براي شما خواهيم خواند، 

ي كه اسماعيليه در حوزه حديث دارند و مي توانند مطرح كنند فقط و از آنجايي كه تنها شخصيت مهم

قاضي نعمان است، به اين ترتيب با معرفي قاضي نعمان هم در ميان آثارش، فقط همين دو كتاب است كه 

ارزش حديثي دارد، بنابر اين نبايد ديگر شما از بابت اسماعيليه نگراني داشته باشيد و فكر كنيد ممكن است  

 ن زمينه منابعي وجود داشته باشد كه شما به آنها دسترسي نداشته باشيد. در اي
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خوب علاوه بر اين افرادي كه خدمتتان معرفي شد و خود به خود يك مقدار بحث ما به فِرَق هم كشيده 

شد به عنوان تكميل من بايد از يك فرد ديگري نام ببرم به نام حسين بن همدان خصيبي كه  در قرن چهار 

است، نصيري يكي از فرقه هاي غلات « نُصيري»شمال عراق زندگي مي كرده، ايشان از نظر مذهبي در 

غلات اغلب اهل حديث نيستند  –شيعه هستند و ازحسين بن همدان خصيبي يك كتاب حديثي باقي مانده. 

در سيره « كبريالهدايه ال»به نام  -وكتاب حديثي از آنها باقي نمانده، نوشته اند ولي باقي نمانده است

 وزندگي و بيان احوال ائمه )عليه السلام( اثني عشر است و اين كتاب چاپ شده. 

اين كتابهايي كه معرفي كرديم تقريباً از  -و زمان شيخ طوسي بياييم 5اگر اندكي حركت كنيم و بهقرن 

بعضي از اين محافل در اين مقطع يعني دردوره شيخ طوسي  -معاصرين كليني بودند تا معاصرين ابن بابويه

ديگر اهميت خودشان را از دست داده اند مثلاً ما در مصر ديگر يك حركت قوي در زمينه حديث نمي 

 بينيم، و چيزي براي ما باقي نمانده. 

در قسمتهاي مختلف ايران ما اثر باقي مانده اي از منطق قم و ري نداريم ولي در جاهاي ديگر ايران مثلاً از 

در باب اثبات امامت و سيره ائمه اثني « بشاره المصطفي»الدين طبري كتابي دارد با عنوان طبرستان، عماد 

زندگي مي كند.  5عشر)عليه السلام( است. عماد الدين طبري شاگرد شاگرد شيخ طوسي است و در قرن 

 ديگر اثر مهمي در جاهاي مختلف ايران نداريم. 

دي كه قابل نام بردن هستند، بيشتر است. در خود محفل اما در عراق شرايط متفاوت است و تعداد افرا

متكلمان بايد بحث را با شيخ مفيد شروع كرد در بغداد شيخ مفيد دست كم دو اثر دارد كه از ارزش حديثي 

شناخته مي شود و در واقع « المجالس»كه گاهي با نام ديگر « الامالي»ويژه اي برخوردار هستند، يكي كتاب 

كتاب امالي مجموعه اي است از املائات شيخ مفيد، « : الارشاد»اسم است. و يكي كتاب يك كتاب با دو 
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وي مجالس منظمي دشاته و در اين مجالس احاديثي را املاء مي كرده و مي خوانده و يكي از شاگردانش 

ر امالي ها اثر اين مجالس را نوشته و به نام امالي شيخ مفيد شناخته شده. بنابر اين امالي شيخ مفيد مثل ساي

 قلمي خود شيخ مفيد نيست بلكه املائات شفاهي شيخ مفيد است كه توسط يكي از شاگردانش نوشته شده. 

كتاب امالي شيخ مفيد، نمونه اي است از ادبيات امالي نويسي در حوزه حديث كه اصلاً يك طيفي از كتب 

امل دارند. موضوعات احاديث امالي  حديثي هستند و احاديث آن كاملاً مسند است، يعني سلسله سند ك

شيخ مفيد خيلي متنوع است، ولي اجمالاً شايد دو موضوع بيش از همه در امالي شيخ مفيد قابل دستيابي 

باشد. اين احاديث عمدتاً يا در باب امامت هستند و بحث دعاوي شيعه و اهل سنت در باب امامت است و 

 يا مضمون اخلاقي دارند. 

، كاملاً شرايط متفاوتي دارد، از نظر وضعيت سندي اين كتاب، كتابي «الارشارد»مفيد يعني كتاب ديگر شيخ 

است كه فاقد سلسله سند متصل است، بعضي از احاديث آن مطلقاً مجرد از سند هستند يعني كلاً فاقد سند 

تاب، خيلي به هستند و برخي از احاديث آن سند منقطع و بريده دارند. گويي شيخ مفيد در نوشتن اين ك

جنبه حديثي كتاب توجهي ندارد، علت آن هم واضح است، به دليل اين كه اينها متكلم بودند و از طرف 

ديگر خبر واحد را هم حجت نمي دانستند، بنابر اين اگر اين احاديث را كنار هم قرار مي دادند صرفاً براي 

د، صرفاً مسئله امامت است. اين كتاب براي هر شيخ مفي« الارشاد»تأييد وضع عقلي آنها بوده. موضوع كتاب 

كدام از ائمه )عليه السلام( فصلي دارد و در فصل مربوط به هر امام اول يك اطلاعات شرح حالي در مورد 

زندگي آن امام ، فرزندان، همسران، مي دهد و در پايان كلمات قصار برگزيده اي از آن امام ذكر شده. در 

ليه السلام( اطلاعاتي در مورد اصحاب آن امام، مبارزاتشان و مناظرانشان هم شرح حال بعضي ازائمه )ع
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آمده است. اين دو كتاب از شيخ مفيد جنبه حديثي دارند باقي آثار شيخ مفيد، حديث نيستند وعمدتاً يا 

 جنبه كلامي دارند و يا جنبه فقهي. 

مفيد نفر بعدي است كه در حوزه  از شيخ مفيد كه بگذريم مي رسيم به سيد مرتضي، وي بعد از شيخ

متكلمان اماميه در بغداد مطرح است. در بين آثار سيد مرتضي به سختي مي توان منبعي را پيدا كرد كه بتوان 

گفت اين منبع، منبع حديثي است! در عين حال كه سيد مرتضي به اشكال مختلفي به احاديث توجه دارد، 

خودش به مناسبتهاي مختلف احاديثي را آورده است و به « ماليا»به عنوان نمونه، سيد مرتضي در كتاب 

توضيح و شرح آنها پرداخته است، افزون بر احاديثي كه در كتاب امالي شرح كرده و گاهي رساله هاي 

انا معاشر الانبياء »مستقلي دارد كه فقط در شرح يك حديث مشخص نوشته شده، مثلاً يكرساله درباب 

فيد هم چنين رساله هاي مستقلي دارد كه يك رساله در شرح يك حديث نوشته شده دارد، شيخ م« لانورّت

 است.

اما سيد مرتضي به اين شكل كه كتابي نوشته باشد كه در آن احاديثي را جمع كرده باشد، ما در بين آثار 

يك نقش  موجود وي،  چنين چيزي را نمي بينيم، تنها استثنايي كه وجود دارد و نقش سيد مرتضي هم دران

اصل اين كتاب در واقع از «. الفصول المختاره من العيون والمحاسن»نصفه و نيمه است،كتابي است با نام 

كه يك جُنگي « شيخ مفيد است نه سيد مرتضي؛ شيخ مفيد يك كتابي داشته است به نام العيون و المحاسن

ومين يعني هم در آن احاديث معصومين بوده و در بردارنده احاديث و حكاياتي از علماء و نه الزاماً معص

شيخ « العيون والمحاسن»)عليه السلام( پيدا مي شده وهم حكاياتي از علماء. سيدمرتضي فصلهايي از كتاب 

ناميده است. بنابر اين اين كتاب در « الفصول المختاره من العيون و المحاسن»مفيد را گزينش كرده و به نام 

ينش و تلخيص سيد مرتضي. اين كتاب با وجود اينك بخشهايي ازآن اصل تأليف شيخ مفيد است و گز
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حكايات علماء است، و حديث نيست اما در عين حال حديث هم در آن زياد است. و از نظر كار حديثي، 

 كاري نيست كه آدم بخواهد از آن صرف نظر كندو آن را ناديده بگيرد. 

بغداد و در همين حوزه مي توان از او نام برد  از سيد مرتضي كه بگذريم شخصيت ديگري كه در حوزه

سيد رضي برادر سيد مرتضي است. سيد رضي دست كم سه كتاب دارد كه باقي مانده و از نظر حديثي 

كاملاً با ارزش است. معروفترين آنها كه نهج البلاغه است وما بايد آن آخر از همه معرفي كنيم. اولين كتابي 

مجازات آثار »يا نام ديگر آن « المجازات النبويه»د رضي معرفي شود كتاب كه بايد در اين مورد از سي

است. چنانكه سيد رضي خودش هم اشاره مي كند اين كتاب يك نوع الگوبرداري از كتاب « النبويه

ابوعبيده معمر بن مثني است. مجازات القرآن ابوعبيده معمر بن مثني يك مقدار بحثهاي « مجازات القرآن»

ت در حوزه اين كه تعبيرهاي مشكل قرآن را سعي كرده است بشكافد. سيد رضي عين اين كار را زباني اس

در مورد احاديث نبودي پياده كرده است. به اين ترتيب كتاب المجازات النبويه مجموعه اي است از تعداد 

كتاب سعي كرده زيادي از احاديث نبوي،كه از نظر عبارات هم عبارات سخت و پيچيده اي دارند ودر اين 

آنها را توضيح بدهد و تفسير كند. به اين ترتيب اين كتاب هم گردآوري احاديث نبوي است و هم شرح 

احاديث نبودي است. تنها مشكلي كه دارد اين است كه سلسله سند مطلقاً در اينجا وجود ندارد و احاديثي 

 كه از پيامبر نقل شده كلاً فاقد سلسله سند هستند.

ي كه بايد در اين مورد از آن نام برد. كتاب خصائص الائمه )عليه السلام( است. اگر به كتاب كتاب ديگر

رجال نجاشي مراجعه كنيد در آنجا اسم اين كتاب را جزو آثار سيد رضي مي بينيد و خود سيد رضي در 

نسته خصائص ولي درعمل سيد رضي فقط توا« و سمّيته به خصائص الائمه و...» اول كتاب مي گويد كه : 

امير المؤمنين را بنويسد، نه اين كه فكر كنيد نوشته شده ولي به دست ما نرسيده! اصلاً سيد رضي به 
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خصائص امام حسن )عليه السلام( نرسيده است. براي همين است كه در چاپ نجف، از اين كتاب روي 

ت. نبايد تصور كنيد كه قسمتي اين همان كتاب اس« خصائص امير المؤمنين )عليه السلام( »جلد نوشته شده

از آن كتاب است. اصلاً كل كتاب همين است و نويسنده نتوانسته است بيشتر از خصائص امير المؤمنين را 

بنويسد. اين كتاب در بردارنده اخبار و احاديثي است، هم درباره زندگي اميرالمؤمنين )عليه السلام( و هم 

مؤمنين )عليه السلام( است و هر دو را در بر دارد. قسمت دوم كار مجموعه اي ازسخنان و گفته هاي امير ال

يعني آن قسمتي كه سخنان و گفته هاي امير امؤمنين است، زمينه و دست مايه اي شده براي نهج البلاغه كه 

 بعداً سيد رضي آن را نوشته است. 

 كته را گفته است كه : اثر سوم سيد رضي هم نهج البلاغه است. سيد رضي در مقدمه اين كتاب اين ن

وقتي كه دربحبوحه جواني بودم، من كتاب خصائص الائمه را نوشتم و در آن مجموعه اي از كلمات »

حضرت را جمع كردم و خيلي علاقه داشتم كه اين كار را به صورت كاملتري انجام بدهم و بليغ ترين 

ا پيدا كرده ام كه اين كار را انجام كلمات حضرت را درآنجا جمع كنم و الآن بعد از مدتي اين فرصت ر

كتاب نهج البلاغه جزو كارهاي جديد سيد رضي است كه در واقع تكميل كاري است كه قبلاً در «. بدهم

كتاب خصائص الائمه انجام داده بوده است. به اين ترتيب در اينجا هم مجموعه اي از خطبه ها، نامه ها، 

ب امير المؤمنين گردآوري شده، ولي كلاً فاقد سلسله سند است. كلمات قصار و يازده مورد از سخنان غري

 10چند موردي هم كه يك سلسله سندي آورده است. )متأسفانه به علت تمام شدن باطري واكمن حدود 

 دقيقه از سخنان گهربار استاد ضبط نشده است ولي خلاصه آن اين است كه:

د ابوالفتوح كراجكي است. وي شاگرد شيخ مفيد و از از فرد ديگري كه بايد در اين دوره از او ياد كر

متكلمين است و مدتي بعد از وفات شيخ مفيد به رمله فلسطين )شايد رام الله كنوني باشد( رفته و آثارش را 
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در آنجا مي نويسد از جمله آثار او مي توان به: كنز الفوائد كه بخشي ازآن حديثي است، التفصيل در 

 )عليه السلام( و معدن الجواهر كه شامل احاديث اخلاقي است اشاره كرد.  فضيلت امير المؤمنين

در اين دوره در حوزه بغداد بايد به شيخ طوسي اشاره كرد و از كتابهاي تهذيب و استبصار او ياد كرد كه 

و از قبلاً در مورد آنه توضيح داديم ولي شيخ طوسي علاوه بر اين دو كتاب امالي هم دارد كه مجالس اين د

هم فاصله داشته است و خيلي از علماء اشتباه مي كنند و فكر مي كنند كه امالي دوم براي پسر  شيخ طوسي 

 يعني محمد بن حسن طوسي مي باشد،...(

در دوره صفويه چنين شهرت پيدا كرده بود كه امالي قديم را براي خود شيخ طوسي مي دانستند و امالي 

طوسي مي دانستند، در حالي كه واقعيت قضيه اين است كه هر دو امالي، جديد را براي ابوعلي پسر شيخ 

امالي شيخ طوسي است و راوي هر دو امالي هم ابوعلي، فرزند شيخ طوسي است، يعني كسي كه اينها را 

مكتوب كرده. شيخ ابوعلي طوسي است و گوينده اينها خود  شيخ طوسي است، بنابراين، اين دو امالي هيچ 

مديگر ندارند، و تفاوت آنها فقط در قديم و جديد بودن است. امروز شما اين نگراني را نداريد فرقي با ه

چون هر دوي اين امالي ها با هم چاپ شده اند. ولي وقتي كه به بحار الانوار مراجعه مي كنيد، وقتي مي 

يعني « الي ابن الشيخام»يعني آن امالي كوچك و يك سوم آخر، و هر جا كه مي گويد « امالي الشيخ»گويد 

آن امالي بزرگ و جديد كه دو سوم اول نسخه چاپي كنوني را تشكيل مي دهد. اين هم يك نكته اي بود كه 

فكر مي كنم شما بايد مي دانستيد. مجموعه امالي شيخ طوسي يك كتابي  است كه واقعاً با هسته  مركزي 

ا هم هسته مركزي كار شيخ طوسي را در كتاب چند امالي شيعي و سني به وجود آمده، اين چند امالي ب

امالي تشكيل مي دهند. جزو مؤثرترين اين امالي ها، خود امالي شيخ مفيد است، يعني شما بسياري از 

احاديث امالي شيخ مفيد را عيناً در امالي شيخ طوسي مي بينيد، البته با حفظ امانت، چون شيخ طوسي به 
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فيد نقل مي كند، و تعدادي از امالي هاي اهل سنت مثل امالي ابوبكر صراحت مي گويد كه دارد از شيخ م

نجار، امالي هلا حفار، كه جزو امالي هاي ديگري  هستند كه شيخ طوسي از آنها استفاده كرده در امالي 

 هلال حفار استاد شيخ طوسي بوده است.  -خودش

تاب تحف العقول ابن شعبه حراني است ما از كتابهاي ديگري كه بايد در همين دوره از آنها ياد بكنيم ك

راجع به اين كتاب هيچ چيزي نمي دانيم، همينطور راجع به نويسنده آن چيزي نمي دانيم، چون در هيچ 

يك از كتب رجالي ما، اسمي از حسن بن علي بن شعبه حراني نيامده است. اساساً ما در مورد شيعيان حرّان 

سم ايشان هست، بنابر اين، اين امكان وجود دارد كه نويسنده ارتباطي با چيزي نمي دانيم. در كتب نُصيريه ا

نصيريه داشته باشد و شايد به همين دليل است كه علمايي مثل نجاشي اسم اين آدم را در كتاب خودشان 

نياورده اند. اما در سراسر كتاب تحف العقول حرف بدي ديده نمي شود كه انسان را به شك بياندازد كه ايا 

 اين فرد داراي يك انحراف مذهبي بوده يا نبوده ؟! 

موضوع كتاب مجموعه اي از احاديث برگزيده از تك تك ائمه )عليه السلام( و پيامبر اكرم )صلي الله عليه 

و آله وسلم( مي باشد اين كتاب احاديثي تا امام حسن عسگري را دارد و در پايان آن هم مواعظ مسيح و 

 غيره... را دارد. 

 به بعد را بگذاريد براي هفته بعد.  6رن ق

 والاسلام عليكم

 

 

 



 245 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 درس تاريخ حديث

 جلسه آخر دوازدهم

 آقاي دكتر احمد پاكتچي

 موضوع: حديث نزد ديگر فرق شيعه

 

پيش اسماعيليه و نصيريه چون تعداد منابعشان گاهاً منحصر به فرد است به آنها زياد نپرداختيم و جلسه 

 معرفي كردم و در اين جلسه به زيديه مي پردازيم. 

راجع به اين كه زيديه چه كساني هستند؟ من نمي خواهم توضيح بدهم چون فرض بر اين است كه شما 

مي دانيد و اگر هم نمي دانيد مي توانيد به فرهنگ فرق اسلامي منابع ديگر مراجعه كنيد، در آنجا خواهي 

هستند كه امامت را  تا امام حسين )عليه السلام( قبول دارند و امام بعد از امام فهميد كه زيديه، كساني 

حسين )عليه السلام( را زيد بن علي )عليه السلام( مي دانند و حتي خود علي بن حسين )عليه السلام( را 

حسين )عليه  به عنوان امام قبول ندارند. و معتقدندكه امامت به اختيار است جز در مورد امام حسن و امام

السلام( و بقيه امام ها به بيعت مؤمنين امام مي شوند. وامام منصوص مِن قِبَل الله نيست و كسي مي تواند 

مورد بيعت قرا بگيرد كه فاطمي علم قائم به سيف باشد، فاطمي يعني از نسل يا امام حسن يا امام حسين 

م به سيف هم يعني انقلابي باشد، اگر در خانه اش )عليه السلام( باشد، عالم يعني درس خوانده باشد و قائ

بنشيند مثل اما زين العابدين )عليه السلام( اين نمي تواند امام باشد. به اين دليل است كه آنها اما زين 

 العابدين را امام نمي دانند. به هر حال اينها مشهور شدند به زيديه.
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 ؟!آيا امام حسن )عليه السلام( هم قيام كردند -سؤال

نه عرض كردم، اينها مي گويند كه سه امام اول، امير المؤمنين و حسنين )عليه السلام(، امام  -جواب

منصوص هستند، بعد از اين سه بزرگوار، امام هاي بعدي بالاختيار هستند. وقتي اما بالاختيار شدند بايد اين 

السلام(، حديثي را از پيامبر نقل مي  سه شرط را داشته باشند. ولي در مورد امام حسن و امام حسين )عليه

، اينجا شرط نيست، به هر حال اين دو بزرگوار امام هستند، اما بقيه «إبناء هذان امامان قاما أو قعدا»كنند كه 

بايد قائم به سيف باشند تا به عنوان امام شناخته شوند. اين گروه را به آنها مي گويند زيديه، يك چيزي 

شيعه، شباهت آنها به اهل سنت به دليل اين است كه امامت را به نصّ نمي دانند،  هستند بين اهل سنت و

امامت را به اختيار مي دانند. اما به هرحال مثل شيعه اماميه، با توجه به اين كه زيديه در طول تاريخ 

اماميه گاهي جمعيتشان هم كم نبوده و معمولاً از نظر جمعيتي بَد نبوده اند، به هر حال گاهي به اندازه 

بيشتر و گاهي كمتر بوده اند و فعاليتهاي فرهنگي هم داشته اند. زيديه در حوزه حديث گاهي به سبب 

نزديكي به اماميه، از منابع اماميه استفاده مي كردند،گاهي به سبب نزديكي به اهل سنت از منابع اهل سنت 

اند. اين كه عرض كردم گاهي از منابع استفاده مي كردند، گاهي هم خودشان آثار حديثي توليد كرده 

حديثي اهل سنت نقل كرده اند در واقع علت آن اين است كه صحاح سته اهل سنت وديگر منابع اهل 

سنت در بين زيديه خيلي رواج داشته و در بسياري از كتب فقهي شان حتي به اخبار اهل سنت هم استناد 

خيلي مرسوم نيست. و برخي از آثار حديثي اهل سنت،  مي كنند در حالي كه در شيعه اماميه چنين چيزي

جزو « المصنف»نيمه سني هستند، مثلاً فرض كنيد عبد الرزاق صنعاني صاحب كتاب  –آثاري نيمه زيدي 

شخصيتهايي است كه يك جور شيعه زيدي است ولي جالب است كه كتاب المصنف او و ديگر آثارش در 

ج دارد، از اينطرف زيديه هم نسبت به آثار او اهتمام دارند. كلاً يك بين اهل سنت كاملاً معتبر ست و روا
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كه نزديكترين شاخه زيديه به اهل « بتريه»فرقه اي در ميان فرقه هاي چندگانه زيديه وجود داشت به نام 

سنت بود و خيلي از علماي اصحاب حديث،عملاً زيد هاي بتري بودند. از جمله كساني كه در شمار زيدي 

تري از آنها نامبرده مي شودو اصلاً در قيامهاي زيديه شركت كرده اند و آثار حديثي دارند، ابوبكر ابن هاي ب

ابي شيبه است با كتاب بسيار معروفش المصنف كه بارها چاپ شده و در واقع يك زيدي بتري است، بنابر 

حت و بدون هيچ شائبه تشيع بوده اين نبايد او را در شمار كساني قرار داد كه مثل بخاري سني هاي كاملاً بَ

باشند. اينها يك طيف از منابع زيديه را تشكيل مي دهند، طيفي كه مشترك بين زيديه واهل سنت هستند، 

نوينسدگان آن كتابها نويسندگان زيدي بودند با گرايش نزديك به اهل سنت به همين دليل آثار آنها مورد 

هل سنت به عنوان منابع حديثي معتبر شناخته شده و از اين طرف قبول اهل سنت هم قرار گرفته و در بين ا

طبيعتاً چون اينها تعلق به زيديه دارند، در خود زيديه هم مورد توجه هستند. تا اين مقدار نمونه ها متعدد 

است و من فقط به دو نمونه اشاره كردم. اما آنچه كه شايد يك مقداري احتياج به توضيح جدي تري داشته 

 اين طرف قضيه است كه چه ارتباطي ممكن است بين محفلهاي امامي و زيدي وجود داشته باشد؟ باشد

در بين زيديه فرقه مشهور ديگري وجود دارد به نام جاروديه. اين فرقه پيروان كسي هستند به نام 

دي هم از امام ابوالجارود زياد بن منذر، ايشان از اصحاب امام باقر )عليه السلام( مي باشد و روايات زيا

باقر)عليه السلام( روايت كرده است و اگر شما به كتابهاي شيعه مراجعه كنيد روايتهايي كه راوي آنها 

ابولاجارود است، كم نيست.حتي ابوالجارود تفسيري دارد كه مجموعه اقوال تفسيري امام باقر )عليه السلام( 

روايي است، چون مرويات او از امام باقر )عليه است كه در يك مجموعه جمع كرده،  بنابر اين يك تفسير 

السلام( است. كاب تفسير ابوالجارود هميشه در بين اماميه رايج بوده  و علماي قرون متقدم از جمله ابن 

شهر آشوب در آثار خودشان مرتباً از تفسير ابوالجارود استفاده كرده اند، گويي اين تفسير يكي از تفاسير 
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يچ مضايقه اي در استفاده كردن از تفسير ابوالجارود نبوده و امروز هم اين كتاب به خود اماميه است و ه

صورت ادغام شده در تفسير علي بن ابراهيم قمي وجود دارد، كتابي كه شما به نام تفسير علي بن ابراهيم 

آيه اي كه مي مي شناسيد، تفسير علي بن ابراهيم است كه تفسير ابوالجارود در آن تزريق شده،يعني به هر 

رسد اگر ابوالجارود چيزي داشته باشد مي آيد و بعد حرفهاي خود علي بن ابراهيم در ادامه مي آيد. خوب 

اين يك نمونه است از اين كه چطور نوشته هاي حديثي اين طيف از علماي زيدي مورد توجه اماميه قرار 

باقر)عليه السلام( است ولي ما حتي تا است و از اصحاب امام محمد  2گرفت، ابوالجارود از رجال قرن 

هم محدثين جارودي را داريم كه رحوزه شيعه فعال هستند و ارتباط نزديكي با اماميه دارند، من  4قرن 

نمونه ديگري را ذكر مي كنم ولي نمونه هاي بيشتر را به خودتان واگذار مي كنم. شما اگر در كتابهاي رجال 

بگرديد، خواهيد ديد كه ما در بين علماي خودمان، رجال جارودي كم » جارودي»و فهرست دنبا ل كلمه 

نداريم، همچنين ابن داود حلي در پايان كتاب رجالش، رجال جارودي را كه در حوزه حديث اماميه مهم 

 هستند را ليست كرده و حتي تبري ها و ديگران را نيز ليست كرده است. 

هنوز اين رشته  4برد در زمره جاروديه كه نشان مي دهد در قرن  اما يكي ازكساني كه بايد حتماً از وي نام

هاي ارتباط بين شيعه و جاروديه برقرار بوده و حديث اين دو گروه شيعه كاملاً به صورت ممزوج بوده، 

ق( معاصر كليني  333شخصي است به نام ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد معروف به ابن عقده )م 

ده يك جارودي است و هيچ وقت شائبه امامي بودن در مورد وي وجود ندارد ولي صاحب كافي، ابن عق

بان عقده يكي از مهمترين رجال در اتصال سلسله هاي حديثي در شيعه اماميه است. شما بسياري از كتب 

بن اماميه را كه نگاه بكنيد، خواهيد ديد كه ابن عقده راوي آنها است. خيلي از اصول اربع مئه از طريق ا

عقده به علماي قرنهاي بعدي رسيده است. جالب است كه وقتي كه شما كتاب الغيبه نعماني را نگاه مي 
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كنيد كه  كتابي است در غيبت حضرت صاحب، مي بينيد كه يكي از اصلي ترين اساتيد نعماني ابن عقده 

ي يكي ديگر از اساتيد است و خيلي از روايتها را از طريق ابن عقده روايت مي كند، جالب است كه كلين

نعماني است و هيچ چيز عجيبي در اين بين وجود ندارد يعني دقيقاً ما با يك طيفي از علماي زيدي سر و 

كار داريم كه روايات آنها كاملاً ممزوج با احاديث و روايات اماميه است و اصلاً تعامل دو طرفه است، يعني 

علماي اماميه هم به نوشته هاي آنها توجه دارند. چون آثار ابن آنها به روايات علماي اماميه توجه دارند و 

عقده هم در بين اماميه خيلي با اهميت تلقي مي شده، به اين ترتيب در واقع بايد بگوييم كه كاملاً با 

 همديگر همكاري و مراوده داشته اند و هيچ شكاف و نقاري در بين نبوده است. 

كه : طيفي از آثار زيديه را بايد در ميراث حديثي شيعه دنبال آن به عنوان نتيجه گيري عرض مي كنم 

بگرديم. اين عقده به دليل اين كه هميشه با شيعيان پريده و بوده، آثار او هم در بين شيعيان رواج دارد. از 

جلمه كتاب معروفي دارد به نام كتاب الغدير كه در باب حديث غدير و مباحث مربوط به غدير خم نوشته 

ه و اين كتاب هميشه در بين شيعيان امامي بوده كه مهم تلقي مي شده و روايت مي شده و وجود داشته شد

 است و آثار ديگر ابن عقده همينطور.

يك طيف ديگري از محدثين زيدي هم وجود دارند كه طيف علويين از محدثين زيديه هستند. يعني كساني 

ته اند و فاصله شان به امام معصوم )عليه السلام( كم بوده هستند كه امامزاده بوده اند و نسب علوي داش

واختلافات مذهبي شان هم با شيعه كم بوده و به همين دليل مورد توجه شيعه اماميه قرار داشته اند، اگر 

بخواهيم از اين گروه هماز كساني نام ببريم قطعاً يكي از اينها امام ناصر كبير معروف به اطُروش است. 

 ي كَر، ايشان به دليل اين كه كر بوده معروف شده به اطورش. اطروش يعن
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و به اين دليل به ايشان ناصر كبير گفته مي شود كه اين  آقا امام طبرسان بوده است، و يك ناصر صغير 

ديگر وجود دارد و به خاطر اين كه بين اين دو نفر تفاوت وجود داشته باشد به وي ناصر كبير گفته مي 

 شود. 

فكري در بين زيديه ايجاد كرد كه اصلاً به مذهب ناصري معروف است و  –ك نوع مذهب اعتقادي ناصر ي

خوب اين را هم بدانيد كه نوع اعتقاد و مذهب زيديان طبرستان خيلي به اماميه نزديك بود بر خلاف 

 زيديان يمن كه از اماميه خيلي فاصله داشتند و بيشتر به اهل سنت نزديك بودند. 

دارد كه الآن نسخه خطي آن موجود است. و اگر « البساط»ير چندين كتاب مختلف از جمله كتاب ناصر كب

 فؤاد سزگين. « فهرست آثار ايشان را خواستيد مي توانيد به دوجا مراجعه كنيد، يكي درتاريخ الثرات العربي

زيديه را چه فقه باشد، چه البته جلد فقه و در باب فقه زيدي، سزگين يك بي سليقگي كرده و آن اينكه آثار 

حديث و... همه رادرجلد فقه آورده است. بنابر اين در جاي ديگري دنبال آن نگرديد، براي آثار مفقود ناصر 

كبير به رجال نجاشي مراجعه كنيد. نجاشي در كتاب رجالش با اين كه قرار بوده در مورد رجال اماميه 

ت كه نجاشي در كتاب رجالش براي ناصر شرح حال آورده و بنويسد ولي ناصر، آنقدر به اماميه نزديك اس

آثاري را كه در بين اماميه رواج داشته معرفي كرده و سلسله روايت دارد، كاملاً معلوم است كه اين متون در 

بين اماميه رواج داشته اند و مورد توجه بوده اند. در تأييد اين كه ناصر خيلي مورد علاقه اماميه بوده بايد 

كنم كه ناصر دايي سيد مرتضي و سيد رضي است، يعني فاطمه مادر سيد مرتضي و سيد رضي  عرض

خواهر ناصر است و سيد مرتضي براي اين كه از دايي اش يك حمايتي كرده باشد و او را مورد تفقد 

خاص قرار داده باشد، و يك مقدار از كم لطفي و بي مهري اماميه نسبت به دايي اش كم كند، كتاب 

را نوشته، اين كتاب دفاعيه سيد مرتضي امامي درباره ناصر زيدي است. اين « المسائل الناصريات» عروف م



 251 

نشان مي دهد كه در يك مقطع زماني فاصله ها هنوز آنقدر زياد نبوده كه اساساً اين رشته ها منقطع شده 

طع طبيعتاً احاديث و گردآوري باشد و جايي براي هيچ نوع دوستي و رفاقتي وجود نداشته باشد. در اين مق

هاي انجام شده توسط خود شخصيتهاي علوي و ود رجالي كه نسب امامي داشتند و به عنوان امام در بين 

زيديه شناخته مي شدند هم در آن طيفي كه به اماميه نزديكند، مثل ناصر، مورد توجه اماميه قرار داشته است 

 گرفته و جا به جا مي شده.  و در محافل اماميه مورد استفاده قرار مي

اما شايد چيزي كه بيشتر از همه براي ما اهميت دارد، شناختن آثاري است كه به هر حال به صورت خالص 

به عنوان آثار و تأليفات حديثي زيديه شناخته مي شوند و به طور خاص آنهايي كه الآن موجود هستند و 

عاتي به دست بياوريم بايد به كجا مراجعه كنيم: من شروع حالا اگر ما بخواهيم راجع به حديث زيديه اطلا

مي كنم به معرفي مهمترين آثار حديثي زيديه كه بين خود زيديه اعتبار دارند و كمتر در بين شيعه اماميه 

 واهل سنت مطرح شده اند و يا اصلاً مطرح نشده اند:

ر نوشته هاي خود زيدبن علي )عليه السلام( قطعاً اگر بخواهيم به معرفي اين آثار بپردازيم، اقدم اين آثا

است. زيد بن علي بن الحسين )عليه السلام( : ايشان پسر امام زين العابدين و برادر امام محمد باقر )عليه 

السلام( است. و بنيانگذار و امام زيديه. آثاري كه در حال حاضر به ايشان نسبت داده مي شود و نوشته خود 

اثر است ولي وضعيت اين متون خيلي بهتر از وضعيت متوني كه به امام جعفر  15د زيد است تقريباً حدو

صادق)عليه السلام( بقيه ائمه )عليه السلام( نسبت داده مي شود نيست. يعني به هر حال زيد هم يكي از 

، خيلي متقدمين اهل بيت است. بنابر اين امكان اين كه زيديه بخواهند آثاري را به امامشان منسوب بكنند

زياد است. همه آثاري كه به زيد بن علي )عليه السلام( نسبت داده شده تأليف خود زيد نيست. اما معناي 

اين، جعلي بودن اين آثار نيست. بعضي از اين آثار روايتهايي است كه در قرنهاي بعدي گردآوري شده و 
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شاگردان مستقيم خود زيد گردآوري  به زيد نسبت داده شده. بعضي از اين آثار، روايتهايي است كه توسط

شده و به خود زيد نسبت داده شده، گروه دوم گروه با ارزشي هستند.يعني اگر كتابي توسط شاگردان خود 

زيد گردآوري شده باشد و به زيد نسبت داده شده باشد، حالا اين چيز خيلي بدي نيست، يعني به نظر مي 

مي ندارد كه ما آن را بي ارزش به حساب بياوريم، يكي از اصلي رسد كه به اندازه كافي اهميت دارد و لزو

كه از زيد بن علي  –من هيچ اسمي روي آن نمي گذارم  –ترين اين كتابها يك مجموعه احاديثي است 

گردآوري شده و راوي آنها فردي است به نام ابوخالد واسطي، ابوخالد واسطي خودش شخصاً زيدي است 

حاب زيد است. يعني همانقدر كه زراره براي ما شناخته شده است در بين و يكي از اصلي ترين اص

اصحاب امام جعفر صادق )عليه السلام( در بين اصحاب زيد هيچ كس به شناخته شدگي ابوخالد واسطي 

نيست. و اين ابوخالد است كه اين مجموعه را جمع آوري كرده، لذا اين اثر خيلي با  ارزش است. يعني 

 –ترين شاگردان زيد آمده ومجموعه اخبار و احاديث را كه زيد از آباء خودش نقل كرده  يكي از اصلي

در  –عموما يا از شخص پيامبر )صلي الله عليه و آله وسلم( و امير المؤمنين )عليه السلام( از طريق پدرانش 

اسمهاي يك مجموعه جمع كرده و خوب به نظر يك مجموعه با ارزش و مهمي مي رسد. اين مجموعه 

گفته مي شود اما بين اهل سنت به دليل اين كه « المجموع»مختلفي دارد، در خود سنت زيديه به اين كتاب 

نام مسند خيلي رواج دارد از اين اثر با عنوان مسند زيد بن علي نام برده مي شود و زيدي ها خودشان هم 

بگويند. اين كتاب از نظر ساختار « لي مسندزيد بن ع»در چند قرن اخير ترجيح مي دهند كه به اين كتاب 

شباهتي با مسندهاي اهل سنت ندارد مجموعه اي از احاديث گردآوري شده است كه همه اش يك سلسله 

سند دارد، تمام اينها روايت زيد بن علي از پدرش از جدش از امير المؤمنين )عليه السلام( است و سند 

با آن شناختي كه ما از مسانيد اهل سنت داريم در مورد اين  ديگري وجود ندارد، بنابر اين تعبير مسند،
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كتاب كه داراي يك وحدت سند، در اين حد هست صادق نخواهد بود. اين اسم، اسمي است كه روي جلد 

كتاب مي بينيد براي اولين بار حدود هشتاد سال پيش گابريلي اين كتاب را در ميلان ايتاليا چاپ كرد و بار 

علماي زيدي يمن اين كتاب را در بيروت چاپ كرد، و الآن اين كتاب، كتاب رايجي است. دوم هم يكي از 

اين كتاب يك مقدار از لحاظ لايه شناسي مشكل دارد به اين اعتبار كه به نظر مي رسد دو نسخه از اين 

مي  كتاب وجود داشته، يك نسخه اي كه فقط در بردارنده يك بدنه فقهي است كه با كتاب طهارت شروع

شود و مثل بقيه كتب فقهي به كتاب القضاء و الديات و... مي رسد و بعد تمام مي شود. و يك نسخه أتمي 

از كتاب وجود دارد كه دقيقاً همين طوري است يعني با طهارت شروع مي شود و با مباحث قضاء و... تمام 

يگري را مطرح مي كند كه مي شود، اما وارد يك سري مباحث غير فقهي مي شود و يك سلسله مباحث د

اصلاً جنبه فقهي ندارند و به اصول عقايد و اخلاق و... مربوط مي شوند. در سنت زيدي مشهور بود كه به 

گفته مي شد و به آن قسمت دوم « المجموع الفقهي»آن قسمت اول كه فقط در بردارنده احاديث فقهي بود، 

گفته مي « المجموع»گفته مي شد. و به كل آن « الحديثيالمجموع »كه در بردارنده احاديث غير فقهي بود، 

شد. در بعضي از نسخه هاي خطي اينها از هم جدا هستند.يعني اصلاً با هم در يك كتاب نيستند، گاهي هم 

شبيه  –با هم استنساخ شده اند. آن نسخه اي كه الآن چاپ شده اينها را با هم دارد. ولي بايد توجه داشت 

كتاب  2كه اينها مي توانند  –ه گذشته در مورد امالي شيخ طوسي خدمتتان عرض كردم آن تذكري كه هفت

هم باشند با دو گردآوري، يك گردآوري كه در بردارنده اخبار حديثي است و يك گردآوري كه در بردارند 

 اخبار و احاديث فقهي است. 

وانيد گزارش آن را در دايره المعارف بنده يك كرده ام راجع به كتاب مسند زيد كه اگر حوصله كرديد مي ت

بزرگ اسلامي ذيل عنوان ابوخالد واسطي بخوانيد. در اين مقاله من سعي كرده ام كه پنج نسخه را كه در 
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بين زيديه به روايت ابوخالد واسطي رواج داشته است را معرفي كنم و در نهايت بگويم كه نسخه اي كه 

نسبتي با اين پنج نسخه اي دارد كه در بين زيديه رواج داشته است.  الآن به عنوان مسند زيد وجود دارد چه

عنايت داشته باشيد كه بعضي از اين نسخه ها در بين اماميه كاملاً رواج داشته اند و اماميه از اين نسخه ها 

وصله كرديد استفاده مي كرده اند، چون اينها را كاملاً در آن مقاله نوشته ام، احتياجي به توضيح ندارد، اگر ح

در مورد اين پنج نسخه و رواج بعضي از اين نسخه ها در بين اماميه مي توانيد به مقاله ابوخالد واسطي 

 مراجعه كنيد. 

براي ديگر آثار زيد كه اهميت هيچكدام به اندازه اين كتاب نيست مي توانيد به كتاب فؤاد سزگين مراجعه 

يت خيلي زيادي دارد نتيجه زيد است. فردي به نام احمد بن كنيد. نفر بعدي كه در حوزه حديث زيديه اهم

سال فاصله از زيد زندگي مي كند و مجموعه اي از احاديث  60محمد بن عيسي بن زيد، كه با حدود 

داشته كه اين احاديث را به  صورت شفاهي القاء كرده و يكي از شاگردانش اين مجموعه احاديث را نوشته 

ن شاگرد علي بن منصور مرادي است، مجموعه احاديث املايي احمد بن محمد بن و گردآوري كرده.نام اي

عيسي بن زيد كه حجم قابل ملاحظه اي هم داشته وتوسط علي بن منطور مرادي گردآوري شده  در يك 

مجموعه اي تحت عنوان رأب الصدع چاپ شده. اين اسم از خود احمد بن محمد بن عيسي بن زيد يا 

ر مرادي نيست و در قرنهاي بعد اين اسم روي اين مجموعه گذاشته شده. اين كتاب به حتي علي بن منصو

 تعبير ديگري شكل تنظيم يافته امامي حديثي احمد بن محمد بن عيسي بن زيد است. 

باز اطلاعات بيشتر را مي توانيد ذيل عنوان مقاله احمدبن محمد بن عيسي بن زيد در دايره المعارف بزرگ 

نيد، البته آن را من ننوشته ام و ذيل عنوان علي بن منصور مرادي در التاريخ التراث العري فؤاد اسلامي ببي

سزگين. باز اگر بيايم جلوتر و برسيم به قرن چهارم، در اين قرن نيز ما شماري از محدثين زيدي را داريم 
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ز كساني نام ببريم، يكي از اينها كه آثار حديثي به وجود آورده اند. در بين اين محدثين زيدي اگر بخواهيم ا

ابوعبد الله علوي است كه معاصر شيخ مفيد است. اين شخصيت كه حاجي نوري نيز گاهي در مستدرك 

الوسائل از آثارش ياد مي كند، از زيدي هايي است كه خيلي به شيعه اماميه نزديك است و براي حاجي 

انه الآن آثار متعددي از ابوعبد الله علوي بر جاي نوري اين تصور به وجود آمده كه امامي است. خوشبخت

مانده، بعضي از اين آثار متعدد مثل الكافي في الفقه، در موضوع فقه است اما بعضي از اين ها كاملاً حديثي 

الأذان بحي »است. از جمله آثار حديثي كه از ابوعبد الله علوي باقي مانده و چاپ شده كتابي است به نام 

و در اين كتاب ابوعبدالله علوي مجموعه اي از احاديث را جمع آوري كرده كه در آنها امر « ملعلي خير الع

گفته شود. اين باز يك قرابتي است با شيعه اماميه و « حي علي خير العمل»شده به اين كه در اذان بايد حتماً 

شيعه امامي است! در حالي حاجي نوري نيز بيشتر فريب همين را خورده يعني تصور كرده كه ايشان حتماً 

يك كتاب « الاذان بحي علي خير العمل»كه در بين زيديه هم قول مشهور اذان به حي علي خير العمل است. 

كه اين كتاب هم يك كتاب « فضل الكوفه»حديثي است. كتاب ديگري از ابوعبدالله علوي چاپ شده به نام 

وفه و فضيلت زيارت امير المؤمنين در كوفه آمده حديثي است در آن مجموعه اي از احاديث در فضيلت ك

است. علاوه بر اين دو كتاب، چند اثر كوچك حديثي ديگر هم ابوعبد الله علوي وجود دارد كه به چاپ 

نرسيده و به صور نسخه خطي در كتابخانه هاي مختلف وجود دار. در آخر جلسه خواهم گفت كه معمولاً 

 ام كتابخانه ها بايد دنبال آنها گشت. اين گونه نسخه هاي خطي را در كد

باز در قرن چهارم از ديگر شخصيتهايي كه معاصر شيخ مفيد هستند و در زمينه حديث آثاري دارند، 

شخصيتي است به نام ابوطالب هاروني )يحيي بن حسين(. فكر مي كنم كه همين جلسه گذشته بود كه 

اروني نام برديم كه برادر همين ابوطالب هاروني مي وقتي مقدمه تهذيب را مي خوانديم از ابوالحسين ه
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باشد. اينها هر دو جزو ائمه زيديه در طبرستان هستند. ابوطالب هاروني مجموعه اي از احاديث دارد كه اين 

ولي اين كتاب به اين نام چاپ نشده. اين كاب را يكي از علماي زيديه «. امالي ابي طالب»معروف است به 

تبسير المطالب من امالي ابي »و اسم آن را  -كتاب ترتيب نداشته است -مرتب كرده استدر قرنهاي بعدي 

گذاشته است. ايشان چيزي كم و زياد به اين كتاب نكرده است و از نظر موضوعي آن را مرتب كرده « طالب

از است و اين كتاب به كوشش آقاي محمد باقر محمودي در بيروت به چاپ رسيده است. اين كتاب يكي 

مهمترين كتابهاي حديثي زيديه است و محض اطلاع شما بايدعرض كمك كه در اين كتاب مقدار زيادي از 

كلمات  امير المؤمنين نقل شده و اين كتاب اقدم بر نهج البلاغه است و به اين نكته هم توجه داشته باشيد 

صاري كه در نهج البلاغه وجود كه كتاب مسند است و سلسله سند كامل دارد، خيلي از خطبه ها و كلمات ق

دارند، در امالي ابوطالب با سلسله سند كامل ذكر شده اند و فاصله آن هم از سيد رضي كم است و بنابر اين 

يكي از متون حديثي است كه خيلي كمك مي كند در بحث اسناد نهج البلاغه. از اين نظر براي شيعه كتاب 

 خيلي مهمي است. 

رن پنجم مي توان از آنها نام برد و باز يكي از امامان زيدي يمن، فردي به نام از جمله آثاري كه در ق

« الامالي للمرشد لله»و كتاب به همين نام چاپ شده است؛ « امالي»است و كتابي دارد با نام « المرشد بالله»

اخلاقي يك كتاب دو جلدي است و در بردارنده مجموعه اي از احاديث. اين كتاب بيش از همه از نظر 

اهميت دارد يعني احاديث آن بيشتر مضامين اخلاقي دارند. و در يك درجه ديگري از نظر تاريخي اهميت 

دارد يعني اخباري راجع به صدر اسلام و وقايع صدر اسلام نقل مي كند كه اهميت دارند.به خصوص 

چنين اطلاعاتي را نمي اطلاعاتي در مورد خوارج صدر اسلام به دست مي دهد كه در جاهاي ديگر اصلاً 

 توان به دست آورد. 
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فردي را داريم به نام قاضي ابن سعده يمني از علماي زيدي يمن هست، قاضي است و خودش  6در قرن 

نيست، اهميت ايشان به خاطر اين است كه يكي از امامان زيدي يمن در « امام»از سادات نيست و بنابر اين 

بنيان گذار سلسله امامان زيدي يمن است. و اولين امام زيدي يمن مي  -« الهادي الي الحق»به نام  3قرن 

در فقه و چاپ هم شده، كاري كه قاضي ابن سعده » الاحكام»كه داراي آثاري است از جمله كتاب  -باشد

عدد كتاب مي شود، مجموعه  22انجام داده اين است كه آمده از خلال آثار امام الهادي الي الحق كه حدوداً 

ديث را كه الهادي الي الحق نقل مي كند را در يك مجموعه جمع آوري كرده است و به يك مجموعه احا

حديثي تبديل شده و در بردارنده مجموعه احاديثي است كه الهادي الي الحق درآثار مختلفش از جمله 

گذاشته « انيد الحيويهالنبويه بالاس« درر الاحاديث»به آنها استناد كرده است. اسم كتاب را « الاحكام»كتاب 

، يحيي بن حسين، هادي الي الحق مي باشد و شامل مجموعه اي از احاديث است «يحيي»است. منظور از 

 است. « عن ابيه، عن جده»كه هادي الي الحق، يحيي در آثار خود نقل كرده و 

ده ديده مي شود اين بنابر اين از نظر اينها حديث تلقي مي شود. يكي از ويژگي هايي كه در كتاب ابن سع

است كه ابن سعده در پايان كتاب يك تكمله اي را از خودش اضافه كرده و يك تعداد احاديثي را آورده 

اكه در بين زيديه رواج داشته و اين احاديث جزو روايات هادي الي الحق نيست و افزوده هاي خود قاضي 

در اثبات حقانيت هادي الي الحق و در  ابن سعده است، به خصوص مجموعه احاديثي است كه مي خواهد

اثبات حقانيت امامت زيدي يمن از اين احاديث استفاده كند و اينها ديگر مرويات هادي الي الحق نيستند. 

اين  تكمله هم اهميت خيلي زيادي دارد. گاهي احاديث خيلي جالبي در اين تكمله پيدا مي شود، البته 

در ذهنم است اين  « حاديث كه از اين قسمت پاياني درر الاحاديث جالب از نظر يك پژوهشگر از جمله ا

اسمه اسمي و اسم ابيه اسم ابني او اسم »اين حديث معروف « سيأتي رجل من بعدي اسمه اسمي»است كه 
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كه در جاهاي مختلف به اشكال مختلف آمده در درز الاحاديث ابن سعده آمده : سيأتي رجل من اهل « ابي

يعين يحيي و با « اسمه اسم نبي »، «نبي يملأ الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورابيتي اسمه اسم 

استناد به اين حديث مي خواهد ثابت كند كه هادي الي الحق يحيي بن حسين، همان مهدي موعود است. 

ن را ابن سعده سعي كرده با تحريف اين حديث عملاً بتواند به قضيه بنيان گذاري امامت زيديه در يم

توسط هادي الي الحق، مشروعيت بدهد و اين را حل كند. البته بعد از هادي الي الحق در دوره بعدتري اين 

حديث به شكل ديگري مورد استفاده قرار گرفته، در منابع اهل سنت، شايد در كتاب الفردوس ديلمي 

را « اسمه اسمي »، «اسم نبيسيأتي رجل من بعدي اسمه اسمي و اسم ابيه »حديثي به اين مضمون آمده كه 

را اضافه دارد و احتماًلاً همين حديث است كه ابن سعده از آن استفاده كرده. « واسم ابيه اسم نبي»دارد ولي 

اسمه اسمي واسم ابيه اسم »، اين حديث به همين صورت آمده 7اما در متون زيدي قرنهاي بعد مثلاً قرن 

ما شخصيتي را داريم به نام احمد  8گر به اثبات مي رسد در قرن و به اين ترتيب مهدويت يك نفر دي« نبي

 بن يحيي بن مرتضي معروف به المهدي لدين الله كه ايشان هم امام زيديان يمن مي شود. 

براي اين كه اسم پدرش يحيي است. « اسم ابيه اسم نبي»، احمد نام ديگر رسول خدا است و «اسمه اسمي»

ه ما مي گفتيم هادي الي الحق نبوده است، آن حديث ابن سعده اشتباهي نوشته بنابر اين گفتند آن مهدي ك

است و ما در ارجاعاتمان به او معمولاً به ابن المرتضي ارجاع مي  8بوده است. اين امام مهدي براي قرن 

قات طب«دهيم ولي در بين خود زيديه مشهور است به امام المهدي لدين الله. از آثار او هم مي توان به 

 و... اشاره كرد. ايشان خيلي كتاب دارد و نويسنده مهمي است. « البحر الزخار»و « المعتزله

 خيلي بالا بوده است؟« يحيي»آيا فركانس اسم  -سؤال
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بله علتش اين است كه زيد بن علي پسري دارد به نام يحيي، كه پنجمين امام زيديه است،  -جواب

ه امامت مي رسد ، زيديه او را به عنوان پنجمين امام مي شناسند. لذا بلافاصله بعد از شهادت زيد، يحيي ب

 بعد از اسم زيد يكي از پركاربردترين اسمهايي كه در بين زيديه وجود دارد يحيي است. 

 استاد سيدها هم اسم يحيي را خيلي مي پسندند؟ -سؤال

هايي كه ما در ايران داريم امامزاده  خوب به هرحال توجه داشته باشيد به اين كه خيلي از امامزاده -جواب

هاي زيدي هستند. خيلي از امامزاده هايي كه در ايران وجود دارند در منطقه طبرسان و مازندران كه خوب 

خيلي از اينها زيدي هستند. در قسمتهاي داخلي ايران هم مي دانيد كه ري يكي از مناطق مهم آن روز زيديه 

ن زيدي ما خيلي داريم. و لذا تعجبي ندارد كه نامهاي مورد علاقه زيديه در بوده است. در جاهاي ديگر ايرا

 بين امامزاده ها و... زياد باشد.

زيد بن علي خودشان مؤسس اين فرقه بوده اند يا نه بعداً به ايشان منتسب كرده اند كه ايشان  -سؤال

 م( سربلند كرده اند يا نه؟مؤسس اين فرقه بوده اند ؟ يعني خودشان جلوي امام سجاد )عليه السلا

 جواب:

زيديه معتقدند كه زيد بن علي خودش مدعي امامت بوده، اماميه معتقدند كه زيد بن علي امامي بوده و به 

امامت امام جعفر صادق )عليه السلام( بعد از امام محمد باقر )عليه السلام( اعتقاد داشته. و قيام او صرفاً يك 

عا براي امامت. و تقريباً تا امروز اين دعوا حل نشده است. حتي شما اگر به حركت سياسي بوده نه يك اد

از خزاز قمي مراجعه كنيد، آنجا مي بينيد كه قول به « كفايه الاثر في النص علي الائمه الاثني عشر»كتاب 

هم  نص بر ائمه اثني عشر از افراد مختلف نقل مي شود و هركدام يك فصلي دارد. خزاز قمي يك فصل را

اختصاص مي دهد به زيد بن علي و مجموعه اخباري را از زيد بن علي نقل مي كند كه نص بر ائمه اثني 
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عشر است با ذكر نام، اين دقيقاً در جهت تأييد اين نكته است كه زيد بن علي خودش شيعه اثني عشري 

را بپذيريم و چه نپذيريم، بوده و مدعي يك مذهب مستقل و جداگانه نبوده است. اما اجمالاً چه اين قول 

هم مشخص زيد خيلي مورد احترام امام جعفر صادق )عليه السلام( بوده و هم در طول تاريخ شيعه، شيعيان 

هميشه به خود زيد احترام گذاشته اند، و هيچ وقت زيد در بين شيعه مورد بي احترامي قرار نمي گيرد، 

لسلام( قيام مي كند، مأمون به امام رضا )عليه السلام( شكايت حتي وقتي كه زيد النار برادر امام رضا )عليه ا

مي كند كه چرا اين برادرت اين كارها را مي كند؟! و آيا او دارد سنت زيد عمويت را دنبال مي كند يا نه؟! 

مي گويند كه تو مقايسه  -اين در عيون اخبار الرضا، ابن بابويه آمده –با حالت طعنه، حضرت در جواب 

ن زيد را با عموي من، بعد توضيح مي دهد كه او مرد بزرگي بود، او براي عدالت قيام كرد و... ولي نكن اي

اين يكي نه من هيچ حساب و كتابي ندارم با ايشان. او كاملاً فرق مي گذارد بين اين دو حركت. بنابر اين 

 نمي توان يك داوري بي طرفانه اي در اين رابطه كرد. 

اهم منابع اصلي را برايتان ذكر كردم، البته در قرنهاي بعدي باز زيديه كتاب نوشته اند.  فكر مي كنم تقريباً

كتابهاي زيادي از علماي زيدي در زمينه حديث نوشته شده  كه حالا يا كاملاً حديث هستند و يا دربردارنده 

نسبت به نوشته  احاديث زيادي هستند. اگر يك موقعي علاقمند بوديد كه يك مقدار اطلاعات وسيعتري

 هاي زيديه پيدا بكنيد چند منبع را خدمتتان معرفي مي كنم:

 كتاب التاريخ التراث العربي فؤاد سزگين بخش مربوط به زيديه در جلد مربوط به فقه. -1

كتابي كه خود زيدي ها از مسند زيد در بيروت چاپ كرده اند يك مقدمه اي دارد كه آن مقدمه در  -2

 ار حديثي زيديه است. بردارنده كتابشناسي آث
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از آقاي « مؤلفات الزيديه»منبع ديگر كه از همه مفصلتر است و از همه جديدتر است كتابي است با نام  -3

سيد احمد حسيني اشكوري در سه جلد كه شايد كاملترين كتابي است كه در مورد نوشته هاي زيديه 

 وجود دارد. 

بسيار متقدم در همه جاي دنيا پيدا نمي شود، بعضي  علاوه بر اينها بايد ذكر كنم كه نسخه هاي زيدي

كتابخانه ها هستند كه مقدار قابل ملاحظه اي از اين نسخه ها را دارند و در خيلي كتابخانه ها ممكن است 

 شما هيچ نسخه زيدي را پيدا نكنيد. 

رست نشده اند، ولي از اولاً كتابخانه هاي خود يمن كه تعداد آنها هم زياد است و خيلي از آنه هم هنوز فه

جمله كتابخانه هاي يمن كه فهرست خوبي هم از آن تهيه شده، كتابخانه جامع كبير صنعاء است در شهر 

صنعاء يمن و اصلي ترين مركز ديني زيديه است و خيلي از اطلاعات ذي قيمتي را در مورد آثار و متون 

از بعضي ديگر از كتابخانه هاي يمن مثل كتابخانه زيديه مي توانيد در آنجا به دست بياوريد. علاوه بر آن 

شهر تعز يمن. اين شهر يكي از مراكز مهم فعاليت علمي زيديه بوده و يك كتابخانه مهمي هم در شهر تعز 

 وجود دارد كه فهرست شده است. 

 و خيلي از نسخه هاي منحصر به فرد و عالي در اين كتابخانه وجود دارد.

لتاريخ التراث العربي فؤاد سزگين مراجعه كنيد، در آنجا فهرست فهرستها را به اگر به جلد صفر كتاب ا

ترتيب كشور آورده است. اگر ذيل يمن را نگاه كنيد به شما مي گويد كه چه فهرستهايي در يمن وجود 

 دارد. 
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ان در اما بيرون از يمن در ديگر كشورهاي اسلامي به سختي مي توان كتاب زيدي پيدا كرد. در خود اير

كتابخانه مركزي دانشگاه تهران يك مقدار كتاب زيدي دارد. در عراق و شام و مصر و... تعداد كمي كتاب 

 زيدي مي توان پيدا كرد. 

در كشورهاي اروپايي غني ترين كتابخانه ها از نظر نسخه هاي زيدي كتابخانه هاي ايتاليا هستند. و مهمتر 

اين كتابخانه منسوب به يكي از  ،Ambrosianaبه نام كتابخانه  از همه كتابخانه اي است در شهر ميلان

كتابخانه غني ترين كتابخانه در كل جهان  است. Sent Ambroseقديسان مسيحي به نام سنت آمبروس = 

در مورد نسخه هاي خطي زيدي است كه فهرست شده و فهرست خوبي هم هست. بعد از كتابخانه 

Ambrosiana تيكان و كتابخانه كتابخانه پاپ در واBritish Library گلستان، غني ترين كتابخانه ملي ان

مجموعه ها را از نسخه هاي زيدي را دارند. ولي مثلاً در كتابخانه ملي پاريس يا آلمان شما موفق نمي 

شويد خيلي نسخه خطي زيدي پيدا كنيد. اين يك حسن است براي كتابهاي زيدي و بر خلاف شيعه اماميه 

هاي ديگر به آنصورت پخش و پراكنده نيستند. معمولاً در كتابخانه هاي خاصي به صورت متمركز و گروه 

نگهداري مي شوند. چون اينها اغلب فهرست شده اند. نگاه كردن به خود اين فهرستها تا حد زيادي مي 

 تواند به شما راجع به خود كتابها، نويسنده آنها و موضوعات آنها، اطلاعات بدهد. 

اجازات »نكته ديگر و آن اين كه يك كتابي در قرن دهم نوشته شده توسط فردي به نام مسوري به نام يك 

زمانش تقريباً يك قرن قبل از علامه مجلسي است. نسخه خطي كتابخانه قرس كه به صورت « الائمه الزيديه

Faximile عكس گرفته اند  چاپ شده است يعني الآن ديگر خطي نيست، نسخه خطي عيناً از روي نسخه

چاپ كرده اند. اين كتاب، كتاب بسيار مهمي است و قابل مقايسه با قسمت اجازات بحار الانوار مي باشد. 
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يعني اگر كسي بخواهد اطلاعات پيدا كند كه چه كتابي در چه قرني در بين زيديه رواج داشته يا نداشته، 

 بين چه گروهي و... اين كتاب خيلي كمك مي كند. 

 ز كتابهاي زيديه را آقا بزرگ تهراني در الذريعه هم معرفي كرده است. خيلي ا

بعضي از كتابهاي زيديه هم اصلاً در بين شيعه رواج داشته است. مثلاً حسن بن علي ديلمي زيدي است در 

حالي كه آثارش در بين شيعه رواج داشته و شيعه هم خيلي متوجه نشده اند كه ايشان امامي نيست. مثل 

ديلمي، اينها اصلاً جزو مصادر بحار الانوار است و الآن هم چاپ « اعلام الدين»و « ارشاد القلوب» كتاب

 شده شيعيان امامي هم اين كتاب را چاپ كرده اند ولي نويسنده زيدي است. 

يك مجموعه اي را آقاي محمد تقي دانش پژوه در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران در نسخه هاي اندك 

جا پيدا كرده كه دو اجازه نامه قديمي زيديه است كه حتي در مسوري و... هم وجود نداشت، آقاي زيدي آن

« نامه مينوي»چاپ كرده است. اين مقاله در « دو مشيخه كهن زيدي»دانش پژوه اينها را در مقاله اي به اسم 

 اين مقاله چاپ شده است. 

 والاسلام عليكم
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 تاريخ حديث

 

 

 79 – 80سال تحصيلي  نيمسال دوم

 

 

 

 باسمه تعالي

 

سال تاريخ  1400تاريخ حديث درس بسياري مشكلي است. مشكل آن هم اين است كه حديث علمي است كه 

سال كه اين  2800شود دارد و ما بايد هم تاريخ حديث شيعه و هم تاريخ حديث اهل سنت را بگويي كه مي

سال هم گفته نخواهد شد. آنچه كه  100ه بگوييم در هر جلسه جلس 16ساله را اگر بخواهيم در  2800تاريخ 

كند اين است كه اين درس، درس كارشناسي است و اگر ما بتوانيم تصويري كلي از تاريخ كار ما را آسانتر مي

توانيم كلاس را با موفقيت بيشتري به پايان ببريم. اگر دوستان حديث به جاي دقت در ريز مطالب ارائه دهيم مي

اند. شود مطالعه كنند به پيشبرد كلاس كم شاياني كردهه ما كمك كنند و در حيث بحث منابعي كه معرفي ميب

توانيد با نكنيم و بتوانيم تصويري البته كتابهايي تحت عنوان تاريخ حديث نوشته شده و خيلي راحت شما مي

رويم و د كه ما خيلي از مسير خاكي ميتر از تاريخ حديث را عرضه كنيم لذا دوستان اگر احساس كردنواقعي

خواستند در يك جاده آسفالته حركت كنند، چند كتاب تاريخ حديث وجود دارد كه فارسي و روان است. 
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خواهند كه توانند مطالعه كنند و اين كمبود را برطرف كنند. من اينطور احساس كردم كه دوستان ميدوستان مي

دانند كه ت كنند و شايد علت انتخاب بنده هم همين بوده است. چون ميدر جاده خاكي و با افت و خيز حرك

كنم و ما هم سعي خواهيم كرد كه تا حدودي حاشيه روي كنيم و من هيچ گاه در صراط مستقيم حركت نمي

اي باشد كه در نهايت به دنبال ارائه يك تصوير از تاريخ حديث باشيم و در اين دو اين حاشيه روي به گونه

د هدف ما اين است كه به طور كلي روشن كنيم كه حديث چيست؟ چگونه به وجود آمده؟ افت و واح

هاي مختلف به اجمال چه وضعيتي را سال داشته چيست و در دوره 1400اي كه در اين خيزهاي كلي و عمده

از آن  ايد وكنم كه دوستان از مشكلات خوششان ميطي كرده است؟ ضمن اينكه من اين طور احساس مي

كنند گريزي به صحرا زده و به جزئيات هم كنند و اگر ما ديديم كه دوستان با اين روضه گريه نمياستقبال مي

 خواهيم پرداخت. 

اجازه بدهيد كه در مقدمه اين را مشخص كنيم كه در تاريخ حديث ما قرار است چه چيزي را دنبال كنيم. قبلاً 

شود به يك كلمه ديگر ايد كه وقتي تاريخ مضاف ميمسأله مواجه شده هاي ديگر شما با اينهم شايد در بحث

خواهيم تاريخ آن جريان را مورد بررسي قرار دهيم. ما به اين معنا ست كه ما با يك جريان مواجه هستيم و مي

براي  اي از افت و خيزهاي رااش مجموعهساله 1400اگر به عنوان يك علم به حديث بنگريم اين علم در تاريخ 

كنيم به اين هاي زيادي براي آن افتاده است و وقتي كه صحبت از تاريخ حديث ميخودش داشته است و افتاق

معناست كه بياييم ببينيم كه چگونه بايد به اين افت و خيزهاي نگاه كنيم و چگونه بايد آنها را تفسير كنيم. 

اي مواجه هستيم شما ممكن ث به يك معناي گستردهبنابراين خيلي طبيعي است كه در واقع در اينجا ما با حدي

اي است كه از شود كه حديث گفتهاست با اصطلاح حديث به اشكال مختلفي برخورد كرده باشيد مثلاً گفته مي

گوييم يكي از شخصيتهاي برجسته مذهبي پيامبر يا يكي از ضخيتهاي برجسته مذهبي صادر شده باشد )اينكه مي
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شود( و ه در تعريف شيعه اين شامل ائمه )ع( و در تعريف اهل سنت شامل صحابه ميبه اين دليل است ك

كنند كه اينها را نسل اندر نسل انتقال بدهند. اما اين صورت ساده قضيه است و در واقع قضيه گروهي تلاش مي

نوان يك شخص ساله اسلامي خيلي داستان سر اين حديث آمده و اگر آن را به ع 1400اين است كه در تاريخ 

اي برايش در نظر بگيريم اين انسان از دوران بچگي تا دوران كهنسالي خيلي اتفاقات مختلف و تكان دهنده

روي داده است مانند هر موضوع ديگر حوزه علوم قرآني و حديث تاريخ حديث هم وضعيت بسيار خاص و 

كنيد همين طور است. تاريخ قرآن هم عجيبي دارد و هر موضوع ديگري را هم بخواهيد تاريخ آن را بررسي 

همين طور است، تاريخ علوم قرآني هم همين طور است. تاريخ قرائات هم همين طور است. هر شته آن در 

توان با آن برخورد كرد يكي اينكه حيطه علوم قرآن وحديث را كه بخواهيد تاريخ آن را بررسي كنيد دو جور مي

خواهيد ببينيد واقعاً چه نتيك و سمبلكيك بنويسيد يك موقع است كه نه ميشما بياييد و يك تاريخ زيبا و رما

اتفاقي افتاده است.اين دو تا با همديگر متفاوتند وتفاوت آنها هم در اين است كه اولي كار بسيار آساني است و 

و دومي كار  فقط مقداري به ذوق و قريحه هنري نياز دارد كه فردي مانند بنده به كلي فاقد چنين ذوقي است

سختي است از يك نظر و آن هم اين كه كلي منابع و مآخذ را بايد نگاه كنيم و آنها را زير و رو كنيم و روش و 

متدهاي مختلف را تجربه كنيم و چيزي از آن درآوريم و تازه بعد از آن هم بايد آن را با لحن احتياط آميزي 

توان گفت كه نخير! اينطور بوده است! در واقع تفاوت م ميبيان كنيم. درحالي كه در اولي بسيار سخت و محك

قضيه در اين است كه شما بخواهيد يك تاريخ سمبليك بنويسيد يا يك تاريخ واقعي. در نوشتن تاريخ آجرهايي 

خواهيد استفاده كنيد در تاريخ خواهيد به هم وصل كرده و يك ساختمان را بنا كنيد ملاتي را كه ميرا كه مي

هاي از پيش تعيين شده خود شماست مثلاً ك و واقعي كاملاً متفاوتند. موقعي است كه اين ملات داوريسمبلي

ام كه كريم خان زند وقتي شاه ايران شد گفت خواهم تاريخ كريم خان زند را بنويسم. يك كلمه شنيدهمن مي
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كنم كه كريم خان خوشم آمد فكر ميبه من گوييد شاه به من بگويي وكيل الرعايا و از آنجايي كه از اين حرف 

كريم خان در آن زمان بحث حقوق بشر و دموكراسي و اين حرفها را خواسته مطرح كند. لذا از اول كه 

ام كه هر جايي بشود دو خواهم تاريخ كريم خان را بنويسم از پي تصميم خودم را درباره كريم خان گرفتهمي

كنم. شما دقت تر جلوه دهد انتخاب ميقضاوتي را كه او را موجه جور درباره اين آدم قضاوت كرد من فورا

كنيد مثلاً خيلي از خيابانهاي تهران اسمشان عوض شده ولي خيابان كريم خان زندهمچنان همان اسم قبلي خود 

دهد كه ما يك قضاوت از پيش تعيين شده درباره كريم خان داريم يا دليل نيست و نشان ميرا دارد و اين بي

دانيم كه او انسان قلدر و هفت تيركشي بوده و هميشه دنبال فتوحات و چيزهايي مانند اين بوده مثلاً نادرشاه مي

اي درباره او داريم و با اين دواري از كشته و ما داوري از پيش تعيين شدهزده و ميو انسان عصبانيي بوده و مي

نويسيم چه ي حالت معلوم نيست كه تاريخي كه ما ميكنيم. در اپيش تعيين شده شروع به نوشتن تاريخ مي

چيزي از آب درآيد. ممكن است تصويري از نادر و يا كريم خان بسازيم كه غير از تصوير واقعي آنها باشد مثلاً 

بينيد كه نادرشاه در دشت مغان زماني كه فتوحات مختلف خود را انجام داده يك سخنراني براي شما مي

دهد منشوري بنويسند كه متن آن منشو رالان باقي مانده كه انسان وقتي آن را و دستور مي كندلشكرايانش مي

اش دانستيم؟ اصلاً به قيافهگويد واقعاً اين قدر نادر شاه حقوق بشري بوده و ما نميكند ميخواند تعجب ميمي

» كه نوشته « اريخ عالم آراي نادريت» توانيد به خورد كه در اين خطها باشد اگر برايتان جالب است ميهم نمي

است مراجعه كنيد و سخنراني نادرشاه در دشت مغان را مطالعه كنيد. خيلي چيز جالبي است « محمد كاظم بيك

ترين راه اين است كه ما كلاً هر پارامتري را كه در و انسان از آدمي مانند نادر انتظار چنين چيزي ندارد. منطقي

وجود دارد بياوريم و آنها را با توجه به شرايط زمان و مكان تحليل كنيم و صحت و  زندگي نادر و كريم خان

سقم آنها را بسنجيم نهايتاً تصويري از نادرشاه و كريم خان واقعي ارائه دهيم تا اينكه حرفهايي كه از بچگي 
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ريم كه نادرشاه آدم قلدر ايم ملاك قرار دهيم و بپذيشنيده و قضاوتهايي كه از بچگي درباره اين دو نفر داشته

هايمان را از قبل گرفته باشيم و در اي بوده و كريم خان انسان رئوف و رعين نوازي بوده و همه تصميمكلهبي

شود براي تاريخ اين نكته بسيار مهم است كه فرق يك جوانمرد و ناجوانمرد در آن بسيار سخت شناخته مي

ديده باشد و به ضرر استنتاجاتش بوده باشد و آن را نياورده باشد شما اي يك منبعي را اينكه اگر كسي در گوشه

بينيد كه هيچ راهي براي فهميدن آن وجود آن را چگونه خواهيد فهميد و چه راهي براي فهميدن آن داريد و مي

 ندارد. 

استدلالش  تواند بفهمد كه اين آدم چنين درتنها يك متخصص و آن هم متخصي كه وقت كافي داشته باشد مي

ناجوانمردي كرده واين منبعي را كه ديده و خلاف حرفهايش بوده به آن توجه نكرده، راه ديگري براي اين كار 

اندچرا كه خيلي زود مشخص اي اند يا آبيتواند بگويد كه نمكهاي آهن قهوهوجود ندارد يك شيمي دان نمي

نويسد اثبات اينكه حرفهايش غلط يك طور مي شود كه اين گونه نيست ولي يك مورخ وقتي كه مطلب رامي

است كاري بسيار دشوار است براي همين اينجا جاي احتياط و نگراني وجود دارد. حالا ممكن است كه شما 

بگوييد كه خوب اين چه ربطي به تاريخ حديث دارد. ربط آن بسيار مستقيم و انكار ناپذير است. ما در زمينه 

اهل سنت يك سلسله باورها و داده هاي از پيش تعيين شده داريم كه متاسفانه حديث چه در شيعه و چه در 

آورند و سپس بر خواهندتاريخ حديث بنويسند اول اين اصول موضوعه خود را وسط ميبرخي از افرادي كه مي

بينيم كه كنند. لذا ميكنند به مطحر كردن به آن را تعريف مياساس اين اصول موضوعه بقيه ماجرا را شروع مي

نوع پرداختي كه درباره اين قضيه وجود دارد شباهت بسيار زيادي به يكديگر دارند. بنابراين اين گونه به شما 

بگوييم كه اگر با اين روش بخواهيم بگوييم تاريخ حديث چگونه بوده خيلي ساده است گوش كنيد: پيامبري 

مطالب نوشته نشود و شروع به نوشتن كردند كه  فرمود، صحابه بديدند كه حيف است اينبود كه مطالبي مي
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اي به نام ابوبكر بر سر كار آمد كه اين خليفه يك مقداري اين مطالب نوشته شد و بعد از وفات اين پيامبر خليفه

گفت كه اين كار را نكنيد. بعد از چند سال كه خلاف ابوبكر به هيچ وجه موافق نوشته شدن احاديث نبود و مي

نوبت به عمر رسيد و او شروع به برخورد جدي با كتابت حديث كرد و دستور منع كتابت حديث را  پايان يافت

صادر كرد و حتي بسياري از متون حديثي مكتوب را دستور داد كه از بين ببرند چرا كه فلان است و بسيار 

نوشت چرا كه گفته ياست و سه تا نقطه. سپس عثمان آمد و اين رويه را ادامه داد و هيچ كس حديث را نم

 بودند اين كار غلط است. اينشجره ممنوعه است. 

شدند و همه هم آدمهاي حركف گوش كن بودند و طبيعتا لاتقربا هذه الشجره. و اين هم ديگر به آن نزديك نمي

همه به اين منع توجه داشتند و در زمان خلاف امير المومنين هم كه اهل سنت به همان روش قبليشان عمل 

ردند و آن را ادامه دادند و بعد معاويه آمد. معاويه يك نقش او اين بود كه همان عدم كتابت حديث را ادامه ك

دهد و ديگر اين كه دستور داد هياتي جمع شوند و شورايي تشكيل داد و گفت بنشينند تند و تند حديث جعل 

شفاهي كه بين مردم وجود داشت تزريق ها را به احاديث كنند. بنابراين شروع به توليد حديث كردند و آن

نوشت. احاديثي كه معاويه دستور نوشتنشان را داده بود پس از جعل و كردند ولي كسي اين احاديث را نمي

شدند. لابد اين كار در زمان يزيد بن معاويه و مي پخش آنها ميان مردم به دليل ممنوع بودن كتابت حديث پاره

هاي بعدي به همين صورت ادامه حكم و عبدالملك بن مروان و همين طور خليفهمعاويه بن يزيد ومروان بن 

هجري عمر  99پيدا كرد و همه احساس كردند كه اين سنتي است كه بايد از آن پاسداري كرد. ناگهان در سال 

در هم از بين رفت و تنها دو سال  101خليفه شد و اواسط سال  99بن عبدالعزيز خليفه شد او اواسط سال 

مسند خلافت بود. او دستور داد كه نخير اين حرفها چيست؟ حديث را بنويسيد! پس از آن ديگر تمام شد و 

دستور منع كتاب به تجويز كتابت تبديل شد. از آن به بعد ملت كه انسانهاي حرف گوش كني بودند تصميم به 
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حاديث شفاهيي  كه وجود دارد بايد كتابت حديث گرفتند. حالا چه چيزي را بايد بنويسند. معلوم است كه ا

حديث بلد هستيد.  5پرسيدند آقا ظاهراً شما رفتند و ميشود تصور كرد كه افرادي ميشد. لذامينوشته مي

رفت سراغ نفرات نوشت و ميگفت و ديگري سريع آن را در دفترش ميبگوييد تا آنها را بنويسيم. او سريع مي

هاي حديثي بودند كه ن ترتيب دفاتري بوجود آمد. اين دفاتر نخستين جزءنوشت وبه هميبعدي و همه را مي

گويند كه عمر بن عبدالعزيز انسانهايي مانند محمد بن شهاب زهري و ابوبكر بن حزم را نوشته شدند و حتي مي

يد و دوره منع كتابت حديث به پايان رس 100مشخص كرد و دستور نوشتن حديث را به آنها داد. يعني در سال 

هاي كوچكي گويند اول اجزاء حديثي جزوهدوره كتابت حديث شروع شد. خوب چگونه اين كار دنبال شد. مي

بندي كنيم كه اند. بياييم آنها را جمع كنيم و موضوعها اين قدر بپراكندهبود. بعد گفتند كه خوب چرا اين جزوه

اح سته: صحيح بخاري، مسلم و ... . پس از به اين ترتيب جوامع حديثي اهل سنت به وجود آمد. يعني صح

مدتي گفتند كه بايد شرحي بر اين بنويسيم چرا كه بعضي از آنها سخت است و قابل فهم نيست و شروحي بر 

اي آمدند و گفتند كه مثلاً يك حديث ممكن است هم در صحيح مسلم و هم در صحيح آن نوشتند. يك عده

د و الجمع بين الصحاح السته نوشتند. پس از مدتي آمدند و گفتند چكار بخاري باشد حالا چكار كنيم؟ و آمدن

كنيم؟ كار ديگري نمانده كه انجام دهيم. گفتند كه ديگر بس است و همان چيزهاي كه قبلاً نوشته بوديم از ين 

رويم توانيم بهجري قمري و تمام شد. اين تاريخ حديث اهل سنت مي 1421كنيم. اين شد سال به بعد نقل مي

كند. شيعيان كه به خانه و بحث ديگري باقي نمانده اما تاريخ حديث شيعه اين تاريخ به كلي داستانش فرق مي

از اول نه به حرفهاي ابوبكر و نه عمر گوششان بدهكار بود بنابراين از همان اول شروع به نوشتن حديث كردند 

خاصي نيافتاده است. اول شروع كردند به نوشتن و تا الان هم مشغول نوشتن حديث هستند. يعني هيچ اتفاق 

گويند تا زماني كه دوره حضور ائمه بود بعد از اين دوره هاي كوچك حديث كه به آنهااصول اربعمائه ميجزوه
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گفتند كه بياييم اينها را با هم تلفيق كنيم و كتابهاي موضوعي بوجود بياوريم و به اين ترتيب جوامع حديثي 

مد. مانند كليني، كافي، تهذيب شيخ طوسي و من لايحضره الفقيه و ... . مدتي از وجود اينها شيعه به وجود آ

ها گفتند كه بيائيم اين كتابها را دوباره يك كاسه كنيم كه گذشت. دوره نهضت اخباريگري به وجود آمد. اخباري

ين هم شيعه و چيزي ديگر هم براي شد بحار الانوار و وسايل الشيعه و وفي و .... و همين شد تا همين الان. ا

 گفتن نداريم. 

لكن اين نوع داستان تعريف كردن شباهت زيادي به سفر پيدايش تورات دارد و البته به اين صورت خيلي لخت 

و عريان كه بنده مطرح كردم باعث لبخند دوستان هم شد ولي واقعيت قضيه اين است كه به راحتي همين 

گوييد كه از زمان پيامبر شيعيان شروع به جمع احاديث كردند و مثالش ب كرد. شما ميتوان كتاها را ميداستان

گوييد اين است كه امير المومنين احاديث پيامبر را جمع كردند و ابوذر و سلمان هم اين كار را كردند و بعد مي

شد چند صفحه كتاب  كه ابوبكر و عمر دستور منع كتابت حديث صادر كردند و شيعه گوش نكردند؛ و اين هم

گوييد كه اصول اربعمائه داشتيم و چهل نفر از افرادي كه اين اصول در دست آنها بوده مانند ابوبصير، و بعد مي

محمد بن مسلم، زراره بن اعين، برير بن معاويه به ترتيب وفاتشان مرتب كنيم و خودش چهل يا پنجاه صفحه 

شود و اي ميي، كليني، ابن بابويه، شيخ طوسي و خودش مجموعهرسد. كافشود و بعد به جوامع حديثي ميمي

اي است و اين هماز اين. بعد هم دهيم كه كافي كلييني چند جلد است و هر جلدش در چه زمينهتوضيح هم مي

گوييم كه يك دوره نه چندان كوتاهي بين شيخ طوسي يعني آخرين گردآورنده كتب اربعه اماميه تا دوره مي

اريگري در قرن دهم مثلاً يك پنج قرني هم فاصله است. يك هفت هشت ده كتاب هم از آن پنج نهضت اخب

بريم و هيچ كاري هم ندارد. مثلاً جامع الاخبار شهيدي و احتجاج طبرسي و قطب الدين راوندي و قرن نام مي

ر اين دوره هم كه رسيم به نهضت اخباريگري ددهيم تا ميابن طاووس و علامه حلي و غيره را توضيح مي
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كنيم. مجلسي و حرعاملي و بحراني و )سيد هاشم( و ديگران و ... خودش يك چيزي بحارالانوار را معرفي مي

شود و سبك برخورد و اي ميشود و كار خيلي سختي نيست و اين يك جلد كتاب سيصد چهار صد صفحهمي

Outline داشته اما اين كه طرح كلي را در قالب يك  و طرح كلي قضيه همان طرح كلي است كه از قبل وجود

شان به شان و ميزان مراجعهكتاب به چه صورتي بايد پرورش دهيد حالا بسته به ذوق و سليقه افراد و مطالعه

اي كه وجود دارد اين است كه به طور كلي نگاه اين گونه به تاريخ نگاه منابع با هم متفاوت است ولي نكته

قصه حديث را تعريف كردي و تاريخ حديث را بيان نكردي و قصه هم فرقش با  صحيحي نيست يعني شما

دهيد كه خيلي از خواهيد يكم قصه تعريف كنيد اين اجازه را به خودتان ميتاريخ مشخص است شما وقتي مي

د خواهيم بچه از قصه لذت ببرگوييد اينجايش كه براي يچه جالب نيست ما ميجاهاي آن را حذف كنيد و مي

خواهم يك قصه براي دخترم تعريف كنم با اين دهيد. مثلاً من خودم وقتي ميو جاهايي از آن را آب و تاب مي

گويم يك دختر بوده براي اين كه اگر بگويم يك پسر اصلاً برايش كه قهرمان قصه يك پسر است آن را مي

تر شود اسم قهرمان داستان را يش جالبرود و حتي براي اين كه قصه بيشتر برايگذارد و ميجالب نيست و مي

تواند قصه را طوري گذارم در قصه دست انسان باز است و ميدهم و اسم دختر خودم را روي اين ميتغيير مي

خواهيم با تاريخ توان اينگونه برخورد كرد يعني وقتي ميخواهد اما با تاريخ نميپرورش دهد كه دلش مي

علمي گردآورنده كتب اربعه اماميه تا دوره نهضت اخباريگري در قرن دهم مثلاً  برخورد كنيم اين برخورد بايد

بريم و هيچ كاري هم ندارد. يك پنج قرني هم فاصله است. يك هفت هشت ده كتاب هم از آن پنج قرن نام مي

ه را مثلاً جامع الاخبار شهيدي و احتجاج طبرسي و قطب الدين راوندي و ابن طاووس و علامه حلي و غير

رسيم به نهضت اخباريگري در اين دوره هم كه بحار الانوار را معرفي مي كنيم. مجلسي و دهيم تا ميتوضيح مي

شود و كار خيلي سختي نيست و اين حرعاملي و بحراني و )سيد هاشم( و ديگران و ... خودش يك چيزي مي
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و طرح كلي قضيه همان طرح  Outlineشود و سبك برخورد و اي مييك جلد كتاب سيصد چهار صد صفحه

كلي است كه از قبل وجود داشته اما اين كه طرح كلي را در قالب يك كتاب به چه صورتي بايد پرورش دهيد 

اي كه شان به منابع با هم متفاوت است ولي نكتهشان و ميزان مراجعهحالا بسته به ذوق و سليقه افراد و مطالعه

لي نگاه اين گونه به تاريخ نگاه صحيحي نيست يعني شما قصه حديث را وجود دارد اين است كه به طور ك

خواهيد تعريف كردي و تاريخ حديث را بيان نكردي و قصه هم فرقش با تاريخ مشخص است شما وقتي مي

گوييد دهيد كه خيلي از جاهاي آن را حذف كنيد و مييك قصه تعريف كنيد اين اجازه را به خودتان مي

خواهيم بچه از قصه لذت ببرد و جاهايي از آن را آب و تاب راي بچه جالب نيست ما مياينجايش كه ب

خواهم يك قصه براي دخترم تعريف كنم با اين كه قهرمان قصه يك پسر است دهيد. مثلاً من خودم وقتي ميمي

رود گذارد و مييگويم يك دختر بوده براي اين كه اگر بگويم يك پسر اصلاً برايش جالب نيست و مآن را مي

دهم و اسم دختر خودم را و حتي براي اين كه قصه بيشتر برايش جالب تر شود اسم قهرمان داستان را تغيير مي

خواهد اما با تواند قصه را طوري پرورش دهد كه دلش ميگذارم در قصه دست انسان باز است وميروي او مي

خواهيم با تاريخ برخوردكنيم اين برخورد بايد عمي باشد و ميتوان اينگونه برخورد كرد يعني وقتي تاريخ نمي

متد داشته باشد و ما بايد حداكثر تلاشمان اين باشد كه ببينيم واقعاً در عمل چه  اتفاقي افتاده است  ممكن  

 تواند صدرصد اتفاقاتي را كه افتاده است بازسازي  كند خوباي بيايند و بگويند كه تاريخ هم نمياست عده

گويند كه آب دريا اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد. درست اين طبيعي است ولي به هر حال مي

توانيم واقعيتهاي  اتفاق افتاده تاريخي را بازسازي كنيم ولي بهر حال تلاش در اين جهت باعث است كه ما نمي

كرده و پس از آن تصويري نسبتاً عبرت آميز از اي از آن بتوانيم  بازسازي شود كه ما يك درصد قابل ملاحظهمي

كنيم. صرفاً اين كار براي تفنن و تفريح آيد. اصولاً چرا ما تاريخ يك مساله را بررسي ميتاريخ به دست ما مي
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شناسيد و اگر تر مينيست. براي اين است كه اگر شما تاريخ يك جريان را درست بشناسيد آن جريان را درست

ورت تحريف شده وغير واقعي بشناسيد اين ديگر كمكي به شما نمي كند. بر عكس بيشتر انسان تاريخ را به ص

كند. در تاريخ حديث ما هردوي اين برخوردها راشاهد هستيم. يعني شما ممكن است ور ميرا در جهل غوطه

سعي كنيد و نهايت كه با حديث  به عنوان يك جريان يعني جريان فرهنگي و علمي با واقعيتش برخورد كنيد و 

توانيد يك برخورد سمبليك بكنيد و بياييد يك تاريخ از تلاش را بكنيد كه ببيند حقيقت قضيه  چه بوده و مي

هاي مشخص به رشته تحرير درآورديد. تلاش ما اين خواهد بود كه برخوردي پيش تعيين دشه را با يك قالب

يي كه به عنوان تاريخ حديث از نوع دوم عرضه شود صرفاض كنم كه كالااز نوع اول داشته باشيم و من فكر مي

يك قصه است و تاريخ حديث نيست و آن خاصيتي را هم كه تاريخ حديث بايد داشته باشد ندارد. يعني فرض 

تر است ولي آن خاصيت را ندارد. من خودم را كه من اگر به جاي قرص آسپرين اسمارتيز بخورم البته خوشمزه

ول بزنم كه اسمارتيز بخورم و بگويم نه آسپرين بود. نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه خواهم گكه نمي

خواهد خودش را گول بزند اگر ما بدنبال اين هستيم كه قصه جالب و پركشمكش بشنويم خوب انسان نمي

ژان وال ژان وجود  اند كه واقعاًخوانيم كساني كه رمان بينوايان را خواندند چند درصدشان باور كردهقصه مي

هاي اين دانند كه ويكتورهوگو داستان نويس است و قصه نوشته است. ممكن است كه مايهداشته. همه مي

داستان واقعيت جريانهايي باشد كه در انقلاب كبير فرانسه افتاده است كه حتماً هم همين طور است ولي 

تاب خواجه تاجدار زندگي نامه آقا محمد خان شخصيتها را پرورش داده وشكل داده است مثلاً شما وقتي ك

كنيد كه اين واقعاً آقا محمد خان قاجار است. درحالي كه نيست. اين كتاب هم مانند خوانيد فكر ميقاجار را مي

شان قرآن و خواهدگول بزند و لااقل براي  دوستاني كه رشتهبينوايان يك قصه است. انسان خودش را نمي

ديث را به عنوان يك درس مي خوانند بايد به اين نكته توجه كنند كه تاريخ حديث را حديث است و تاريخ ح
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بخوانند و توجه داشته باشند به اين كه ما ببنيم كه حديث به عنوان يك جريان فرهنگني چه سرگذشتي واقعي 

قضيه است سال داشته است و طي كرده است. مثلاً يكي از جاهايي كه درست نقطه حساس  1400را در طول 

اي آمده باشند اين شما هميشه تصورتان اين است كه يك حديث اول يك سلسله سند دارد و ممكن است عده

سلسله سند را انداخته باشند. اگر حديثي سلسله سند داشته باشد اين سلسله سند را انداخت ولي اگر نداشته 

ا عكس آن همين الان شما يكي از احاديث اصول شود. امتوان سلسله سند به آن اضافه كنيد؟ اين نميباشد نمي

كند كافي را برداريد وسند آن را برداريد وآن را در جايي نقل كنيد. با چنين ذهنيتي انسان نزد خودش گمان مي

تر بود. به تدريج كه هاي اسناد خيلي شناخته شدهكه خوب آن اوائل كه افرا به عصر پيامبر نزديك بودند. سلسله

ن پيامبر دور شويم ممكن است كه افراد فراموش كنند كه چه كسي از چه كسي شنيده ويك مقدار از ما از زما

سلسله اسناد دچار ضعف شوند و جاهايي احاديث مرسل شوندو مثلاً بعضي از سلسله سندها بيفتند. حالا اگر 

ث افتاده عكس اين است. اول كسي بيايد وبه شما بگويد كه نه اتفاقاً درست بر عكس؛ اتفاقي كه در تاريخ حدي

انسان جا مي خورد كه اين يعني چه؟ چه تفسيري بايد از اين داشته باشيم و چه برداشتي از اين بايد داشته 

ها دارد كه حالا ما سعي خواهيم كرد به اين موضوعات باشيم. كه احتياج به توضيح و مراجعه منابع وديدن نمونه

ر بخواهيم داستان را از آن سر نخ اول آغاز كنيم اين امر بسيار طبيعي است كه ها بپردازيم. خوب حالا اگو بحث

كردند ممكن بود خواندند به عنوان يك انسان با مردم زندگي هم ميپيامبر اكرم در كنار آياتي كه براي مردم مي

اي داشته باشند. هكه با اصحاب و كساني كه با ايشان رابطه نزديكتري دارند گاهي صحبت و گفتگويي در زمين

اين امر بسيار طبيعي بود. اما يك نكته اينجا در نقطه شروع علم حديث مطرح است چه شد كه به ذهن اصحاب 

تواند اسمش حديث باشد و بعد تصميم بگيرند كه حداقل اينها را به ها از پيامبر ميخطور كرد كه اين شنيده
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ست كه بايد حفظ شوند و حالا بايد به دنبال راهي باشيم تا شكل شفاهي حفظ كنند و گفتند اينها گوهرهايي ا

 حفظشان كنيم. 

آيد هاي خود پيامبر باشد چرا كه با منع كتابت حديث در زمان عمر جور در نميتواند ناشي از گفتهاين فكر نمي

عمل آمد چرا كه عمر در اين صورت به طور صريح خلاف نظر حضرت رسول و صداي تمام مسلمانان درمي

كرده بود اگر ابهامي در قضيه بود مي شد كه ما بگوييم اينها چون ابهام  بود اين كار را كردند؛ دستور منع صادر 

توان گفته او را پذيرفت. ديگر نمي«  بنويسيد!»كردند ولي اگر از خود پيامبر به طور صريح گفته باشند كه 

 اگر خود پيامبر اين را گفته بودند كه مساله حل بود.  استدلال خود عمر اين بود كه ننويسند چون بدعت است.

نوشتند. ببينيد ها را نبايد مينوشتند و كدام صحبتهاي پيامبر را بايد ميسؤال ديگر اين است كه كدام صحبت

گويد كه فلان موضوع مربوط به حيض و نفاس پيش آمد، پيامبر به من عايشه مثال بسيار خوبي است. او مي

ايم شام بياوريد به صحابه رمود. خب پيامبر حرفهاي ديگري هم به عايشه زده. مثلاً گفتند كه گرسنهاينجور ف

اند كه بلند شويم برويم به مسجد وقت نماز است ولي اينها به عنوان حديث جايي ثبت نشده. ديگري مثلاً گفته

شود، وجود دارد. ما احتمالي را چه ملاكي براي تشخيص اينكه از اين جمله به اين جمله حديث محسوب مي

آوريم دال بر اينكه اين احتمال درست است. برخي افراد خاص در بين دانيم و بعد شواهدي را ميمفروض مي

ديدند و احساس كرده بودند كه حداقل بعضي از تر ميتر و روشناصحاب حضرت رسول شايد آينده را واضح

ته بشود. گزارشهايي ما داريم در مورد اينكه امير المؤمنين سخنان كلمات حضرت رسول بايد كاملاً محفوظ داش

كرده ولي اين مسأله به هيچ وجه عموميتي در بين صحابه نداشته است. صحابه با پيامبر پيامبر را مضبوط مي

ها به عنوان خاطره نقش زيستند و سخنان و رفتارهاي مختلف پيامبر در حافظه اينكردند و ميزندگي مي

شدند اي مواجه ميبست. در طول زندگي خودشان بعد از وفات پيامبر هرازگاهي كه به يك پديده ومسألهمي
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رسيد و اين خاطرات را هنگامي كه براي تابعين يعني نسل بعدي كه ناگهان يكي از خاطرات به ذهن آنها مي

عجب پيامبر اين طور فرمودند و يا پيامبر شدند كه كردند تابعين فوراً مشتاق ميپيامبر را نديده بودند تعريف مي

كردند. در واقع حديث به اين معنا كه الان در ها مسأله را به عنوان يك حديث تلقي ميچنين عمل كردند اين

ذهن شماست براي تابعين موضوعيت داشت نه براي صحابه. براي صحابه اين بخشي از زندگيشان بود. شما 

كنيد قدري مجبوريد اين خاطره را برش بزنيد. از يك جايي آن را ر نقل مياي را براي يك نفوقتي خاطره

شود كه ديگر شروع كرده و به جايي هم آن را تمام كنيد. به محض اينكه آن را مقداري طولاني كنيد گفته مي

 رود. چون يك اتفاق ممكناش سر ميواهد تعريف كني و شنونده فوري حوصله×بس است. اين همه را نمي

دقيقه براي كسي تعريف كند يا  3است در عرض يك سال براي انسان افتاده باشد ولي خاطره آن را در عرض 

اي را كه به گمان كند ممكن است در كنار آن حرف ديگر هم زده باشد آن جملهاگر يك حرفي را دارد نقل مي

كند. صحابه سالها قرار دارد را نقل مي ترين قسمت پيام در آنجاكند كه اصلياو شاه بيت كلام است و گمان مي

اند و بعضي خاطرات خانوادگي با پيامبر داشتند. چون در يك خانواده بودند. و گاه چندين دهه با پيامبر زيسته

پيامبر و حسنين )ع(، رابطه دامادي  رباطه پدر و فرزندي با حضرت فاطمه )س( ، رابطه پدر بزرگي و نوه

به كه با پيامبر روابط خانوادگي داشتند. خاطراتي از پيامبر داشتند كه بسياري از آنها حضرتعلي و خيلي از صحا

رفتند، به مسجد خوردند، گردش ميكردند. غذا ميشد. آنها با هم زندگي ميبه تبيين دين اسلام هم مربوط نمي

راهي در كنار هم بودن وجود ها اين همرفتند و در خيلي از جنگها با هم شركت داشتند و در خيلي از عرصهمي

اي مواجه است. در بين صحابه عادي غير از اهل بيت هم هر داشت و طبيعتاً اين با خاطرات وسيلع و گسترده

كدام در حد خود رابطه نزديكي كه با پيامبر داشتند بسياري از كلمات را از پيامبر در ذهن داشتند  بسياري از 

سياري از حركات و رفتارهاي پيامبر در ذهن آنان بود ولي خيلي از آنان به جريانات مانند جنگها و صلحها و ب
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كردند كه اگر قرار است اين خاطرات برش بخورد استثناي شخصيتهاي خاصي مثل اميرالمومنين فكر نمي

چگونه بايد برش بخورد و از كجا بايدب رش بخورد و نوشته شود و اين خودش يك مسأله است. و همين 

شما مطالبي را به يك دانشجوي فوق ليسانس بدهيد و بگوييد كه اين را خلاصه كن دچار مشكل  الان اگر

داند از كجا بايد آغاز كند. حالا فكر كنيد انساني كه هيچ آموزشي هم در اين شود. و برش مطالب را نميمي

براي چه بايد قسمتهايي را جدا  هايي از يك كلام را جدا كند و بگويد اولاًخواهد قسمتها نديده است ميزمينه

كند؟ طبيعتاً با نگاهي كه صحابه به رسول اكرم داشتند همه سخنان ايشان بايد حفظ شوند و مفيد بودند. حتي 

تواند به عنوان يك الگو براي پدربزرگها كند مياش ابراز محبت ميسخناني مانند وقتي يك پدر بزرگ به نوه

شدند. اگر وسايل كنوني در زمان شند و كجاي آنها بايد حفظ ميد قطع ميمفيد باشد.كجاي اين سخنان باي

كردند بعد يك عده افراد بر آنها معجم اش اين بود كه تمام سخنان پيامبر را ضبط ميپيامبر وجود داشت قاعده

وار كاست يا خواهد، بداند كه به كدام ننوشتند كه هر كسي راجع به هر موضوعي كه مينوشتند و راهنما ميمي

 به كدام نوار ويدئو بايد مراجعه كند. خوب چنين امكاناتي آن زمان وجود نداشت. 

حالا اگر قرار باشد كه تك تك اين سخنان يا رفتارهاي تبديل شود به عبارت و سخن و به نفر بعدي انتقال پيدا 

نيم، پس بايد شاه بيتها را انتخاب كند و حالا ما محدوديت در انتقال هم داريم و همه را نمي توانيم منتقل ك

كرده و منتقل كنيم. ملاك و مبناي اين انتخاب چه بايد باشدو افرادي كه قرار بود اين كار را انجام دهند چه 

آموزشي ديده بودند و چه متدي براي آن ياد گرفته بودند و آيا اصول قصد انجام آن را داشتند. واقعيت اين 

در زماني كه صحابه با تابعين در اصطكاك قرار گرفتند تازه فهميدند كه چه گوهري  بينيماست كه ما عملاً مي

دراختيار دارند و خاطرات آنها از چه قيمت بالايي برخوردار است. خوب فرض كنيد زماني را كه پيامبر زنده 

رفتن پيامبر صحبت  روند حالا يك نفر بيايد و راجع به طرز راههستند و هر روز براي نماز به مسجد مدينه مي



 279 

بينم ولي يك تابعي كه هرگز در طول عمر خويش افتخار ديدن پيامبر را روم و ميگويد خودم ميكند. فرد مي

كند سريعاً گوشهايش را تيز بيند يكي از صحابه دارد درباره طرز راه رفتن پيامبر صحبت مينداشته و الان مي

تر به تر و اضافهكند بلكه بتواند اطلاعات دقيقتر مياضافه كند و موضع برايش جالب است و چند سؤالمي

كنم تا چه رسد به مسائل ريز و دقيق تفسيري و فقهي و دست آورد. حالا من راجع به طرز راه رفتن صحبت مي

توانست براي تابعين جالب و مهم باشد. الان شما اگر اسنادي كه ما از اعتقادي و اخلاقي و مسايل ديگر ه مي

كنيد كه عمده مطالبي كه بيان شده اموزشهاي دوره صحابه در اختيار داريم را مرور كنيد اين را كاملاً حس مي

در پس سؤال بيان شده. اين نكته عجيب است كه زماني كه عبدالله بن مسعود وارد كوفه شد چند وقتي در آنجا 

كند. شود و سؤال عجيبي از وي ميردي بلند مياند. يك روز ناگهان فنوشتهداد و صحبتهاي او را ميدرسد مي

گويم. اگر ما چند حديث متواتر داشته باشيم اين حديث يكي از متواترات است و من آن را با اطمينان مي

ها اين حديث خواهد بود. آن شخص پرسيد: پيامب رراجع به جانشينان بعد از خود به شما مطمئناً يكي از آن

د: چرا. فرمودند النقباء بعدي اثنا عشر بعدد انبياء بني اسرائيل . كسي قبل از آن از ابن چيزي نگفت؟ او جواب دا

اي وجود دارد. ابن مسعود مسعود در اين باره چيزي نپرسيده بود. جالب است كه در بعضي از گزارشها تكمله

كرد هيچ اين سؤال را نميگويد كسي تاكنون در اين باره چيزي از من نپرسيده بود. شايد اگر آن فرد هم مي

داد و تنها با سؤال آن فرد به خاطر آورد كه پيامبر زماني در اين مورد وقت ابن مسعود اين جواب را نمي

شده است. به عنوان مثال خيلي از مسايل فقهي كه صحبت كرده بوند. خيلي ازمسايل به صورت سؤال مطرح مي

بينيد همين حالت را دارد. افراد در بعضي از مسايل كه جنبه از عايشه پرسيده شده وقتي مراجعه كنيد مي

آمدند و سؤال آمد مستقيم سراغ عايشه ميشخصي و خصوصي دارد و مسايل فقهي كه بر ايشان پيش مي

داد. بسياري از موارد اين طور به صورت كردند كه زمان پيامبر اين مسأله چگونه بود و او هم جواب ميمي
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دادند و بعضي از اوقات هم صحابه بدون ه و صحابه با به ياد آوردن خاطرات جواب ميشدسؤال مطرح مي

كردند كه كردند و آن را مطرح مياينكه سؤال بشوند با مواجهه با يك پديده و مشكلي به خاطراتشان رجوع مي

آن مسأله تيمم است كه از اي پيش آمد و پيامبر چنين فرمودند. مثلاً نمونه بسيار بارز بله در مورد چنين مسأله

كنند كه يك بار ابوذ شود و صحابه خاطره معروف ابوذر را نقل ميچندين نفر از صحابه در مورد تيمم سؤال مي

خورد كه بلكه نياز به غسل پيدا كرد و آن براي غسل نداشت. خيلي شرمسار بود و رفته بود روي خاك غلط مي

فرمايد كه نخير تيمم كردن اين نيست و بعد شكل يد. بعد پيامبر ميخاك اين پليدي را جوري از او دور نما

شد خاطره ابوذر را تعريف دهند و هر گاه از صحابه درباره تيمم سوال ميصحيح آن را به وي آموزش مي

 كردند و شما اگر به كتب حديثي مراجعه كنيد درباره چندين نفر از صحابه اين اتفاق افتاده. نمونه ديگر آنمي

اتفاق افتاده كه شايد شما « منا شده» مثلاً فرض كنيد كه زماني كه منازعات زمان اميرالمؤمنين پيش آمد مسأله 

دهم آيا شما شنيده باشيد كه حضرت اميرالمؤمنين صحابه را جمع كردند و فرمودند من شما را به خدا قسم مي

فتند چرا. يكي يكي اين خاطرات را براي آنها به ياد نداريد پيامبر در جنگ بدر اين طور فرمودند همگي گ

ايم. يك نمونه ديگر آن كردند كه بله ما اينها را ديدهكردند و آنها هم تاييد ميكردند و يادآوري ميتعريف مي

كنند. بعد رفتند در جايي توقف ميهنگامي كه اصحاب جمل به همراه عايشه و طلحه و زبير به سمت بصره مي

يك دفعه آن صحابي « حوأب»پرسد نام اينجا چيست؟ مي گويند ابه كه دبنال آنها بوده است مييكي از اين صح

اند و در مكاني به نام آورد كه پيامبر فرمودند اگر شما افرادي را ديديد كه گرد حميرايي جمع شدهبه ياد مي

ن حوأب جايي ناشناخته براي او بوده گردد. ولي قبل از آجواب هستند بدانيد كه آنها بر باطلند و سريعاً باز مي

هاي بسيار زيادي ديگر كه اگر به آن بپردازيم بحثمان كرده و نمونهو چنين چيزي هم از خاطرش عبور نمي

كردند اوري ميشود در كل اگر ما از استثنائائي مانند حضرت امير كه در زمان پيامبر حديث جمعطولاني مي
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ها و خاطراتي از زندگي پيامبر به همراه خاطراتي بوده. خطراتي از شنيده صرف نظر كنيم براي غالب صحابه

ها. بعد از وفات پيامبر هست كه در تعامل بين صحابه و نسل بعدي يعني تابعين تازه صحابه به ارزش ديده

داعي شود كه بخشي از خاطرات برايشان تاي باعث ميخاطراتشان پي بردند و به مناسبتهاي مختلف كه پديده

كردند و به اين ترتيب است كه شود آن بخش تداعي شده را براي مخاطبانشان كه تابعين بودند تكرار مي

اي از نصوص مواجههند كه سعي بينيم تابعين هستند كه با اين خاطرات بريده و بريده به عنوان مجموعهمي

روي اين مسأله بريده برديده تاكيد دارم و  كند آنها را حفظ كنند و با جديت به نسلهاي بعدي منتقل كنند منمي

ايد و يك عكسي از خودتان گرفته تان نشستهاگر اجازه دهيد توضيح بيشتري بدهيم. ببينيد مثلاً شما با پسرخاله

توان آن درست كردن بلد است بدهيد او مي Puzzleقسمت كنيد. آگاه آن را دست يك بچه كه  16ايد. آن را 

اش كرديد. اما را كه نتيجه چيزي كه بايد ساخته شود از قبل وجود داشته و شما تكه تكهرا بازسازي كند. چ

هميشه در واقعيت زندگي اين طور نيست. ما بعضي از اوقات مجبوريم معماهايي را درست كنيم كه خيلي از 

شريت با آن دست قطعات آن اصلاً وجود ندارد  مفقود است. يكي از مسايلي كه همواره در طول تاريخ بشر، ب

كنيد. و پنجه نرم كرده بحث ضبط كردن است. شما مثلاً گفتگوي يك شخصي را ضبط صوتي يا تصويري مي

اين  Recordاي هست كه روي آن نوشته شده هاي ضبط و يا ويدئو دكمهباشيد روي اين دستگاهاگر ديده

وده كه بعضي از خاطرات را ضبط كند كلمه در تاريخ بشر يك كلمه كليدي است. بشر هميشه برايش جالب ب

كرد هاي دور هنگامي كه انسان يك گاو بزرگ را شكار مياي و ابزاري. يك زماني در گذشتهاما با چه وسيله

كشيد و بعدها به عنوان خاطره برايش بسيار لذت بخش بود كه به اين گاو نگاه عكس آن را روي ديوار غار مي

گفت يادش بخير آن روز كه ما اين گاو را شكار كرد و ميبه آن عكس نگاه ميآورد كند و اگر شكارگير نمي

و ضبط اتفاقات است. بعدها بشر ابزارهاي   Recordingهاي كوشش بشر براي كرديم. خب اين يكي از نمونه
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يدا بهتري به دست آورد و خط را اختراع كرد و توانست مطالب را بنويسد و به اين ترتيب ضبط شكل ديگري پ

زند. يعني شما بتوانيد درباره يك واقعه كه اتفاق افتاده و احساسات ما را كرد. اين بار ادبيات حرف اول را مي

تحريك كرده انشايي بنويسيد اين انشاء ممكن است دو سط باشد. ممكن است ده سطر باشد و اين انشاء را به 

دانيد كه با عكس خيلي از چيزها را بكشيد. مي عنوان ضبط اين واقعه تلقي كنيد به جاي اينكه عكس آن را

دانم دربارة شهر پمپير چيزي شود نمونه جالب آن اين است كه نميتواند منتقل كرد ولي با انشاء مينمي

ايد يا نه. شهر پمپير يكي از شهرهاي باستاني ايتاليا است كه زير خروارها گدازه آتشفشان مدفون شد. شنيده

و در ايتاليا پدر اين شهر را درآورد. يكي از شعراي اين شهر در آستانه خراب شده آن آتشفشان معروف وز

شد از آن شهر هاي آتشفشان نمياشعاري نوشته كه اين اشعار باقي مانده. در هنگام دفن شدن شهر زير گدازه

ب يك شاعر با فيلمبرداري كرد. هيچ راهي براي ضبط اين تراژدي و ضايعه اسف بار وجود نداشت. ولي خو

خواند كه ترجمه آن هم وجود دارد احساس چند بيت شعر آن را ركورد كرد و انسان وقتي اين چند بيت را مي

هاي كند. اين هم يكي از نمونهدهد. يعني آن فاجعه را و ابعاد آن را حس ميخيلي جدي به انسان دست مي

ي اخير بشر آموخت كه خود صدا و تصوير را هاكوشش بشر براي ضبط بقاياي تاريخي است. خوب در دوره

تر و يا بو را هم ضبط كند و تصويرهايي از واقعيت ضبط كند. قطعاً در آينده شايد بشر بتواند تصويرهاي زنده

را عرضه كند. اگر ما توجه ما را متمركز كنيم روي آنجايي كه قرار است ضبط فقط به صورت يك متن صورت 

ي افتاده است روشي كه بشر هزاران سال از آن استفاده كرده است اين چيزي است كه بگيرد، دقيقاً چه افتاق

هاي شده است. از نوشتهگيرد كه در آن از متن استفاده ميسال تاريخ شناخته بشر در بر مي 6000حدود 

اله است سومري و ... گرفته تا همين قبل از اختراع دستگاه ضبط صوت در واقع يك دوره طولاني شش هزار س

كه بشر در آن از متن و از نوشتن براي ضبط استفاده كرده است. چيزي كه به طور مشترك در اين نوع روش 
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شود اين است كه شما مجبوريد كه يك نوع گزينش انجام بدهيد. يعني به چيزهايي اهميت ضبط ديده مي

وقتي كه مثلاً وقتي كه اقاي مديري در  دهيد و راهي ز اين وجود ندارد. شمادهيد و به چيزهايي اهميت نميمي

توان كرد. شود و كاريش نميشود و ن هم ضبط ميآيد و رد ميحال ضبط يك برنامه است يك مگس هم مي

توانيد راجع ولي وقتي شما در حال نوشتن متن هستيد اين طور نيست و همه چيز دست خود شماست. شما مي

فهمد و يد درباره بوق ماشين چيزي ننويسيد و اگر ننويسيد ه كسي نميتوانبه رد شدن مگس چيزي ننويسيد. مي

شود. حالا با خواهيد ضبط ميشود. قسمتهايي كه شما ميافتد و اين صدا يا آن مگس ضبط نمياتفاقي نمي

توجه به اين ويژگي يكي از سؤالات جدي كه وجود دارد در يكا كار تاريخي كه شما با متون سر و كار داريد 

ها را يك اي از اين گزارشاين است كه ما ببينيم اين برش اين ضبط ها چگونه صورت گرفته است. هر تكه

سؤالي بسيار جدي است كه  cutشود شود و كجا گفته ميگوييم. اما اينكه اين ضبط كي شروع ميركورد مي

شود و چه چيزهايي ضبط ميپيش روي ما وجود دارد و اينكه در طول اين دستور ضبط و دستور قطع هم چه 

شود فرق قضيه با يك ضبط ويدئويي هم در اينجاست. در ضبط ويدئويي شما وقتي چيزهايي ضبط نمي

كنيد حتي وقتي كه روي كادر شود ولي وقتي ضبط متني ميهر چه در آن كادر باشد ضبط ميرويد در كادر،مي

ا ضبط نكنيد. از اين نظر يك رابطه اين همان بين توانيد چيزهايي را ضبط كنيد و چيزهايي رهم باشد مي

گزارش تاريخي و يك حديث وجود دارد. چون هر دوشان بيان اتفاقي هستند كه افتاده، منتها با ضبط متني نه 

ويدئويي راديويي يا صوتي. از اين نظر هيچ تفاوتي بين يك گزارش تاريخي و يك حخديث وجود ندارد. به 

نگاه كنيم و همين رابطه  textاز نوع  recordingتوانيم به هر دو عنوان يك دقيقا ميهمين دليل است كه ما 

هايي ها و نحوه برخورد با قضيه بتوانيد استفادهشود كه شما در خيلي مسايل از نظر روشاين هماني باعث مي

تواند در برخورد با ببريد. يعني همان روشهايي كه در نحوه برخورد با يك متن و بط ترايخي وجود دارد مي
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كنيد حديث هم مورد استفاده قرار گيرد چون اتفاق افتاده شده يك چيز است. شما يك واقعه را ضبط متني مي

به يك معنا مهم است اين واقعه چه بوده، به يك معنا مهم است. مهم نيست از نظر اينكه شيوه بكار گرفته شده 

ما داريم در اينجا راجع به حديث يعني راجع به يك سخن  يك شيوه است و به يك معنا مهم است چرا كه

كنيم. در خيلي از گزارشهاي تاريخي ديگر ممكن است مقدس كه از يك پيامبر برجسته صادر شده صحبت مي

راجع به سخنان يا رفتارهاي افرادي صحبت كنيم كه براي ما اصلاً جنبه مقدس ندارند، اين تفاوت وجود دارد 

را نبايد از نظر دور داشت و اين شباهت در خيلي از موارد برايما مهم و كارآمد است اين كار ولي اين شباهت 

را چه كسي انجام داده و اين ضبط را چه كسي انجام داده است؟ اولين سؤال جدي كه در تاريخ حديث براي ما 

اهد بود مانند اميرالمؤمنين مطرح است اين است. ببينيد! يك شخصيتي واقف به آنچه كه در آينده مورد نياز خو

توانيم درباره آن قضاوت كنيم، از كردار و در زمان خود پيامبر بخشي وسيلع يا محدود كه ما به درستي نمي

گفتار حضرت را ركود و ضبط كرده باشند و اين را نوشته باشند ولي در مورد اكثريت قريب به اتفاق صحابه 

چ نوع سند تاريخي در دست نيست كه نشان دهد صحابه در زمان حيات دانيم كه چنين اتفاقي نيفتاده. هيمي

اند. حالا اين خاطرات زنده شده يعني زمان بعد از اند يا اصلاً نيازي به آن احساس كردهپيامبر اين كار را كرده

اطره به وفات پيامبر و مواجهه با اتفاقات جديد به مناسبت اين اتفاقات خاطرات هم زنده شده صرف انتقال خ

كند. فرض كنيد كه يك داستاني است درباره پدر جد بنده و آن را مادر مادربزرگم ديگري ركورد ايجاد نمي

براي مادربزرگم تعريف كرده و او آن را براي مادرم تعريف كرده و مادرم آن را براي من تعريف كرده. اين 

راد مختلف و ضبط نشده و ضبط متني صورت شد، از افركورد نيست. خاطره هايي است كه همين طور نقل مي

اي ديگر تبديل شده. يعني چه؟ يعني وقتي كه مادر مادربزرگم اين داستان را براي اي به خاطرهنگرفته. خطراه

كرده مادر بزرگ من بعداً  ممكن است چيزهايي از اين خاطره را كم كرده باشد و مادربزرگم تعريف مي
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اشد و براي مادرم تعريف كرده باشد. همين اتفاق ممكن است در مورد مادر من چيزهايي نيز به آن افزوده ب

بيافتند. اينها هيچكدام ركورد نيست. چون ضبط متني نشده است. يعني ضبط در حافظه شده و ضبط متني نشده 

براي من  شود روي آن نقد انجام داد چرا كه آن چيزي قابل نقد است كه ضبط شده باشد. حالا اين رايعني نمي

ام بله مادر من به اي در يك دفتر نوشتهاند و من انساني دست به قلم هستم و برداشتم آن را گوشهتعريف كرده

نقل از مادر بزرگم به نقل از مادر مادربزرگم اين طور گفت. حالا شد ركورد تا قبل از نوشتن ركورد نبود. يعني 

ين حرف حرفي قابل نوشتن باشد. خيلي حرفها هست كه بين ما ردند كه امادر من و مادر مادربزرگم فكر نمي

وجود دارند و معمولي است. در حالي كه همان مطلب فردا ممكن است براي فرزندمن حرف خيلي مهمي 

باشد. زماني از نظر گاه تاريخي كه ما داريم اين مهم است كه ببينيم كي ركورد شده است كي احساس شده كه 

و نوشته شده. يك حرف ممكن است كه پنجاه بار سينه به سينه نقل شده ولي  اين حرف نوشتني است

اند كه اين حرف ارزش نوشتن اند احساس نكردههيچكدام از اين پنجاه نسيلي كه آن را سينه به سينه نقل كرده

 را دارد. 

كه چه زماني مسلمين  ها در تاريخ حديث اين استچيزي كه اينجا براي ما اهميت دارد به عنوان نخستين پله

شد حتي با توجه به احساس كردند كه حديث بايد ركورد شود و توجه داشته باشيد كه وقتي احاديث ضبط مي

زنم. يكي آقاي آمد و گفت: قال اينكه خاطره از كجا برش خورده باشد با هم فرق داشت يك مثال برايتان مي

يد درالتاجر دستور ضبط دهد ودر الفاجر دستور قطع. اين را كرد كه بارسول الله)ص( التاجر فاجر. او فكر مي

رفته جنس براي عايشه نقل كردند. او گفت كه داستان اين نبوده . داستان اين بوده كه فلان كس تاجر بوده و مي

فاجر گفتند پيامبر فرمودند: التاجر آمدند به پيامبر ميخريده در يك جايي در تجارتش اجحافي كرده بود و ميمي

دادي تا يك نفر بتواند برداشت درسي از تر برش ميبايد آن را از عقبخاطره را چرا از اينجا برش دادي؟ مي
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اين جريان داشته باشدنمونه ديگرش آنجاست كه گفتند قال رسول الله ان الله خلق آدم علي صورته. اين ضمير 

آدام را به شكل و قيافه خود خلق كرده است.  گردد؟ خب به الله ديگر! يعني خداوندحضرتهاء به كه برمي

اي دارد؟اين را براي يكي ديگر از صحابه نقل كردند و او گفت دادستان اين طور نبوده بلكه مگر خدا چه قيافه

كردند يكي كسي برگشت و گفت قبح الله وجهك و پيامبر فرمودند: لاتقبح اين بوده كه دو نفر با هم دعوا مي

لق آدم علي صورته. او فرزند آدم است و تمام انسانها مانند هم هستند. اگر تو به او بگويي وجهه. ان الله خ

اي. در حقيقت اين يك دستور اخلاقي است و قبحخ الله وجهك در واقع به جد او حضرت آدم فحش داده

شود كه شما كه گردد كه فحش خورده. خوب اينجا اين مطلب داراي اهميت ميضمير هاء هم به آن آقايي برمي

گوييد. آيا بعضي از خاطرات وقتي زياد كنيد و ميخواهيد دستور قطع بدهيد از كجا اين دستور را صادر ميمي

هاي آن را هم در شود؟ اين سؤال به صورت جدي وجود دارد و ما نمونهكوتاه شوند معني آنها خراب نمي

خورد و در جايي كمتر برش خورده و در جايي مي بينيد يك حادثه در جايي زيادي برشحديث داريم كه مي

تر است و آن ابهاماتي كه در آن شكل كوتاه آن وجود دارد در شكل كه برش آن كمتر است معني آن هم واضح

دادند ولي گاهي در اين كه از مبسوط تر كه برش كمتر خورده وجود ندارد. صحابه عملاً خاطرات را برش مي

د با هم اختلاف داشتند. برشها گاهي اوقات مبتني بر كم دانشي است و در بعضي جاها كجا بايد برش ايجاد شو

دانستند بايد از مجا ببرند كه مطلب از بين نرود و خراب تري نسبت به مطلب داشتند ميكه افراد دانش عميق

 هاي آن را ما زياد در احاديث داريم.نشود. نمونه

اي از كنيم اين است كه اولاً حديث گونهن بحثي كه ما در تاريخ مطرح ميگيري بحث: در واقع نخستياما نتيجه

. روشي كه بشر در طول پنج يا شش هزار سال  Textural Recordingضبط لفظي است و متني است. يعني 

ترين روش ضبط از آن استفاده كرده اس.قبل از آن از روش تصويري كه بسيار ابتدايي تاريخ خود به عنوان مهم
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هاي مدرن صوتي و تصويري بوجود آمده است. ولي در اين بوده و پس از آن هم مدتي كوتاه است كه ضبط

دوره طولاني تاريخ بشر متن ضبطي مهمترين روش ضبط بوده . دوره نگهداري و ضبط احاديث پيامبر اسلام 

ه مستثني نيست. سؤالي كه اينجا گيرد. بنابراين از اين قاعددر همين پنج يا شش هزار سال قرار مي هم دقيقاً

ها و امور افتاقي اي از واقع شدهآيد اين است كه، اين كه ما در مسأله حديث با مجموعهبراي ما به وجود مي

كنيم( و در اين بحث نداريم كه اين احاديث تصويري مواجهيم )البته درباره احاديث غير جعلي صحبت نمي

آيد اين است كه به صورت متني ضبط شده. اولين سؤال كه براي ما بوجود مياست از آن چه كه اتفاق افتاده و 

اي صورت گرفته و كي مسلمين تصميم گرفتند اين ضبط را انجام دهند. اين ضبط در چه زماني و با چه انگيزه

ل سينه نم منظور من انتقال سينه به سينه احاديث نيست. يك حديث ممكن است تا هفتاد نسبار ديگر تكرار مي

كنيم. منظور ما اين است كه چه زماني مسلمين تصميم گرفتند به سينه منتقل شود و ما راجع به آن صحبت نمي

كنم هنوز ممكن است كدر ذهن دوستان يك مطلب جا نيافتاده كه حديث را ضبط شده تلقي كنند. من فكر مي

نيست كه آن را نوشته باشند و ممكن است  باشد. اين ضبط لازم نيست حتماً حالت مكتوب داشته و منظور اين

حتي حالت محفوظ داشته باشد ولي كاملاً مضبوط است و ركورد شده است. يعني وضعيت ثابت پيدا كند كه 

كند و حالت خاطره و قصه ندارد. يعني از هر كس آن را براي ديگري نقل كند با همين لفظ آن را منتقل مي

شده باشد و افراد فهميده باشند كه مطلب جدي است و بايد عيناً منتقل  حالت يك نقل خاطره عوامانه خارج

خواهد مكتوب باشد و يا ملفوظ. ولي اينكه هر كس ان را هر جور كه دلش خواست تعريف كند شود. حالا مي

وده اين مورد بحث ما نيست. اين تفاق چه موقعي افتاده است آيا در زمان صحابه بوده،صد سال بعد از پيامبر ب

دقيقا كي بوده است؟ اين يكي از سؤالات جدي است كه ما به دنبال آن هستيم. دوستان تا جلسه آينده روي اين 

سؤال كمي فكر كنند. در اين موضع به خصوص، من منبع تاريخي سراغ ندارم كه به شما معرفي كنم. اما يك 
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را مطالعه كنيد مفيد خواهد بود. يك منبع  كنم كه شايد اگر در كنار اين درس آنمنبع كلي به شما معرفي مي

توانم انگليسي هم معرفي كنم. اما منبع خواهيد ميفارس ياست و اگر آن را خوانديد و ديديم كه باز هم منبع مي

اي قوي از مورخين فرانسوي است كه زير فارس كتابي است به نام روش پژوهشهاي تاريخي كه كار مجموعه

اند كه در چهار جلد به زبان فارسي ترجمه شده و توسط اي را تهيه كردهمجموعه« رانساما»نظر شخصي به نام 

كنم ولي بعي از قسمتها مانند تاريخ چيست؟ يا آستان قدس چاپ شده و من همه آن را به شما توصيه نمي

اين دو بخش  قسمتهاي مربوط به نقد متون و موارد از اين قبيل ارتباط مستقيمي به بحثهاي ما دارد. فعلاً

 تواند به عنوان بحث جالبي در اختيار دوستان قرار گيرد به شما كمك كند.مي

 جلسه دوم 

تواند وجود داشته باشد. يك موقع ما به دنبال يك اي از تاريخ حديث ميدو هفنته قبل گفتيم كه تلقي دو گانه

افتاقاتي را كه در  باشيم كه واقعاًتاريخ سمبوليك علم حديث هستيم و يك موقع هست كه ما به دنبال اين 

 گذشته آمده سعي كنيم كه بازشناسي كنيم بدون پيش داوري قبلي. 

ايم يعني در اصطلاح سمبوليك شايد گوياترين اصطلاح باشد چرا كه ما يك سري مسائل را نماد و سمبل كرده

 آن طرفتر را هم ببيند.  كنيم كه اين فرد از اين سمبل رد بشود وواقع ما اين فضا را ايجاد نمي

دهيم. مثل كاري كه فردوسي در مرود ت از آنچه كه بوند نشان مييعني ما يكسري چيزهايي را خيلي برجسته

 اي تبديل كرد: رستم انجام داد و آن را از يك پهلوان معمولي به يك قدرت افسانه

 منم كردمش رستم پهلوان       كه رستم يلي بود رد سيستان                                   

گويند: همه راهها به رم ختم و در واقع رستم مسبل قدرت و عزم و اراده ايراني است. همانطور كه روميها مي

 شود. مي
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ايم و چند تا برج برجسته به عنوان يك گوياترين اصطلاح است. چرا كه ما آمده« تاريخ سمبوليك» لذا صطلاح 

دهيم. مثلاً: بحث منع كتابت هاي بازي به يك نحوي آنها را نمايش ميتمام مهره چينيايم و در نماد ساخته

اي انجام شد و چه قدر به آن عمل شد؟ آيا اصلاً دايره است. اصلا كار نداريم كه منع كتابت چرا و به چه انگيزه

حاليكه ما اصلاً به اين جوانب شد؟ درآن فقط مدينه و حجاز بود و يا در همه سرزمينهاي اسلامي به آن عمل مي

توجهي نداريم و فقط تكيه مان بر اين است كه منع صورت گرفته. بود بدون سنجيدن جوانب. اين منع را ما 

تر از آنچه بوده ساخته بينم و در واقع اين برج خيلي بزرگاي نگاه كينم ميايم كه از هر زاويهآنقدر بزرگ كرده

هميت واقعي اين مساله با توجه به اسناد و مدارك اصلاً به اين اندازه نبوده است و شده مثل برج ميلاد تهران. ا

هاي ديگر مجموعاً هاست ولي تنها شاخص نيست و شاخصتكيه من به اين دليل است كه يكي از شاخص

و  اند. البته بعضي از اين نمادها بدليل مسائل كلاميدست به دست هم داده و يك تاريخ سمبوليك ساخته

دعواهاي شيعه وسنتي است ولي هميشه اينطور نيست. مثلاً همين منع كتابت براي شيعه آنقدر جالب نيست كه 

اي به نفعش اين بود كه اين مساله را اينقدر بزرگ نكند. بخواهد آنرا بزرگ كند و شايد شيعه از نظر منافع فرقه

اش شود در آن ترديد كرد كه يكيست كه نميكنيم بعضي مسائل جزء مسلمات ادر بعضي جاها ما احساس مي

همين منع كنابت است. البته منع كتابت وجود داشته. اما اهميت آن خيلي محدودتر از اين بوده كه ما به عنوان 

 نماد مطرح كنيم. 

 توانيد يكي از كتب تاريخ حديث را بخوانيد و مطالبببينيد ما جلسه پيش بحث را گسترش داديم. اينه شما مي

اي است كه به درس تاريخ شود اصلاً كلاسي برگزار نكرد. يك مقدار بحثهاي حاشيهمورد نياز را بفهميد  مي

دهد. يك اشكالي در اين نوع برخورد )با سؤالي كه در جلسه قبل مطرح شد و پاسخايي كه حديث اهميت مي

پيامبر)ص( نقل شده است. يكي نهي  كنند كه ازدانشجويان دادند( الان دوستمان بحث دو حديثي ار مطرح مي
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كنند و هايي كه در آن زمان بوده اشاره مياز كتاب بود و ديگري امر از كتاب بود. دوست ديگر به صحيفه

برخورد پيامبر)ص( با عبدالله بن عمرو بن عاص  مواردي از اين قبيل آقاي ... مسأله سقيفه را مطرح كردند. 

 گويد كه : الجمع اولي مهما امكن رخورد كنيم؟ يك روشي از قديم الايام ميحالا ما چطوري بايد با اينها ب

اند. حال اگر بخواهيم جمع گويد و لابد همه اينها راست گفتهخودي كه دروغ نميتوانيم بگوييم كه آدم بيما مي

طرح بوده است چرا كه توانيم مثلاً فرض كنيم مسأله كتاب حديث در زما پيامبر مبين اقوال كنيم با اين فرم مي

خواستند مردم به قرآن بيشتر اهميت بدهند و احاديث با قرآن مخلوط اند؟ چون مياند و منع كردهپيامبر آمده

كند كردند كه مردم توجه كافي به قرآن دارند و خطري قرآن را تهديد نمينشود. بعد از ايكه احساس مي

 ها... بعلاوه افرادي مانند. .... در راس آن ن كردند و طبيعتاًاي شروع به نوشتفرمودند: فاكتبوه. بعد عده

بعد از وفات پيامبر بحث منع كتابت پيش آمد. چرا؟ چون حديث )منع كتابت( را شنيده بودند ولي ناسخ آن را 

اي احساس كه امر به كتابت بود نشنيده بودند. پس از مدتي احساس ضرورت كتابت پيش آمد. چرا كه عهده

دهند و معلوم نيست چي به ند كه وضع خيلي خراب است  ملت خيلي چيزها را دارند به پيامبر سبت ميكرد

گرفتند كه يك جايي آنها را مضبوط كنند . لذا  چي است؟  كدام راست و كدام دروغ است بالاخره تصميم

عمرو بن عاص و ... نهايتاً  دوباره امر به كتابت توسط صغار صحابه صورت گرفت مانند ابن عباس و عبدالله بن

خواهد بكنيد. لذا شروع كردند رسيد به عمر بن عبدالعزيز كه گفت: ممنوعيت برداشته شده و هر كاري دلتان مي

به تند و تند كتاب نوشتن. سؤالي كه ممكن است از ما بپرسند اين است كه شما اين اطلاعات را از كجا 

قطعه اين روايات را پيدا كرديم بعد فرض را بر اين گرفتيم كه همه گوئيم كه ما قطعه آورديد؟ در جواب مي

اند. بعد نتيجه گرفتيم كه چون همه درست است حتماً اشاره به مراحل مختلفي از يك جريان است. اينها درست

بعد ممكن است يكي بگويد: آخر يك جاهايي از آن نچسب است. مثلاً وقتي خود پيامبر فرمود: من شما را از 
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كتابت حديث منع كردم ولي حالا ديگر بويد بنويسيد، بعد با يك همچنين حرف واضح و روشني چطور دوباره 

توانيم بگوييم: اي آقا! از اين مسائل در اسلام زياد است. اين خلفا دستور منع كتاب صادر كردند؟ در جواب مي

كنيم. بعد اين سؤال مطرح شد كه حالا ميرا هم نار سقيفه بني ساعده قرار بدهيد. خيلي راحت مساله را حل 

گفتند؟ تا سال صد اين هم قبول. اما چطور ملت گوش كردند به حرف خلفا. اين همه صحابه آيا چيزي نمي

صبر كرديم وحالا عمر بن عبدالعزيز امر به كتابت رد. آن وقت چطور شد يك حرفي را كه چندي از خلفاي 

اند و همه آن را به عنوان اصل مسلم صد سال پذيفته بودند، تا عمر بن ردهدره اول كه از اصحاب بودند مطرح ك

آمد و گفت بنويسيد. درهمه بلاد اسلامي حرفش را قبول كردند؟ حتي عمر بن عبدالعزيز كه خودش عبدالعزيز 

دهد كه مخالف سنت خلفاي چطور كاري انجام ميخواهم سنت خلفاي نخستين را احياء كنم،گفته من مي

 نخستين است؟ 

گويند كه اين كنيم. بعد ميروايت را مطرح مي 6تا  5كنند كه شيوه استدلال شما چيست، وقتي كه سؤال مي

اند. درواقع شما شود. چون اين روايات خودشان مشمول كليت علم حديثاستدلال كه يك قدري دوري مي

ايد با كبا هم ندارند يك تاريخي را باز سازي كردهصرفاً بر اساس يك سلسله احاديث كه الزاماً ارتباط ارگانيك 

ايم كه ايا ممكن است ما اصلاً به اين قضيه فكر نكرده« الجمع اولي مهما امكن» چند تا اصل. يك اصل اينكه 

ايم كه همه روايات درست است و با اين مبنا چند تا از اين روايات جعلي باشند. ما اصل را بر اين گرفته

ايم.اما به نظ رانتقادهاي جدي به اين روش مطرح تاريخ حديث را در آن صد سال اول ترسيم كردهايم و آمده

آيد كه اگر ما اين روش را كنار بگذاريم آيا روش ديگري داريم؟ با چه ابزاري؟ اگر است. اين سؤال به ذهن مي

يان: يكي از چيزهاي قابل استفاده ماند؟ )پاسخ دانشجوما اين چهار روايت را كنار بگذاريم چه چيزي باقي مي

 هايي بر روي پاپيروس كه احاديثي را در بردارد.( ها واشياء تاريخي است. مثلاً نوشتهنوشته
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توانيم جايگزين كنيم؟ تمام مشكل ما اين است كه اگر ما ابين ابزارها را سلب كرديم، آن موقع چه چيزي را مي

توانيم از دل كرديم كه مطالعه تاريخي را مينجام دهيم. تا حالا فكر ميخواهيم يك مطالعه تاريخي ايعني ما مي

شود. چرا كه خود اين ابزارها بايد مورد ارزيابي مجدد گوئيم كه اين ابزارها دوري ميابزارها درآوريم، حالا مي

استناد كنيم. حالا بجز  توانيم به اينگوئيم كه الان ما فعلاً نميقرار گيرند. با فرض اين مسأله خود به خود مي

اينها چه چيزي در اختيار ماست؟ مشكل ما اين است كه در قرن يكم حديث چه سرگذشتي داشته است؟ مأخذ 

توانيم استناد كنيم؟ بگذار اينطو بگوئيم كه تاريخ اين جور نگاه به تاريخ حديث ما چيست؟ ما به چه چيزي مي

يخ دارد؛ مثل هر چيز ديگري. به هرحال كساني كه علاقمند هم تار« تاريخ حديث» هم جاب است. آخر خود 

اند. )در تاريخ حديث ما به اند و به يك جايي رسيدهبودند به تاريخ حديث، بالاخره از يك جايي شروع كرده

هايي كه در علم پردازيم( در جهان اسلام البته نه به نام تاريخ حديث بلكه در خلال بحثتاريخ خود حديث مي

اند به تاريخ حديث و گردآوري آن و اوّل من صنَّفها و اوَّاَ گرفت هميشه تعرضهايي داشتهيث صورت ميالحد

من دَوَّنهَا ولي در اين تحقيقات اخير هم مسأله تاريخ حديث يكي از موضوعات جالب توجه بوده است. يكي 

مجارستاني به نام گلدزيهر از افرادي كه كار جدي انجام داد و زحمت كشيد يك مستشرق معروف يهودي 

باشد. گلدزيهر بخاطر موضع گيريهاي خاصي كه داشته همواره مورد انتقاد انديشمندان مسلمان بوده است. مي

يكي از اين تندرويها در بحث تاريخ حديث است. چون او تاريخ حديث را مورد بررسي قرار داد او به شدت 

چنين چيزي نبوده است. بلكه تا آخر قرن يكم تنها چيزي كه بين  گويد اصلاًگيرد و مياين بحث را به نقد مي

مسلمين بوده تنها قرآن بوده و چيزي به نام احاديث وجود نداشته و از قرن دوم يواش يواش علمايي پيدا شدند 

يث را اي از مطالب جعلي بود. يعني اين احادكه مدعي بودند كه ما اخباري را از پيامبر داريم و اينها مجموعه

دادند و زماني كه اين جعلها جا افتاد و مردم باور كردند از اواسط قرن سوم مسأله جعل و به پيامبر نسبت مي



 293 

علم الحديث اهميت پيدا كرد و كتب فراواني در اين زمينه نوشته شد. بدين ترتيب آب پاكي را بر روي دست 

ر مورد تاريخ حديث )نه تاريخ علم حديث( هر چه حديث و محدث است ريخت. در اين تئوري كه گلدزيهر د

شروع به جعل شدن شده است. يعني اصلاً در قرن يكم او معتقد است كسي  2ارائه داد. حديث اصولاً از قرن 

كرده است. حالا اين سؤال ممكن است پيش بيايد كه اين فكر از كجا در ذهن از پيامب رحديث نقل نمي

گردد به پيش ذهنهاي او، توجه كنيد كه من تعمد داشتم كه از قضيه برمي گلدزيهر خطور كرده است؟ يك مقدار

گفتم يهودي او مستشرقي بود كه با فرهنگ يهودي خويش كاملاً آشنا بود و مطالعات وسيعي در دين خود 

ها توراة اي نسبت به نصوص ديني خودشان دارند بخشي از نصوص ديني آنداشت. يهوديها يك تقسيم دوگانه

و اسفار انبياء كه ملحق به تورات است. و معتقدند كه تورات كتابي است كه خداوند برحضرت موسي  است

نازل كرد و حضرت موسي آن به صورت مكتوب به بني اسرائيل ارائه كرد. يك قسمت از نصوص ديني يهود، 

در طي قرون منتقل احاديثي منقول از حضرت موسي است كه اين احاديث سينه به سينه توسط پيروان ايشان 

يهوديها تصميم گرفتند كه آنها را بنويسند. لذا شروع به  سال قبل از ميلاد مسيح، 200 – 300شده است تا مثلاً 

تدوين اين احاديث كردند و اسم تلمود بر آنها گذاشتند. لذا از اين نظر تلمود و حديث شباهت دارند. با اين 

پيامبر فرمودند و مسلمانان هم دريك زماني آن را مدون ردند.  فرض كه احاديث هم مطالب شفاهي است كه

منتها يك فرق بين تلمود و حديث وجود دارد: مسلمين معتقدند كه حديث صد سال بعد از پيامبر مكتوب شده 

سال بعد از پيامبرشان مدون شده است. اين عجيب است كه ملتي احاديث  600ولي تلمود چيزي حدود 

سال سينه به سينه بتوانند بدون تغيير منتقل كنند تا اينكه عقلشان برسد كه بايد اين احاديث  600پيامبرشان را 

مكتوب شود. بنابراين آدم بايد خيلي ساده باشد كه باور كند كه اين حرفها واقعاً حرفهاي حضرت موسي است. 

بخصوص  ه اصولاً يك مستشرق،اش با فرهنگ يهودي و اينكبه هر حال براي گلدزيهر و با توجه به آن آشنايي
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گشت. خيلي طبيعي ها و شباهتهاي بين فرهنگ خودش و فرهنگ اسلامي ميدر آن زمان بيشتر به دنبال همساني

دانيم تلمود بود كه حديث مسلمين را با تلمود مقايسه كند و فورا اين نتيجه را بگيرد كه ما يهوديها كه مي

اند و حديث مسلمانان هم مثل ماست. فقط آنها يك كمي زودتر جنبيده ساخته و پرداخته مردم است پس حتماً

اند صد سال بعد از پيامبر اينكار را بكنند ولي صد سال بعد از پيامبر هم مشكل است كه آدم فرض كند توانسته

رد. طبيعي اي وجود دااند و اين ابهام تا اندازهكه اينها تمام مطالب را درست و بدون تحريف روي كاغذ آورده

نويسيم كه عمر گفت كسي ننويسد و بيند كه خود ما ميكند، و مياست كه وقتي گلدزيهر به كتب ما مراجعه مي

كسي هم ننوشت تا صد سال بعد يعني زمان عمر بن عبدالعزيز يعني اين امر كه در بين مسلمين به عنوان امر 

تناد واقع شود. وقتي خود مسلمين دارند اعتراف مسلمي تلقي مي شد طبيعي بود كه براي گلدزيهر مورد اس

شود، اين يكي از ادله. دليل ديگر اينكه همين قسم روايات كه ذكر شد را كنند ديگر كاتوليكتر از پاپ كه نميمي

گلدزيهر بررسي كرده و نتيجتاً به اين نقطه رسيده كه اينها خيلي قابل اعتماد نيستند. لذا دل به دريا زده واين 

يه را بيان كرده و گفته كه اصلاً تا قرن دوم هيچ حديثي وجود نداشته )نه اينكه حديث باشد و نقل نشود( نظر

بعد از گلدزيهر اين نظريه در بين مستشرقين طرفداران زيادي پيدا كرد و اگر مايل سهتند كه با آراء وي آشنا 

هايي در مورد تاريخ ه شده است كبه بحثترجم« الدراسات الاساميه»شويد مجموه مقالاتي دارد كه در ضمن 

حديث بصورت تخصصي بيان كرده. گلدزير مستشرق ضعيفي نيست و لذا ديدگاه او طرفداراني پيدا كرد و از 

او متأثير شدند. يكي از افرادي كه سعي كرد ديدگاه گلدزيهر را مستحكمتر كند و ابعاد جديدي به آن بدهد 

اسط قرن بيستم كه آلماني است. شاخت گفت يكي از افرادي كه در اين او« يوزف شاخت در»شخصي به نام 

شدند و چون جعل نقش داشتند قضات و فقها بودند. چون اينها مرتباً اب مسائل مستحدحثه جديد مواجه مي

د كردند لذا مجبور بودند از خودشان حرفي بزنند و لذا براي اينكه موردر آيات قرآن چيزي در مورد آن پيدانمي
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دادند. چون او مستشرق است كه به طور متمركز روي فقه اسلامي كار قبول واقع شود آن را به پيامبر نسبت مي

 كرده است لذا اين جعل را به فقها نسبت داده است. اگر مايليد با ديدگاه شاخت آشنا شويد به كتاب

The orgiens of mohamman an jurisprudence  و همين طور كتاب ديگرش(Introduxtion to 

Lslamic Law)  مراجعه كنيد. اين داستان درواقع ادامه دارد و ما مرتبا با مستشرقين غير مشهوري مواجه

هستيم كه اين مسير را ادامه دادند و سعي كردند شواهدي در تاييد اين ديدگاه اضافه كنند. اما به تدريج مسير 

 د. ديگري برخلاف اين ديدگاه در حال شكل گرفتن بو

كساني كه از منظر كتاب شناسي و منبع شناسي با اسلام برخورد كردند از همان اول ديدگاه متفاوتي نسبت به 

زنيم در مورد جناح مخالف قضيه يعني جناحي كه اين مسأله داشتند. براي نقطه شروع )حالا داريم حرف مي

كردند( كارل بروكلمان به عنوان يك مي رفتند در مسيري كه با ديد مثبت به حديث اسلامي نگامهبيشتر مي

يا  5اي است كه كه كتاب گسترده G.A.Lكارشناس معروف آلماني و كتاب معروف او تحت عنوان اختصاري 

هاي حديثي هاي عربي كه بخشي مهم از اين مجموعه را هم نوشتههزار صفحه مطلب در مورد تاريخ نوشته 6

يك كار كتاب شناسي است طبيعتا يك ديد عمل گراتر و واقع گراتري  دهند و به نسبت نوع كار كهتشكيل مي

توانستند مربوط به قرن اول دارد. چرا كه اين امكان را داشت كه با برخي متون حديثي برخورد كند كه اينها مي

ريحي باشند لذا اين مسأله يك قدري شكل تعديل شده در ديدگاه او درآيد گرچه بروكلمان در اين زمينه نظر ص

و « تاريخ الادب العربي» توانيد به همان كتاب يا ترجمه عربي آن ابراز نكرده است. براي دانستن ديدگاه او مي

ها، از بروكلمان در چاپ قديم دائة المعارف اسلامي وجود دارد. مقالات متعددي كه در مورد شخصيت

د. يكي از افرادي كه اين مسير را دنبال كرد و بروكلمان مكتبي در آلمان تاسيس كرد كه مسير او را دبنال كردن

اي است كه در آلمان با مكتب بروكلمان آشنا شد. اين هنوز هم زنده است آقاي فؤاد سزگين مسلمان تركيه
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اش الهيات و گرايش علم قرآن و حديث است ور ساله دكتراي او يك گام مهم بود در جهت شخص رشته

توانست خيلي از حديث. در ادامه همان ديدگاه كه برخورد با متون ميشكستن خيلي از باورها در تاريخ 

ها را برملا كند سزگين تا حدود زيادي گام در اين جهت برداشت. نخستين كار سزگين كه در واقع واقعيت

منظور از بخاري، صحيح بخاري است. « بخاري سرچشمه»رساله دكترايش هم بود كتابي بود كه ترجمه عنوانش 

برخلاف تصور غالبي  –هاي صحيح بخاري كه او كرد اين بود كه اين تز را به اثبات برساند كه سرچشمه كاري

كنند كه اينها همه مبني بر بينند تصور ميرا در آغاز روايات مي« حدثني» كه وجود دارد كه چون عبارات 

 %90اينطور نيست شايد  –اند هتحديث شفاهي بوده و كساني كه اين مطالب را شفاها به بخاري انتقال داد

هاي گوناگون آنها را ديده است. خوب اين مطالب به صورت مكتوب به بخاري رسيده باشدو بخاري در نوشته

اي بود و خيلي از پيش فرضها و باورها را در حوزه تاريخ حديث به هم ريخت. به حرف يك حرف نو و تازه

هاي خطي اين مسأله را به اثبات ي و مراجعه به خيلي از نسخهرسد كه او توانست با استدلالات قونظر مي

هاي تركيه هاي بسيار غني در اختيار داشت. چرا كه كتابخانهبرساند. البته سزگين امكانات خوبي داشت: كتابخانه

ه به هايي در اروپ و جاهاي ديگر داشت و نهايتا با مراجعمثل استانبول بسيار غني بود. دسترسي به كتابخانه

ها را از زير هاي خطي خيلي از متوني كه تا آن زمان به چاپ نرسيده بود توانست بسياري از اين ميتنسخه

را  20به  1طلبيد ولي نتيجه خوب و جالبي داشت. همچنين خلاصه خاك بيرون كشد كه البته كار زيادي مي

« تاريخ التراث العربي»كتاب تحت عنوان خود سزگين در پاروقي كتاب ديگري كه به آلماني نوشت، آورد. اين 

آن معارف اسلامي  1جلد فقط جلد  14جلدش منتشر شده ولي هنوز كامل نشده و از اين  14كه تا به حال 

جلد شد. خود اين  4است كه شامل قرآن و حديث، كلام و تصوف و ... است كه ترجمه عربي جلد اول آن 

اش را مقداري هم توسعه ها و محصولات جانبي كار رسالهي از يافتهكتاب گام بعدي بود. چرا كه سزگين بسيار
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شناسي و كتاب شناسي خيلي دقيقي را به سبك بروكلمان عرضه كرد. البته كاملتر و جامعتر، داد و يك كار نسخه

جلد آن را توسعه داد و ادبيات و علوم محض و ... را اضافه كرد. ويژگي خيلي مهمي كه اين كتاب ويژه بعد 

را  5و حتي بخش كمي از  4قرن اول را يعني از آغاز نوشتن تا پايان قرن  4يك آن براي ما دارد اين است كه 

ترين شروع كرده پوشش داده و آنچه كه درحوزه حديث و علوم قرآني نوشته شده  به ترتيب تاريخ از قديمي

پردازد. بررسي آثارش بصورت دقيق ميرسد شرح حالي كوتاه و بعد به تا آمده جلو. به هر فردي كه مي

مجموعاً كار بسيار دقيقي است براي دانشجوياني كه بخواهند در حوزه علوم قرآن و حديث بررسي داشته 

باشند. بعد از مطالعات سزگين مشخص شد كه مسأله منع كتابت حديث هرگز آن قدر جدي نبوده كه مطرح 

عدد را نشان داد كه مربوط به قرن اول بود و ضمناً حتي در بين شده است. چرا كه سزگين نسخة هايي بسيار مت

اي كه مشهور است به دوره منع كتابت اقدام به مكتوب نمودن اهل سنت افراد متعددي بودند كه در همين دوره

 اند. احاديث نموده

يكي  يكم حركت ديگر هم صورت گرفت.شناسي انجام گرفت،همزمان با اين حركات كه در جهت نسخه

ديدگر از گامهايي كه در حوزه استشراق باز هم در آلمان صورت گرفت باز كردن باب مطالعه در سلسله اسانيد 

 1902يا  1901ترين افراد در اين زمينه در سال بود كه آن هم تاثير مهمي بر اين مسأله گذاشت. يكي از قديمي

نوشت. ايشان براي اينكه منابع تفسير « ري طبريمنابع تفسي»اي با عنوان كه مقاله« هورست»شخصي به نام 

طبري را مطالعه كند براساس تحليل اساتيد تفسير طبري اقدام كرد كه اين روش خيلي با روشن سزگين تفاوت 

گذرد ولي كوقتي به آن مقاله ميداشت. كار بسيار جالبي انجام داد هنوز هم بعد از صد سال  كه از تاريخ 
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نگريم انصافاً كار تحسين هايي كه براي تحليل اسانيد تفسيري طبري ترسيم كرده مينامهجداولي و شجره

 چاپ شد.   1برانگيزي است. هورست اين كار را انجام داد و در مجله انجمن شرق شناسي آلمان 

هاي ديگر مانند فوك داريم كه او هم مستشرق ديگري از اين مسير بعد از هورست دنبال شد و ما شخصيت

گرد و مقالات متعددي در موردم ساله تحليل اسانيد و استفاده از تحليل مان است كه دنبال اين مسير را ميآل

 چاپ شده است.   2اسانيد براي نقد اعتباري و استناد حديث پرداخته است كه و درچند مجله آلماني

اند و آن توجه خاصي داشتهمسيري است كه همواره طيفي از مستشرقين نسبت به  اين مسير تحليل اسانيد،

گيردو چند تر مورد بررسي قرار ميبينيم كه اين مسأله بصورت جديما مي 20بخصوص در بيستسال پايان قرن 

ترين كارهايي كه در اين زمينه صورت گرفته اند. يكي از جالبنفر از مستشرقين روي اين مسأله دوم كار كرده

شده مقاله قبل كه درس تاريخ قرآن توسط آقاي پاكتچي تدريس مي مربوط به آقاي موتسكي است. )در دوره

آقاي موتسكي به عنوان متن درسي بوده است( موتسكي در اين مقاله هم ديدگاههاي برخي از مستشرقين در 

كند و در واقع شايد بشود گفت كه يكي از كند و هم ديدگاههاي خودش را مطرح مياين دو دهه را مطرح مي

ساز در مسير بحث تحليل اسانيد است. به عقيده من درحوزه استشراق تير خلاص را به نظريه  افراد حول

نويسد و از اساتيد گلدزيهر زده است. موتسكي يك مستشرق هلندي است كه هنوز هم در قيد حيات اسا و مي

شناسي ي مسير كتاباست. اين دو مسير يعن 1998دانشگاه ليدن هلند است. مقاله آقاي موتسكي مربوط به سال 

كنند شوند و بعد شروع ميرود يعني با نسخه مواجه ميها ميو حركتهاي كتاب شناختي كه بشتر بر روي نسخه

هايي مانند هورست، فوك، موتسكي و و.. اينها بيشتر به بررسي اين نسخه كه چيست و چگونه است؟ ولي تيپ

ي كنند با استفاده از تحليل اسانيد و برقراري رابطه بين گرايش داشتند كه با خود احاديث مواجه شوند و سع

                                                 
1 (DMG) 

2 (Der Lslam = DMG) 
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توان اين حديث را نقد كرد چيزي شبيه روشهاي اسانيد، به يك منطق و فرمولي برسند در مورد اينكه چگونه مي

تري به اين هاي خاصگيرد ولي موتسكي با يك روشدارايي كه در خود جهان اسلام هم مورد استفاده قرار مي

 پرداخت.مسأله 

به عنوان يك « حديث»شود يك ابهام ايجاد كرد كه عنوان درس تاريخ حديث است. در خود عنوان درس مي

 قرار است تاريخ آن بررسي شود؟ « علم حديث»پديده قرار است تاريخ آن بررسي شود يا 

 جلسه سوم 

معمولاً در كتب تاريخ حديث غالباً بحث خود چيستي حديث  و مباحث خيلي آغازين و اوليه مربوط به حديث 

شود تاريخ علم حديث است؛ يعني چگونگي تدوين و چگونگي شود بعد وارد بحث كه مياي مييك مقدمه

اند و همين طور اي كه در اين زمينه كار كردههاي برجستهنقل آن، كتابهاي نوشته شده در اين زمينه، شخصيت

 كنند تا قرون بعد.مرحله به مرحله طي مي

يث مگر نه اين كه كلام عصوم است، حتي در بدو امر يعني كلام پيامبر. ولي حالا با يك مقدار توسعه يافته حد

يعني كلام معصوم. كلام معصوم چيست؟ كلامي كه از وي صادر شده چگونه صادر شده؟ در يك موقعيتي 

معصوم خود بصورت استينافي  اند و معصوم جواب داده و يا اينكهصادر شده. حالا يا از معصومن سؤال كرده

اي شود و به گوش يك عدهشود و يك بار مطرح ميصلاح دانسته مطلبي را بيان كند. اين حديث پيدا مي

كند سينه به سينه نقل شدن. ممكن است يك اي است. يعني شروع ميخورد، مراحل بعدي دقيقاً زنجيرهمي

كنيم چيزي حدود چهل نفر دست به دست ر كه ما زندگي ميحديثي زمان پيامبر بيان شده باشد و تا زمان حضا

يا سينه به سينه نقل كرده باشند تا به من رسيده باشد. تا اينجا بحث علمي در كار نيست )يك نفر گفته: من 

شنيدم كه پيامبر اين طور فرمود( تنها اتفاقي كه افتاده اين است كه يك خيري دست به دست گشته است. چهل 
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است و رسيده به نفر چهلم. به فرض اينكه اين افراد حديث را بدون كم و كاست و تحريف بيان دست گشته 

كرده باشند ولي اينجا سخن ازعلمي نيست، هيچ نوع فعاليتي علمي خاص در مورد اين نقل قول قرار نيست 

اش يك بار قاء اوليهكنم. يعني حديث در آن مرحله الام دارم بازگو ميصورت بگيرد، فقط من چيزي را شنيده

 اش يك پديده است ولي يك علم نيست. به سينه گفته شده و بعد انتقال سينه

خواهيم با همان تعريفي كه از خود علم وجود دارد و اين گوييد ما ميآييد و مييك موقع است كه شما مي

كن است كه ما در شرق اي است و ممطوري هم نيست كه فكر كنيد كه اين تعريف يك تعريف غرب گرايانه

اي تعبير علم را بكار چنين تعريفي از يك علم نداشته باشيم. به هر حال شما در شرقش هم وقتي يك زمينه

 A systematized discipline ofآن بريد يعني يك مجموعه پيوسته و مرتبط از دانشها يا به تعبير غربي مي

knowledge رتباط با داشنها. بهتر است به جاي تعبير شرقي و غربي يك ديسسيپلين و نظم نظام مند در ا

قديم و جديد بگوييم. يعني حتي غربيها هم به آن اندازه كه الان حساس هستند روي تعريف علم در 

اند. اما اصولاً اصل اينكه به هر حال مجموعه مدوني از هاي دورتر به اين تعريف حساس نبودهگذشته

دهد. )سؤال و پرسش دانشجويان هدف از جمعبندي بنده اين بود كه بين ميدانشهاست كه علم زا تشكيل 

حديث به عنوان يك پديده و حديث بعنوان يك علم فرق است. يكي از مسايل شبهه انگيز در مسأله تاريخ 

خواهيم بررسي كنيم؛ اشكال واهيم بررسي كنيم؛ يا هر دو را مي×حديث اين است كه ما تاريخ كداميك را مي

گويي يعني يك دارد، فقط يادمان باشد كه بحثها را به هم نياميزيم، تاريخ آن را بررسي كنيم. حديث وقتي مين

واعقيتي كه در گذشته افتاق افتاده است. سخني است كه از پيامبري يا امامي صادر شده است فارغ از اينكه 

كنيد پيامبر در مورد يك مسأله فقهي از كسي اين سخن را يادش مانده يا خير؟ مثلاً  شما پيش خود فكر مي

ايشان سؤال كرده باشند كه اجير مشترك ضامن است يا خير؟ ايشان گفته باشند ضامن است يا بيع ام ولد جايز 
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است يا خيير و ايشان بگويد جايز نيست. ولي آن آقاي سحابي كه اين را از حضرت پرسيد بعد از اينكه از آن 

ه باشد كسي ديگري هم در آن مجلس نبوده كه اين سخن را شنيده باشد نتيجتاً مجلس بيون رفت يادش رفت

باعث شده كه اين حديث در هيچ جايي ضبط نشده باشد انگار كه گفته نشده. حالا اصل اينكه اين ضبط شده يا 

احاديث زنيد كه فقط احاديثي از كند يا خير؟ يعني شما آيا تبصره مينشده آن حديث را از حجيت ساقط مي

توانند مورد استناد قرار گيرند چون اند الان نميپيامبر حديثند كه ضبط شده باشند؟ البته احاديثي كه ضبط نشده

ما نداريمشان ولي حديث كه هستند يعني سخني كه از پيامبر صادر شده ولي ضبط نشده يعني حديث بعنوان 

تفاق رخ داده در عالم خارج است فارغ از اينكه يك سخن صادر شده از پيامبر يا امام يك پديده است يك ا

شد، پديده ضبط است. خود ضبط ضبط شده باشد يا نشده باشد. يعنوان گام بعدي كه در اين مسير مطرح مي

حديث هر يك پديده است. يك كسي پيدا شده كه سخني را از پيامبر شنيده و ضبطش كرده و نفرات بعدي 

ه است. يعني ما داريم در مورد يك اتفاقي كه در عالم خارج افتاده )عمدي يا اند اين هم يك پديدمنتقل كرده

كنيم و كسي هم كه يك حديثي را شنيده باشد و ضبط كرده باشد و نفر بعدي منتقل غير عمدي( صحبت مي

ام گويد يك روز من با خرج ريسندگيكرده باشد الزاما آدم اهل علم هم ممكن است نباشد. يك پيرزني مي

پرستي چگونه براي تو كردم، پيامبر آمدند رد شدند و از من پرسيدند اي پير زن خدايي كه ميداشتم كار مي

ثابت شده؟ پير زن گفت اين جور و آن جور و فلان است. لازم نيست پير زن حتما فوق ليسانس علوم قرآن و 

. بسياري از ناقلان حديث محدث حديث داشته باشد يا بعنوان متخصص در زمينه علم حديث كار كرده باشد

گوييد اجازه بدهيد خيلي آييد و مياند. حالا يك موقع است كه شما مياند و در اين زمينه تخصصي نداشتهنبوده

كنند. اين پديده بايد يك نحوي كنترل شود شود. يك عده زيادي دارند احاديثي را نقل ميقضيه دارد شلوغ مي

بايد با اين قضيه مد بشود. از اين وضعيت كه الان در آن است خارج شود،بايد ضابطه و مورد ارزيابي قرار بگيرد
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گفته آخ پايم. افتاديم زمين و پايم در رفته. يك ها بوده كه يك نفر مييك برخورد علمي بكنيم. مثل اينكه قرن

رف حالا يا اين پا خوب زده و دو تا آن طكنم. دو تا ضربه اين طرف ميگفته وايسا! من درستش مينفر مي

شده و گفته بيا اين علف را بخور. يا خوب ميگفته آخ دلم. يك كسي ميشده. يا يك نفر ميميشده يا بدتر مي

شود بگذار ما به يك نفر مجوز بدهيم و گفته اينطوري كه نميمرده. بعد او يك مدت ميشده و مييا بدتر مي

مند گويند براي اينكه اين قضيه ضابطهشناسيم. مياو را به عنوان دكتر مي يگوييم اين آقا بكُشد يا خوب كند. ما

كند و شناسيم. الان اگر يك نفر به من مراجعه كند و بگويد آقا دل من درد ميشود اين آقا را به عنوان دكتر مي

ند مرا تحت من يك داروي را برايش تجويز كنم و برود بخورد و بلايي سرش بيايد و برود از من شايت ك

اي را دست كسي بدهم حتي كني؟ اگر بنده يك نوشتهدهند ه تو به چه مجوزي دارو تجويز ميتعقيب قرار مي

اگر مهر دانشگاه را هم خورده باشد كه آقا شما امروز اينقدر آمپول مصرف كنيد و ببرد داروخانه هيچ 

 گويند اين آقا مسؤول نيست. يدهد براي اينكه ماي به ايشان چنين دارويي را نميداروخانه

اي از زمان نگراني بوجود آمده كه اين آنارشيسم روايي در مورد حديث در مواقع چنين است. يعني در يك برهه

را بايد جلويش را بنحوي گرفت. اين حديث هم درنحوه انتقالش بايد يك سلسله استانداردها را رعايت كرد و 

ن را مورد نقد قرار داد كه ما بتوانيم سره را از ناسره تشخيص دهيم. به اين هم بايد براساس آن استانداردها آ

آيد با حديث برخورد كارشناسي ترتيب است كه علم حديث بوجود آمد. علم حديث به اين معناست كه مي

س آن كند براي حديث استانداردهايي در نظر بگيرد و بعد براساكند. سعي ميكند. با حديث برخورد فني ميمي

استانداردها حديث را مورد نقد قرار دهد. اين علم حديث است . تاريخ علم حديث خيلي متفاوت است با 

گوييم دو چيز كاملاً جداي از هم شايد يك خرده تاريخ خود حديث. دو چيز كاملاً مجزا از هم. البته اين كه مي

 . به هر حال دو چيز هستند. اغراق باشد چرا كه اينها بعداً ظاهراً يك رابطي با هم دارند
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هاي مبهمي كه در تاريخ خود در دو جلسه اول سعي بر اي بود كه به تاريخ خود حديث پرداخته شود و نكته

حديث وجود دارد اشاره شود و مورد بررسي قرار گيرد. اين كه دوستان اشاره كردند كه در جلسه قبل مسأله 

رسد كه مبحث ضبط حديث به معناي عامش اعم از اينكه ر ميكتابت و تدوين حديث پرداخته شده و به نظ

رسد يك شكافي اين وسط وجود دارد و اين دو بحث كاملاً به هم مكتوب باشد يا غير مكتوب به نظر مي

كنم بياني از ارتباط اينها با هم داشته اند، دو جواب دارد: يك جواب اينكه خوب الان من سعي ميمرتبط نشده

ديگر اينكه سوالات طولاني و گفتگوهاي طولاني وسط كلاسي هم گاهي اوقات مؤثر است براي باشم. جواب 

بينيم كه شود و ما مياينكه يك بحث از رشته اصلي خودش خارج شود و يك موقع است كه كلاس تمام مي

ايم. ما ردهاش در جاده خاكي حركت كايم و همهكفشهايمان خاكي است و ما اصلاً در آسفالته حركت نكرده

شود و فعلاً ما بيشتر با بحث را چنين شروع كرديم كه حديث به آن معنايي كه از پيامبر يا معصوم صادر مي

پيامبر كار داريم چون امامان معصوم يك مقدار از نظر تاريخي متاخرترند، در جلسه اول گفتيم كه پيامبر و 

روند بگويند يك لحظه!، در خيابان دارند راه مي صحابه با هم زندگي كردند، پيامبر اين طوري نبود كه

گرديم به خواهم يك حديثي بگويم بعد يك چيزي بفرمايند و بعد بگويند حديث تمام شده تمَّت. حالا برميمي

اند و در اثناء زندگي عادي زندگي عادي. بطور قطع چنين چيزي وجد نداشته. پيامبر در حال زندگيعاديشان بوده

شده و جنبه هدايتي داشته و اند، سخناني كه بخشي از ان مربوط به دين يا ملزومات آن ميداشتهخود سخناني 

خوردند. رفتند و غذا ميبخشي از آن جنبه كاملاً روزمره داشته. مثلاً پيامبر با صحابه گاهي هم براي مهماني مي

كردند و ر ديگري با هم صحبت ميگاهي براي ساخت مسجد و گاهي براي جنگ و براي هر كاگاهي براي كار،

كردند. همه صحبتها ضبط نشده. شايد اين احساس وجود داشته كه اينها سخنان روزمره باشند. حالا رايزني مي

اينكه صحابه چقدر در تشخيص خود درست عمل كرده اند اين خودش يك مسأله است. شايد اگر ما با ديد 
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كردند تا ما بتوانيم بعنوان كاش نحه غذا خوردن پيامبر را هم ضبط مي گفتيم ايكرديم ميامروزي مسأله نگاه مي

اند و كسي هم در آن زمان به آنها يك الگو از آن استفاده كنيم. به هر حال صحابه طبق تشخيص خود عمل كرده

واهيم يك خخواهيد يك آمار بگيريد. يك افرادي را استخدام كنيد. آقا ما ميآموزشي نداده است. شما الان مي

اين طور ورقه  پرسي،دهند كه آقا اينطوري ميسرشماري انجام دهيم. دو ماه سه ماه يك بار به آنها آموزشي مي

كند آمارگيري. ايد و شروع ميكني، اين اطلاعات لازم است و اين اطلاعات لازم نيست. بعد طرف ميرا پر مي

به از نظر دركي كه از مسايل داشتند در يك حد و مرتبه ولي بايد شرايط تاريخ را در نظر گرفت كه همه صحا

 تر. اي از تشخيص بودند و برخي در يك مرحله پاييننبودند. برخي مثل امير المؤمنين در يك مرحله

اند و اين در حافظه آنها طور شنيده مسأله ديگر مسأله ضبط كلامي بود كه توسط پيامبر القاء شد. صحابه همين

شده و اين بخشها ست اما آنها در مناسبتهاي مختلف بخشهايي از اين خاطرات بر ايشان يادآوري ميباقي مانده ا

كردند و شده و بيان ميشده و اين خاطرات تجديد ميها سؤال مياند گاهي از آنكردهرا براي تابعين تعريف مي

آمده و اين خاطرات را يي كه پيش مياند مناسبتهااند گفتگوهايي كه داشتهگاهي هم در بين درسي كه داشته

كردند. به اين ترتيب يكي ازمسايل كه ما با آن در رابطه با سخنان و كردار پيامبر با آن براي تابعين بيان مي

اند تقطيع كنند. بعد اشاره به ضبط اند. مجبور بودهمواجه هستيم اين است كه صحابه اين سخنان را تقطيع كرده

اند از چه نوع چند نوع ركورد داريم و اشاره كرديم كه نوع ركوردي كه صحابه انجام دادهو ركورد كرديم كه 

بوده و بعد وقتي كه اين مكتوب شده به عنوان يك ركورد متني انتقال پيدا كرده چه آن موقع كه در حافظه بوده 

اشد. معني آن اين است كه و چه آن موقع كه مكتوب شده ركورد متني معنيش اين نيست كه حتماً نوشته شده ب

استانداردهاي يك ركورد متني را داشته باشد به اين معنا كه عرض كردم كاملاً قابل تصرف است مثل يك 

نيد بخشهايي را كه خواهيد منتقل ميتصوير نيست. مثل يك ضبط صوت نيست؛ شما همان بخشهايي را كه مي
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شود كه نخستين گامها اصله بعد از اين بحث اين مسأله مطرح ميتوانيد منتقل نكنيد. بلافدانيد لازم نيست ميمي

دهد واقف باشد به اينكه اين مطلب درخصوص ضبط )ضبط هوشيارانه( يعني كسي كه دارد انتقال را انجام مي

كند موضوعيت دارد كه به همين صورت انتقال پيدا كند و بايد نهايت سعي را انجام داد كه كالا كه دارد نقل مي

اي؟ بر فرض بررسي رست انتقال پيدا كند )البته تعبير كالا مناسب نيست( از كي اين شروع شد و با چه انگيزهد

اين موضع گام بعدي چيست؟ يعني احاديث شروع شد به مضبوط شدن، اول در ذهنها و بعد بصورت پياده 

مرحهل سيستماتيزه كردن و نقد يعني رسد به افتاد؟ ميشدن بر روي اوراق بعد از اين كار چه اتفاقي بايد مي

مطرح شدن استانداردها و بعد از آن مرحله مطحر شدن نقدها. در جلسه گذشته بحث از اين بود كه گلدزير به 

عنوان يك مستشرق كه در حوزه حديث كار كرده معتقد است كه ض بط حديث اصولاً از قرن دوم آغاز شده و 

حديث است. پس اساساً وي معتقد نيست در قرن اول ضبط  ضبط حديث و آغاز ضبط حديث آغاز جعل

حديث صورت گرفته باشد و معتقد است چيزي به نام حديث از قرن اول براي مسلمانان موضوعيت نداشته و 

اند به انيكه احاديثي را جمع آوري كنند. بعد مطرح شد كه ودر واقع از نظر از قرن دوم افرادي شروع كرده

كه به دليل اهميتي كه قائل بودند براي مسأله نسخه شناسي و شناخت متون مثل سزگين و روش كساني بودند 

ها و متون كار كردن و ثابت كردند كه در قرناول متوني وجود داشته. ما با خود اين آمدند روي نخستين نسخه

اول هجري  متون كاري نداريم. ما داشتيم در مورد رويكردهاي مستشرقين نسبت به ضبط حديث در قرن

تواند اثابت كند كه در كند خيلي زود ميآيد روي متون كار ميكرديم كه اين نگرش، نگرشي كه ميصحبت مي

قرن اول متوني وجود داشته، وقتي متوني وجود داشته پس به طريق اولي ضبط نيز وجود داشته، در واقع ما از 

 نداشتيم.  متون استفاده كرديم براي اثبات ضبط؛ با خود متون كاري
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گروه ديگري را مطرح كرديم كه آنها تكيه بر مسأله تحليل اسناد داشتند مثل هورست، بعد اين را اورديم تا 

رسانيدمش به موتسكي. باز هم بحث اسناد وكسانيكه روي اسناد آمدند تكيه كردند دقيقاً گامي بود در جهت 

ضبط حديث وجود داشته است. ما اصلاً در جلسه منهدم كردن نظريه گلدزيهر و اثبات اينكه در قرون اول 

گذشته وارد بحث كتابت به يك معنا نشديم و اگر هم گاهي در جلسه گذشته رشته كلاممان كتابت كشيده شد 

 كتابت براي ما بوسيله بوده و مستقيماً مورد بحث مانبوده است. 

حوي بوده است. در مورد سؤالي كه در تمام هم و غم ما اين است كه مسأله ضبط حديث در قرن اول به چه ن

اي نخستين جلسه اول شد از چه زماني مسأله ضبط حديث موضوعيت پيدا كرد و چه كساني و با چه انگيزه

تعبير عمل به سنت  -3حديث الائمه للقريش در سقيفه  -2هاي پيامبر نامه -1اند؟ )ضبط كنندگان حديث بوده

 سخهاي دانشجويان در دسته بندي استاد( رسول الله در حديث معاذ بن جبل پا

آميزد. اين سؤال را اگر بخواهيد شما پر و شما گاهي رويكرد تاريخيتان با رويكرد كلاميتان حسابي در هم مي

شود. ببينيد شما راحت به شخصيت ائمه و از جمله امير المؤمنين ممكن بال بدهيد در خيلي جاها مطرح مي

باشيد و بر اساس رويكرد كلامي و اعتقاديهاي كلامي خودتان معتقديد كه ائمه  است اعتقادهاي شخصي داشته

اند بعد از پيامبر و علم پيامبر به طور كامل به آنها انتقال پيدا كرده است و هيچ نقصي مسؤول هدايت مردم بوده

طوري باشد كه و ضعفي هم در اين باب وجود ندارد. اما سطح جامعه و در برخورد با افراد ديگر جامعه 

اش در حال خروج از زندگي عادي باشد چون به هر حال غالب امور به جز مواردي كه ارتباط مستقيم به همه

افتد. اگر منظور شما اين است كه ائمه بصورت يك توجيه كند براساس جريان عاديش اتفاق ميمعجزه پيدا مي

اند ر ايشان توضيح دهند حتماً اين كار را كردهو توضيح معمولي با همان مردم خودشان و فرهنگ خودشان ب

توانسته درك بكند مسائل را. اصلاً توي اين واديها نبوده. اگرمنظورتان اين ولي آن فرهنگ، فرهنگي بوده كه نمي
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قرار « ابي الله ان يجري الامور الا باسبابها» گويد: است كه بيايند اينها را شستشوي مغزي بدهند به هر حال مي

 60وده كه كسي را شستشوي مغزي بدهند. يعني بيايند در مدينه يك دانشگاهي درست كنند و بگويند بايد نب

واحخد توضيح بدهند آقا حواستان  60واحد پاس كنيد تا ما اجازه بدهيم كه صحابه پيامبر بشوي. بعد توي 

آنها اين قابليت را پيدا كنند كه جمع باشد اين موضوع را رعايت كنيد. به اين چيزها توجه كنيد تا بالاخره 

اي نبايد بتوانند صحابي پيامبر شوند. قرار نبوده كه شستشوي مغزي صورت گيرد. بنابراين شما انتظار فوق العاده

در عمل هم تاريخ نشان داده كه خيلي هم «. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر»داشته باشيد. از باب 

لاً تجربه تاريخي آن را ثابت كرده. خيلي افراد از نظر فرهنگي در شرايطي بودند گوش كسي بدهكار نبوده. عم

توانستند بپذيرند اگر ديد ما ديد تاريخي باشد بايد نگاه واقع بينانه داشته كه خيلي از اصول را به راحتي نمي

 باشيم. 

 )حضرت علي )ع( : الحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف( 

رفت و اين نكته مهمي است. بريم در قرن يك بكار نميد اصطلاح به اين معنا كه امروز ما آن را به كار ميخو

رفته از قرن دوم اين كار آغاز شده. بريم در قرن يك بكار نمياصطلاح حديث به اين معنا كه ما الان بكار مي

در لفظ نيست. بياييم موضوعي نگاه كنيم. به نظر رفته. اين صرفاً اختلاف اثر، سنت و تعبيرهاي مختلف بكار مي

 شد از پيامبر نقل كرد داراي چه موضوعاتي بوده؟ شما احاديثي كه مي

عبادات، تفسير، جنگ، )مغازي: بحث مهم در حوزه روايات(، فضايل، سبب نزول، معجزات، سياست، اخلاق، 

 ، سيره، پيشگويي و ...  3جهانشناسي، داعيه

                                                 
ن دعا. منظور دعاي کميل و نيست. مثلاً پيامبر به سفر رفتند و فلان دعا را خواندند به جنگ رفتند فلان دعا براي چشم درد فلا 3

 دعا براي چشم زخم و تعويذ و )سعي کنيد حس آن موقع را بگيريد!(
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پرسيد؟ ما چند آسمان داريم؟ ابن عباس پاسخ رفت و از ابن عباس ميجهانشاسي يك نفر ميمثلاً در حيطه 

 داد و ... داد هفت آسمان. ديگري پرسيد: عرش چيست؟ ايشان توضيح ميمي

تواند راهگشا باشد، راهگشايي آن به اين دليل است كه ما نبايد اصولاً دنبال اين بگرديم كه اين خود بسيار مي

كند برد. انگيزه ضبط در مورد تك تك اينها با هم فرق ميه ضبط چه بوده. اين كار ما را به جايي نميانگيز

 بعضي از اينها مانند مثلاً قصص، وضعيت خاص است يا در مورد جنگها وضعيت، وضعيت خاص است. اصلاً

ن را ضبط كند و سينه به سينه هميشه چنين انگيزه اي در عرب بوده است؛ حتي قبل از اسلام، كه وقايع گوناگو

به فرزندان و ديگران منتقل كند. حتي در آن زمان ظهور اسلام، افرادي بودند ك ه متخصص بودند در ايام 

العرب، جنگهايي كه پدر را نشان كرده بودند، تمام خاطرات اينها، سينه به سينه به اينها منتقل گشته بود و اينها 

كردند. به كتاب ايام العرب ابوعبيدة معمر بن هاي را به ديگران منتقل ميين خاطرهي خود انيز، خودشان به نوبه

هاي وسيعي از خاطرات اعراب گوناگون از جنگهايي كه پيش از اسلام رخ داده، را مثني مراجعه كنيد. نمونه

ود كه در بين عرب هاي گوناگون عاد و ثممشاهده خواهيد كرد. ارتباط مشخصي هم اصلاً به اسلام ندارد، قصه

هايش پيش از اسلام هم وجود داشت و سينه به سينه شد، اينها انگيزهوجود داشت و سينه به سينه منتقل مي

هايش پيش از اسلام هم وجود داشت اتفاقي كه بعد از اسلام افتاده اين است كه عرب شد. اينها انگيزهمنتقل مي

دهد، ممكن است برخي از قصص قبلي از ديد اسلام مهم ميمتوجه شد كه اسلام هم به مسأله قصص اهميت 

مند بودند تعريف كنند، ولي اي آن موقع علاقهگويند كه يك عدهتلقي نشود مثل قصه رستم و اسنفديار كه مي

گويند: خيلي مورد استقبال قرآن قرار نگرفت يعني اصلاً مورد استقبال قرآن قرار نگرفته نه اينكه خيلي قرار مي

 رفته.نگ
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ها معمول نبوده، اما اساس ضبط ها را قرآن مطرح كرده كه در بين عرب جاهل اين قصهدر مقابل بعضي از قصه

قصه و انتقال آن در ميان عرب وجود داشته، و حتي با آمدن قرآن و اسلام، يك خرده عرب پا برجاتر و 

اين بگرديم كه انگيزه اين مسأله چه بوده  مستحكمتر شده كه اين كار را ادامه بدهد، به اين ترتيب ما دنبال

اند كه مغازي پيامبر را ضبط كنند؟ عادتشان اين بوده، در يك مند شدهاست؟ چطور و درچه زماني عرب علاقه

ها و رفقايشان تعريف كنند. اين اصلاً اتفاق ي آن جنگ را بعداً براي بچهكنند خاطرهجنگي كه شركت مي

بنابراين خيلي طبيعي بوده كه جنگهاي پيامبر و مغازي ضبط شود. خيلي طبيعي بوده جديدي نبوده براي عرب. 

 اند فوراً ضبط شود.كردهكه قصصي كه پيامبر به عنوان حديث نقل مي

اول درمكه بوجود آمد و بعد هاي مختلف اسلامي،جالب است كه يكي از نخستين صنفهايي كه در بين سرزمين

گو گفتند. شايد الان تحت عنوان قصهدا كرد، صنف كساني بود كه به آنها قاصّ ميدر جاهاي ديگر هم رشد پي

نه مي شد به « محدث»شد به آنها گفت اند كه نه ميشود. يك صنفي بودهترجمه شود كه جمع آن قصّاص مي

يد بن ي آنها شخصي بنام )عُباند براي خودشان كه درواقع شخص برجستهيك صنفي بوده« مورخ»آنها گفت 

عمُير ليثي( است كه آغازگرشان بوده است. در قرن اول در مكه اين آقا كسي است كه در همان زمان صحابه 

كرد مطرح كردن كرد و شروع ميآمد و جماعتي را دور خود جمع مياين شيوه را مورد استفاده قرار داده كه مي

اي اخلاقي هم از قصه ي خود نتيجه هاي خود،هاف ضمناً در كنار قصهاي از قصص اين تيپيك قصه

گرفتند. بوجود آمدن صنف قصاص مدتها قبل از اين بوده كه يك گروهي بنام )محدثين( بوجود بيايند. مي

كه اطلاعات بسيار جامعي در مورد اين داده كه قاص، سبك  (kass)ي )قاصّ( در دايره المعارف اسلامي مقاله

 اند. ه كساني بودهكارش چگونه بوده و اساساً قُصاص چ
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منظور او مطرح كردن اين موضوع اين است كه مسأله قصص و مغازي و سيره، داستان خاص خود را دارند. در 

توانسته به هامسأله متفاوت است، اينكه در مورد برخي از اظهار نظرهاي پيامبر كه بعداً ميبخري از اين زمينه

هاي خاص خودش را دارد. اده قرار گيرد، خوب اين هم انگيزهعنوان يك قانون در يك بحث سياسي مورد استف

هاي هايش انگيزهاند كه پيامبر فرمودند: الائمه من قريش. اين انگيزهوقتي يك دفعه در مساله سقيفه مطرح كرده

شود هاي متفاوت است كه ممكن است براي قصص يا مفازي وجود داشته باشد. خوب ميخاص است، انگيزه

اي از سخنان در مناسبتهاي مختلف از پيامبر اكرم صادر شده و اين درخاطرات و د كه يك مجموعهاحساس كر

گرفتند، اين امكان اذهان صحابه است، صحابه در مقاطع مختلفي كه در جريانهاي سياسي و اجتماعي قرار مي

 وجود داشت كه يك دفعه يكي از اين عبارات را مورد استفاده قرار دهند. 

ي درستي بود يا خير؟ شان از اينها، استفادهكه اين سوال جدي هنوز در بين است كه آيا صحابه استفاده اگر چه

هايش صحبت ها و انگيزهكنيم، ما در مورد نخستين نمونهما در مورد درستي يا نادرستي آن صحبت نمي

ستفاده انجام شده در جريان شود كه اكنيم. اگر ما حديث جابربن سمرة سواعي را مرور كنيم مشخص ميمي

ي ي درستي نبوده است. چرا؟ جابر بن سمرة سواعي يكي از صحابهسقيفه از حديث )الائمه من قريش( استفاده

رسول اكرم است و ايشان حديثي را نقل كرده كه يكي از احاديث متواتر است كه از دهها طريق مختلف نقل 

مت پيامبر بودم با پدرم كه ايشان )پيامبر( فرمودند: )الائمه من شده، متن اين حديث به شرح زير است: در خد

بعدي اثني عشر( سپس پيامبر چيزي را فرمودند كه همهمه شد و من آن را درست نشنيدم، پدرم از من به پيامبر 

اي ن تكهنزديكتر بود، از پدرم پرسيدم كه پيامبر چه گفتند: پدرم گفت كه پيامبر گفتند: )كلهم من قريش( حالا اي

شود كه )الائمه من بعدي اثني عشر كلهم اي كه خود جابر شنيده اين ميكه پدر شنيده، اگر بگذاريم كنار قطعه

من قريش( خيلي فرق دارد با آن جمله )الائمه من قريش( كه در جريان سقيفه مورد استفاده قرار گرفت. كاملاً 
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ئمه من قريش( منظورشان اين بود. ما از بعد از كلامي جاي نقد دارد كه آيا آني كه پيامبر فرمودند )الا

هاي پيامبر در خواهيم اين را بگوييم كه استناد صحابه به برخي از گفتهخواهيم وارد اين بحث شويم. ما مينمي

اي داشت. يعني : الان شما هاي شناخته شدههاي مختلف سياسي و اجتماعي درست يا غلط ولي انگيزهجريان

كاربرد )الائمه من قريش( در جريان سقيفه كه داريد كاملاً مشخص است كه براي سنگين كردن يك ي نمونه

هاي پيامبر مورد استفاده ابزاي قرار گرفته كفه ترازو در يك كشاكش شما نياز به يك ابزاري داريد يكي از گفته

شد در واقع آن توازن را به هم زد و انگيزه ي كافي هم براي اين كار وجود داشته براي اينكه به اين ترتيب مي

در يك جرياني كه انصار هم مدعي بودند كه ما بايد باشيم و حتي مطرح شد كه )منا امير و منكم امير( دراينجا 

كند و به ضرر يك دفعه مطرح بشود كه )الائمه من قريش( يك دفعه كفه ترازو به نفع مهاجرين سنگيني مي

شد در آنجا از آن استفاده كرد نند سعد بن عبادة و اينها يك چيزي داشتند كه ميانصار. طبيعاً اگر انصار ما

رسد اين تعبير )الائمه من قريش( حتي اگر كاربردي نادرست بود در آن كردند ولي به نظر ميمطمئناً عرضه مي

استدلال را  زمان مثل يك آس عمل كرد. در واقع جنگ مغلوبه شد و انصار و مهاجرين مجبور شدند كه اين

كند هاي ديگري برويم باز فرق ميهاي خاص خودش را دارد ما اگر به سراغ نمونهبپذيرند. خوب اين انگيزه

مثلاً : بحث تفسير در خود قرآن پيامبر يك نحوي به عنوان مفسر قرآن مطرح شده به عنوان كسيكه توضيح 

يعتاً اين انتظار دبي مردم وجود داشته باشد كه بتواند كننده مواردي است كه در قرآن توضيح داده نشده و بايد طب

از پيامبر در مورد توضيح و تفسير برخي آيات قرآن استفاده كند اينكه يك آيه قرآن بايد ضبط بشود يك امري 

اي ابهامي مواجه است سئوالي را در ذهن كنيم وقتي ايهاست كه فعلاً براي ما مسلم است و درباره آن بحث نمي

كند كه بروند از پيامبر بپرسند وقتي اين پرسش كند كه: اين يعني چه؟ صحابي يا صحابياني را وادار ميد ميايجا

شود اين تفسيري كه از آن آيه صورت گرفته خودش گرد و جواب سئوال معلوم مياز پيامبر صورت مي
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اينجا وجود دارد كه يك فردي بگويد  شود. بنابراين انگيزه كافي دركند و به اذهان سپرده ميموضوعيت پيدا مي

اي كه به نظر ما يك مقداري مشكل بود در اينجا اين توضيحي است كه پيامبر دادند در مورد تفسير اين آيه

انگيزه حفظ و نگهداري اين مطلب انگيزه متفاوتي است نسبت به موضوعات ديگري كه وجود دارد در مصائل 

هاي خاص خودش وجود دارد. اينها شناسي انگيزهرد در مسائل جهانهاي خاص خودش وجود دافقهي انگيزه

را بايد از هم تفكيك كرد ببينيد چقدر فرق است درباره يك موضوعي كه در باب ملائكه مطرح شده با يك 

موضوعي كه در باب كيفيت وضوء مطرح شده؟ چه فرقي است؟ فرقش در اين است كه وقتي كه افراد مسأله 

كنند و با همين ديد هم كنند صرفاً از باب يك تكليف مسأله وضو را پيگيري ميگيري ميپيكيفيت وضو را 

كنند و انگيزه ما هم همه در يك حد است و حتي امروزش هم همين طور است شما هم اگر دنبال نگاه مي

يفيت هستيد كيفيت وضو هستيد كه ايا آب را بايد از كجاي دست ريخت براي شستن دست در وضو به دنبال ك

اي نازل شود كه از امروز به بعد براي خواندن نماز احتياج به وضو نيست باز هم شما حال اگر يك روزي آيه

 رويد؟ دبنال اين مسأله مي

هاي دنياست. اينجا مسأله، مساله در مسأله جهانشناسي مسأله ارضاء كنجكاويهاي بشر در مورد ناشناخته -

 تكليف نيست.

زده يا هفده سال داشتم برخي تصوري كه از من داشتند اين بود كه ايشان رمال است. چون من يادم است شان

خوانديم و براي ما جالب بود. يك روز آقايي ساعت ده شب در خانه ما را زد و خيلي كتابهاي مختلف مي

؟ گفتم، ساعت ده خواهيم چيزي از شما بپرسيم. گفتم: بفرمائيد . گفت : اسم زن شيطان چه بودگفت: فلاني مي

كند؟ گفت: نه! يك گوئي اسم زن شيطان چه بود؟ چه اهميت دارد و چه مشكلي را حل مياي ميشب آمده

داند و جزء اسرار است. گفتم: اسم زن شيطان اين گويد: كه هيچ كس اسم زنن شيطان را نميكسي هست كه مي
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داند. اين نوع ا كرده كه اسم زن شيطان را ميبود. خيلي خوشحال شد و فكر كرد به كعب الاحباري دست پيد

كردند مثل رفتند و يك كسي را پيدا ميشد از پيامبر سئوال كنند بعد ميها روشان نميسئوالها را حتي بعضي

پرسيدند به هر حال ملت كنجكاو اي مثل كعب الاحبار و عبدالله بن سلام و از آنها مييك يهودي مسلمان شده

كنند چه بوده است؟ اين موضوعات را براي اي كه عرش پروردگار را حمل ميسم هشت فرشتهبودند. مثلاً ا

اند به دانستهمردم آن زمان بسيار اهميت داشت. به دليل كنجكاوي بسيار زياد و اين كه خيلي از مردم واقعاً نمي

طور مشخصي از سه تاي چه چيزهاي بايد اهميت دهند. حتي در مورد چهار فرشته مقرب هم در قرآن فقط ب

آنها نام برده شده و بيشتر از همه هم روي جبرئيل تكيه شده، بقيه به صورت خاصي تكيه نشده، براي اين كه 

كنيد كه از يك يهودي آن قدر مسأله مهم تشخيص داده نشده، ولي شما وقتي مسائل عبدا... بن سلام را نگاه مي

ه تقريباً هم سن و سال پيامبر بوده يا يك قدري جوانتر از پيامبر، اين را مسلمان شده اي به نام عبدا... بن سلام ك

 كند يا از كعب الاحبار چقدر سؤالهاي عجيب كردند. كنند و چه سؤالهايي از او ميچقدر سؤال پيچ مي

ام شما اگر دقت كرده باشيد حتي در مورد حضرت علي هم اخبار زيادي وجود دارد كه مثلاً : يك آقايي به ن

پرسيده فاصله بين زمين و آسمان چقدر است؟ امروزه اين نياز را طور ديگر ارضاء رفته ميعبدا... بن كوّاء مي

خوانيم و بعد هم كه ديپلم گرفتيم به هر حال يك فيزيك، شيمي، رياضي ميكنيم. وقتي وارد مدرسه شديم،مي

دانيم اين رعد و برق و كنيم و ميينيم وحشت نميبايم، وقتي يك رعد و برق در آسمان ميمقداري اشباع شده

علت آن چيست؟ حس كنجكاوي تا يك مقدار ارضا شده. ولي وقتي حس كنجكاوي انسان اين طور در مدرسه 

ارضاء نشده باشد و با يك جهاني پر از اسرار و رمز و راز كه هيچ اطلاعي در مورد مكانيزم آن ندارد روبرو مي 

شكل را حل كند؟ به هر حال دوست دارد اطلاعاتي در مورد جهاني كه در اطرافش است شد چگونه بايد اين م

داشته باشد، لذا اين اطلاعات را بايد سعي كند يا به يك نحوي از احاديث پيامبر داشته باشد و حتي اگر از آن 
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رسد حرفي در ميآورد، حالا او هر خاخامي، از هر كعب الاحباري، هر كسي كه به نظر طريق هم بدست نمي

اين زمينه دارد سعي كند اخذ كند. اينجا ديگر تكليف نيست. يك عوامي ممكن است كه در مورد بدست آوردن 

ايم چگونه اخباري كه از پيامبر رسيده در مورد مسأله وضوء اصلاً كجكاو نباشد، بگويد ما از بچگي ياد گرفته

گردد كه برايش دعا بنويسند در يك مورد در اين ويس ميوضوء بگيريم. ولي همين آدم دربدر دنبال يك دعان

 زمينه تقاضا وجود دارد. 

خواندند چه اتفاقي بنابراين خيلي طبيعي است كه اگر يك نفر بتواند يك دعايي پيدا كند كه پيامبر موقع سفر مي

 افتد؟ يك گوهري كشف شده.مي

كرد اين دعا را د. وقتي يك كسي تب ميشاگر كسي دعايي از پيامبر شنيده بود خيلي زود ضبط مي

هاي خيلي پايينتر از پيامبر چنين چيزي وجود داشت. بنابراين بخصوص شد. حتي در ردهضبط ميخواند،مي

كنيم كه هنوز چيزي به نام علم الحديث شكل كنيم در مورد زماني صحبت ميوقتي ما در قرآن يك صحبت مي

اي است با تنوع خيلي زياد بسته به موضوعش و ه داشت كه حديث يك پديدهنگرفته بود. در آن دوره بايد توج

هاي انگيزه حوزه و نوع برخورد و نيازي كه مردم آن زمان به تك تك اين موضوعات داشتند مسأله ضبط اينها،

 ضبط و كوشش براي ضبط، متفاوت بوده است. 

گويند: فقه خوانيم ميداشته باشيم. ما وقتي فقه مينكته ديگر اين است كه مسأله سنت را كه بايد خيلي توجه 

گوييد حديث. بعد گوييد سنت. چرا نميگوييم، چرا ميعقل بعد مي –اجماع  –سنت  –چهار تا است: كتاب 

نويسند در تابها كه حديث همان سنت است و سنت شود: حديث همان سنت است. خيلي راحت ميگفته مي

گويند كتاب، سنت حتي اگر از نظر مصاديق ه جاي اينكه بگويند: قرآن، حديث، ميباشد. فقها بهمان حديث مي

همان نيست. سنت يعني: ما سنه  ولي از نظر تاريخ حديث اصلاًهاي بعدي،هم همان باشد، آن هم در دوره
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تبديل كردند  رسول الله. اگر به زبان انگليسي بخواهيم صحبت كنيم يعني آنچه كه رسول الله آن را به يك نورم

گاهي به عمل و به يك هنجار تبديلش كردند. به عنوان يك بايد معدل آن را مطرح كردند حالا گاهي به سخن،

اي ها در چه زمينهگاهي همين سخن نگفتن يعني تقرير، خودش يك نوع نرم ايجاد كردن است. اين ايجاد نرم

ي يك سنت بوجود آورد؟ در مبحث مغازي يك نفر بود؟ مثلاً ممكن است يك نفر بيايد در زمينه جهانشناس

بيايد و نُرم بوجود آورد؟ در خيلي از اين موضوعات اصلاً موضوعات دستوري نيستند كه شما بخواهيد درش 

يك چيزي را نرم كنيد و يك سنتي را در آن بوجود آوريد همين جا فرق واضحي بين سنت و حديث است و 

ها و هاست و بايدكنند چون اصولاً موضوع فقه همين نرمسنت استفاده ميخود نيست كه فقها از تعبير بي

 ها.نبايد

تواند تحقق داشته باشد؟ عبادات يكي از مسايلي است كه سنت در كجاها و در كدام موضوعات بحث سنت مي

خيلي مهم  در آن اهميت دارد و يك بخشي كه اصلاً در اين جا نيامد، بحث تنظيم روابطاجتماعي بود كه بحث

است كه حالا اين قسط چيست؟ به هر حال اين دين « اليقوم الناس بالقسط» است. يكي از وظايف مهم پيامبران 

يك شريعت دارد و براي تنظيم روابط اجتماعي دين اسلام هم بحثهاي مفصلي درخصوص تنظيم روابط 

هاي بعدي اين طور به قضيه نگاه رهاجتماعي دارد: بحث نكاح، طلاق، عقود، مباحث جزايي و ... ما در دو

شود، اين بخش آن با سنت اثبات كرديم ما آمديم و گفتيم: مسأله نماز اين بخش آن با آيات قرآن اثبات ميمي

شود و در هر موضوع مختلف ولي اين شيوه برخورد، شيوه برخوردي شود، اين بخش آن با اجماع اثبات ميمي

است. درزمان خود و در زمان تابعين كه علم فقه كه به صورت مدون امروزي است كه مربوط به قرنهاي بعدي 

شده. مثلاً در عهد صحابه وقتي كه صحبت در نيامده بوده. صلاً مباحث در اين شكل مدون آن نگريسته نمي
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خوانده پيامبر چگونه شده كه ما نماز را چگونه بخوانيم؟ خوب معلوم است همانطور كه پيامبر ميمي

 خوانده؟ شما هم همانگونه بخوانيد. مي

 جلسه چهارم 

اي فرموده باشند زياد است يا كم؟ اساساً در اين بحث فقط در اينست كه آيا احتمال اينكه حضرت چنين جمله

تواند با اطمينان بگويد كه حضرت چنين نوع مسايل انسان هر قدر هم نقادانه كار كرده باشد باز هم نمي

شنويد سعي كنيد خودتان را در اد بنده اين است كه هر وقت حكايتي مربوط ب گذشته را مياند. پيشنهفرموده

آن شرايط قرار دهيد. سعي كنيد آن فضا را براي خود تصوير كنيد. گاهي اوقات با اين روش ظرف چند ثانيه در 

جدي مواجه است. مثالي  خواهيد يافت كه مثلاً اين حكايت امكان ندارد كه درست باشد. يا حداقل با اشكالات

كند كه خشايارشا، پادشاه هخامنشي كه به يونان زنم. گزنفون در تاريخ جنگهاي ايران و روم نقل ميمي

لشكركشي كرده بود، موقعي كه كشتيها را آماده كرده بودند تا لشكريان سوار كشتي شوند و از تنگه دارد دانل 

طوفاني به پا شد و مانع حركت كشتيها شد. خشاريارشا آن قدر  عبور كنند تا وارد خاك يونان شوند، ناگهان

گويد عجب شاه عصباني شد كه به سربازان دستور داد شلاق بدست گيرند و دريا را تنبيه كنند. خوب آدم مي

ند فوراً شرايط را براي خود تصوير كند. بايد فكر كند كه خوب پادشاه يك احمقي! اما يك مورخ سعي مي

رسد اين دهد دريا را شلاكق بزنند. اولين چيزي كه به ذهن سربازان ميشود و دستور ميني ميكشور عصبا

اندازد. اي است كه كل كيان يك پادشاه را به خطر مياست كه پادشاه ديوانه شده است. مسأله ديوانگي مسأله

شود. اما چنانكه زنفون نقل كرده، وقتي اطرافيان ببينند پادشاه ديوانه شده است زمينه براي همه چيز فراهم مي

هيچ اتفاقي نيفتاده و هيچ عكس العملي كه حكايت از شورش و نافرماني سربازان از پادشاه بكند گزارش نشده 

اي تعجب تواند حمل بر ديوانگي او شود اما آب از آب تكان نخورد خود نكتهاست. اينكه دستوري بدهد كه مي
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ن است.فرض كنيد در آن شرايط سربازها آنقدر مطيع بودند كه هيچ خطري آميز است؛ اگر نگوييم غير ممك

شود دريا را شلاق زد؟ سعي كرد فضا را براي خود كيان پادشاه را تهديد نكرد، خوب بفرماييد چگونه مي

 خواستم آن فرمانتصوير كنيد. يعني ايشان چه دستوري صادر كرده بودند و من مورخ اگر الان آنجا بودم و مي

 كردم؟را اجرا كنم چه بايد مي

ج: ممكن است اين فرمان شلاق زدن به دريا نمادي باشد از فرونشاندن خشم خداي دريا و يا چيزي شبيه به 

 اينها...

تواند معناي ظاهري استاد: خوب شما رفتنيد سراغ معنايي ديگر. يعني اينكه پذيرفتيد اين حكم شلاق زدن نمي

بوفالو به افتخارش سربريدند معلوم  200گويد سلطان محمود غزنوي وقي هند را فتح كرد داشته باشد.  يا مثلاً ب

است كه اين يك داستانسرايي است. چون در هند بوفالو وجود نداشته است.بنابر اين انواع تعمدها، اشتباهات و 

خ نيست ويك مورخ ... ممكن است يك حكايت تاريخي را فرا گرفته باشد كه اصلاً قابل قبول براي يك مور

ها احتمال وقوع آنها را بپذيريد. بلكه درست اين نبايد بلافاصله با مواجه شدن با اين اشتباهات و داستانسرايي

است كه عناصر مختلف آن حكايت وگزارشهاي تاريخي بررسي شوند. در اين موارد نادرستي يك مطلب را 

حمود كه قبلاً گتفيم به آساني با اين استدلال كه در هند بوفالو تواند ثابت كرد. مثلاً در داستان سلطان مآسان مي

گفتند گوسفند شود. اما گر در همين داستان به جاي بوفالو ميوجود ندارد نادرستي اين حكايت ثابت مي

تواند درست باشد ولي معنايش اين نيست كه حتماً توانيم قسم بخوريم كه حتما درست است؛ ميكشتند، نمي

توان تواند ثابت كرد اما درست بودنشان را تقريباً هيچ وقت نميست.اما غلط بودنش را خيلي راحت ميدرست ا

شد كه توان بالا برد مثلاً در آن گزارش خشايارشا  اگر گزارش ميثابت كرد. فقط احتال درست بودنشان را مي

ين واقع شدني است اما اين به معناي وقوع گفتيم انفر از فرماندهان را شلاق بزنند مي 10خشايارشا دستور داد 
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شنويد خيلي بايد با احتياط برخورد كنيد. شما از طريق قطعي آن نيست. لذا شما در برخورد با حكايتهايي كه مي

توانيد به تاييد نسبي برسيد. اثبات سلب آن هم در خيلي جاها ممكن است. اما اثبات واقعيت نقد متني مي

گويند با استقراء چيزي ثابت ر ممكن است. اين دقيقاً مثل روش استقرا است كه در فلسفه ميداشتن آن تقريباً غي

شوند، اما گر فقط يك وشد به قطع فلسفي رسيد( كه فلزات در اثر حرارت منبسط ميشود.)با استقراء نمينمي

با پيدا كردن يك مثال شود. نقض كردن قاعده فلز پيدا شود كه در اثر حرارت منبسط نشود، قاعده نقض مي

نقض ممكن است، ولي اثبات درستي يك گزارش غير ممكن است؛ تاييد آن مشكل ولي نفي آن بسيار آسان 

است. كافي است يك تناقض در گزارش پيدا كنيد و صحت گزارش رانفي كنيد. همانطور كه اشاره شد ما به دو 

ها مورد بررسي قرار دهيم آمديم و اين انگيزه هاي ضبط براي اينكهمساله انگيزه -1مساله توجه كرديم:

ها هر كدام از نظر ضبط ويژگيهاي خاص خودشان را بندي كرديم. گفتيم كه اين مقولهموضوعات اخبار را مقوله

؟ مثلاً در Xدارند. طبيعتاً اگر ما به دنبال پاسخ به اين پرسش باشيم كه آيا ضبطي صورت گرفته يا نه در زمان 

رسول اكرم)ص( بلافاصله بعد از حيات ايشان آيا ضبط حديث صورت گرفته يا نه؟ طبيعتاً براي زمان حيات 

خواهيم تعبيري را اصلاح كنم. هاي ضبط را مشخص كنيم. در اينجا ميپاسخ گفتن به اين پرسش بايد انگيزه

« انگيزه»كنند. وقتيراه ميبريم.كه داراي معاني متشابهي هستند و ما را گمگاهي اوقات ما كلماتي را بكار مي

شود. اصطلاح انگيزه در زبان فارسي مقداري دور از آن گوييم در اينجا منظر ما به طور جامع رسانده نميمي

يعني حتي در حد الهام بخشي. يعني يك چيزي پيدا « انگيزه»چيزي است كه مورد نظر بنده است. منظور از 

داد؛ نه انگيزه به معناي نيرويي شود انجام مييك چنين كاري را هم ميبشود كه يك الهامي به انسان برساند كه 

كه انسان را وادار  به يك كار بكند. نيرويي كه در انسان حتي الهام يك كار را به وجود بياورد. يعني چيزي كه 

تفنگ تا يك ايد كه در يك ديده«. چاشني»، «آغازگر»گويند. يعني مي initiativeكه در اصطلاح غربي به آن 
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شود. در آن فشنگ مقداري باروت وجود دارد و اين باروت پتانسيلي چاشني شليك نشود گلوله پرتاب نمي

شود اين به يك آغازگر و چاشني احتياج قوي دارد براي حركت درآوردن گلوله. اما اين پتانسيل كه آزاد مي

شود. در بسياري از مسائل از آن گلوله پرتاب مي شود دقيقاً بلافاصله بعددارد. اين چاشني وقتي كه منفجر مي

علمي نيز همين طور است.يعني در خيلي موارد بشر منتظر است كه يك الهامي بگيرد. به محض اينكه آن الهام 

كند به كار كردن. بسياري از اختراعات بشر شود و شروع ميگرفته شد يك پتانسيلي كه وجود داشته، آزاد مي

 افتاد. داشت آن اختراعات مدتها به تاخير ميها وجود نميرفته است. و شايد اگر آن الهامهمين طور صورت گ

در مورد مساله حديث هم ما واقعاً با يك پتانسي قوي مواجهيم. سوال ما اين است كه آن الهام بخشي آغازين 

اجهيد كه اين مسلمانان شأن چه بوده است؟ پتانسيل قوي در اينجا اين است كه شما با تعداد زيادي مسلمان مو

كرده مقداري بسيار بالايي براي پيامبرشان قائلند. يك مسلماني كه به فرض سر مبارك پيامبر)ص( را اصلاح مي

ها براي يك تار موي حضرت چقدر التماس داشته و اين كلي قيمت داشته و خيلياز موهاي ايشان را نگه مي

گرايش شديدي وجود داشته به اينكه افراد يك نحو تعلقي به پيامبر كردند. ترديدي در اين نيست كه يك مي

براي خود ايجاد كنند. به يك نحوي خدمتي براي پيامبر انجام داده باشند و ارتباطي بين خود و پيامبر براي خو 

رده باشند. ايجاد كنند. به يك نحوي خدمتي براي پيامبر انجام داده باشند و ارتباطي بين خود و پيامبر برقرار ك

توانسته اين باشد كه يك نفر بيايد و بگويد من حافظ حديث پيامبرم! من حافظ بنابر اين يكي از اين ارتباطها مي

كلام پيامبرم اما از كي اين ذهنيت بوجود آمده كه اين هم يك راهي است براي برقراري ارتباط و ايجاد نوعي 

اگر همان از كي اين وضعيت بوجود آمد؟« من حافظ كلام پيامبرم»تعلق به پيامبر اكرم. اينكه من بيايم وبگويم

گويد: اگر چنين همان مورخ بيايد وسط مي كند خشايارشا را تصوير كند،مورخي كه كنار درياي سياه سعي مي

اي در سطح حتي نيمه گسترده در زمان پيامبر بوجود آمده بود ميزان اختلافات در مورد احاديث بسيار انگيزه
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كمتر از آن بود كه الان ما با آن مواجهيم. به دليل اينكه در خود زمان پيامبر هم لابد افراد در ضبط احاديث پيامبر 

هايي كه وجود دارد در مورد ممانعت از كتابت حديث پيامبر است. در گرفتند. تمام داستانسراييبر هم پيشي مي

يايند  و بگويند به خاطر سپاري احاديث پيامبر هم ممنوع هيچ جايي از تاريخ اسلام نيامده است كه افرادي ب

شود. اگر اين آغازگر و اين الهام حتي بطور نيمه گسترده در آن زمان وجود است و هم جرم محسوب مي

ها)احاديث( در آن زمان )زمان حيات رسول اكرم( وجود مي داشت. خيلي از داشت، امكان چك كردن اين

آمد كه افراد براي چك اي بوجود ميداد و همان موقع زمينهع خودش را نشان مياختلاف در ضبط همان موق

كردن و رفع اختلافات خود در ضبط حديث پيامبر به ايشان مراجعه كنند. خود بخود الگوهايي طراحي مي شد 

تلاف اخ»شود. اصولاً مبحثي به نام كه اگر فرضاً با اختلاف مواجه شديم اين اختلاف چگونه برطرف مي

 مي شد.  آمد و طبيعتاً راههاي براي رفع آن هم انديشيدهدر آن زمان بوجود مي« الحديث

بايست در آن موقع زياد اي كه علاقمند مي شدند به اينكه احاديث را حفظ كنند ميضمن اينكه تعداد صحابه

شدند. ولي علي القاعده مي نفرشان به اين مساله علاقمند 100نفر عين 100خواهم بگويم كه بود. من نميمي

شدند به اينكه به ضبط و حفظ كلمات پيامبر اهتمام ورزند. اما اي از صحابه علاقمند ميبايد تعداد قابل ملاحظه

آنچه كه ما به عنوان واقعيت با آن مواجهيم  اين است كه غالب مواردي كه بعنوان اختلاف حديث بين صحابه 

ظهور و بروز كرده است. زماني كه ديگر امكان چك كردن آن وجود نداشته.  مشاهده شده بعد از وفات پيامبر

بنيم كه با وجود ادعايشان مبني بر دلسوزي براي سنت پيامبر، از منتقل همين طور بسياري از صحابه را مي

داشته  تواندشوند. تعداد اين افراد هم خيلي زياد است. اين چه تفسيري ميكنندگان سنت پيامبر شناخته نمي

از اول وجود داشته و اگر اين اصل را هم  initiativeباشد. اگر ما اين اصل را بپذيريم كه اين الهام واين 

اي كنندهشده، در آن صورت چه دليل قانعبپذيريم كه منتقل كننده كلام پيامبر بودن عزت وشرف تلقي مي
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اند و خيلي از سخنان و ر را درك كردهتواند داشته باشد كه افرادي كه مدتي طولاني صحبت پيامبمي

 تواند داشته باشد؟اند، اصلاً بعنوان محدث مطرح نباشد. اين پديده چه معنايي ميرفتارهايشان را شنيده و ديده

گيريم كه برداشت و قضاوت اول ما پيشداوري بوده است. يعني اين الهام در سطح حتي نيمه نتيجه مي

وجود نداشته است. خيلي از صحابه اصلاً توجهشان به اين مساله جلب نشده بود و اي در زمان پيامبر گسترده

تواند مورد توجه آنها قرار بگيرد و گرنه خيلي راحت چنين شرفي را كه كردند كه اين مساله هم ميفكر نمي

 دادند. توانسته برايشان وجود داشته باشد از دست نميمي

اند بر اساس برداشت دين شناختي كردهبر اسوه است و مردم هم سعي ميسوال در قرآن كريم داريم كه پيام

اند براي خود الگو قرار دهند. آيا در زمان پيامبر كردهخود بخشي از قول و رفتار پيامبر را كه ديني فرض مي

هايي ونهآمده است كه بين مردم دعواهايي بر سر عمل و قول وفعل پيامبر بوجود بيايد؟ اگر چنين نمپيش نمي

توانسته الهام و آغازگري باشد براي اينكه مردم حفظ و ضبط كلام بوده كه ما سراغ هم داريم. آيا اين خود نمي

 وفعل پيامبر را جدي بگيرند. 

بود؛ يعني اگر آن دهم. يعني اگر چنين چيزي ميجواب: من به سوال شما از طريق برهان خلف پاسخ مي

ط حديث پيامبر بايد شليك مي شد حال آنكه گلوله ثابت مانده است. البته توجه بود، آن گلوله ضبآغازگر مي

گيريم كه را به كار بردم. من مرتب تكرار مي كنم كه ما اين نتيجه را مي« نيمه گسترده»داشته باشيد كه من واژه 

قسمتي گسترده. ما هم نداشته است؛ يعني كمي تا « اينيمه گسترده»مساله ضبط در زمان حيات پيامبر صورت 

اند. ولي اين تصور كه مساله ضبط اين را قبول داريم كه طيفهايي از صحابه به ضبط كلام پيامبر اهتمام داشته

ايم. پس مساله حتي در بين نيمي از صحابه وجود داشته است درست نيست. چون ما عملاً خلاف آن را ديده

 جود داشته است. ضبط كلام پيامبر فقط در بين اقليتي از صحابه و
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سؤال يكي از دانشجويان؟ ... استاد در مقام پاسخ و ... من صحبت شما را متوجه و فهميدم اشكال كجاست. 

 بياييد روش بحث را عوض كنيم. اصلاً فكر كنيد سر كلاس تاريخ حديث نيستند. 

پي در شمال شرقي سيسي هاي مينويسد كه رودي از شعبهايد؟ مثلا ميآيا شما تا بحال جدول حل كرده

گوييد چه لزومي دارد كه من الان اين سوال را كنيد؟ خوب ميمينوسوتا. خوب شما بلد نيستيد؛ چكار مي

رويد سراغ درست كردن بقيه جدول.  مثلا بالا نوشته است كه شاعري است ايراني، نوينسده جواب دهم. مي

كنيد. اين روش حل كردن جدول وط را پر ميهاي مربنويسد سعدي و خانهكتاب گلستان خوب سريع مي

دايد بعد مرتب اين هايي را شروع كنيد كه ميخواهيد جدول راحل كنيد اول آن خانهاست. يعني وقتي شما مي

ايد خودش در پي كه شما حتي اسمش را هم نشنيدهسيسيدهيد! تا جايي كه آن شعبه رود ميتوسعه را مي

ساله است كه ما در تحقيقات تاريخي با آن مواجهيم. تحقيقات تاريخي دقيقاً مانند يك آيد. اين دقيقاً همان ممي

جدول است. يعني اگر شما بخواهيد اول يك سوال بزرگ رامطرح كنيد و بعد سعي كنيد ابتدا به آن سوال 

از پيش تعيين دهيد كه توانيد جواب بدهيد يا پاسخهايي ميبزرگ جواب بدهيد بعد به بقيه سؤالها، خوب نمي

شده و يا پيش فرضهاي خودتان. اصلا راه پاسخ دادن به سؤالهاي تاريخي همين است كه شما شروع كنيد از آن 

رويد به سراغ سؤالهاي كه جوابشن نامعلوم نسبي است. اما اين سؤالهايي كه جوابشان معلوم نسبي است و مي

شود. اين م كه در بين احاديث ما تعارض بسيار ديده ميدانيچه ربطي به سؤال شما دارد؟ ببينيد ما امروز مي

توانيم به اين نتيجه برسيم كه بخش وسيعي از اين اختلافات به عصر دانش از طريق چك كردن احاديث مي

گردد. چون هر چه از عصر صحابه و تابعين دور مي شويم حديث بعنوان يك فن بيشتر صحابه و تابعين برمي

كند افراد به خاطر اعتبار حرفه اي خودشان هم كه اي پيدا ميقتي حديث جنبه فني و حرفهشود. بعد ومطرح مي

كنند مو را از ماست بيرون بكشند. مثلاً ما راجع به يك آدمهايي مثل بخاري و مسلم و ... هر شده سعي مي
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بيايند و يكسري جعل  اي خودشان هرگز به نفعشان نبوده كهچقدر بدبين باشيم، اينها به خاطر اعبتار حرفه

اند. اگر تحريف و جعلي صورت گرفته حديث كنند. يا مثلاً حديثي را تحريف كنند وعملاً هم اين كار را نكرده

اي پيدا است در نسلهاي قبل از اينها صورت گرفته است. يعني در موقعي كه انتقال حديث هنوز جبنه حرفه

ت. بحث استاندارد كردن هنوز مطرح  نشده بود و امكان داشته نكرده بود و هنوز امكان تصرف وجود داشته اس

شود و مو را كه خيلي چيزها را بعنوان جنس اصل بابقيه اجناس اصلي بر زد. ولي وقتي كه معيارها مشخص مي

اي و اگر هم پرسند كه از كجا آوردهكند از او ميكشند و هر كس هر چيزي را نقل مياز ماست بيرون مي

توان براحتي دروغ گفت و حديث جعل كرد. پرتي را بدهد، زود معلوم مي شود، ديگر نمي شخص جواب

ها اختلاف حديث زياد بوده است. بنابر اين دانيم كه در اين دورهدانيم. يعني ميخوب بينيد! ما اين را مي

 توانيم سوال بعدي را مطرح كنيم. مي

هاي اين اخلاف اين اختلاف حديث بوجود بيايد؟ انگيزه توانستهسؤال بعدي اين است كه به چه دليل مي

هاي جعل حديث چه بوده است وقتي ما هاي ضبط حديث چه بوده است؟ انگيزهحديث چه بوده است؟ انگيزه

توانيم جواب اين واقعيتي را كه برايمان ملموس است را بيابيم. ما كه جواب اين سوالات را پيدا كنيم مي

قعيتي را كه الان هست انكار كنيم. بياييم بگوييم اينهاخيلي آدمهاي خوبي بودند و همه چيز هم توانيم اين وانمي

اند و ... دقيقاً مثل اينكه جدول را بر عكس حل كنيم. در اين مورد درست بوده است. اصلاً هم جعل نكرده

ر اين باشد كه انگيزه ضبط ايم. يعني آمديم و بررسي كرديم كه اگر فرض ببخصوص هم ما همين كار را كرده

داشت امكان نداشت كه چنان حديث در زمان حيات رسول اكرم بطور گسترده ويا حتي نيمه گسترده وجود مي

انضباطي است. وضعي در نسل بعد پيش بيايد. چون وضعي كه در نسلهاي بعدي ما شاهدش هستيم به دليل بي

يابد. ديگر جعل حديث كار مشكل آيد آن وضع خاتمه ميما دقيقاً شاهديم كه زماني كه انضباط بوجود مي
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ـواند مسلماًنه! اما قديم كه اينطور نبوده. شود. فرض كنيد كه الان كسي بخواهد حديث جعل كند، آيا ميمي

دهد كه من نزد اين استادها در رود ليست ارائه ميمثلاً قاضي ابوالبختري وهب بن وهب زماني كه به بغداد مي

آمدند ادعاهاي او را كردند. تا اينكه دو سه نفر كه از مدينه ميام. خوب مرددم هم باور ميرس خواندهمدينه د

است پس امكان و زمينه دروغ گفتن زماني  گفتند كه او اصلاً در مدينه درس نخواندهكردند وميتكذيب مي

خوانيد با امكان كذب ه در روزنامه ميآيد كه انضباط و انتظام وجود نداشته باشد. مثلاً خبري را كپديد مي

اي كه بطور غير قانوني منتشر شده و بدست شما رسيده است. آن كسي كه روزنامه خبري كذب را شبنامه

نگار در طول زندگيش  چند بار نوشته، اگر كذب هم باشد با حيثيت شغلي خود بازي كرده است و يك روزنامه

باشد كه حاضر بشود با حيثيت شغلي خود بازي كند. ولي وقي آدم  ممكن است يك مساله برايش آنقدر مهم

 اي نيست كه سرتا پايش دروغ باشد. بخاهد شبنامه پخش كند مساله

اي مواجهيم كه هيچ كنترلي وجود نداشته است. يعني وقتي يك نفر ما دقيقاً با اين مشكل در دورهخوب بينيد!

د يك چيزي مي گفته، سيستمي بوجود نيامده بود كه اين رانقد كند كه از گفته: قال رسول الله و بعمي آمده و مي

 ايم. اي؟ پس چرا ما اين مطلب را تا حالا نشنيدهكجا اين مطلب را آورده

گفت: من اكل بصل عكه بمكه وجب له الجنه. ملت ريختند سرپيازها. سيستمي بوجود نيامده بود كه بيايد اين 

د آيا مورد تاييد هست يا نه؟ به چه دليل اين بوجود آمده بوده است. فقدان سيستم نقد روايت را نقد بكند و ببين

 به چه صورت بوده است؟

مزاحمت »اي مواجهيم به نامببنيد اصلاً اين يك سيستم شناخته شده است. مثلاً الان در زمينه تلفن با پديده

نگرند. ولي فكر كنيند كه اگر ج اجتماعي نميكنند و بدان بعنوان يك پديده بغرنخوب ملت تحمل مي« تلفني

ميزان مزاحمت تلفني بقدري افزايش يابد كه به يك معزل اجتماعي بدل شود، مثلاً اگر قرار باشد مزاحم تلفني 
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افتد. طبيعي است كه همه افراد به آدمهايي عصبي هر يك از ما را شبي چند بار از خواب بيدار كند چه اتفاق مي

شود به يك مساله بغرنج. حال بايد اين مشكل را حل كرد. بحث بالا شوند. مساله تبديل ميل ميو بيمار تبدي

آيد و راهي را براي گويند و ... تا اينكه شركت مخابرات مينويسند، راديو وتلويزيون ميها ميگيرد. روزنامهمي

دس جمع كند و سمينار برگزار كند تا مهن 20آيد كند. ولي الان كسي نميحل مشكل مزاحم تلفني پيدا مي

شود از مزاحم تلفني جلوگيري كرد؟ چرا؟ چون هنوز مساله به يك مشكل تبديل نشده است. خوب چگونه مي

كنيد كه اين خودش يك ابزار است)از نظر تاريخي( براي شناسايي مسائل مختلف. مثلاً در تاريخ مشاهده مي

سد سازي خيلي پيشرفت كرد. چرا بايد سد سازي پيشرفت كند؟ يك دفعه در جايي مثل هلند در يك زماني 

اند. در تاريخ يك دفعه شما طبيعي است كه مشكلي برايشان بوجود آمده است. اينها خودشان قابل مطالعه

اي عجيب بينيد كه در يكجايي يك موضوع مي شود محل مطالعه براي افراد. مثلاً در قرن چهارم ما با پديدهمي

كتاب شناخته  40نويسند. يعني حدود آيند و در اثبات نبت كتاب مينفر مي 40تيم. ناگهان حدود مواجه هس

ابن « النبوه»يكيش كتاب« دلائل النبوه، اعلام النبوه و »داريم در اثبات نبوت. كتابهايي با عنوان  4شده در قرن 

بوجود آمده.  4. چرا اين مساله در قرن هاي ديگرماوردي است و خيلي« اعلام النبوه»بابويه است. يكيش كتاب

اين موضوع براي اين افراد مهم شده است. اگر در قرن اول بود خوب  4داستان چيست؟ آخر چرا در قرن 

كردند لازم است استدلالهايي راجع به گفتيم تازه اسلام مطرح  شده و افراد احساس ميتوجيهي داشت ومي

مانند زكرياي رازي، ابن راوندي و كه شروع كردند مستقيماً يا غير مستقيم نبوت مطرح بشود. افرادي پيدا شدند 

به خدشه دار كردن مساله نبوت و اين ناگهان موجي را بوجود آورد كه افراد مختلف از مذاهب مختلف شروع 

عني كردند به كتاب نوشتن در اثبات نبوت. پس اين  مساله حتي بعنوان يك روش تاريخي قابل پيگيري است. ي

توانيد شروع كنيد خيلي راحت ميشما وقتي افت وخيزهايي را در يك زمينه فرهنگي به اين صورت مشاهده مي
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كنيد به حدس زدن علتش. در مورد بحث ما هم همين طور است. طبيعتاً بحثهايي مطرح مي شود در يك زمان. 

شود. اينكه حديث حتماً بايد سلسله داغ مياز تاريخ اسلام)در قرن اول( يكدفعه تنور بحث از اسناد  Xدر برهه 

شود و موازين و استانداردهايي شود. و حديث بر يك علم تبديل ميسند داشته باشد در جهان اسلام مطرح مي

كند دارايي كنند مو را از ماست كشيدن كه آيا اين حديثي كه اين فرد دارد نقل ميكند افراد شورع ميپيدا مي

افتند كه رد هست يا نه؟ چرا در جهان اسلام چنين چيزي بوجود آمد  و همه به صرافت ميمعيارهايي استاندا

چنين سيستم كنترلي را براي حديث بوجود بياورند؟ علت اين امر كثرت حديث جعلي است در دوره قبل. 

كنش به اين كنند. پس بعنوان واحتما شاهد اين هستيم كه احاديث جعلي كثرت پيدا مي x-1يعني ما در دوره 

 كثرت جعل، مساله اسنادي جدي گرفته شده است. 

چرا بايد افرادي تصميم بگيرند كه حديث را جعل كنند؟)اصولاً جعل حديث كار  x-1در زمان  -1دو سؤال: 

اي داده شود؟ چه شرايط اجتماعي وجود داشته كه اين مساله چرا بايد به ايشان چنين اجازه -2جالبي نيست( و 

 شده است. مي جعل تحمل

 هاي جعل را برشماريم)در پاسخ به سوال اول( با )همكاري دانشجويان(بيائيم انگيزه

جلب منافع مادي. حالا ممكن است ابوهريره با آن پياز فروش دست به يكي كرده تا پيازهايش فروش  -1

كند. بهر حال  برد يا فردي مثل معاويه مايل باشد كه با استفاده از حديثي پايه حكومتش را مستحكم

 جلب منافع مادي از عوامل زمينه ساز جعل بوده است. 

 اي. دفاع از مواضع و باورهاي فرقه -2

مثلاً مسلمانان هنگام ترجمه كتب يوناني با مباحث توانيم بگويم دفاع از اسلام!مي)يكي از دانشجويان( -3

اين باب جعل كردند.  طب و پزشكي آشنا شدند و چون دست خود را خالي يافتند احاديثي همدر
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اي ازقرآن خوانده ديدند سوره)يكي ديگر از دانشجويان( شايد بگوييم درد دين داشتند. مثلاً مي

 كردند.آمدند و در فضيلت آن حديث جعل ميشود، ميشود يا كمتر خوانده مينمي

كنند! داشت در ير ميهايي را داريم. محدثي را در حين ارتكاب جرم جعل دستگاستاد: دقيقاً چني نمونه

كني؟ گفت: ديدم اقبال مردم به كرد. گفتند چرا چنين كاري ميفضايل و خواص سور حديث جعل مي

خواندن قرآن كم شده گفتم شايد با جعل احاديثي درفضيلت قرائت قران و خواص آنها به خواندن قرآن 

كردند چه بودند كه پيش خودشان فكر مي كرده است. كسانيروي بياورند. يعني اين كار راقربه الي الله مي

گوييم. شايد بتوان اسم اند ما به نيت قربه الي الله ميفرمود. خوب حالا كه نفرمودهخوب بود پيامبر چنين مي

اي خاص در معناي كليش را بر روي اين قسم گذاشت. در اينجا مراد  دفاع از فرقه« دفاع از ديانت»كلي

 نيست. 

خواهم اشكالي را مطرح كنم. شما به گفته يكي از دوستان مبني بر اينكه جعل مين(:)يكي از دانشجويا

توانسته جنبه شخصي داشته باشد وشخص براي يافتن پايگاه اجتماعي براي خود حديث جعل حديث مي

( علم حديث شكل نگرفته بود و ما شخصي به عنوان محدث X-1 كرده، اشكال كرديد كه در آن )زمان

ايم كه بخواهد با كثرت روايت از رسول الله براي خود اعتباري كسب كند. اشكال اينجاست كه وقتي نداشته

گيرد اين نشانه مهم شدن روايت و نقل حديث پيامبر در دوره قبل از آن جعل حديث بالا مي X-1در زمان 

ه براي اينكه مردم ديداي با اهميت يافتن نقل حديث پيامبر، شخص مي( است. در چني دورهX-1براي )

براي حرف او اعتباري قائل شوند بايد آن حرف را منتسب به پيامبر كند.درست است كه محدث در دوره 

X-1 كرده كه اگر بيايد به هر عنواني زياد كلام از پيامبر نقل نبوده ولي در هر حال شخص احساس مي

 كند،مكانت اجتماعي پيدا خواهد كرد. 
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 و X-1ام ا درست است بلكه دقيقاً فلسفه اين است كه بنده نوشتهاستاد: اين حرف نه تنه

X-2 اي جعل دقيقه بعد، وقتي كه در دوره 20خواستم همين نتيجه را بگيرم. منتها حدود اصلا من مي

شود. معني آن اين است كه اصل اينكه يكنفر بيايد و حديث را حفظ كند، ضبط كند و روايت حديث مد مي

توان تصور كرد آن زمان اهميت يافتن حفظ و روايت فته اين فرع بر آن مساله است. اما آيا ميكند اهميت يا

آن بحث  X+1كنيد در زمان بوده است؟ مسلماً نه! چون به محض اينكه مساله را مطرح مي X-1oحديث 

نظمي بي آيد كه بلافاصله بعد از آن تصميم گرفته مي شود كه جلويآنارشيستم و بي نظمي بوجود مي

نظمي شود. بنابر اين اين دوره هرج و مرج كه در آن جعل رواج پيدا گرفته شود ويك نظمي جايگزين بي

گيري علم حديث و دوره رفتن افراد به سوي انضباط در نقل حديث اي شكلكرده بوده حد فاصل بين دوره

هننوز بحث تمام نشده. كسي  اي كه اصولاً مساله نقل حديث اهميت يافته است. امااست و بين دوره

اي ديگر سراغ دارد كه به ليست قبلي بيفزائيم؟ به چه دليل ممكن است آدم تصميم بگيرد حديث انگيزه

 جعل كند؟

 توان انگيزه اضرار به ديانت را نيز به حساب آورد. يكي از دانشجويان مقابل قسم اخير نيز مي

اي معنوي براي جعل به شمار آورد. ن ديانت را نيز انگيزهاستاد: درست است. مي توان انگيزه مخدوش كرد

ابي العوجاء رانام برد. بهر حال افرادي بودند كه توان ابناند مياز كساني كه با اين انگيزه حديث جعل كرده

 اند. بعنوان عامل نفوذي قصد ضربه زدن به ديانت مسلمين را داشته

هاي مادي و معنوي( بيائيم ك اين موارد كه كلي بيان كرديم)انگيزهكنم تك تيكي از دانشجويان: پيشنهاد مي

مصاديقش را هم بگوييم تا بتوانيم بهتر فضاي آن موقع را حدس بزنيم كه مثلاً وقتي كسي آمد در خورد 
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پياز عكه حديث جعل كند از اين ذهنيت مردم استفاده كرده كه ايشان كلام پيامبر را حتي در مورد پياز 

 كردند. اند و بدان عمل ميدانستهجت ميخوزدن ح

كرده كارشناسي بوده است. او نيامده آمده و حديث جعل مياستاد: ببينيد! سوء تفاهم نشود. آن كسي كه مي

گويد: بگويد: قال رسول الله كلوا بصل عكه بمكه. چون ممكن بود مردم آن را حمل بر ارشادي بكنند. او مي

كند. آخر نقش كليدي را در اينجا دارد. يعني مسأله تضمين بهشت را مطرح ميفهو له الجنه. اين قسمت 

يعني بعنوان يك مساله دنيوي  به خوردن پياز عكه در مكه نگاه نكنيد. بلكه به اين كار بعنوان يك مساله 

رد كه اخروي بنگريد. ببينيد! تا همين زمان خودمان هم در بين برخي از فرق اسلامي اين ديدگاه وجود دا

برخي از دستورات پيامبر در مورد امور روزمره و دنيوي جنبه ارشادي دارد نه جبنه پيامبرانه. مثال معروفي 

اي را مي بينند كه مشغول تلقيح گذرند. عدهزنند كه در صحيح بخاري آمده پيامبر از نخلساني ميهم مي

فرمايند كه بگذاريد خودش هند. پيامبر ميدكنيد؟ ايشان پاسخ ميفرمايند چه ميدرخان خرما هستند. مي

پرسند چه شده؟ بينند. ميخرما ميگذرند و نخلها را بيتلقيخ شود وبار دهد. سال بعد از همانجا مي

ايم كه فرمايند طي كردهگوييم ميگويند ما به فرمايش شما عمل كرديم . ايشان مي فرمايند)البته ما كه ميمي

انتم اعلم من امور دنياكم »است( حالا من يك چيزي گفتم شما چرا گوش كرديد:مسؤوليتش به عهده راوي 

توان ارائه داد كه البته شيعه هرگز چنيني ديني را در مورد كلام پيامبر ندارد. بينيد يك تقسيم بندي مي« مني

ي. افرادي كه درصدد جعل حديث بودند تا هدفشان جلب منفعتي مادي باشد يا حمايت از هدفي معنو

تواند مصاديق متعددي داشته باشد. از پيازفروش گرفته تا منفعت مفعتي مادي همانطور كه اشاره شد مي

تر است ببينيد مصاديق اهداف شخصي معاويه مانند معاويه. اما در مورد اهداف معنوي اظهار نظر مشكل

شهرت ويا قدرت. ممكن است  اند يااند. خوب بهرحال انسانها يا دنبال پول و ثروتمادي معمولاً مشخص
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مواردي ديگر را نيز بيفزاييد. اما بهر حال موارد منفع مادي مشخص است. اما در مورد اهداف معنوي مساله 

شود كه يك شخص براي تر است. بايد آن فضا را تصور كرد تا بتوان قضيه را بهتر فهميد چگونه ميمشكل

هاي ديگر نظير برخي از جريانات فرهنگي نيز هستند كه لهدفاع از دين بيايد حديث جعل كند. البته مقو

ها نامي از آنها نياورديم. بعنوان نمونه اند زمينه ساز جعل حديث باشند در حاليكه ما در اين مقولهتوانستهمي

 ها نياورديم. بعنوان نمونهها نامي از آنتوان زمينه ساز جعل حديث باشند در حاليكه ما در اين مقولهمي

آن علاقمندي شديدي توان مغازي و جنگهاي پيامبر را نام برد. ما شاهد يك جريان تاريخي هستيم ومي

هجزي نسبت به شنيدن داستانهاي جنگهاي پيامبر پيدا كرده  2است كه مخاطبان جاعلان)مردم( در قرن 

توان نين نيز باشد، نميبودند. ممكن است بگويند كه اين از سنخ و مقوله جلب منافع مادي است اما اگر چ

انكار كرد كه نوع خاصي از جلب منافع مادي است كه قدري يا معنويات درآميخته است. اين علاقه شديد 

 باعث شد تا روايات جعلي مربوط به مغازي افزايش پيدا كند.  2به شنيدن داستانهاي مغازي در قرن 

شود مساله اسرائيليات است. اسرائيليات يعني مييكي ديگر از موارد جعل كه در هيچكدام از اينها ديده ن

باورهايي كه در بين قوم يهود و نصاري وجود داشته است و در اثر ارتباطهايي كه در دوره صحابه و تابعين، 

بين صحابه و تابعين با يهود و نصاري بوجود آمده بوده است، به تدريج اين انتقال وتبادل فرهنگي صورت 

باورهاي يهود و نصاري وارد حوزة فرهنگ اسلامي شده است. تا موقعي كه به صراحت گرفته و مواردي از 

گفته شده اين موارد منع اسرائيلي دارد جاي نگراني نيست. اما در بعضي موارد شاهد هستيم كه اين 

 اند. اينجاست كه باز مساله جعل مطرح است. اسرائيليات منسوب به پيامبر شده

اين اصطلاح عام است و فقط « اسرائيليات»گوييمدر اينجا توضيح داد. اول اينكه ميدو نكته است كه بايد 

شود. شامل يهوديات نمي شود. بلكه آنچه از حوزه اديان غير اسلامي وارد حوزه اسلام شده را شامل مي
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و حتي شايد بيش از هم اين موارد يهوديات باشند؛ اما محدود به اين نيست. مواردي كه از حوزه مسيحي 

حوزه زردشتي هم بعنوان اسرائيليات وارد حوزه اسلامي شده است. نكته ديگر اين است كه مثلاً صحابي 

دهد و اگر نخواست نه. گويد در تورات اينطور نوشته شده است. خوب اگر كسي خواست اهميت ميمي

ز يك تاثير فرهنگي باشد اي اگويند. اين ممكن است نمونهدر اينجا تكليف معلوم است. به اين جعل نمي

ناميم كه مطلبي اي از جعل نيست. چون كاملاً صادقانه صورت گرفته است. اما مواردي را جعل مياما نمونه

از حوزه فرهنگ اديان ديگر وارد حوزه فرهنگ اسلامي شده باشد و صورت حديث را پيدا كرده باشد. 

مثل هر حديث جعلي ديگري  را مطرح كند كه اتفاقاًيعني بگويد قال رسول الله و بعد يك نكته اسرائيلي 

تشخيص موارد اين هم كار خيلي مشكلي است. فرض كنيد يك حديث نبوي وجود دارد كه عين آن در 

توانيد بگوييد كه اين حتماًاز اسرائيليات است. خوب اگر اينطور باشد پيامبر تورات هم هست. شما نمي

و درتورات هم آمده كه خدا يكي است. بهر حال اجمالاً ما مي دانيم كه بخشي از اند خدا يكي است فرموده

احاديث منسوب به پيامبر مربوط به حوزه تاثيرات اسرائيلي است. اما اينكه بياييم و بر روي موارد خاصي 

و  انگشت بگذاريم و بگوييم اين دقيقاً مصداق اسرائيليات منسوب به پيامبر است، اگر چه ممكن است

 شدني ولي مشكلات زيادي به همراه دارد. 

الان فرضاً اگر كسي يك شعري را بياورد كه در نهايت زيبايي در الفاظ و معاني باشد؛ من سؤال: بينيد استاد!

كنم كه اين شعر بايد مال حافظ باشد. كسي ديگري كه قدري ذوق ادبي دارم قطع قريب به يقين پيدا مي

اند گفتهرايد. ما موارد بسياري شبيه اين را در گزارشات و اقوال علما داريم كه ميتواند چنين شعري بسنمي

فلان حديث يا زيارت يا دعا يا اگر چه دليلي ندارم بر اينكه امام اين كلمات را فرموده باشند اما نوع خود 

اند دل من گواهي گفتهزند. يا ميكلمات از لحاظ فخامت الفاظ و معاني پهلو به كلمات قصار ائمه مي
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دهد كه اين كلمه از امام)ع( است. آيا در آن زمان)قرون نخستين( چنين قضاوتهايي وجود نداشته است. مي

 تواند از مصاديق جعلي باشد؟آيا اينها نمي

البته اين موضوعي است كه بايد بدان پرداخته شود. اما بياييد دو چيز را تفكيك كنيم. ما يك جعل استاد:

هايي از خطاي در انتساب هستند نه يك خطا. مواردي كه شما راجع به آن صحبت كرديد نمونهداريم و

ريزي قبلي و با هدف  مشخصي حديثي را بسازد. اين شخص جعل. جعل يعني اينكه شخصي با برنامه

 كند.مساله خطا اين است كهداند كه دارد جعل حديث ميهنگامي كه حديث را جعل كند واقف است و مي

كنيد. ما گاهي اوقات با تحريف شما سخني را كه مال معصوم نيست را به خطا به معصوم منتسب مي

مواجهيم و همين طور با تقطيع نيز مواجهيم. همه اينها جعل نيستيد. يعني هر نوع آسيبي كه ممكن است در  

ن چيزي كه شما گفتيد مساله حديث و درستي حديث خلل وارد كند الزاماً از مقوله جعل نيست. ما به آ

گوييم اش زياد است. مثلاً ميخواهيم رسيد. اينكه كسي چيزي را بشنود و فكر كند كه حديث است نمونه

كل ما حكم به الشرع حكم به العقل »كنيم اين حديث است. و فكر مي« ابي الله ان يجزي الامور الا باسبابها»

نيم اين حديث است. حال آنكه هيچكدام از اينها حديث كفكر مي« و كل من حكم به العقل حكم به الشرع

اي دارد كه در يكي از مجلدات بحار چاپ شده است. او احاديث نيستند. مرحوم فاضل مشهدي رساله

مشهوري را كه اصلا حديث نيستند ليست كرده است. البته ليست او خالي از اشكال نيست. يعني بعضي از 

نيستند ليست كرده است. البته ليست او خالي از اشكال نيست. يعني بعضي مواردي كه او ادعا كرده حديث 

اي نظير اين ام. ابن حجز عسقلاني نيز رسالهاز مواردي كه اصلاً  حديث نيستند بنده در كتب حديث يافته

ه اند قصدشان جعل نبوددادهاي شناخته شده است و افرادي كه اين انتساب را انجام ميدارد. اين پديده

هايي خيلي جالب وجود داردكه افراد صريحاً است. واقعاً باورشان شده بود كه اين حديث است. حتي نمونه
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خود شريف « انا قد اصبحنا في دهر عنود»هاي نهج البلاغه با اين مقدمه كه اند. در يكي از خطبهاين را گفته

به « البيان و التبيين»در بعضي كتب مانند گويد كه اين خطبه رااي بر اين خطبه نشوته است. ميرضي مقدمه

كند كه افصح از اين است كه از معاويه آند و اگر كسي خطبه را بخواند يقين پيدا ميمعاويه نسبت داده

صادر شده باشد. پس اين خطبه بايد از كلمات اميرالمؤمنين باشد. به همين دليل كه باور داشته اين خطبه از 

جاحظ كه قبل از نهج البلاغه « البيان و التبيين»لبلاغه آورده است. شما اگر بهحضرت امير است در نهج ا

بيند كه اين خطبه به نقل از معاويه آمده است. ولي شريف رضي بصورت نظري نوشته شده مراجعه كنيد مي

 باورد كرده بوده  كه اين خطبه از آن اميرالمؤمنين است. اين موردي است كه خود شريف بصورت نظري

باور كرده بود كه اين خطبه از آن اميرالمؤمنين است. اين موردي كه خود شريف رضي صريحاً توضيح 

كن »ام كه كلمه قصاردهد. مواردي هم هست كه ايشان توضيح نداده است. من هميشه در كلاسهايم گفتهمي

به واصل بن عطا، بنياندگذار  در منابع قبل از نهج البلاغه« في الفتنه كابن لبون لاضرع يحلب و لا ظهر يركب

معتزله نسبت داده شده،اما شريف رضي به هر دليل به اين اطمينان رسيده كه اين كلمه از اميرالمؤمنين 

است. در جايي هم قبل از نهج البلاغه اين كلمه به ايشان نسبت داده نشده است. اين كلمه يا سيره علمي 

خورد كه مثل آن گربه بازي ميدرد يك آدم سازشكار حقه درجه اختلاف دارد. اين كلمه به 180ايشان 

آيد! با آن افكار و اصل بن عطا اين حرف جور معروف است كه هر جور بيندازيدش چاردست و پا پاين مي

گيرد جالب است جنگ آيد. او به مساله منازعات صحابه كه مي رسد، مثل جنگ موضعي كه ميدر مي

گرفتند رسيدند هر جور كه موضع ميين درمنازعات صحابه وقتي به آن ميجمل از آن مواردي كه متكلم

دانيم كه جنگ جمل گويد كه ما ميشدند. واصل در اين فته مثل يك ابن لبون برخورد كرده. ميگرفتار مي

يكي از طرفين بر حق بوده و طرف ديگر بر باطل. )چشم بسته غيب گفته! مسالهاين است كه در اينجا شيعه 
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نحن نعتقدان احد المتنازعين »داند و برخي از ديگر فرق صحابه مقابل ايشان را(ضرت امير را بر حق ميح

خوب اين فرمول واصل است. با اين فرمول واصل دقيقاً آدم ياد « حق و احد المتنازعين باطل لا علي التعيين

امير مقايسه كنيد كه حتي در افتد حال اين را با سيره سياسي حضرت مي« كن في الفتنه ابن لبون»آن

توانستند بيطرف باشند، حاضر نبودند يك برخورد غير مسؤولانه و بيطرفانه داشته كوچكترين مسائل كه مي

اي بود از كلمات نهج البلاغه كه شريف رضي توضيحي راجع به آن نداده است. بهر باشند. خوب اين نمونه

كنيم نه راجع به خطا، تحريف، تقطيع و به جعل صحبت مي حال در يك جمع بندي بايد بگويم كه ما راجع

خوب از آنجا كه بناي ما بر اي است كه جلسات كلاسي را بدون سؤال ترك نكنيم و سؤالي باشد كه 

الان ما داريم راجع به اين سه دوره كنيم. ببنيد!دوستان تا هفته بعد راجع به آن فكر كنند، سؤالي مطرح مي

 بحث مي كنيم: 

، دوره «هرج و مرج روايي با رواج جعل حديث» X-1، دوره «گيري علم حديثاسناد و شكل» Xره دو

X-2 «اهميت يافتن و رواج روايت حديث » 

كنيم دوره رواج كنم كه بينيد! ما فكر ميبراي اينكه ذهنيتي پيدا كنيد، براي دوستان خيلي كنجكاو عرض مي

اي وقتي از صحابه ه است. نه! توجه كنيد. اصلاً در يك دوره( لابد دوره حيات پيامبر بودX-2 حديث)

آمده كه بيايند و بگويند شده صحابه بر اساس برداشتهاي خود جواب مي دادند. خيلي كم پيش ميسوال مي

كردند انتظاري غير از اين را نداشتند. چنانكه الان وقتي پيامبر اين را فرموده. مردم هم كه به اينها مراجعه مي

پرسد كه شما بر اساس كدام كند براي دانستن يك مساله فقهي، از او نمييك مقلد به مجتهدي مراجعه مي

داندكه اين مجتهد بر ايد. در عين حال آن مقلد اجمالاً ميدليل از كتاب و سنت وعقل و اجماع فتوا داده

 اساس يك ضوابطي به اين فتوا رسيده است. 
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كردند از آنها سؤال از هستيم كه مردم وقتي به صحابه و تابعين مراجعه مي ايدر يك عهدي ما شاهد دوره

خواستند و اين حق را براي آن صحابي و يا تابعي كردند، از آنها جواب سؤالهايشان را ميحديث پيامبر نمي

به  آمد كه اين صحابيقائل بودند كه او هر جور كه صلاح بداند جواب سؤالشان را بدهد. گاهي پيش مي

كرد. اما در بسياري از موارد هم چنين گفت قال رسول الله و مطلب را از قول پيامبر نقل ميصراحت مي

گفت: جواب اين است. اين مساله رواج داشت. جالب است كه مشهور است كه برخي از صحابه و نبود. مي

ت احتياطشان بوده است. اين تابعين مثل ابراهيم نخعي اصلاً از گفتن حديث ابا داشتند و اين بخاطر شد

گوييم قال رسول الله، سوال كنيد و جوابتان را بگيرد. براي اين اند. ما نميگفتهاي است قابل توجه. مينكته

مساله مراجعه كنيد به كتاب سن دارمي و كل مقدمه آن را بخوانيد. حداقل عناوين ابواب رابنگريد و آن 

شود را بخوانيد. مراجعه كنيد به طبقات ابن سعد و شرح حال ربوط ميكنيد به بحث ما مابوابي كه فكر مي

 بعضي از افراد معروف تابعين را بخوانيد مثل ابراهيم نخعي يا عامر شعبي. 

اي كاملاً متفاوت از گروه پيشين دارند. اين گروه گفتن و گروه دومي كه از گفتن حديث ابا داشتند انگيزه

شود و افرادي دانستند. اينكه چطور چنين چيزي مينده از معنويات مينقل حديث را يك روش دور كن

دانستند. براي اين مطلب رجوع كنيد به اند كه نقل حديث را دور كننده از معنويات ميآنقدر مقدس بوده

جالب است كه « هرم بن حيان»يا كساني مانند « اويس قرني»ابونعيم اصفهاني. ذيل شرح حال« حليه الاولياء»

كند. يا خود هرم اي نزد هرم بن حيان مي آيند كه برايشان حديث نقل كند اما او به ايشان عتاب ميعده

خواهد كه حديثي از پيامبر براي او بخواند اما اويس براي او قرآن رود و از او ميپيش اويس قرني مي

 زند. خواند و از نقل حديث سرباز ميمي
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خواهيم بدانيم در حد فاصل بين زمان د وجود دارد اين است كه ما مياما سؤال اصلي كه براي جلسه بع

X-1, X-2 هايي در اين حد فاصل چه انگيزه چه اتفاقي افتاده است كه اين تحول را بوجود آورده است؟

وجود داشته است؟ ما در اين جلسه به انگيزه هاي جعل پرداختيم. در جلسه بعد مي خواهيم به بررسي 

 رواج روايت حديث بپردازيم.  هايانگيزه

 شود حول و حوش زماني هر يك از اين سه دوره را بفرماييد؟سوال: آيا مي

 Xگيري علم حديث ريزي من است اما حول و حوش زماني دوره شكلاستاد: اگر چه اين بر خلاف برنامه

ب و تمركز بحث هجري( يعني تب و تا 130-160هجري بگوييد.)سالهاي  2توانيد ميانه قرن را مي

شود گيري علم حديث در اين دوره است. به اين ترتيب دوره هرج ومرج روايي و رواج جعل ميشكل

شود اواسط قرن اول. البته يعني دوره رواج روايت حديث مي X-2اواخر قرن و اوايل قرن دوم و دوره 

اي دقيقي نيست. مثل يك نفر مورخ بعداً دقيقتر كه اين مباحث پرداختيم خواهيم گفت كه اينها اصلاًزمانه

گويد ما عصر حجر داريم و عصر برنز و عصر آهن. اگر بپرسيد كه عصر آهن از كي تا كي است؟ او كه مي

هر تاريخي را كه بگويد بيخود است. براي اينكه عصر آهن ممكن است درايران در يك زماني باشد و در 

ها. مثلاً ن طور است. يعني تعيين تاريخ مربوط به اين دورهروم زماني ديگر. دقيقاً در موضوع بحث ما همي

توان يك زماني را براي همه جا مشخص كرد. اينها در كوفه با مكه خيلي تفاوت دارد. بنابر اين نمي

اند كه تطبيق انها با تاريخ معمولي در جاهاي مختلف متفاوت است تاريخ حديث استاد هاي مشخصيدوره

 پنجمدكتر پاكتچي جلسه 

اي كه در جلسه قبل مطرح شد كه از داشته باشيم. نكته« ضبط»بندي راجع به بحث خوب است كه جمع

ها مواجه هستيم كه آغاز، صحبت حديث و حديث گويي براي ما متصور بودهاست ولي گروههاي را با آن



 337 

سد شكسته شد. دو  اي متاخرتر ايناند و فقط در دورهگويي ونقل و ضبط حديث مقابله داشتهبا حديث

كردند تا روي احاديث. چند منبع هم معرفي طيف بود: اول طيف زهّاد.دوم اهل اثر كه روي آثار تأكيد مي

هاي نقل حديث صحبت كرديم. اميدوارم از صحبتهاي من چينن برداشت نشده شد. كمي راجع به انگيزه

يث پيامبر ممنوع است. بايد در انتساب اند كه نقل حدباشد كه تابعين يا برخي از صحابه معتقد بوده

ديدگاهها به پيامبر احتياط كرد. نكته اي كه هست اينكه حداقل بخشي مهم از تابعين اين نگراني را داشتند 

:ردند كه ممكن است كه مطالبي براي آنها عيناً لفظ به لفظ بيان نشده باشد. بهمين دليل است كه احتياط مي

ا در عين حال از نظر معنوي حداقل اين گروه مثل ابراهيم نخعي و اينها از نظر در انتساب به پيامبر. ام

معنوي اين اطمينان خاطر را داشتند كه اصل مطلب درست منتقل شده ولي شايد نتوان روي لفظ مطمئن 

شود براي كشف سنت همين اندازه كافياست كه يك بود. در تاريخ فقه وقتي بحث كتاب و سنت مطرح مي

اين اطمينان خاطر را پيدا كند كه اين مطلب در سنت رسول الله آمده است اگر چه تضميني از لفظش  تابعي

شويم و فقط نقل نباشد. ولي در تاريخ حديث و بحث ضبط كه مورد نظر ماست روي لفظ هم حساس مي

دروه طيفي بودند نه  به معنا برايمان مهم نيست بلكه بيشتر خود الفاظ هم مهم است. بايد بپذيريم كه در اين

چندان كم كه به شدت پرهيز داشتند از اينكه لفظي را به پيامبر منتسب كنند اين پرهيز براي چيست؟ زماني 

خواهد. اي ميشود و خلاصه پرهيز تحريك كنندهكه شخص يك لحظه احساس خطر كند پرهيز حاصل مي

آدمي مثل ابراهيم نخعي كه از كبار تابعين است خواهد. اي ميدرست مثل انسانهاي وسواسي. احتياط انگيزه

و هم انتظار دارند كه مرتب قال رسول الله  قال رسول الله بگويد چرا اين آدم از اين كار ابا دارد؟ 

فهمند كه چون اهميت لفظ وضبط اهميت پيدا كرده و حتي اينها موضوعيتي دارد و مي« احتياط»گوييممي

ه تفوتي دارد.) قال رسول الله( داراي بار معنايي شده. يعني انتظار اين استكه نقل به لفظ و نقل به معنا چ
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همانطور نقل كند كه يك تابعي ديگر نظير حسن بصري نقل مي كند. اين بود « قال رسول الله»وقتي گفت

كه  شود تصور كردگفتند بلد نيستيم! هرگز نميكه حوصله انتقاد نداشت واز نقل و لفظ ابا داشتند و مي

فردي مثل ابراهيم نخعي فكر كند كه نقل احاديث پيامبر كار نادرستي است! و نمي توان تصور كرد كه او 

دانسته، يعني بيسواد است. خودش ابراهيم نخعي اگر حديث پيامبر را نميكرده كه آدم بيسوادي است!فكرمي

كنم به انتساب سوادم اقدام نميكرده كه من بيسوادم و چون بيراجع به خودش هرگز اينگونه فكر نمي

چيزي. او به يك معنا خودش را قبول دارد چرا كه در خيلي از مجالات مثل تفسير و فقه و كلام و ... وارد 

ميدان شده است بس به اطلاعاتي كه به او رسيده اعتقاد دارد. پس بايد لمس كرد كه وقتي از حديث گويي 

اه تاريخ فقه، او قطعاً پس از كتاب از سنت بعنوان يك منبع استفاده رود بايد او را حس كرد از نگطفره مي

كرده است. ولي از نگاه تاريخ حديث، او حاضر نبوده است. نه بخاطر بخل بلكه بخاطر اينكه احساس 

توانسته بنحو شفاف و پردازش شده اين حديث را در اختيار افكار عمومي قرار دهد لذا كرده كه نميمي

د. اگر كسي اهل استقراء باشد مي گويداگر همه تابعين همين گونه بودند پس سخن مستشرقين روطفره مي

رود و چطور مي شود كه امري اند. پس اعتبار كجا ميدرست است كه اين احاديث همه بعداً درست شده

ي از آن صورت گرفته و رفو شده و اين يعن غير واضح بعداً واضح مي شود. پس حتما كار دستي روي

 دست دادن اعتبار. جواب اين سؤال را خواهيم داد. 

ها اويس اند.طيف ديگري داريم كه در رأس آنكردهبهر حال با طيفي از تابعين مواجهيم كه اينگونه فكر مي

روند. ولي با فلسفه متفاوت از ابراهمي قرني است و تيب فكري او آنها هم نسبت به نقل حديث طفره مي

اند كه ما او را در سطح ابوذر و دانم از بچگي چرا ما به درباره اويس طوري گفتهانش. نمينخعي و هم فكر

كنيم؟ ولي اين تصاوير غير تاريخي است و احتمالاً تأثير ادبيات سلمان و به منزله انسان كاملي قلمداد مي
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« قرّاء»ست. اين تيب فكريهايي هم داشته افارسي است او از تابعين است و اتفاقاً در جاهايي كج سليقگي

گيري دروه قراء اينگونه است كه افرادي كه درواقع خواندن قران را است كه اسمي تاريخي است. شكل

دانند نه طريقيت. اصل اساسي است كه همه اند و آن را دراي موضوعيت ميبيش از اندازه جدي گرفته

گفتند تنها چيزي كه بر دوش است ود كه ميموضوعات بايد بر محور آن باشد. نوع تلقي آنها هم اين ب

خواندن و خواناندن )قرائته و اقرائته ثم العباده و الجهاد( تمام. ما مامور به بيش از اين نيستيم و اگر برويم 

ايم. حتي به سمت حديث رفتن و درگير شدن براي ضبط احاديث و بدعت است و وقت تلف كرده

دانستند. شباهت با ابراهيم نخعي دارد وآن اينكه اين گروه هم به مينگهداري  و انتقال را خلاف مامور 

خواستند سنت نبوي را انتقاد كنند بلكه شود و نمياعتقاد نداشتند كه خود احاديث باعث انحراف مي

را ناديده بگيريم وسراغ  "تنها چيزي را كه مامور به آن هستيم قرآن است"دانستند كه انحراف را اين مي

هم برويم و اين راه باطل و كج است. لذا از ضبط حديث نبوي به شدت ابا كردند كافي است شما حديث 

« حليه الاولياء»بخوانيد اين مكالمه در « را با عامر بن عبد قيس«هرم بن حيان»ها حرفهاياز حرفهاي آن

شما هماين است كه  حافظ ابونعيم اصفهاني در شرح حال يكي از اين دو آمده است. اگر بخوانيد برداشت

گويي كه حفظ شود، برايش قرآن اي چرا نميگويد كه تو احاديث متعددي شنيدهگوييم. هرم به عامر ميمي

گويد كه ما مامور به ضبط حديث گويد و ميخواند و بالاخره هم حديث نميخوند و با زهم قرآن ميمي

شتند فقط خوارج نهروان نيستند و اين رشته سر نيستيم. گروه خشكه مقدس كه از عميق شدن در دين ابا دا

اند.اگر دراز دارد. خوارج هم كه يكدفعه از آسمان نيفتادند. بلكه در بطن همين محيط گسترش پيدا كرده

خوارج را مطالعه كنيد مثل عبدالله بن كوّاء يا عبدالله بن وهب راسبي يا هر قوس بن زهير  افراد برجسته

ها بسيار مشابه به همين گروه مورد نظر ماست. خود خوارج هم شويد كه شرايط آنعبدي و ... متوجه مي
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ها در كردند. خوارج يك سلسله ولايت نامه دارند يعني نويسندگان آنراجع به قضيه همين طور فكر مي

س را كنيم. چون اصل بر اين است كه هيچ كدهند كه ما اينها را قبول ميكتاب خودشان ليستي از اسامي مي

ها آمده است. يعني ديانت آن كنند مگر جزئي. اسم اويس در ولايت نامهقبول ندارند و همه را تكفير مي

ها مورد تاييد خوارج است؛ خوارجي كه علي)ع( را تفكير كردند و هيچ ابايي از تكفير صحابنه ندشاند . آن

يدگاههاي اويس و متقدمين خوارج نمي اين بدليل شباهت در طرز فكر و انديشه است. تفاوت زيادي بين د

بينم.)صحبت آقاي( جنگ صفين را قراء خراب كردند. داستان اينكه دو قاري برادر)ابوادريس خولاني و 

ابومسلم خولاني( اينها يكي در لشكر اهل شام بود و يكي در لشكر اهل ك فه و هم هقراء هم جلوي سپاه 

واست ك ابومسلم را براي مذاكره بياورند. آمد صف بودند. عمروعاص كه فهميد داستان چيست، خ

توان در ديانتش هاي اين طرف را ديدند كه او آمده و واقعاً به چهره زاهد به او نگاه كردند. پس نمياولي

ها اين طرف وآن طرف نبود، از نظرعمق معارف اول شك كرد. در حقيقت هيچ تفاوت جدي بين صف

ند كه حركت مالك اشتر را به شكست رساندند و جنگ را قفل كردند. براي ديني در حقيقت همين قراء بود

بازشدن قفل، حكميت رامطرح كردند و باز موسي ابواشعري را علم كردند كه از همين تيپ قراء بود در 

اي بودند و البته به اين معني نيست آمده است و گروه شناخته شدههاي مربوط به سده اول اسم قراءگزارش

خوانده است ولي هرگز جزء قراء نبوده است. خوارج يكي از شعبه هاي قراء است ابن عباس قرآن نميكه 

است. البته ها هم آمده است كه اويس قرني جزء همين گروه قراءيعني قرائي كه كمي تند رفتند در گزارش

رها و بارها در تاريخ آمده و گويم جزء قراء افراطي بوده است، بهر حال اينكه خوارج از قراء بودند، بانمي

شايد از مسلمات تاريخي است. مخالف قراء با ضبط كردن كمي با مخالفت تيپ ابراهيم نخعي تفاوت 

توان او را به سطحي نگري متهم كرد هر چند داشت.ابراهيم اهل اجتهاد بود در تفسير و فقه و... نمي
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ها ابراهيم نخعي را جزء پيشتازان اصحاب راي يمقداري از ديدگاههاي او راهم قبول نداشته باشيم خيل

كردند، در حاليكه گروه قراء حرفشان اين بود كه چيزي بجز ضبط قران ما مامور به آن نيستيم. قلمداد مي

مراجعه كنيد مثلاً در تابعين اولين كوفه و بصره كه طبقه بندي شده « طبقات ابن سعد»توانيد به كتابشما مي

توانيد كاملاً حس كنيد. البته با كمي حوصله و دقت در بيوگرافي وا يم و مطالعه كنيد مياست. اگر نگاه كن

بيند كه چگونه بخش وسيعهي از گر بيوگرافي نداشتند به ساير منابع مثل سير اعلام النبوه مراجعه كنيد و مي

گويد كه اويس از مياند و ارتباط نزديكي بين اين دو است. ابن سعد قراء از اصحاب خليفه دوم بوده

صحابه خليفه دوم بوده است.)نكته اينكه اثر با حديث تفاوتهايي دارد كه ما فرق گذاشتيم و در آينده اشاره 

خواهيم كرد. در مقدمه سنن دارمي آمده است كه ابراهيم نخعي وامثالهم به شدت از نقل حرف از پيامبر ابا 

ثار از قاضي ابويوسف و كتاب الاثار از محمد بن حسن( داشتند )معرفي دو كتاب جهت مراجعه: كتاب الا

هر دو منبع خوبي هستند براي بررسي ابراهمي نخعي. ابويوسف و محمد بن حسن هر دو شاگرد ابوحنيفه 

هستند و ابوحنيفه شاگرد حماد بن ابي سليمان است و حماد شاگرد ابراهيم نخعي است. مقدار زيادي از 

از حرفهاي خودم ابراهيم است ومقداري هم نقل قول از صحابه است وبندرت نقل كتاب الاثار اين دو نفر 

كردند كه او با سنت نبوي مشكل دارد. ولي واقعيت اين است كه قول از پيامبر. برخي از ابوحنيفه انتقاد مي

كنم و صيه ميگردد. نگاه آماري به اين دو كتاب را تواين مساله ريشه تاريخي دارد و به دوران تابعين برمي

بينيد كه غير ازمستند نبوي باشد كه درست عكس هم هستند واين شافعي را ببينيد كه كمتر مي« الامّ»سپس

بندي ابن سعد جغرافيايي است مثل يك تفاوت مبنايي است و شوخي نيست. توجه داشته باشيد كه تقسيم

بندي شده است. او استثنائاً در مورد قسيمبصره، كوفه، شام ومدينه و ... سپس در هر منطقه بر اساس نسل ت

اش تركيبي است و تفاوت دارد كه بر اساس نسل و براساس مكتب است. طبقه اولي بنديكوفه تقسيم
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كنند و همي نطور. كنند طبقه اولي كساني كه از اميرالمؤمنين روايت ميكساني هستند  كه از عمر روايت مي

اصلاً در تاريخ معارف  complexاست و اصولاً كوفه بعنوان يك علت اين استثنا پيچيدگيهاي كوفه 

اي دارد. هم مركز تشيع است و هم نقطه اوليه اسلامي مطرح  است. چون موزه است و همه نوع انديشه

هاي مختلف را از هم جا كند و نام يك شيعه را گيري خوارج و ابن سعد سعي داشته است كه تيپشكل

نظير و جالب است. اينجا رد البته جاهايي هم اشتباه كرده است اما اين كار او بيدركنار يك خارجي نياو

بوديم كه چه گروههايي با ضبط مخالفند يك گروه قراء هستند يك گروه تابعيني مثل ابراهيم نخعي كه 

عدادي دهد كه تكنند اماوقتي ايندو گروه در عصر تابعين با نقل وضبط حديث مخالفند نشان مياحتياط مي

رود ورزيدند. مثل هرم بن حيان كه به سراغ عامر مياز آنها هم علاقمند بودند و نسبت به آنها اهتمام مي

براي شنيدن حديث پس مخالف ضبط داشته ايم. موافق ضبط هم بوده است. در عهد تابعين خصوصاً از 

ه توجه به ضبط حديث در زمان كنيم كه اگر مدعي هستيم كبندي اول. تاكيد مياواخر عهد تابعين طبقه

كنيم. اين اصل را قبول داريم كه تعدادي از پيامبر نبوده، ما اين مساله را در مورد همه صحابه مطرح نمي

آييم و از طبقه اند ولي اين يك جريان عمومي نبوده. اما هر چه جلوتر ميصحابه از ابتدا به آن اهتمام داشته

ن هستيم كه نقل حديث بعنوان يك جرياني جدي و فراگير مطرح است ما شاهد يك جريا دومين تابعين

آورند)تز و آنتي تز( اسم گروه ابراهيم نخعي از مسائل پيچيده است و شايد ها سر بر ميهمانطور كه مخالف

د شما انتظار داشته باشيد كه براي آنها نامي بگذاريم. بايد سعي كنيم كه در شرايط آن زمان قرار گيريم و خو

را در شرايط آن موقع قرار دهيم تا دچار تناقض نشويم. ابراهيم نخعي در زمان خودش را بايد اهل اثر ناميد 

و فردي ديگر كه نقطه مقابل او است يعني عامر بن شعبي را هم بايد اهل اثر ناميد. اين دو هر دو كوفي 

نسبت به نقل آثار روايي پيشينيان. اثر اعم  هستند. اهل اثر يعني كساني كه از تابعين بودند و اهتمام داشتند
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گيرد. اما راهي كه ابراهيم طي كرد سبب شدگروهي بنام از حديث است و اقوال صحابه و ... را هم در برمي

اصحاب راي بوجود آيند و راهي كه عامر شعبي طي كرد باعث شد كه گروهي به نام اصحاب حديث 

گرا گروهي بنام اصحاب راي پديد آيند؟ سؤال اينكه جريان اثربوجود آيند. چطور ممكن است كه از يك 

اين اصحاب اثر در مقابل چه گروهي است كه تعرف الاشياء با ضدادها؟ واقعيت اين است كه تعبير 

هاي بعد بكار رفته و به اينها انتساب داده شده است. زمانيكه اصحاب حديث بوجود اصحاب اثر در دوره

اهل اثر دادند. در خود زماني كه تابعين بودند اصطلاح اهل اثر نبوده كه مخالفي داشته آمدند به اينها نام 

كردند كه سنت نبوي را بشناسند از خلال صحبتهاي صحابه و تابعين باشد. با تابعيني مواجهيم كه سعي مي

كم شگل گرفت. ديگر با علاقمندي به ارائه سند يا عدم علاقه ولي همين فكرهاي ظاهراًشكل نيافته كم 

ها ذكر شد و معلوم باشد ومطلب فردي مثل عامرشعبي)از شاگردان اميرالمؤمنين( علاقمند بود كه سند گفته

گفت كه سعي كنيد اگر حرفي را نقل داد. ميدرست ضبط شود و درست نقل و روي كلمات اهميت مي

خعي از شاگردان ابن مسعود نقطه مقابل است كنيد)اسناد( و ابراهيم نكنيد دقيقاً بگوييد كه از كجا نقل ميمي

كه علاقه نداشت كه سندها معلوم باشد و حتماً بگويد حدثني گفته يا اخبرني يا...خيلي طبيعي بود كه اين 

 9طرز فكر نهايتاً به اصحاب راي منجر شد. من در قماله اصحاب راي و اصحاب حديث هم كه در جلد 

گيري و داوري نكردن ام كه روحيه احتياط و كنارهپ شده سعي كردهدائره المعارف بزرگ اسلامي هم چا

زند و به شاگردانش منتقل شد. كه اين دو را به خوبي روشن نكم كه اينها صرفاً موج مي« ابن مسعود»در او

مكتب فعقي نبودند بلكه دو ممتب و مذهب و طرز فكر كلامي هم نيستند بلكه دو نوع رويكرد به معارف 

ايد و در ديگري تند با دو مبناي مختلف. در يك رويكرد مساله مهم اين است كه از كجا آوردهديني هس

ايد ايد يك نظريه پخته را بگوييد.در هر كدام از اينها شما در مقابل چيزهايي كه بدست آوردهاينكه توانسته
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تر يا بالعكس. راي فقط رود براي استفاده بهدهيد. پختگي از دست ميچيزهايي هم از حديث از دست مي

شد. كه از خوارج بود راي گفته مي« لا حكم الا الله»تر از اينها بود. ديدگاهمنظور فقهي نبود بلكه گسترده

راي يك معناي عام بود يعني برخورد نظري و برخورد احتهادي با معارف ديني اعم از اينكه فقه باشد يا 

اله آن قدر افراطي شد كه شاهد افرادي هستيم كه يك مساله فقهي تفسير يا اعتقادات يا اخلاق و ... اين مس

كردند و اگر باز هم مثلاً عرضه مي شود و مجهول بود. براي تفسير اي روايت از روايت ديگر استفاده مي

و مساله را حل شده تلقي « معلوم و الكيفه و مجهولةالاستواء»گفتنديافت و قابل فهم نبود ميوضوح نمي

گيري علم الحديث بوديم. در ادامه راه ضبط الحديث. چون ضبط ند اينطوراست كه شاهد شكلكردمي

الاسناد »گفتندشود و اسناد بعنوان پايه مطرحمي شود طوري كه بعضي ميحديث در يكي دو نسل مطرح مي

چيزي كه گفتيم تنها كم كم علم حديث بر اساس اين شكل گرفت. البته توجه كنيد اگر مي« اساس الدين

براي ما مهم است اين است كه كلام پيامبر ضبط شود بصورت درست و به ما منتقل شود اگر مساله در 

همين حد بود علم الحديثي كه احتياجي داشتيم بسيار كمتر بود از آنجا كه امروز داريم در حاليكه قسمت 

گويم ربع اول قرن دوم حد ه ميعمده بوجود آمده ناظر به بحث بزرگ اسناد بود زماندقيق اسناد را بند

در جهان اسلام و ضبط حديث وارد مرحله جديدي مي شود و كساني كه در  125تا  100فقاصل سالهاي 

كه شايد بتوان گفت « شعبه بن حجاج »كردند از علماي بصره مثل اين زمينه بعنوان پيشگام حركت مي

و شايد بتوان گفت بنيانگذار اسناد است. و موثرترين فردي است كه در اين زمينه گام برداشته است 

افتد. اما اين تز داراي آنتي تز هم بود. است  و كم كم جا مي« ابن مبارك»بلافاصله بعد از او دومين فرد مهم

تابعي معروف كوفه كه ازاوايل ايندوره بوده احساس خطر كرد و شروع به مخالفت كرد)در دائره « اعمش»

كه درباره او « شرف اصحاب الحديث»همين طور كتابي از خطيب بعداد بنامالمعارف بزرگ اسلامي و 
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مطلب دارد( خطيب بغدادي سعي كرده توجيه كند ولي واقعيت اين است كه اعمش با شيوه جديد ابداعي 

توانيم با بحث اسناد شروع در حوزه ضبط حديث يعني اهتمام به اسناد مخالف است. سال جديد را مي

كردند. اعمش از گفت بحث اسناد اگر اين قدر مهم بود پيشينيان هم به آن توجه ميكنيم. اعمش مي

شاگردانش ابراهيم نخعي است. اصل اينكه يك گروهي بودند كه صحبتهاي پيامبر را ضبط كنند كه قبول 

 تر آن است. داريم حتي زمان خود پيامبر ولي بحث در وضعيت گسترده

 جلسه ششم

پردازيم و پرونده بحث ضبط را ناد باقي مانده بود كه در اين جلسه به آن مياز بحث ضبط مساله اس

بنديم تا وارد دو بحث كتابت و تدوين شويم. ابتدا مروري داريم بر مباحث گذشته. علاقه دوستان اين مي

حديث  بودكه نگاهي متفانت به تاريخ حديث داشته باشيم. لذا عملاً آمديم روي اين مسير كه به تاريخ خود

كنند بپردازيم. به عكس آن چه كه معمولاً در تاريخ حديث ابتدا مختصري راجع به كتابت حديث بحث مي

كنند. البته اين بحث به جاي خودش مهم است و ما بعد تاريخ محدثين و تاريخ كتب حديثي را بيان مي

جام شده در اين زمينه زياد است خواهيم اهميت آن را زير سوال ببريم. ولي با توحه به اينكار كار اننمي

اي از اين نيازها را از طريق مطالعه برآورده سازند. بنابر اين به توانند بخش عمدهدوستان خود مي

اي كه در زمينه حديث درخواست خود دوستان ما اين روش را در پيش گرفتيم و بنا شد تا سه فرايند عمده

 ،كتابت و تدوين حديث رابررسي كنيم. در تاريخ رخ داده است يعني فرايندهاي ضبط

فرايند اول يا ضبط در بين اين سه فرايند شايد كمتر مورد بررسي قرار گرفته به همين دليل سعي كرديم تا 

تر اين ضبط خودش دو بعد دارد. ضبط خود گفتار يا بحثش را پر و پيمانهتر برگزار كنيم. اما درنگاه جزئي

ري هم ضبط چگونگي انتقال حديث يا بحث اسناد. به همين دليل هم مطلب)ضبط محتواي حديث( و ديگ
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بينيد كه تك تك اين ركوردها، نقل قولها و گزارشهايي شويد مياست كه وقتي شا باكتب حديثي مواجه مي

شناسيم عملاً از دو بخش تشكيل شده. يك بخش خود متن گفتار و كه ما به عنوان يك حديث آنها را مي

گر. مثلاً وقتي راجع به كافي كليني ديگري سلسله انتقال آن متن يا گفتار به شخص تدوينعبارت هست و 

شناسيم آن سلسله سندي كه از طريق آن، اين گفتار به كنيم و شيخ كليني را بعنوان مدوّن ميصحبت مي

ين اش فرض است.اشخص مدون رسيده و آن را در نوشته خود به ثبت رسانده است. البته اين همه

تر شود. اين خودش اول الكلام است كه آيا سلسله توضيحات داده شد براي اينكه معناي اسناد قدري واضح

اسنادي كه در كتابهاي حديثي مانند كافي كليني هست. آيا تمام اينها الزاماً به چگونگي انتقال اين حديث 

كند كه خود اين بحث ديگري است ميكنند و آيا اينكه نحوه انتقال به چه صورت است را روشن دلالت مي

 كه ما بايد به آن بپردازيم.

كنم در جلسه گذشته حتي در اين حد هم اشاره كرديم كه مساله اسناد دربادي امر به نظر من فكر مي

خواهيم ما مي»خواهيم كه باشد. يعني بهتر است كه اينطور بگوييمرسد كه از اول لابد بوده است و ما ميمي

. چون اگر ازاول اين طور باشد مشكل ما حل است ولي اگر از اول اين طور نباشد ما به گرفتاري «كه باشد

و زحمت مي افتيم ومجبوريم كاري را انجام دهيم. اگر فرض بر اين است كه رسول اكرم)ص( از زمان 

كنند فردا در ميآقايان جمع شوديد من با شما كاري دارم. افرادي كه از من حديث نقل "حياتشان گفته باشد

. بعد فردا اين صحابه "اي بگذارمخواهم برايشان مقررات وآئين نامهفلان جا حضور داشته باشند. من مي

خوب ببيند اين مطالبي است كه شما داريد الان از من نقل  "شوند حضرت به ايشان مي فرمايندجمع مي

ود و افراد براي اينكه بتواند مشخص كنند كنيد در آينده قرار است در يك سري كتابهايي گردآوري شمي

كداميك از اين احاديث درست و كداميك غلط است قرار است كه طرق انتقال اين حديث را مورد نقادي 
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قرار بدهند بنابراين براي اينكه اين امكان وجود داشته باشد شما بايد از الان حواستان جمع باشد كه حديثي 

بعد  "هم همراه خود حديث ضبط كنيد و اين را منتقل به نسلهاي بعدي كنيد.كنيد طرق آن را را كه نقل مي

اي بوده است صحابه خودشان هم اين دستورات را به تابعين و تابهي به تابعين تابعين و خوب سنت متبعه

گفتند اين همه سلسله كردند تا يك مدتي. بعد از مدتي حصوله مردم سر رفت و ميكه همه به آن عمل مي

ند لازم نيست. اين شد كه نوشتن كتب حديثي مجرد از سند مثل نهج البلاغه رواج پيدا كرد. اين امر بعداً س

تواند خيلي از مشكلات صورت گرفت. اما از اول سند بوده است. اين نوع برخورد با مساله اسناد ظاهراً مي

ن طور تصور كنيم كه خود ضبط مدتي را  اصلاً براي ما بوجود نياورد. اما اگر عكس اين باشد اگر ما اي

طول كشيد تا جا بيفتد طبيعتاً كيفيت ضبط كه مساله اسناد باشد هم علي القاعده به زمان احتياج دارد تا جا 

اند كه بايد بيفتد. خوب در اين صورت چه اتفاقي افتاده. دو نسل سه نسل گذشته واينها تازه متوجه شده

از اينكه متوجه اين مطلب شدند گفتند حالا بايد احاديثمان رامستند كنيم.  احاديثشان سند داشته باشد. بعد

خوب و كنيم!؟ يعني آمدند سند براي احاديثشان ساختند. خوب اينجوري كه وضع خيلي خراب شد. اينكه 

فرض را بر اين بگذاريم كه اول سند نبوده بعد بوجود آمده معنيش اين است كه بعداً ساخته شده است. 

اند اين قابل قبول است و اگر بپذيريم كه اول سند بوده است اما بعداً درآوردن سند سست شده ولي 

كند. اين نكتهاي است كه از نظر تاريخي حساس است و متاسفانه كار ظريف هم در مشكلي ايجاد نمي

تاريخي موردش كم صورت گرفته است. كارهاي شعاري و سمبوليك در اين زمينه داريم. ولي كار ظريف 

اي در اين زمينه كم صورت گرفته است. ببنيد اگر به شما گفته شود فلان كس توي مغزش يك ضايعه

اين مغز است حساس است اي انديشيد يك راهش اين است كه بگوييد نه!بوجود آمده و بايد براي آن چاره

ه اينكه مشكلش حل شود. ميرد. نزنيم. خوب اين بيمار ميو شوخي بردار نيست. پس ما دست به آن نمي
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يك حالت ديگر اين است كه اين بنده خدا مريض است و ماهم كه با كسي شوخي نداريم. چاقو را برداريد 

شكافيم و... خوب اگر ما با اين روش و بياوريد! خلاصه با چكش و چاقو و تيشه كله آن بيمار را مي

گوييد درست است رد. روش سوم اين است كه ميبخواهيم اين بيمار را معالجه كنيم باز هم انو خواهد م

كه اين مغز حساس است و خيلي با دقت بايد با آن برخورد كرد در عين حال اگر آن را به حال خودش 

رها كنيم ضايعه پيشرفت خواهد كرد. اين آدم خواهد مرد. بنابر اين بيائيم مطالعه كنيم وعلمي را بوجود 

شجوياني را تربيت كنيم كه در اين زمينه تخصصي كافي داشته باشند و نيز بياوريم به نام جراحي مغز و دان

ابزارهاي ظريفي نظير ليزر و .. را براي اين كار بسازيم كه بتواند اين كار را انجام دهد. خوب اينها كه فراهم 

مي  شد بسم الله اين هم اتاق عمل و متخصص وابزار جراحي مي كنيم و موفقيت آميز هم است. به نظر

 تر از دو راه اول است. رسد كه راه سوم معقولتر ومنطقي

در موردخيلي از مسائل علمي هم واقعاً همين طور است. الان اين يك مساله است. شما گر بگوييد اين 

كند. مساله را بگذاريد. همان طور كه هست باشد. خوب اين به حال خود گذاشتن مساله مشكل ايجاد مي

شود. دهيد طبيعي است كه مشكل ايجاد مياي وجود دارد و به اين مساله جواب نميشما وقتي يك مساله

اند تا شود. اين همه دانشگاهها، اساتيد و دانشجويان و ... جمع شدهاين مساله خود به خود كه حل نمي

بدهيد  كنم!بيايند اين مساله را حل كنند. قسمت دوم قضيه هم كه يك نفر بگويد من بلدم اين مساله را حل 

كند.راه حل قصيه اين است تواند و بدتر مشكل ايجاد ميكنم. خوب اين شخص نميبه من! من درستش مي

كه آدم واقعاً متوجه حساسيت موضوع بشود وبه مناسبت با حساسيت موضوع سعي كند با ابزار ظريف وبا 

رطرف سازد و به آنها جواب دقيق و دقت كافي روي اين مساله كار كند و بهر حال نقاط خلل و اشكال را ب

جواب گذاشتن كه باز هم كار را درست و حل كننده بدهد. نه جواب عجولانه كه كار را خراب كند و نه بي
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كند. واين مساله اسناداز آن مسائل است كه يا اصلاً راجع به آن كار نشده و اگر هم شده شتابزده خراب مي

لي است كه يا اصلاً راجع به آن كار نشده واگر هم شده شتابزده بوده بوده است. و اين مساله از آن مسائ

اي اشاره كنم. اگر از است. و اين مساله از آن مسائلي است كه جاي كار كردن دارد. لازم است كه به نكته

يك سري استثنائات صرف نظر كنيم. در بين چند دين بزرگ جهان مساله وجود يك زنجيره اتصال سخن 

سخن از ويژگيهاي حوزه اسلامي است. ما در حوزه اديان مسيحيت، يهوديت، دين زردشتي به صاحب 

موارد بسيار بسيار نادر و محدودي آن هم شبيه به اسناد داريم نه اسناد. يعني مثلاً دو سه نفر اسمشان برده 

اين تصور كه ساله از هم دارند. به اين نمي شود گفت اسناد  200ساله  100هاي گاهي شده كه فاصله

كنند مشخص كنند كه چه كسي از چه كسي و او از چه كسي و ... )اصلاً فراموش كنيم كه افرادي  سعي مي

كنيم. اصلاً به ديد يك آدم بي طرف به قضيه ما مسلمانيم و به عنوان يك مسلمان داريم با قضيه برخورد مي

اند روي هد افرادي كه اين روش را ابداع كردهدنگاه كنيم( به خودي خود نكته جالبي است. يعني نشان مي

شود كسي وجود داشته باشد كه مسئوليت آن را به اين مسأله حساس بودند كه وقتي يك حرفي زده مي

اي وجود نداشت هر عهده بگيرد. حرف رو هوا زده نشود. فكرش را بكنيد اگر چنين سيستم كنترل كننده

و فرياد قال رسول الله و قال اميرالمؤمنين سر بدهد و يك وضع  توانست خيلي راحت از راه برسدكس مي

آمد. بسيار وحشتناكتر از آن وضعي كه ما الان با آن مواجهيم. خوب وضّاع و جعّال وحشتناكي بوجود مي

اند. خيلي از افراد بودند كه گامهايي در جهت وضع و جعل حديث در طول اين چندين قرن كم نبوده

ما اگر چنين سيستمهايي كنترل كننده وجود نداشت اصلاً وضع قابل مقايسه نبود. شما حديث برداشتند ا

خودتان حساب بكنيد يك كسي اگر قرار باشد كه الان يك پاسپورت جعل بكند و با پاسپورت جعلي از 

كشور خارج شود خوب زحمت دارد. اما شدني است. احتمالاً بايد چند ميليوني خرج كند. با يك باند 
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فيايي آشنا بوشد. البته ريسك هم دارد. ممكن است پولش را بخورند و ... يك حالت هم اين است كه ما

« ان ارض الله واسعة» بيائيم و در كشور قانون پاسپورت را برداريم تا هر كسي هر جا دلش خواست برود. 

ي از كشور خارج شود خواهد به يك طريقخوب ببينيد! اينكه يك فردي مثلاً ممنوع الخروج است اما مي

خيلي فرق هست بين اينكه اساساً ما سيستمي به نام پاسپورت نداشته باشيم تا او بخواهد از كشور خارج 

گيريم و اين آدم رفته با هزار دوز و كلك يك شود تا اينكه نه ما پاسپورت هم داريم سر مرزها را سفت مي

ها خيلي تفاوت دارد. حالا اگر فرض موفقيت پاسپورت جعلي درست كرده است. طبيعي است كه ميزان

توانيد ها توانستند با استفاده از جعلي فرار كنند باز شما ميتاي آنتا دزد ممنوع الخروج ده 200كنيد كه از 

مطمئن باشيد كه تا حد قابل قبولي امنيت مرزي وجود دارد. اما اگر مطلقاً بگوييد ما سر مرز هيچ كس را 

خواهيم. اصلاً پاسپورت يعني چه؟ خوب در اين صورت هر از هيچ كس هم پاسپورت نميكنيم كنترل نمي

توانيد داشته باشيد. اصلاً تواند برود. ديگر شما هيچگونه كنترلي نميكس هر جا كه دلش خواست مي

 توانيد تشخيص بدهيد كه فلان كس الان در كشور هست يا نيست. براي اينكه همه راهها باز است ونمي

 تواند برود. فرد از هر جا كه بخواهد مي

آيد. ممكن است اين مهر قابل جعل اين مسأله اسناد قيقاً يك سند است، يك مهر است كه روي حديث مي

باشد ولي جعل كردن مهر كجا و مطلقاً بي سند بودن و بي مهر بودن كجا. خيلي بين اين دو فرق هست. 

شناسيد مگر اينكه شويد هيچكدام از آن آدمها را غالباً نميف مواجه ميشما الان وقتي با اسناد احاديث مختل

« » عبدالله بن بريده» برويد و در اين زمينه تخصص كسب كنيد. همين جوري اگر يك كسي هم گفت كه 

ن گوييم اينها افرادي بودند مانند بقيه و اگر به جاي عبدالله بخوب ما مي« محمد بن سنان« »عبدالله بن سنان

شويم. اما در آن زمان كه هنوز اين احاديث سنان هم فرض كنيد عبدالله بن بريده بگذاريد ما متوجه نمي
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شدند و هنوز مرحله تدوين فرا نرسيده بود بسياري از اين افراد شناخته شده بودند و دست به دست مي

شنيده كه نه وي . پاسخ ميچنين حرفي را زده« محمد بن مسلم» گفته آمده و ميطرف به محض آن كه مي

چنين حرفي را نزده. طرف مجبور بود خودش را جمع و جور كند و بگويد مثل اينكه من اشتباه كردم. 

اي شايد محمد بن سنان بوده و يا عبدالله بن سنان و يا .... به هر حال زود ممكن بود مچش باز شود. نمونه

والبختري وهب بن وهب. اين شخص در بين رجال را خدمتتان عرض كنم. شخصي است به نام قاضي اب

مبالات بوده است در نقل حديث. اين شخص را مدينه شود كه قدري بيحديث قدري بدنام است. گفته مي

رود و در آنجا رفته. او به بغداد ميخواسته حديث جعلي بگويد زود لو ميگرفته و تا ميكسي تحويل نمي

شوند كه او گيرد اما فوراً در بغداد همه مطلع ميماه اول بازارش مي شود. يكبه حديث گفتن مشغول مي

اند و به همين دليل آمده است. همين امر باعث ممنوعيت در مدينه مشكل داشته و در آن جا قبولش نداشته

حديث گفتن او در بغداد شد. يعني اين عامل اسناد يك عامل كنترل كننده بوده است. اگر برايتان جالب 

توانيد شرح حال وهب بن وهب را مشاهده ابن علي جرجاني مي« الكامل في الضعفاء الكبير» ت دركتاب اس

 كنيد. 

اي يك اين خودش يك پديده است كه اتفاقاً توجه برخي خاورشناسان را به خود جلب كرده است. نمونه

ديان مختلف مرتباً مطالب زيادي اي را در هيچكدام از اديان مختلف نداريم. در حاليكه صاحبان اچنين شيوه

دهند. هيچ راهي كنند. اما هيچگونه سلسله سندي براي اين نقل قولها ارائه نميرا از زبان پيامبرشان نقل مي

خواهم توان اين نقل قول را پذيرفت. بنابراين من ميوجود ندارد براي كنترل كردن اين مسأله تا چه حد مي

 رد هر گونه بحثانتقادي شوم اول تكليفمان را با اين مسأله روشن كنيم. در بادي امر قبل از اينكه وا
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كه اساس بوجود آمدن اسناد و سيستم مستند سازي روايات يك گام مهم در حوزه فرهنگ اسلامي و در 

حوزه حديث بوده است. يك ابتكار بسيار در خور تقدير بوده است در آن دوره. يك عامل كنترل كننده 

 ت براي اينكه آمار جعل را خيلي كاهش بدهد و از اين نظر به اين واقعيت بايد اذعان كرد. حدي بوده اس

رويم روي نقطه ضعفها و جاهايي كه مشكل زا بوده است. اين نكته كه اين انتقال به چه اما حالا ما مي

در مورد ضبط  طريق صورت گرفته دقيقاض همان داستاني را دارد كه ما در مورد ضبط محتوا داشتيم. ما

ديد اي كه يك صحابي از پيامبر فعلي را ميگفتيم در لحظهمحتوا بيشتر روي مسأله عمد تكيه كرديم. مي

شد ولي شايد در آن لحظه اين تعمد را نداشت كه اين مسأله را چگونه بايد اين فعل به خاطرش سپرده مي

آورد. او بعداً متوجه قول را به خاطر مي ضبط كند در آينده وقتي تداعي برايش پيش مي امد آن فعل يا

شود كه آن چه را به حاظه سپرده داراي چه ارزشي است. ولي اين به آن معنا نيست كه از اول او چيزي مي

را نديده باشد و به خاطر نسپرده باشد. چيزي را به خاطر سپرده بوده ولي در آن لحظه به خيلي از تبعات و 

 ه است. در مورد ضبط اسناد نيز همين طور بوده است. كردجوانب مسأله فكر نمي

آيا براي شما تا به حال پيش آمده است كه مثلاً  فرض كنيد يك سرّ خانوادگي يك دفعه لو رفته. مثلاً 

توسط بنده هم لو رفته است. البته قرار هم نبوده كه لو برود. حالا يكي از خانمهاي فاميل افتاده به تفتيش كه 

گويند تو از ام. خوب بعد مي اينده و ميشود كه بنده لو دادهراز را لو داده است. معلوم مي چه كسي اين

پرسند كه تو از كسي روند سراغ نقي و از او ميگويم كه من از نقي شنيده بودم. مياي؟ ميكي شنيده

ا منشاء صحبت بالاخره پرسند تگويند و ميگويد كه از تقي شنيده است. و همين طور مياي و او ميشنيده

كرديم شد و ما فكر نميگشت جدي گرفته نميشود موقعي كه اين راز همين طور دهن به دهن ميپيدا مي

كه اين مسير انتقال مهم باشد. اما همين كه پاي استنتاق به ميان آمد كه اين حرف را كي زده است مسأله 
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اي كه دارم اين مسأله ايم. اما در آن لحظهازكه شنيدهشود و ما مجبوريم فكر كنيم كه اين حرف را جدي مي

بينم. نكته گويم كه حدثني تقي عن نقي عن... فلان. اصلاً ضرورتي براي اين كار نميدهم كه نميرا لو مي

هاي آن در مورد دوره آغازين ضبط حديث هم اين بوده است. يادتان هست كه مادر مورد ضبط و انگيزه

خيلي طبيعي است كه انگيزه براي ضبط خود حديث خيلي زودتر از انگيزه ضبط  مفصل صحبت كرديم.

اسناد حديث بوجود آمده. انگيزه ضبط اسناد حديث زماني بوجود آمد كه احساس خطر شد. احساس شد 

بعضي از افرادي كه دست اندر كار ضبط حديث اند معتبر و امين نيستند. زماني كه ضبط حديث خودش 

توانيم تصور كنيم كه ضبط اسنادش اهميت داشته باشد. طبيعي است يدا نكرده چطور ما ميهنوز اهميت پ

كه ضبط اسناد از نظر رتبه متأخر از ضبط حديث است. اما نبايد اين سوء تفاهم وجود داشته باشد كه 

ساده افرادي كه شروع كردند به اسناد حديث آمدند و اين سندها را ساختند )جعل كردند( علت مسأله 

كار « چه كسي اين حرف را زد؟» است. يك خوش شانسي طبيعي در بين بود كه به خاطر اوردن اين كه 

سختي نبود. يعني براي يك محدثي كه در اولين دوره ضبط اسناد حديث متوجه شده بود كه آدم هر حرفي 

كنم ا كه دارم نقل ميكند بايد سندش را هم بگويد. اما خوب حالا اين حرف ررا كه از پيامبر نقل مي

سندش چه بود؟ بايد يك لحظه فكر كند كه من اين حرف را از چه كسي شنيده بودم؟ تازه بدتر از آن 

كسي كه من از او شنيده بودم خودش از چه كسي شنيده بود؟ حالا شايد من بتوانم فكر كنم و به خاطر 

ام از چه كسي آن كسي كه من از او شنيدهبياورم كه از چه كسي شنيده بودم ولي به خارط آوردن اينكه 

شود ولي يك چيزي بود كه مشكل را مقدار تر ميشنيده است ديگر كار راحتي نيست. مسأله اينجا پيچيده

اي را كرد به طور كلي ما زماني كه راجع به علوم و معارف اسلامي و نه فقط حديث مسألهزيادي آسان مي

كنيم يك ويژگي در آن دوره است كه خيلي بايد مورد توجه قرار گيرد هاي نخستين مطرح ميدر مورد سده
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و در اين بحث ما هم كليد حل معماست. مطالعات گوناگون مربوط به حوزه معارف اسلامي در دوره 

هاي بسته داشت. منظور از بومي يعني مربوط به يك بوم و منطقه نخستين يك حالت كاملاً بومي و با حلقه

هاي بسته يعني ارتباطهاي بين افراد كوفه، بصره، مكه يا مدينه و شام و منظور از حلقهمشخص، مثلاً 

پردازيم. كنم بعد بيشتر به اين مسأله ميارتباطهاي شناخته شده و محدود بود نه نامحدود. يك مقايسه مي

ما بپرسد كه شما اگر الان از دانشگاه امام صادق فوق ليسانس بگيريد و وارد جامعه شويد اگر كسي از ش

واحدي كه  180 – 170مانيد. براي اينكه در يك دوره اند؟ شما در پاسخ اين سؤال ميشاگرد چه كسي بوده

توان گفت آدم شاگرد چه كرده چطور ميدر بعضي موارد حتي هر يك واحد آن را يك نفر تدريس مي

هاي قديم به كسي . در حوزههاي قديم اين طور نبودكسي بوده است. ولي در سيستم تحصيل حوزه

اي اين برد يا دو سه نفر را سيستم تحصيل حوزهاي؟ يا يك نفر را نام ميگفتند شاگرد چه كسي بودهمي

 8،9شد و گاهي اوقات طور شلوغ نبود كه يك نفر درسهاي دو واحدي بگذارند. يك نفر وارد مدرسه مي

 وانست بگويد من شاگرد فلاني بودم. تخواند. پس ميسال پيش يك نفر درس مي 14سال، 

هاي بسته به معناي جدي خودش وجود داشت. بسياري از هاي نخستين معارف اسلامي اين حلقهدر دوره

تابعين اين طور نبود كه از اين مسجد به آن مسجد و از اين كلاس به آن كلاس بروند يا در درس اين 

اش و د. خود فرد معمولاً با توج به ذوق و سليقهاين تابعي آن تابعي شركت كنصحابه آن صحابي،

كرد بخش مهمي از وقتش را در حوزه آن استاد شد و سعي ميگرايشهاي مذهبي اش شيفته يك استادي مي

خواهم بگويم هميشه شده آبشخورهايش را بدست آورد. نميبگذارند و به هر حال تا حدود زيادي هم مي

سيعي از موارد اين طور بوده است. مثلاً فرض كنيد اگر با فردي مثل اين طور بوده است ولي در بخش و

توانستيد كرد شما ميشديد وعلقمه داشت يك حرفي را از رسول اكرم در كوفه نقل ميعلقمه مواجه مي
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كند. يا شما قسم بخوريد كه علقمه بن عبدالله نخعي اين حرف را از ابن سمعود شنيده است و حالا نقل مي

توانيد قسم بخوريد كه كميل اگر مطلبي را از رسول ا فردي مثل كميل زياد نخعي مواجه هستيد ميوقتي ب

كند آن را از امير المؤمنين شنيده است. برخي از اين مكاتب بدين صورت بوده است كه مثلاً اكرم نقل مي

صره شديداً هم رفته در بصره درس بخواهند يك كوفي در كوفه بوده و يك بصري در بيك كوفي نمي

متعصب بودند كه در همان ولايت خودشان درست بخوانند. حداقل اوايل اين طور بوده است و تا زماني 

كه اسناد ضرورت پيدا كرد اين مكاتب بودمي هنوز استححكام خودشان را حفظ كردند و اين خودش 

دانست اينكه يك تابعي ميها ضمن ها براي به خاطر آوردن اين زنجيرهكرد به حافظهكمك بسياري مي

كند از چه كسي شنيده است. اين استثنائش در مواردي است كه تعدد وجود استادش مطالبي را كه نقل مي

شدند كه اين وزر و وبال را به گردن داشت در اساتيد. در آن موارد ما شاهد هستيم كه تابعين حاضر نمي

عدد است ما تابعين متعددي داريم كه چون استادان هايش متبخرند كه يك نسبت نادرسيت بدهند. نمونه

اند سكوت گرفتند مشخص كنند كه مطلب را از چه كسي شنيدهمختلف داشتند زماني كه تصميم مي

كني ولي سند دادند كه مورد اعتراض ديگران قرار بگيرند كه چرا سندت را بيان نميكردند ترجيح ميمي

بينيم كه اساتيد متعدد داشتند. مثلاً در كوفه اين را در مورد تابعيني مي كردند. ما دقيقاًبيخودي ارائه نمي

هاي اين تابعين است. ابراهيم نخعي چون استادان متعدد داشته در بسياري موارد ابراهيم نخعي يكي از نمونه

بيان كرده و سندي را آوده كه اين حديث را از چه كسي شنيده است. بنابراين سكوت ميبه خاطر نمي

كرده. همين طور حسن بصري نمونه ديگري در اين تابعين است. ديگران از اين دتسه تابعين كه نمي

گذاريم كه بخش مهمي از آنها اند. ما اصل را بر اين مياند بر دو گروهاسنادي براي رواياتشان ارائه نكرده

اند. شايد فكر يد اشتباه به خاطر آوردهاند و برخي از آنها هم شاآورند سند را بيان كردهچون به خاطر مي
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اند. به هر آند و سندي را ساختهها حتماً قصد و غرضي داشتهآورند و بعضي از آنكردند كه به خاطر ميمي

 حال ما همه جورش را داريم. 

اي يعني در دوره تابعين طبقه سوم است كه مسأله اتفاقي كه افتاده به اين صورت است كه در يك دوره

بينيم. اين دوره آزمايشي سخت است كه علم حديث پشت سرگذاشته است. اسناد را به صورت جدي مي

كساني كه مجبور بودند در اين دوره اسناد احاديثشان را بيان كنند در واقع با دو واسطه به پيامبر اكرم 

ها است. برخي از اين رسيدند. يعني تا آن زمان به طور متوسط فقط دو واسطه براي حديث وجود داشتهمي

شان استفاده كنند و سند را توانستند از حافظهها و به دليل بومي بودن احاديث ميبه دليل محدود بودن حلقه

توانستند سند حديث را ها به دليل اينكه تعداد اساتيدشان متعدد بودند نميبه خاطر بياورند وب رخي از آن

شان سند را بيان كنند. اند براساس حافظهاند و نمي خواستهتاط بودهبه خاطر بياورند. با افراد بسياري مح

كردند. طبيعتاً آن زماني فرصتي براي حديث را به صورت مجدد از سند يعني به اصطلاح مرسل نقل مي

واهيم ×افراد فرصت طلب هم بوده است كه براي احاديث سلسله اسنادي جعل كنند. در هر حال ما نمي

ه خوش بين  باشيم. اما به هيچ وجه نبايد اين جريان را به اين صورت بدبينانه نگاه كنيم كه بيش از انداز

انصافي و كاملاً به دور از تعهدي است كه تمام اسانيد در اين دوره ساخته شدند چنين چيزي كاملاً بي

اين تعهد و احتياط را به  اند. من در اينجا براي اينكه بتوانم نهايتخيلي از اين محدثين آن تعهد را داشته

خواهم روي اين نكته تاكيد كنم كه شما اگر كتب حديثي گوناگون را ملاحظه كنيد يك شما منتقل كنم مي

بينيد كه هم واقعاً در آن جا مبجوريد زبان باز كنيد و بگوييد آفرين! احسنت! و هم خودش نكته را مي

هايي كه براينحوه تحمل دانيد كه محدثين روي واژهمي كنيم.شاهدي تارخي است بر اين ادعايي كه ما مي

دانم با اين و ... نمي« اخبرنا« »حدثنا»رفت خيلي حساس بودند. تعبيرهايي مانند حديث به كار مي
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اصطلاحات چقدر آشنا هستيد. با موارد كاربردشان، با فرقهاي ظريف آنها، فرقهايي كه محدثين به آنها توجه 

بگويد. حتي من « حديثني« »انبأني»داده به جاي يك محدث به خودش اجازه نمي اند و مثلاًداشته

گفتند كه « حدث فلان و انا اسمع من وراء الجدار» گويد: كنم كه محدث ميهايي را به شما معرفي مينمونه

. من دادهمحدث گفت نه! فلان استاد اصلاً من را به كلاس درسش راه نمي« حدثنا»گفتني يك باره مي

دهم بگويم شنيدم. بنابراين به خودم اجازه نميرفتم و از پشت ديوار مطالب را ميپنهاني به پشت ديوار مي

 3توانيد در منابع حديثي بيابيد. ابوجعفر طحاوي در قرن من مخاطب او نبودم. من احتياط مي« حدثنا» 

حدثنا و اخبرنا( واقعاً مراجعه كنيد به چند تا كتابي نوشته در فرق بين حدثنا و اخبرنا. )كتاب في الفرق بين 

كتاب معتبر حديثي و ببينيد حدثني فلان، قال اخبرني فلان، قال حدثني فلان و .. معمولاً اين تعبيرها وجود 

« عن»شود رسد يك دفعه ميرسد به عهد تابعين سوم به بعد كه ميرود تا ميدارد. اين تعبيرها جلو مي

خبرني نيست به چه دليل اين طور بوده است. توضيح اين مطلب در خود « اخبرني» و « حدثني» ديگر از 

منابع حديثي آمده و درست هم هست و تاييد تاريخي هم دارد. توضيح اين مطالب اين است كه زماني كه 

محدثين تصميم گرفتند به هنگام ضبط حديث اسنادش را هم بيان كنند سعي كردند به حافظه خودشان هم 

 جوع كنند و منشاء استماع حديث را ذكر كنند. ر

گويد: وقتي كرد كه به اين جزئيات دقت كنند كه مثلاً اعمش مياما حافظه ايشان تا اين اندازه ياري نمي

كرد من تنها بودم يا چند نفر ديگر هم با من بودند؟ من يادم ابراهيم نخعي داشت اين مطلب را نقل مي

را از ابراهيم نخعي شنيدم ابراهيم نخعي به قصد حديث فتن داشت اين را نيست كه وقتي اين حديث 

دانم بگويم حدثني يا حدثنا يا اخبرني يا گفت يا مثلاً  در اثناي سخن يك حديث گفت. بنابراين من نميمي

اين گويم اعمش عن ابراهيم نخعي. برم و ميها را بكار نمياخبرنا. به همين دليل هيچكدام از اين واژه
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خيلي جالب است. در كتب حديثي هميشه چنين است كه حدثني حدثني حدثنا عن يعني در آن سه چهار 

هاي حدثنا يا اخبرنا خبري نيست. اين سندها دقيقاً نشانه تاريخ تحول اسناد است. در تا سند پاياني از واژه

فاً بيان كنند چه افرادي حلقه اين بادي امر كه اسناد بوجود آمده اينها تكيه شان بر روي اين بوده كه صر

اند. بعداً تصميم گرفتند به نكات ريزتري توجه كنند. اما هرگز اين اجازه را به خودشان ندادند ارتباط بوده

تري جايگزين كنند. من دارم كه در عبارات قبلي تصرف كنند و به جاي تعبيرهاي عن فلان تعبيرهاي دقيق

كردند و قصدشان حفظ و ضبط بوده واقعاً با ديد فني بر قضيه نگاه مي كنم كهراجع به كساني صحبت مي

اند و قصدشان جعل بوده كار ندارم. طبيعاً اگر است. با كساني كه با ديد منفعت طلبي به اين قضيه نگريسته

كند سندي را جعل كند كه مشابهش رايج باشد. اگر كسي كسي بخواهد سندي را جعل كند سعي مي

هاي رود اسكناس هفت توماني جعل كند! ولي ما داريم راجع به اسكناسكناس جعل كند نميبخواهد اس

خواهم بگويم آنها كه به صورت فني درگير كار ضبط اسناد هاي جعلي. ميكنيم نه اسكناساصل صحبت مي

ويد: اين انصافي است كه كسي بگاند به اين مسائل ريز و دقيق توجه داشتند و اين كمال بيحديث بوده

افرادموقعي كه قرار شد اسناد حديث وجود داشته باشد يك دفعه يك كمپاني جعل راه انداختند و هفتاد 

گويم جعل كردن هفتاد هشتاد هزار تا سند به هشتاد هزار تا سند جعل كردند و چسباندند به احاديث من مي

يعني شما اگر در يك گالري يك نحوي كه جا بيفتد و مورد قبول واقع شدود خودش هنر بزرگي است. 

؛ گفتند اين را پاكتچي از روي نسخه واقعي تقلب كرده است و اين كپي اين «لبخند ژوكوند»كپي ديديد از 

خواهم قدر خوب بادش كه پنج شش تا متخصص را هم فريب دهد آن موقع من نقاش بزرگي هستم! مي

اي است. مسأله جعل به اين سادگي يث هم نكتهبگويم اين طور كيليويي برخورد كردن با پديده جعل حد

نيست كه شما بگوييد يك عده تصميم گرفتند حديث جعل كنند خليفه گفت برويد در آن اتاف بنشينيد و 
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خواسته هفت هشت هزار حديث برايم جعل كنيد. اين خودش كاري است بزرگ و تخصص بالايي مي

ر احاديث صورت گرفته بعد اسناد درست كردن براي آن، است. براي اينكه زبان حديث و نوع تعبيري كه د

هايي استفاده كنند كه احتمال صدور آن از پيامبر برود بعد خاطراتي كه از صحابه در متن حديث از واژه

كنند را جوري بسازند كه با واقعيت جور دربيايد. طرف بايديك اسلام شناس برجسته باشد كه تعريف مي

كنيم و ام دهد. ما معمولا فردي مثل ابوهريره را به عنوان اسوه جعل مطرح ميبتواند چنين جعلي انج

گوييم ايشان يك آدم بي سوادي بود كه از يمن به مدينه آمد. در اواخر زندگي پيامبر ايشان آمده و بعد مي

ند شما اگر كدهند كه ما يك مافيا داريم كه حديث جعل ميمرده تا اينكه پيشنهاد ميداشته از گرسنگي مي

شود اول شود و بالاخره ميرود و مشغول ميبه اين مافيا ملحق شوي كاسبي خوبي است. ايشان هم مي

شود هفت هشت هزار تا حديث جعل كند. اين در گفتن خيلي راحت اما جاعل حديث. چون موفق مي

گوييم هفت حديث )نميسعي كنيد مثل يك مورخ در فضا قرار بگيريد و ببينيد كه يك نفر بتواند صد تا 

هشت هزار( درست كند در زمانيكه صحابه هنوز حضور دارند و اين صدتا حديث را پخش كند و از اين 

صد تا حديث به ده تاي آن تركش بخورد و نود تاي آن بدون اشكال جذب و هضم شود اين كار بزرگي 

خواهم بگويم ابوهريره مياست. پس خوب است آدم قدري نسبت به جوانب اين امور فكر كند. من ن

جاعل حديث نبوده. چرا كه تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها!  ولي اين واقعيت را هم بايد پذيرفت كه 

كنند چه بسا خود ابوهريره روحش هم از آن بسياري از رواياتي كه به فردي مثل ابوهريره منتسب مي

 دن. خبر باشد. ابوهريره نام خوبي بوده براي جعل كربي
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يعني در آينده كساني كه فرصت براي جعل داشتند يا علاقمند بودند كه اين كار را انجام دهند فكر 

ماند براي كردند كه چقدر مناسب است كه بياييم و ين را به نام ابوهريره جعل كنيم ولي چرا؟ ميمي

 فرصتي ديگر. همه اينها مسئوليت جعلش به عهده خود ابوهريره نيست. 

حال اين مسأله اسناد اين ابهام را دارد. اين ابهام راه پاسخگويي هم دارد. ولي براي پاسخگويي به اين به هر 

تواند يك پاسخ علمي كافي باشد، براي هر نوع برخوردي مسأله صرفاً اين روضه نيم ساعته بنده نمي

ن زمينه صورت شكاكانه كه ممكن است از طرف يك روشنفكر مسلمان يا از طرف يك مستشرق در اي

گيرد طبيعي است كه در اين زمينه كارهاي كارشناسي دقيق صورت گرفته. كساني كه مايلند در زمينه تاريخ 

حديث كار بكنند اين موضوع يعني مسأله تاريخ نخستين اسناد يكي ازموضوعاتي است كه خيلي جدي 

الت اسانيد احاديث اسلامي شود روي آن كاركرد. بد نيست كه اينجا اشاره بكنيم كه مسأله اصمي

جزءموضوعاتي است كه در بادي امر در برخوردهاي استشراقي به شدت مورد خدشه قرار گرفته. يكي از 

است. گلدزيهر « ايگنتاس گلدزيهر» كسانيكه در اين خدشه بيش از همه مسؤول است مستشرق معروف 

ده كه بخش از آن در مجموعه كار او تحت مطالعاتي جدي را در اين زمينه اسانيد حديث اسلامي انجام دا

)ترجمه عربي: الدراسات الاسلاميه( آمده است. گلدزيهر معتقد است كه تاخري « مطالعات اسلامي»عنوان 

كه در گرايش علماي حديث به ضبط و تدوين حديث وجود داشته است در واقع تاخر نبوده بلكه در واقع 

هجري عالمان مسلمان تصميم گرفتند كه  100از حدود سال قبلش چيزي به نام حديث وجود نداشته و 

خوب است چيزي به نام حديث داشته باشيم. پ س سنداً و متناً همه را جعل كردند. اين ديدگاه گلدزيهر 

هاي جدي به آن است. البته اين اعتقاد او بسيار شتابزده است و از نظ مباني علمي خود مستشرقين خدشه

سال پيش چنين اري كرده و نظري داده است. بعد از  60يد توجه داشت كه او با متد وارد است. البته با
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گلدزيهر هم مستشرقين بعدي از او حمايت كردند و يكي از كساني كه نقش زيادي در جهت تقويت 

هاي پرشماري در زمينه مستشرق آلماني بود. كسي كه كتابها و مقاله« يوزف شاخت»ديدگاه وي داشت 

مي دارد. ولي اين ديدگاه با تجديدنظرهايي كه در متدولوژي غرب صورت گرفته سست شده علوم اسلا

فوك، » توانيد در مقالات بعدي برخي از مستشرقين مانند است. شما انتقادهايي را بر اين ديدگاه مي

اند. ردهببينيد ايشان افراطهاي گلدزيهر و پيروانش را در متدولوژي خود آشكار بيان ك...« موتسكي و 

توان در دو بعد ديد. يك بخش قضيه منتشر ترين اشكالي كه به گلدزيهر و پيروان او وارد است را مياصلي

داند. منابعي نشدن بسياري از متون اسلامي در زماني بود كه گلدزيهر و پيروانش مطالعات خود را انجام مي

سيار محدود بود. خيلي از مسائل كه ايشان نفي كه گلدزيهر و پيروانش در اختيار داشتند به نسبت امروز ب

كردند و گفتند نيست وقتي كتابهاي ديگري منتشر شد معلوم شود كه هست. بخش ديگري از قضيه به نفس 

گردد. اين نكته بسيار مهمي است كه در مطالعات تاريخي و متدولوژي تاريخي متدولوژي اين آقايان برمي

هاي معرفت شناسي تحولات جدي صورت گرفته است. خيلي از بحثدر طول زمان گلدزيهر تا امروز 

اي كه در غرب مطرح است از تاثير خودش را بر متدولوژي تاريخي گذاشته است و امروز متدولوژي تاريخ

اند بسيار متفاوت است. بنابر اين وقتي كه امروز علم كردهمتدهايي كه گلدزيهر و شناخت از آن استفاده مي

ها را هم زير سوال هاي آناي امثال گلدزيهر وشاخت را قبول ندارد خيلي طبيعي است كه نتيجهمتده غربي

خواهم داخل پرانتز مطلبي رابگويم براي شما دانشجويان ببرد و با ديده ترديد به آن بنگرد. در اينجا مي

هاي با برخي از بحث جوان هستيد و هنوز راهي طولاني را در پيش داريد. ما گاهي اوقات برخورد عجيبي

كند به تاختن ناگهان موضوع دفاعي استشراقي داريم. فرض كنيد وقتي يك آدمي مثل گلدزيهر شروع مي

كنيم كنيم و احساس ميگذاريم. خلاصه از هر روشي براي مقابله استفاده ميگيريم يا پينه در گوشمان ميمي
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بنيم مستشرقيني كه كردن با ما. در خيلي از موارد ميكند مگر دشمني كه اين آدم هيچ چيز را دنبال نمي

ها را به اين راه كشانده است نه اند متدولوژي شان آنبرخوردهاي خيلي تند هم با مباحث اسلامي داشته

اند از هاي جاسوسي باشند البته بودهبازي باشند. يا مامور سازماناينكه نفساً و ذاتاً افرادي ستيزه جو و حقه

شود زير كنيم كه چه جوري مياش فكرمياند. همهاند اما همه ايشان مامور نبودهيني كه مامور بودهمستشرق

كنيم. يك دفعه يك آدمي مثل فوك يا موتسكي يا... پيدا پاي گلدزيهر را خالي كرد ولي هيچ كاري هم نمي

الله. اللهم اشغل الظالمين  گوييم خوب الحمدكند. ميآيد و زير پاي گلدزيهر راخالي ميشود كه ميمي

گوييم خوب ديگر ما لازم نيست كه كاري انجام دهيم. خودشان تكليف همديگر را مشخص بالظالمني. مي

خواهم بگويم كه باز هم مشكلاتي هست كه حل نشده است. وقتي يك فردي مثل كردند و تمام شد. مي

يل است با متدلوژي او مخالف است و متدولوژي كند به اين دلهاي گلدزيهر را رد ميآيد و گفتهفوك مي

گويند درست است و هر چه امثال جديد دارد. او هم نيامده است و مانيفست بدهد كه هر چه مسلمانان مي

بينيد كه قبول اند باطل است. قطعاً در حرفهاي همين مستشرقين هم شما نظرياتي را ميگلدزيهر گفته

هوي ميان مستشرقي مانند گلدزيهر و امثال فوك و موتسكي وجود ندارد. نداريد. بنابر اين هيچ فرقي ما

اينها متدشان عوض شده و هيچ تضميني نيست كه متد جديد همه ديدگاههاي ما را به اثبات برساند. تا 

شود. ممكن است زماني كه ما در اين بازي شركت نكينم و فقط تماشاچي باشيم هيچ مشكلي حل نمي

 كند. برطرف شوند اما اشكالات جديدي بروز ميظاهراً اشكالات 

شما مقالات اين مستشرقين جديد را بخوانيد. درست است كه ايشان نظريات گلدزيهر و پيروانش را در 

اند اما هنوز از ديدگاههاي مسلمانان فاصله دارند. بهر حال يك ايراني، يك شرقي باب امساله اسناد رد كرده

تي دارد و اين هويت اگر غلط معرفي شد اين حق را دارد كه از خودش دفاع در جهان براي خود يك هوي
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شود اگر كسي آمد و گفت براي چه حق اينها را ضايع كند. حالا اگر اين دفاع را نكند حقش ضايع مي

كنيد نبايد فكر كرد كه حالا كه من وكيل مدافع دارم پس چرا خودم از خودم دفاع كنم به هر حال مي

مزاده را متوليش نگه دارد. يعني اگر قرار باشد كسي از هويت ما و حقانيتمان دفاع كند آن خود ما حرمت اما

توانيم انتظار داشته هستيم. ديگران ممكن است در اين زمينه كمك كنند و راه را هموار كنند ولي ما نمي

و حرفي بزنند كه آن حرف به ما باشيم كه ما اصلاً وارد بازي نشويم و منتظر شويم تا مستشرقين پيدا شوند 

 كمك كند و بخشي از مشكلات را حل كند. 

بهر حال با وجود همه فعاليت مستشرقين هنوز سوالات بسياري راجع به مساله اسناد وجود دارد. بد نيست 

گيري و المعارف بزرگ اسلامي اگر چه مختصر است از نظر شكلدر دائرة« اسناد»ذكر كنم مطالعه مقاله

 تواند مفيد باشد.بندي بحث ميواناستخ

سوال: شما از اختلاف  متدهاي نزد گلدزيهر با مستشرقين جديد چون موتسكي سخن گفتيد. موتسكي در 

كند كه روش او نقد و بررسي اساتيد همان روش شناخت است. يعني كشف حلقه مقاله خود اشاره مي

 فاوت است. تبيين اين مساله چگونه است؟بينيم كه نتايج كار و تحقيق ايشان متواسطه اما مي

جواب: ببينيد مباني انديشه ايشان متفاوت است. اين بحث البته طولاني و گسترده است. ببينيد! نه تنها 

خواهد با سلسله سند برخورد كند كاري كه انجام موتسكي و شاخت بلكه يك مسلمان هم وقتي كه مي

سط را بررسي كند كند و راهي جز اين وجو ندارند. هر كسي كه هاي وادهد اين است كه بيايد و حلقهمي

بخواهد روي اين اسناد كار كند يا بايد اصلش را رد كند و بگويد اصلاً من با اسناد كار ندارم يا اگر اسناد را 

اش كار كند. ولي نوع مباني علم شناختي اينها با هاي واسطهبه رسميت شناخت بايد بيايد روي حلقه

گردد به بحث اند. اين بحث برمير متفاوت بوده است و به همين دليل به دو نتيجه متفاوت رسيدههمديگ
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كند. به دانيد كه مسأله ركورد ارتباط مستقيم به حديث پيدا نميها و مطالعات تاريخي. ميركورد در بحث

از ركوردها داريد. طور كلي درمطالعات تاريخي عمده مطالعات روي ركوردها و تفاسيري است كه شما 

گردد راجع به ميزان اصالت يك ركورد است. هاي مهم كه در مطالعات تاريخي صورت مييكي از بحث

شويد راههايي است براي اينكه تشخيص بدهيد اين گزارش تا چه يعني شما وقتي با يك ركورد مواجه مي

يم. در تمام گزارشهايي تاريخي وجود حد اصيل است. دقيقاً مثل گرفتاري كه ما در حوزه علم الحديث دار

دارد كه اين مطلب تاريخي كه نقل شده جقدر درست است و چقدر اصيل است. در نحوه برخوردها با اين 

شكل گرفت. بخصوص  19مسأله تحولي بوجود آمد. روشي كه در حوزه متد تاريخي در اواخر قرن 

اش كشيده شده بود در طول نيمه اين رشو دنباله گيري اين روش نقش خيلي زياد داشتند.آلمانيها در شكل

بنيان گذار آن « كايتاني»الو قرن بيستم. اين همان روشي است كه در حوزه مطالعات تاريخ اسلام فردي مثل 

بوده است و بعد استفاده از آن كشيده شده است تا امثال گلدزيهر و شاخت و ديگران . ولي اين روش نه 

بلكه به طور كلي در هر نوعمطالعه تاريخي از اواسط قرن بيستم مورد خدشه  درحوزه مطالعات اسلامي

قرار گرفت و به تدريج اصلاحاتي در آن صورت گرفت كه منجر به متدهاي جديدعلم تاريخ شد. خود به 

اسلامي هم خود را نشان دهد و  –خود اين تحول زماني لازم داشت تا باتابش دز حوزه مطالعات تاريخي 

زتاب در آثار امثال فوك و موتسكي و ديگران است. اما خيلي سخت است گفتن اينكه اين تغييرات و اين با

تحولات كلي كه صورت گرفت دقيقاً چه بود. شايد يكي از تفاوتهاي اصلي كه بين متدولوژي قبلي و متد 

اصل را بر صحت شويد جديد علم تاريخ وجود دارد اين است كه شما اصولاً با يك ركورد كه مواجه مي

گرايان در تاريخ يعني قبل از قرن نوزده اين بود كه اصل بر بگذاريد يا بر سقم يا هيچكدام روشي سنت

صحت گذاشته بشود. يعني شما در برخورد با هر گزارشي براي اينكه آن را ارزيابي سندي كنيد اصل بر 
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كه آن را ارزيابي سندي كنيد اصل را بر صحت گذاشته بشود. يعني شما در برخورد با هر گزارشي براي اين

به بعد بوجود آمد نه اينكه  19گذاريد. مگر انيكه سقمش ثابت شود. روشي كه از اواخر قرن صحت مي

گذاريم اما عملاً به سمت اصل قرار دادن سقم گزارشهاي تاريخي صريحاً اعلام كنند ما اصل را بر سقم مي

دوره طيف وسيعي از گزارشهاي تاريخي را در برگفت. يكي از  كشيده شد. ميزان بدبيني مورخين اين

نگريستند تاريخهاي مذهبي بود و نه فقط اسلامي بلكه كلا هايي كه به شدت به آن بدبينانه ميحوزه

تاريخهاي مذهبي. فراموش نكنيد كه يك حوزه بدبيني نسبت به مذهب در اين دوره وجود داشت. اين در 

ونيمه  19ست كه غرب نسبت به مذهب ديد ملايمتري پيدا كرد. ولي در اواخر قرن نيمه دوم قرن بيستم ا

ها وجود داشت. اين مسأله درحوزه هاي علمي نسبت به مذهبياول قرن بيست يك نوع بدبيني در حوزه

يستي. كنند نه رئالتاريخ هم صادق است. اينها اعتقاد داشتند كه مورخين مذهبي تاريخي ايده آليستي ارائه مي

هاي مذهبي خودشان ها و خواستهآل را براساس تعصببه جاي اينكه اتفاقات را ثبت كنند يك تاريخ ايده

نويسند كه اعتقادات مذهبيشان را تاييد كند. اين بدبيني را كنند. تاريخ را طوري ميسازند و خلق ميمي

ذهبي داشتند. نتيجه آن اين بود كه اگر نسبت به تاريخ نگاري م 20و نيمه اول قرن  19مورخين اواخر قرن 

گويم، زدند. من دارم لب مطلب را ميديدند، مهر باطل شد بر آن مياي ميدر يك متن تاريخي چنين شائبه

گذاشتند. الا اينكه از منابع كردند و اصل را بر سقم مينه صريحاً با اين عنوان اما عملاً از دورخارجش مي

آورند. اين فضا دقيقاً در كتاب ... كايتاني و آثار گلدزيهر وجود دارد. ش بدست ميهايي بر صحتديگر قرينه

كردند. مگر درجاهايي كه منابع ديگري اينها اصولاً بر منابع و گزارشهاي تاريخي مذهبي مسلمانان تكيه نمي

از آن گزارشها به آيد. ديدند كه گزارشها با تحليلهايشان جور در ميو تحليلهاي ديگري را داشتند و مي
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كردند. يعني يك حالت احتجاجي. ببينيد! خود مسلمانها هم در كتابهايشان عنوان شاهد و گواه استفاده مي

 گويند!همين مطلب را مي

روش سوم كه در متد جديد خيلي مورد تاكيد قرار گرفته اين است كه شما در برخورد با يك ركورد اصلاً 

كنيد كه عيارش چقدر كنيد. در اين مورد بحث ميح است يا سقيم بحث نميراجع به اينكه اين ركورد صحي

پرسيد عيارش چقدر است؟ نه اينكه بينيد ميكنيد كه هر ركوردي را كه مياست . شما اينطور بحث مي

خي گوييد عيار حقيقت در اين گزارش تاريكنيم. ميبگوييد يا ما كلاً اين را قبول داريم يا كلاً آن را رد مي

فلان قدر است و فلان قدر هم ناخالصي دارد. حالا اينكه چه راههايي برايتعيين اين عيار دارند خوب اين 

توان گفت برخوردشان ديگر بحثي است براي خودش. به هر حال روش مورخين جديد چنين است و نمي

گرانه است و  با گزارشهاي تاريخي خوش بينانه است يا بدبينانه. برخورد ايشان برخوردي حساب

عيارسنجانه. به همين دليل هم هست كه در اين متدولوژي جديد در برخورد با تواريخ مذهبي به هيچ وجه 

دانند برخورد منفي وجود ندارد. مورخين جديد تواريخ مذهبي را هم مانند بقيه تواريخ يك سنگ معدن مي

كنند همان مقدار كنند. سعي ميرار نميكه ممكن است عبارش متفاوت از آنها باشد. به هر حال از آن ف

طلايي كه در آن هست را استخراج كنند. متد جديد تاريخي در اين برخورد عيارسنجانه تا جايي پيش رفته 

گوييد خوب معلوم است كه ديو شود. ميها و اساطير ملل را هم جزء منابع تاريخي محسوب ميكه افسانه

گويد اين داستان مطالبي دارد كه شما به آن توجهيه نداريد. اين يسفيد مازنداران وجود ندارد. اين م

اش دروغ نيست. ما بايد سعي كنيم كه راستش را از دروغش تمييز قسمتش قبول كه دروغ است اما همه

كنند طبيعي است كه برخوردي معقول با ها اين طور برخورد ميدهيم. بنابراين وقتي يك مورخ با افسانه

دانم توانستم مطلب را بيان كنم يا نه؟ تفاوت در مباني معرفت شناسي خواهد داشت. نمي تاريخ مذهبي
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هاي واسطه توجه دارند بحثي نيست. بحث اين است كه اينهاست. وگرانه در اينكه هر دو به مطالعه حلقه

وتسكي اين كند. ولي متكند از اول يك پ يش داوري ميها را مطالعه ميآيد و حلقهوقتي كه شاخت مي

ام . اما پيش داوري را ندارد. اگر اين مسأله برايتان جالب است من در اين زمينه كار مفصل جدي نديده

جانشيني حضرت محمد )ص( نوشته ويلفرد » توانيد در مقدمه كتاب اطلاعات خوبي در اين زمينه را مي

ين تغيير نگرش متد مستشرقين در بيابيد. او جزء كساني است كه حداقل چند صفحه راجع به ا« مادلونگ

گويد تا زمان من كساني كه از بين مستشرقين راجع به خلافت برخورد با تواريخ مذهبي نوشته است. او مي

 اند. بوده 19اند همه از نظر روش مقلد كايتاني قرن حضرت محمد )ص( كتاب نوشته

 زمان پيدايش اسناد؟ -س

استاد بودند شاگردان چون و چرا  96ف ابراهيم نخعي متوفاي 110 زماني كه دقيقاً حسن بصري متوفاي -ج

هاي گوييد سندش را هم بگوييد. ما در نسل شاگردان تيپآوردند كه شما كه حديث ميكن ايشان فشار مي

شود تابعين طبقه سوم. چون حسن گيري جدي اسناد را داريم يعني ميحسن بصري و ابراهيم نخعي شكل

از تابعين طبقه دوم بودند. از افرادي كه به طور خاص در ايجاد اين فكر دخيل بودند بايد و ابراهيم نخعي 

هاي اسناد در ذهن او زده شد. درهمان نسل از شعبه بن حجاج نام برد كه بنا به نظر عده از اولين جرقه

د كه آن نسل نسلي دهاند. اين خود نشان ميتابعين طبقه سوم كساني را داريم كه با اسناد مخالفت كرده

توان نام برد: ابوبكر بن عياش افتد. از مخالفان اسناد دو نفر را به طور مشخص مياست كه اسناد دارد جا مي

 و سلميان اعمش. 
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( مسأله اسناد ديگر امري قطعي است و اين تصور در اين طبقه وجود 135 – 165در طبقه چهارم )حدود 

ي مانند سفيان ثوري در كوفه و ابن مبارك در خراسان جزء افرادي هستند كسان« الاسناد من الدين» دارد كه 

 كه به نحو افراطي پايبند به اسنادند. 

 حماد بن ابن سليمان موضعش چه بود؟  -س

حماد اصلاً وارد اين بحث نشده. او فقيه است و هرگز به عنوان يك محدث شناخته نشده است. او  -ج

 آيد. در طبقات ابن سعد آمده كه او بيشتر صاحب راي بوده است. اصلاً از اين بحثها خوشش نمي

 اعمش قاري بوده است؟  -س

بله قاري هم بوده است. سليمان بن مهران اعمش. او راوي يك قرائت نيست . بلكه يك قرائت به او  -ج

 اند و از قاريان قديمي كوفه.شود. مانند عاصم. اين دو معاصر هم بودهختم مي

سلمانان سنت ضبط سلسله سند را از پيشينيان خود به يادگار نداشتند. چون به هر حال ابداع از آيا م -س

هيچ، پذيرشش مشكل است. لابد يك چيزهايي بود و اين مسأله اسناد بعنوان يك گام بزرگ بوده است به 

 دنبال آن ميراث جاهلي.

اند. به هر حال بايد اي نرسيدهد به نتيجهانخير چنين نبوده است. حتي كساني كه در اين راه كوشيده -ج

اذعان كرد كه پديده اسناد توسط مسلمانان بنيان گذاشته شد نه اينكه اين پديده تغيير آن چيزي بود باشد كه 

 در گذشته وجود داشته است. 

ناسي انجمن شرق ش» توانيد در مجله مطالعات و تحقيقاتي را كه در زمينه اسناد صورت گرفته است را مي

 آلمان
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